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را ثواب این ترجمه را به مرحوم مادرم که بسیار آرزومند بود برومندی فرزندانش 
الھی پیش از نیل بدین مقصود رخ در نقاب خاک کشید،  ۀببیند، اما از قضای حکیمان

 ۀکنم و از خداوند مھربان و بخشایشگر عاجزانه خواستارم که وی و ھم تقدیم می
 مسلمانان را در روز ھولناک قیامت در پناه رحمت خویش قرار دھد. آمین
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 مترجم ی همقدم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

 بإحسان.
ای به  سازنده زُدا و خداگرا، غمسوز و غمساز و ویرانگر و خدایانگفتن از دینِ  سخن

 ۀارزشمند الھی، این مھمان نازنین آسمانی و این ارمغان گرانمای ۀنام اسلام، این عطی
نام و نشان در مجلس  آن عزیزِ از ملکوت بازآمده که اغلب چون بینوایان بی

مھری و  و ھمانند اھل دل در میان اھل گِل، قدرناشناسانه مورد بی ھمتان سست
دقت و احتیاط. چرا  گیرد، کاری است بسیار حساس و نیازمند بسی جفاکاری قرار می

ناپذیری به  انگاری در این میدان، پیامدھای ناگوار و جبران که ھرگونه لغزش و سھل
: جفا به خود، ۀرا در سه حوزھا  آن توان در یک دید کلی دنبال خواھد داشت که می

ھا  حساسیت و خطر ھرکدام از این جفا به دین خدا و جفا به خلق خدا جمعبندی نمود.
 بریم. باشد و ما از این سه خطر به خداوند دستگیر پناه می آشکار می ھم کاملاً 

از این روست که مسلمان و به ویژه دعوتگر مسلمان، باید پیش از ھرچیز خود 
دین به جای لفاظی و ترفندسازی به  ۀرا بشناسد، سپس در مقام عرض» گوھر دین«

و به جای  –ت رایج است که معمولاً در سیاس –و افزایش ھوادارن  منظور یارگیری
اندیشانه از دین، با حساسیت عالمانه و حرارت عارفانه و غیرت  مدح و تعریف مصلحت

پرور را آشکار و آفتابی  زا و انسان احیاگر و ایمان» گوھر«این  عاشقانه و بیان صادقانه،
 کند و آن را با سخاوت تمام در اختیار ھمگان بگذارد.

 فقه است و نه قوانین اجتماعی صرف رشناسان، نهگوھر دین ھم به شھادت گوھ
دین و نه نظام سیاسی آن، و نه به اصطلاح دین ایدئولوژیک و قالبی و متکی به 

خداوند بر قلب  ۀیا غلب» ایمان«اندیشی، بلکه گوھر دین عبارت است از:  مصلحت
اً شور باشد. این ایمان اساس مسلمان، به معنای کسی که تسلیم دستورات خداوند می

است و علاقه و محبت و ایثار و بیم و امید و اشتیاق و... که در تفکر اسلامی ارتباط 
کند. بر این اساس چاشنی دینداری ھمین  مستقیم و مستحکمی با خداوند پیدا می

ای  ایمان به خداست به معنای خدامحوری در محبت و اطاعت. و اصولاً به فرد و جامعه
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ھمین گوھر  ۀباشد. در بار» خدامحوری«ھا  آن بارز ۀمشخصشود که  مسلمان گفته می
اند:  و یا گفته» اگر داری طرب کن و اگر نداری طلب کن«اند:  گرانقدر است که گفته

 ».غیر عَذب دین، عذاب است این ھمه«
ستیزی نیست،  بدیھی است که این خدامحوری به معنای نفی ظواھر و شریعت

بلکه تمام سخن این است که در امر دینداری و ھر کار پندارند،  آنگونه که برخی می
ھای ناصواب و معلول، ترتیب منطقی امور و اصل رعایت  دیگری نباید با ارزیابی

ھا را برھم زد. در دینداری اعم از پذیرش دین، تبلیغ دین، آموزش دین و... ھمه  اولیت
گیرند. یعنی  می جا خدا مقدم است و ایمان، و بقیه امور در مراتب بعدی قرار

آورد ولی برعکس نه، به  خدامحوری و ایمان پایبندی به شریعت را ھم به دنبال می
فقھی ھم لزوماً  ۀو ھر جامع ای لزوماً خداپسندانه پسندانه عبارت دیگر ھر کار فقه

خدامحوری و ایمان بدون  :گوییم میاینکه  ای ربانی و دینی نخواھد بود. جامعه
باشد که  ظاھری، اساساً ممکن نیست، به دلیل این آیه از قرآن می پایبندی به قوانین

 فرماید: می

َ  ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ  ُ�ۡببُِۡ�مُ  فٱَتَّبعُِوِ�  ٱ�َّ  ].۳۱ل عمران: آ[ ﴾ٱ�َّ
گر در ادعای خدادوستی صادق ھستید، از من پیروی کنید تا خدا ھم شما را بگو ا«

 .»دوست بدارد
شود، در این آیه رضایت خداوند از مدعیان ایمان، به پیروی از  مشاھده میچنانچه 

پیامبر مشروط شده است و دیندارانی که مدعی ایمان به خداوند ھستند و ادعا 
باشد، بدون پیروی از  کسب رضایت خداوند میھا  آن کنند که آرمان اصلی و نھایی می

ن آیه یا ز طرف دیگر مطابقشان دست نخواھند یافت. ا به ھدفج  حضرت محمد
تر باشد،  بودن است و ھرچه فرد محمدی اصلی محبت و محبوبیت، محمدی ۀنشان

 تر خواھد بود. تر و خداپسندانه خدادوست
توان گفت: ما در تمامی امور دینداری، چه در اجرای آن و چه در  اکنون قاطعانه می

ز ھرچیز به خدا توجه کنیم، خدا دینی، باید پیش ا ۀتبلیغ آن و چه در برپایی یک جامع
را محور قرار دھیم، و خدا را به عنوان محور معرفی کنیم، به فکر تجدید ایمان خود و 

ای ربانی باشیم،  ای ربانی و جامعه دیگران باشیم، به فکر پرورش فردی ربانی، خانواده
 ای فقھی یا حزبی یا... نه فرد، خانواده و جامعه
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لاح اوضاع جامعه و ملت، ما را از آرمان نھایی دین و گوھر مبادا شدت علاقه به اص
اصلی دینداری یعنی خدا و ایمان غافل سازد، و خواسته یا ناخواسته و دانسته یا 

بُعدی کردن دین، قبل از  کشی از دین گرفتار شویم و با تک ندانسته به آفت بھره
گذاری و  ون سرمایهآشنایی و الفت با آن، چشم به احسان و نفعش بدوزیم، و بد

اندیشی  پرداخت ھزینه، در صدد کسب سود برآییم و دین را در حصار تنگ مصلحت
ای برای  زندانی کنیم و بدینوسیله آن را از یک نیاز حیاتی و بلکه اصل حیات، به فلسفه

ایم، و  اصلاح جامعه تنزل دھیم که در این صورت سھم قلب و روح را از اسلام نپرداخته
اندیشانه از اسلام،  ایم؛ چرا که چنین برداشتی مصلحت شدهھا  آن وری و مرگباعث رنج

آید، آن ھم اقناعی خشک و غیر ایمانی و مبتنی بر فلسفه؛ و  فقط به کار اقناع عقل می
 چشیدگان پوشیده نیست که: بر ایمان

 تمکین بود تدلالیان چوبین بود پای جوبین سخت بیپای اس
غیر  ۀرا و قشراندیش و غافل از مغز و گوھر، فرد و جامعقالبگ ۀآری، فرد و جامع

روح و افسرده و پرنفرت و  نشاط و بی ن و سست و بییکتم مانی و غیر ربانی، بیای
پسندانه و  ای، دین اندیش و ریاکار خواھند بود، و حاشا که چنین فرد و جامعه نفاق

 پسندانه و خداپسندانه باشند! ایمان
 روشنگر: ۀا پایبندی عملی به آیلذا مسلمانان باید ب

حۡسَنُ  وَمَنۡ ﴿
َ
ن قَوۡٗ�  أ ٓ  مِّمَّ ِ  إَِ�  دََ� گفتارتر از  و کیست خوش@ ].۳۳[فصلت:  ﴾…ٱ�َّ

 . !کسی که به سوی الله فراخواند
اصلی  را به عنوان ھدف نھایی و آرمان» خدا«گستری، ھمواره  در امر دینداری و دین

خود، قرار دھند و ھیچ مقصود دیگری را به جای او نگذارند و مصلحت او را بر 
فردی و اجتماعی مقدم بدارند. آن وقت است که برکات از  ۀھای خودمحوران مصلحت

ای که  مسلمان از تمامی صفات پسندیده ۀھا باریدن خواھند گرفت و فرد و جامع آسمان
پرستان وعده  اندیشان و مصلحت تلحصخداپرستان و نه ماندیشان و  در قرآن به خدا

 مصداق خواھد یافت.ھا  آن ۀداده شده است، برخوردار خواھند شد و حیات طیبه در بار
حیاتی دیگری که پرداختن جدی و عمیق به آن و تلاش در جھت گسترش  ۀمسأل

نیاز و این  اسلامی است. حساسیت این ۀآن ضرورت دارد مسأله وفاق و اتحاد در جامع
آن به شرح و توضیح پرداخت. اما به راستی  ۀضرورت، آشکارتر از آن است که در بار
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چرا علیرغم پذیرش تأثیر بسیار مھم آن، ھنوز آنگونه که مطلوب دین است، این امر 
 !تجلی اجتماعی بارزی نیافته است؟

سایل و ھا عموماً نوعی تعلق عاطفی و فکری به امور، و بدیھی است که انسان
شناسان در یک آزمایش در میان  چیزھای خود دارند و معمولاً خودپسندند روان

 ۀدادند و در بار آموزان می اندازه به دانش مدارس آمریکا که در آن تعدادی تمبر ھم
آموزان  جالبی مواجه شدند: دانش ۀکردند با نتیج نظرخواھی میھا  آن تمبرھا از ۀانداز

اندازه بودند، بزرگتر  ه در اصل با دیگر تمبرھای بیگانه ھمتمبرھای آمریکایی را ک
 دانستند! می

گیرد،  ھا و مذھب را ھم در برمی فراگیری این خصلتِ فطری، عقاید و اندیشه ۀدایر
تر  بدین ترتیب که فرد معمولاً آرا و عقاید و مذھب خود را از دیگران برتر و درست

است یا ناصواب، بحث جدایی است و منظور این این پندار صواب اینکه  داند. البته می
اندیش و حق بداند، لزوماً در ادعای خود  کسی خود را درستاینکه  نیست که نه صرف
 صادق خواھد بود.

ھای حزبی، قالبی و ایدئولوژیک،  غفلت از گوھر اصلی دین و تبدیل دین به اندیشه
 –موده و حقایق را به اشخاص خواسته یا ناخواسته تولید انحصارطلبی و دیگر ستیزی ن

ھای  ھای متبوع یا به عبارت دیگر مفاھیم را به مصداق و گروه –و به ویژه ایدئولوگھا 
انگاری و رواج آفت:  این نوع تفکر ھم خود مطلق ۀایدئولوژیک گره خواھد زد، نتیج

خواھد بود و تردیدی نیست که برای اتحاد و » ھرکه با ما نیست لاجرم بر ماست«
آید، دشمنی  ھمدلی و وفاق که پس از عقاید، رکن رکین دین اسلام به حساب می

 خطرناکتر و آفتی زیانبارتر، از این تلقی نادرست وجود ندارد.
به ویژه دعوتگران و مبلغان دین باید با حساسیتی فوق العاده بدین مسلمانان و 

نکته توجه نمایند که ھیچ فرد یا گروه یا حزب یا مذھبی مساوی با کل دین نیست و 
شدن در مقابل فلان فرد و یا گروه و حزب مسلمان و حتی  پذیرش اسلام، تسلیم ۀلازم

ست و نباید مفھوم اسلام را با فرد و قبول مذھبی خاص از میان مذاھب رایج اسلامی نی
گروه یا مذھبی خاص گره زد و دیگران را جز در صورت پذیرش آن برداشت فردی یا 

 گروھی یا مذھبی خاص، غیر خودی و بیگانه خواند.
مفھوم اسلام را نباید با فردی خاص گره زد،  :گوییم پرواضح است وقتی می

باشد. چرا که مفھوم  میج  ر محبوبمنظورمان افراد غیر از شخص شخیص پیغامب
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اند و آن  اسلام و مصداق اسلام تنھا در شخصیت یک فرد، به طور کامل انطباق یافته
، بدین معنا که فقط شخص جشخص کسی نیست جز پیامبر خدا حضرت محمد 

آور بوده و به عنوان قانون  است که اقوال و کارھا و تأییدات وی، حجت و الزامج  پیامبر
را محور وحدت و اساس ج  توان فردی غیر از ایشان مشروعیت دارند، لذا نمی دینی،

ھمبستگی و مرجع رفع دعوا قرار داد. اساساً عامل تشکیل امت اسلامی و سرّ ھمراھی 
 باشد: و ھمگرایی مسلمانان، اعتقاد به نبوت می

 حـــق تعـــالی پیکـــر مـــا آفریـــد
 

ــد  ــان دمی ــا ج ــن م ــالت در ت  و ز رس
 

 انــدرین عــالم بُــدیمصــوت،  حــرف بی
 

 از رســـالت مصـــرع مـــوزون شـــدیم 
 

ـــا ـــوین م ـــان تک ـــالت در جھ  از رس
 

ـــا  ـــین م ـــا آی ـــن م ـــالت دی  از رس
 

 آنکــه شــأن اوســت یھــدی مَــن یُریــد
 

 از رســالت حلقــه گِــردِ مــا کشــید 
 

 نــــوا گشــــتیم مــــا از رســــالت ھم
 

 نفــس، ھــم مــدعا گشــتیم مــا ھم 
 

ــته ــازی بس ــوب حج ــه محب  ایم دل ب
 

 )١(ایم یکــدیگر پیوســتهزیــن جھــت بــا  
 

نی که بر لزوم داور وابط و اصول راھگشا و حیاتبخش قرآمبادا به جای تقید به ض
وافقت ایشان در کار دینداری و مو بر لزوم اخذ گواھی و جلب  )٢(جقراردادن پیامبر 

توجه به نھیب بیدارگر دین، خودسرانه اقدام  ورزند، بی ، مصرانه تأکید می)٣(گستری دین
 ۀبتگری و معیارتراشی نموده و فرد، گروه، مذھب یا ھر معیار غیر ربانی و خودساخت به

وفاق اجتماعی و ھمدلی  ۀدیگری را برجای پیامبر بنشانیم و با این کار تیشه به ریش
آور شرک  زده و بر طبل تفرق و ھمستیزی بکوبیم و در نتیجه به آفت مرگبار و ذلت

 .)٤(گرفتار شویم!

                                           
 ./اقبال لاھوری -١

ٰ  يؤُۡمِنُونَ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿ -٢  ].۶۵[النساء:  ﴾بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�كَِّمُوكَ  حَ�َّ

 ].۱۴۳[البقرة:  ﴾شَهِيدٗا عَليَُۡ�مۡ  ٱلرَّسُولُ  وََ�ُ�ونَ ﴿ -٣

ْ  وََ�  ﴿ -٤ ِينَ  مِنَ  ٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  مِنَ  تَُ�ونوُا ْ  ٱ�َّ قُوا ْ  ديِنَهُمۡ  فرََّ ۖ  وََ�نوُا يهِۡمۡ  بمَِا حِزۡبِۢ  ُ�ُّ  شِيَعٗا  فرَحُِونَ  َ�َ
 ].۳۲ – ۳۱[الروم:  ﴾٣٢
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خبری و  ، و در عین بی)١(ام معیارھای خود را کامل و کافی بدانیم آنگاه، ھرکد
ی و خودفریبی و ھمستیزی، از کمال خویش خیالی گمان کنیم که گل به سر عمط خام

خبر که از معصیت  کنیم، بی زنیم و چنین پنداریم که طاعت می دین و دینداران می
بافان، با افزایش فعالیت،  ابھمچون رسن تابان و طناینکه  کنیم و غافل از جان می

 .)٢(یابد! گردیم و سیر قھقرایی ما شتاب بیشتری می ھرچه بیشتر به عقب بازمی
روی سخنم با عموم مسلمانان و به ویژه با مبلغان و دعوتگران دین است: قبول 

افراد و چیزھای دیگری ھم ج  داریم. آری، قبول داریم که غیر از خداوند و پیامبرش
 رود و انتظار دارند که نسبت به محبوبند و نازنین، و از ما ھم انتظار میھستند که 

غیرتی  انصافی و بی مھر بورزیم و رضایت خاطرشان را جلب کنیم، اما کمال بیھا  آن
است اگر در چشم مروت و محبت خاک بپاشیم و این خرده محبوبان استعمارگر را به 

بگذرانیم، بر تخت پادشاھی سرزمین دل بنشانیم و به » لا اللهإله إلا «از تیغ آنکه  جای
قلب را در راه کسب استقلال یاری کنیم، در کمال ستمگری و قدرناشناسی اینکه  جای

 ۀقانه برای داوری به محکمامشتاینکه  بیگانگان درآوریم! و به جای ۀآن را تحت سلط
! تعھد مسلمانی ایجاب پیامبر خدا مراجعه کنیم، کرسی قضاوت را به نااھلان بسپاریم

کند که فرد مسلمان ھمچون دادستانی عادل در مقام داوری بنشیند و حدود  می
جھت را پس بزند و دلیرانه و  نازنینی محبوبان را دقیقاً مشخص کند، آنگاه عزیزان بی

 وار نھیب زند: غیرتمندانه مولوی
ـــویش ـــد خ ـــی در ح ـــو، ول ـــازنینی ت  ن

 

ــو  ــد، ت ــه از ح ــا من ــه، پ ــه الل ــیشالل  ب
 

ھا، مذاھب و... ایمان قرآنی را مبنای اخوت  اگر چنین  کردیم و به جای افراد، گروه
یقین  قرار دادیم و خدا و پیامبر را عملاً به عنوان معیار آشنایی و ھمدلی پذیرفتیم،

ایم و ناگھان با کمال شگفتی و شادمانی  بدانیم که کلید گنج مقصود را به دست آورده
ھا از کینه و جامعه از اختلافات و امتیازات  ھا از نفرت، سینه متوجه خواھیم شد که دل

دلپذیر وفاق اجتماعی و با شھد اتحاد،  ۀطبقاتی عاری خواھند شد. آن وقت در سای
دیگری خواھد یافت، و آن وقت دیگر باھم خواھیم خندید نه به ھم، ت لذزندگی معنا و 

                                           
يهِۡمۡ  بمَِا حِزۡبِۢ  ُ�ُّ ﴿ -١  ].۳۲[الروم:  ﴾فرَحُِونَ  َ�َ

ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةِ  ِ�  سَعۡيُهُمۡ  ضَلَّ ﴿ ھایی که: درست مانند آن -٢ �َّهُمۡ  َ�ۡسَبُونَ  وَهُمۡ  ٱ�ُّ
َ
 ﴾صُنۡعًا ُ�ۡسِنُونَ  �

 ].۱۰۴[الکهف:
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و برای ھم خواھیم گریست نه از دست ھم و آن وقت ھرچه را برای خود بخواھیم 
برای برادرمان نیز خواھیم خواست...!! در غیر این صورت آنجا که به علت تفکرات و 

محل تردید و مناقشه و مراد ما تعلقات ایدئولوژیک، برادری ھنوز در اندیشه و قلب ما 
ناکامی و نامرادی یکدیگر باشد، دیگر ادعای ارث و انتظار ھمدلی و ھمدردی، محض 

 خیالپردازی و خیالپردازی محض بود.
شدن  برای رشد و تثبیت وفاق اجتماعی و نھادینهھا  آن ھا مطالبی بود که بیان این

آمد. از  لازم به نظر میج  پیامبرجریان دعوت اسلامی و گسترش دین، ارمغان مبارک 
خودش محروم  ۀخداوند بزرگ خواستاریم که ما را در ھیچ حالی از عنایات کریمان

 نگرداند.
 این کتاب: ۀانگیزه و چگونگی ترجم ۀو اما اکنون مطالبی در بار

ةُ للإسلام«اولین بار حدود پنج سال پیش بود که کتاب  نوشته  »الخصائص العامَّ

به دستم رسید. از آن زمان تاکنون چندین بار کتاب را  –حفظه الله  –دکتر قرضاوی 
گاھی از امتیازات اسلام و نیر برای  مطالعه نموده ام، چرا که برای فھم بھتر دین و آ

 ای، مطالب آن را روشنگر بردن به سر دلربایی این دین در ھر زمین و زمینه و زمانه پی
 شا یافتم.و سودمند و راھگ

خود خالی دیدم، تصمیم به  ۀسپس از آنجا که جای چنین کتابی را در میان جامع
ام که خود را  آن گرفتم تا بدینوسیله ھم خلأ مود را پر کنم و ھم به جامعه ۀترجم

دانم، خدمتی ھرچند اندک و ناچیز  بسیاری از افراد آن می ۀھای دلسوزان مدیون تلاش
ی و توفیق خداوند منان و با کمک و تشویق دوستان ارجمندم کرده باشم. اینک به یار

 گیرد، تا چه در نظر آید! کتاب پایان یافته، و در دست خوانندگان عزیز قرار می ۀترجم
بینیم به یکی از  اما در مورد کیفیت ترجمه، پیش از ھرچیز لازم و مناسب می

سی  چیّشتی ده«ین که: موجود در میان کردھا اشاره کنم و آن ا ۀباورھای عامیان
تجربه، برای رفع سردرد  یعنی: دستپخت [آشپز] نوآموز و بی» رئّیشه باشه نوّمس، بوّ سه

مفید است. واضح است که مراد پیشینیان نکته سنج ما نه بیان نکات پزشکی بوده و نه 
تخصص کارشناسان تغذیه، بلکه مرادشان پشتیبانی از نوآموزان و  ۀدخالت در حوز

باشد و این امر نشان  کار، از طریق ایجاد فضای روانی مناسب در جامعه می تازه افراد
 کار دست برخی از ترویی عاقب اند که خامی و سخت دانسته دھد که آنان نیک می می

خواھد داد بدینگونه که پای از گلیم خود فراتر خواھند نھاد و خود را در  شان فرزندان
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ما حتی در چنین حالتی ھم از شدت عطوفت و غیرت معرض آسیب قرار خواھند داد. ا
اند ھرچند این کار به قیمت  پرداختهھا  آن رویی پدری، به توجیه خامی و سخت

 دادن ذایقه ھم باشد! فریب
ام ران ملخی بیش نیست، و  کنم که کار ترجمه بنده نیز از ھمین ابتدا اعتراف می

ه گشادی بر سر درد کلا رفع سر از خوردن آن، به نامدستپختی است که اگر قبل 
حس پشایی گذاشته نشود و از چاشنی اغماض مھمانان بزرگوار برخوردار نگردد، جز 

 ای نخواھد داشت. تلخکامی برای خوانندگان و عرق شرم برای مترجم مسکین، نتیجه
این کتاب، رعایت امانت و انتقال پیام مؤلف در  ۀاصلی ما به ھنگام ترجم ۀدغدغ

ت فارسی روان به خوانندگان بوده است. برای نیل به این ھدف خود را قالب جملا
آزاد  ۀایم، بلکه بیشتر از روش ترجم لفظ به لفظ عبارات ندانسته ۀمقید به ترجم
 ایم. استفاده کرده

ام  وارد متن کرده شد، عباراتی را در مواردی که نیاز به توضیح بیشتر احساس می
 ۀام که با ذکر واژ ھایی به کتاب افزوده اند و یا پاورقی شده] مشخص  که با علامت [

 اند. ھای مؤلف بزرگوار کتاب جدا شده ھا، از پاورقی (مترجم) در پایان آن
آیات مبارک قرآن، به دلیل حسایت کار و بضاعت اندک مترجم، بر سر  ۀبرای ترجم

نشستیم  –عته ومحبته أدام الله بقاءه علی طا –استاد خرمدل  ۀخوان رنگین و کریمان
ھایی نیز صورت  ایشان را مبنا قرار دادیم. البته در برخی موارد دخل و تصرف ۀو ترجم

 ایشان عیناً نقل نشده است. ۀگرفته و ترجم
یق و ھمکاری دوستان بزگوارم، ودر کار این ترجمه ھمواره از راھنمایی، تش

ھایی از این کتاب  ام و بخش ودهدانشجویان رشته فقه شافعی دانشگاه تھران برخوردار ب
اند و ھمین بزرگواران بودند که از ابتدا  ترجمه کرده را مستقیماً برخی از این دوستان

ھای مکرر خود، به این مسکین جسارت و جرأت بخشیدند. لذا بر خود واجب  با تشویق
از تشکر کنم،  ۀصمیمان –بدون ذکر اسامی  –ھا  آن دانم که ھمین جا از تمامی می

خداوند بزرگ خواستارم که ھم ایشان و ھم تمامی مسلمانان را در راه خدمت به دین و 
 قدم بدارد. جامعه موفق و ثابت

 توفیق عبادت پروردگار و خدمت به خلق را از خداوند بزرگ خواستاریم.
 جلیل بھرامی نیا

 شمسی ۱۳۷۸/  ۸/  ۳۰



 

 
 

 

 

 نویسنده ۀمقدم

 ۀستایم، ستایشی پاک، ھمیشگی و مبارک؛ ھمانگونه که شایست پروردگارا! و را می
آورت، ارمغان مھر و رحمتت  باشد. و بر بنده و پیام ھای فراوانت می ذات تو و نعمت

اکنون و در آینده تا فرارسیدن و نیز بر آنان که ھم ج  برای جھانیان، حضرت محمد
 فرستم. پذیرند، درود می  خوانند و ھدایتش را می قیامت مردم را به پیامیش فرا می

پیش، برای مقابله با شعارھایی که آن زمان در مصر و جھان عرب،  ۀاز چند دھ
شدند، نگارش مطلبی را در  سر داده می» بودن راه حل کمونیستی حتمی«تحت عنوان 

 آغاز نمودم.» بودن راه حل اسلامی تمیح« ۀبار
ھائی که تصمیم به نگاشتن آن گرفتم، بخشی بود با عنوان  از جمله بخش

با  –اینکه  شد، تا می یکه مرتب افزایش یافته و طولان» ھای راه حل اسلامی ویژگی«
ای  شد به صورت حلقه ای درآمد که می به گونه –ای که در پایان، یافت  حجم گستره

 گنجانده شود.» بودن راه حل اسلامی حتمی«انه در زنجیره مطالب جداگ
ھای  ھا، چیزی جز ویژگی اما خود، به ھنگام درنگ و بازنگری دریافتم که این ویژگی

که ممکن بود رد  –خود اسلام نیستند، و چه بھتر که به صورت مستقل از آن زنجیره 
بدان اختصاص یابد، تا بدین وسیله کتابی ویژه  –شده و یا مورد رویارویی قرار گیرد 

 ساختار ماندگار و فرازمانیِ کتاب محفوظ بماند.
پیش، از طرف دانشگاه لیبیایی، برای شرکت در  سالحدود پنج اینکه  دیگر

که در شھر بیضا از شھرھای کشور عزیز لیبی، به » ھمایش قانونگذاری اسلامی«
 ی آن شھر، برگزار گردید، دعوتھای اسلامی و زبان عرب پژوھش ۀسرپرستی دانشکد

 )١(»ھا ھا و مکان زمان ۀشریعت اسلامی، قابل اجرا در ھم«شدم تا در مورد موضوع: 
 سخنرانی نمایم.

 

                                           
سـلام خلودهـا شريعـة الإ«انتشارات مکتب اسلامی بیروت، پـس از بـازنگری، آن را تحـت عنـوان  -١

 منتشر ساخته است. »وصلاحها للتطبيق فی كل زمان ومكان
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از جمله مطالبی که خود آن دانشگاه برای اثبات شایستگی شریعت اسلامی و 
که با  بود» ھای شریعت اسلامی ویژگی«ام نھاده بود، موضوع  جاودانگی آن، برعھده

اندیشی به ھنگام نگارش آن، پی بردم که این نیز درخورِ کتابی است که جداگانه  ژرف
 بدان اختصاص یابد.

اسلام را با  –یا قانونگذاری و تشریع  –ھای شریعت  سپس ترجیح دادم که ویژگی
ھای اصلیِ کلی دین اسلام اعم از: عقاید، عبادات، اخلاق و قانونگذاری، ترکیب  ویژگی

 یم.نما
ام نیز ھمین شد، اگرچه در میان اطرافیانم بودند کسانی که نظرشان  رأی نھایی

ھای شریعت بود، با این توجیه که برای بیشتر  ھمچنان بر انتشار جداگانه ویژگی
گاھی از این جنبه ارزش  حقوقدانان و روشنفکران دست اندر کار مسائل فقه و حقوق، آ

 ھای کلی اسلام که معمولاً کمتر مورد توجه برخی از یای دارد و ترکیب آن با ویژگ ژهوی
گردد. البته اگر خدا  بھینه آنان، در این زمینه می ۀمانع استفاد گیرد، قرار میھا  آن

 میسر نماید، در آینده حتماً در این مورد، فکری خواھم کرد.
 ۀگذاری رشت با گشایش دو دانشسرای تربیت معلم دختران و پسران در قطر، پایه

ھا، در ھردو مرکز  رشته ۀبرای ھم» فرھنگ اسلامی« ۀمطالعات اسلامی و تدریس ماد
در ضمن این درس، » ھای کلی اسلام ویژگی«ار گردید که وجود موضوعک به من واگذ

 آن برای چاپ بپردازم. ساختن ھای پیشین و آماده برایم فرصتی شد تا به تکمیل نوشته
 ۀھای عقید ویژگی«کتاب ارزشمندش: به علاوه، شھید سید قطب از پیش 

 ھمچنانکه از عنوانش –نوشته بود. این کتاب  –در دوران زندان  –را  )١(»اسلامی
بینشی و  ۀاسلام، یا ھمان جنب ۀای از جوانب دین گسترد تنھا به جنبه –پیداست 

خدا،  ۀھای نگرش کلی اسلام را در بار اعتقادیِ آن عنایت دارد؛ یعنی: آنچه ویژگی
ھای کلی راھکار، روش یا نظامی  سازد. اما ویژگی ستی، زندگی و نوع انسان روشن میھ

ھدف  –رود  با آنچه از باورھا، عبادات، اخلاق و قوانین که در آن سراغ می –اسلامی 
وی در کتاب یاد شده نبوده است، گرچه گاھگاھی نه به عنوان ھدف بلکه به تبع 

 اشاره نموده است.ھا  آن ازموضوع، جسته و گریخته به  اندکی 

                                           
ای ترجمه شده است.  محمد خامنه ۀبه وسیل» ھای ایدئولوژی اسلامی ویژگی«این کتاب با عنوان  -١

 (مترجم)



 ۱۱  مقدمۀ نویسنده

 /ھای شھید سید قطب ھمان نوشته ۀکنند لذا، این کتاب در حقیقت تکمیل
ھای اصلی ھمانند:  باشد، و بنابراین جای شگفتی نیست که برخی سرفصل می

ام، اگرچه  روی) را از آن کتاب برگرفته نگری و توازن (میانه بودن، فراگیری، واقع ربانی
ھا، پایبندی کامل  آن سرفصل ۀ[باید بگویم] که به نظرات و تفسیرھای ایشان در بار

 ام. اقدام نمودهافزایش و کاھش مقدار بحث شخصاً 
بودنِ منبع و بنیان  به معنای خدایی» بودن ربانی«برای نمونه، ایشان از ویژگی 

 -ای ژرف و رسا به بحث پرداخته است، اما وی  سخن گفته و در این زمینه به گونه
» بودن ھدف و مقصد ربانی«بودن، ھمانکه ما آن را  ی ربانیربه معنای دیگ - /

ده است، در حالی که معنایی است بنیادی و قابل توجه، و چه ایم توجھی ننمو نامیده
ربانیت و ربانی، بلافاصله بر خاطر یک  ۀبسا ھمان نخستین معنایی باشد که با ذکر واژ

 کند. مسلمان گذر می
گرایی در دین اسلام تکیه نموده و آن را  یا سنت» ثبات«بر مفھوم  /ھمچنین وی

نقطه نظر فشارد. این دیدگاه البته از  ین مطلب پای میمحور قرار داده است و قویاً بر ا
مطلق در جھان » نوگرایی«نی و برای رویارویی با مدعیان بینشی و اعتقادی پذیرفت

کنونی ما لازم است و واجب، اما آنجا که از اسلام به عنوان مجموع عقیده و شریعت و 
ین اسلام، ایجاد د گوییم، برداشت من این است که ویژگی نظام زندگی سخن می

ھمآھنگی بین سنت و نوگرایی است و این چیزی است که در ھمین کتاب آن را اثبات 
 نمایم. می

 ام که عبارتند از: در این کتاب من به شرح و تحلیل ھفت ویژگی پرداخته
 .بودن ربانی )۱
 بودن. انسانی )۲
بر فراگیری، منظور از این شمول آن است که زمان، مکان و نوع انسان را در  )۳

بودن و  آورد: جاودانگی، جھانی گیرد که در واقع سه ویژگی را به ھمراه می می
 بودن. ھمه جنبه

 روی یا توازن. میانه )۴
 نگری. واقع )۵
 ایجاد ھماھنگی بین سنت و نوگرایی. )۶
 بودن. شفاف و واضح )۷
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ھای کلی اسلام باشند،  تصور من این نیست که ھمین موارد ھفتگانه، تمامی ویژگی
ھا [مواردی تازه] افزوده گردد و چه بسا در چاپ بعدی، به  است بر این چرا که ممکن

 این امر اقدام نمایم.
باید و شاید  ۀکنم که در شرح و تحلیل، حق ھر ویژگی را به گون ھمچنین گمان نمی

ادا کرده باشم، اما تلاش من برای نیل به چنین ھدفی بوده است و البته ھر تلاشگری 

ِۚ  إِ�َّ  توَۡ�يِِ�ٓ  اوَمَ ﴿ ای دارد نتیجه تُۡ  عَليَۡهِ  بٱِ�َّ �يِبُ  �َ�هِۡ  توََ�َّ
ُ
: و توفیق من ھم (در ﴾أ

رسیدن به حق و نیکی، و زدودن ناحق و بدی) جز با (یاری و پیشتیبانی) خدا 
 گردم. کنم و فقط به سوی او برمی پذیرفتنی) نیست، تنھا بر او توکل می (انجام

 
 یوسف قرضاوی

 ھـ . ق ١٣٩٧صفر سال  ٢٣قاھره 



 

 
 

 

 

 بخش اول:
بودن ربانی





 

 
 

 

 

 های کلی اسلام عبارت است از: ربانیت نخستین ویژگی از ویژگی

مصدری است صناعی،  –گویند  چنانکه صاحبنظران زبان عربی می –ربانیت 
که به صورت غیر قیاسی الف و نون بر آن افزوده شده است، و » رب«منسوب به 

باشد و ھنگامی به انسان  میأ معنایش: نسبت یافتن و انتساب به رب یعنی الله
داشته باشد، از دین و کتاب او » الله«شود که پیوندی ناگسستنی با  گفته می» ربانی«

گاه باشد، و آن را ب ه دیگران بیاموزد و معلم دین و کتاب خدا باشد. در قرآنکریم در آ
 این باره چنین آمده است:

ْ  وََ�ِٰ�ن﴿ نِّٰ�ِ  كُونوُا  ﴾تدَۡرسُُونَ  كُنتُمۡ  وَ�مَِا ٱلۡكَِ�بَٰ  ُ�عَلّمُِونَ  كُنتُمۡ  بمَِا نَ  ۧرَ�َّ
 ].۷۹عمران: [آل

وانده اید، مردمانی ربانی و اید و درسی که خ اید و یاد داده بلکه با کتابی که آموخته«
 .»خدایی باشید

 باشد: بودن در این بحث دو مطلب می ھدف از ربانی
 بودن منبع و برنامه. ) ربانی۲ .بودن ھدف و مقصد ) ربانی۱

 هدف و مقصد بودن ربانی) ۱
بودن ھدف و مقصد این است که دین اسلام آرمان نھایی و ھدف  منظور ما از ربانی

و دستیابی به رضایت و  أنیکو با خداوند ۀ[برقراری] پیوند و رابطپایانش را، 
آن بزرگترین  دھد و این است آن بزرگترین ھدف اسلام و به تبع خشنودی او قرار می

 مورد توجه و پایان آرزوھا و تلاش و تکاپویش در زندگی: ۀھدف انسان و نقط

هَا﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ  ].۶[الإنشقاق:  ﴾٦ َ�مَُ�قٰيِهِ  كَدۡحٗا ّ�كَِ رَ  إَِ�ٰ  َ�دحٌِ  إنَِّكَ  ٱۡ�ِ

امان و رنج فراوان به سوی پروردگار خود  ھان ای انسان! تو پیوسته با تلاشی بی«
 .»رھسپاری و سرانجام او را ملاقات خواھی کرد

نَّ ﴿
َ
 ].۴۲[النجم:  ﴾٤ ٱلمُۡنتََ�ٰ  رَّ�كَِ  إَِ�ٰ  وَأ

 .»شود منتھی میقطعاً پایان راه به پروردگار تو اینکه  و«
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ھا و اھداف دیگری دارد که فردی اند و اجتماعی، جای اندک  این که اسلام آرمان
یابیم که این اھداف در حقیقت در  بحثی ھم ندارد، اما با درنگ و بازاندیشی درمی

باشند؛ از این  می خدمت ھمان آرمان برتر، یعنی خشنودی خدا و دریافت پاداش نیک
 ھا، ھمین است و بس. ن آرمانرو ھدف اھداف و آرما

معاملاتی وجود دارد، اما  و درست است که در اسلام قوانین تجاری و نظامی
ھا  آن به زندگی مردم به منظور تأمین آسایش، و نجات بخشیدن ھا، سامان مقصود از آن

باشد، تا بدین وسیله فرصت یابند که خدا را  ارزش دنیا می از کشمکش بر سر کالای بی
ھای مورد پسند او، به تلاش و تکاپو  ھایش را بپذیرند و در زمینه بشناسند، فرمان

 بپردازند.
 و در اسلام جھاد و پیکار با دشمنان وجود دارد، اما ھدف نھایی این است که:

ٰ  وََ�تٰلِوُهُمۡ ﴿ ِۚ  ُ�ُّهُۥ ٱّ�ِينُ  وََ�ُ�ونَ  فتِۡنَةٞ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ  ].۳۹[الأنفال:  ﴾ِ�َّ
ای باقی نماند (و دشمنان نیروئی نداشته باشند که با آن بتوانند شما را از  تا فتنه«

 .»ھای خدا بازدارند) و دین خالصانه از آنِ خدا گردد اجرای فرمان
خاکی، و  ۀھمچنین در اسلام جستجوی روزی در اطراف و جوانب این کر

ھا، مورد تشویق قرار گرفته است، اما ھدف نھایی ھمان به  گیری از پاکی بھره
 ھای خدا و ادای حق اوست: آوردن شکر نعمت جای

﴿ ْ ْ  رَّ�ُِ�مۡ  رّزِۡقِ  مِن ُ�وُا ۚۥ  وَٱشۡكُرُوا ُ�َ  ٞ ة  ].۱۵[سبأ:  ﴾َ�فُورٞ  وَرَبٌّ  طَيّبَِةٞ  بَۡ�َ
و را به جای آورد، سرزمینی است پاک و و شکر ا از روزی پروردگارتان بخورید«

 .»پاکیزه و (آفریدگارتان) آفریدگاری است بس آمرزنده
تمامی آنچه از قانون و توجیه و راھنمایی در دین اسلام وجود دارد، تنھا به منظور 

باشد و نیز  نمودن انسانی برای بندگی و عبادت کامل و خالصانه خدای یگانه می آماده
کسی و یا چیزی غیر از  ۀخدا باشد و نه بند ۀپذیر و بند انسان کاملاً فرماناینکه  برای

او. به ھمین دلیل روح و گوھر اسلام ھمان توحید است. بدین معنا که انسان به این 
گاھی و دانش برسد که قانونگذار و فرمانروا و فریادرسی جز خدا وجود حقیقی ندارد  آ

خواھی یگانه و جدا سازد، نه  جستن و کمک در یاری پذیری و داوری و و او را در فرمان

 �يَّاكَ  َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ ﴿ کسی را با او، و نه او را با کسی شریک سازد. این است معنای:



 ۱۷  بخش اول: ربانی بودن

 یاریو تنھا از تو  پرستیم یپروردگارا!) تنھا تو را م(@ .]۵: ةالفاتح[ ﴾٥ �سَۡتَعِ�ُ 

 .!جوییم یم
فاتحه در تمامی  ۀھفده بار به ھنگام خواندن سورل که فرد مسلمان روزانه حداق 

را مخاطب و متوجه این ج  آورش محمد کند. خداوند پیام رکعات نمازھا آن را تکرار می
. در ھای مردم برساند ساخته و به تودهحقیقت نمود و به او فرمان داد که آن را آشکار 

 فرماید: این مورد می

ٓ  هَدَٮِٰ�  إنَِِّ�  قلُۡ ﴿ سۡتَقيِ�ٖ  صَِ�طٰٖ  إَِ�ٰ  رَّ�ِ ۚ  إبَِۡ�هٰيِمَ  مِّلَّةَ  �يَِمٗا دِينٗا مُّ  منَِ  َ�نَ  وَمَا حَنيِفٗا
ِ  وَمَمَاِ�  وََ�ۡيَايَ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنَِّ  قلُۡ  ١٦١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ۖۥ  َ�ِ�كَ  َ�  ١٦٢ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  ربَِّ  ِ�َّ ُ�َ 

مِرۡتُ  وَ�َِ�لٰكَِ 
ُ
۠  أ ناَ

َ
لُ  وَ� وَّ

َ
َ�ۡ�َ  قلُۡ  ١٦٣ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  أ

َ
ِ  أ بِۡ�  ٱ�َّ

َ
ا � �  ُ�ِّ  رَبُّ  وَهُوَ  رَّ�ٗ ءٖ  وََ�  َ�ۡ

ۚ  إِ�َّ  َ�فۡسٍ  ُ�ُّ  تَۡ�سِبُ  ٞ  تزَِرُ  وََ�  عَليَۡهَا خۡرَىٰۚ  وزِۡرَ  وَازرَِة
ُ
رجِۡعُُ�مۡ  رَّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُ�مَّ  أ  مَّ

 ].۱۶۴ – ۱۶۱[الأنعام:  ﴾١٦٤ َ�ۡتَلفُِونَ  �يِهِ  كُنتُمۡ  بمَِا َ�يُنبَّئُُِ�م
گمان پروردگارم (با وحی آسمانی و قرآنی) مرا به راه راست رھنمود کرده  بگو: بی«

است و آن دین راست و استوار و پابرجا یعنی دین ابراھیم است. ھمان کسی که حقگرا 
مشرکان نبود. بگو: نماز  ۀھای انحرافی محیط خود، رویگردان) بوده و از زمر (و از روش

و عبادت و زیستن و مردن من برای خداست که پروردگار جھانیان است. او را ھیچ 
شدگان (این دستور)  ام و من اولین تسلیم شده شریکی نیست. و به ھمین دستور داده

ھستم. بگو: آیا (سزاوار است) که اختیار خود را جز خدا به کسی یا چیزی دیگر 
حال آنکه او  خدا پروردگار و صاحب اختیار ھر چیزی است؟آنکه  بسپارم و حال

شود. و ھیچکس پروردگار ھمه چیز است. و ھر کسی تنھا به زیان خودش مرتکب گناه می
گردید و شما را از گاه به سوی پروردگارتان باز میکشد. آنبارِ گناه دیگری را به دوش نمی

 .»سازده می(اعمالتان و) اختلافاتی که داشتید، آگا
در حقیقت ھدف آفرینش انسان تنھا این نیست که بخورد و بنوشد و به تفریح و 

ھایی  بازی بپردازد، سپس به سان یک حیوان سر بر خاک بگذارد و بمیرد؛ ھمانند آن
 فرماید: شان می که خداوند در باره

ُ�لوُنَ  َ�تَمَتَّعُونَ ﴿
ۡ
ُ�لُ  كَمَا وََ�أ

ۡ
نَۡ�مُٰ  تأَ

َ
 ].۱۲[محمد:  ﴾ٱۡ�
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خبر از سرانجام کار)  برند و ھمچون چھارپایان (بی گیرند و لذت می بھره می«
 .»خورند! چرند و می می

ھاست. مشھور است  ھدف آفرینش انسان به حقیقت بسی برتر و ارزشمندتر از این
خورد تا زندگی کند، اما اینجا پرسشی  کند تا بخورد، و خردمند می که نادان زندگی می

ماندن خردمند برای چیست؟  زندهاینکه  است و آن که پاسخ آن بسیار ضروریماند  می
ھدفی باید باشد که انسان برا ذاتاً مورد نظر باشد و به ناچار خود زندگی ھدف نیست تا 

 ۀنیل به آن زندگی کند، این ھدف کدام است؟ ماتریالیستھا که در جھان بینی و فلسف
گویند: ھدف زندگی انسان این  منان و دینداران مییابند، اما مؤ خود پاسخی کامل نمی

است که آفریدگارش را بشناسد و او را عبادت کند. یعنی: مشتاقانه و با طلب کمک از 
ھایش را کاملاً اجرا کند و مأموریت سفارت و جانشینی او را بر روی زمین به  او، فرمان

 انجام رساند.
ماندن است،  و خوردن دانا برای زندهبدین ترتیب وقتی زندگی نادان برای خوردن 

 ماندن مؤمن برای عبادت خدای یگانه است. که) زنده :توان گفت پس (می
قرآن ضمن بیان ھدف آفرینش جن و انسان این حقیقت را آشکارا مقرر داشته و 

 نماید: بدان تصریح می

نَّ  خَلقَۡتُ  وَمَا﴿ �سَ  ٱۡ�ِ ٓ  ٥٦ ِ�عَۡبُدُونِ  إِ�َّ  وَٱۡ�ِ رِ�دُ  مَا
ُ
ٓ  رّزِۡقٖ  مِّن مِنۡهُم أ رِ�دُ  وَمَا

ُ
ن أ

َ
 أ

 ].۵۸ – ۵۶[الذاریات:  ﴾٥٧ ُ�طۡعِمُونِ 
ام. از آنان نه درخواست  ھا را جز برای پرستش خود نیافریده من پریان و انسان«

خواھم که مرا خوراک دھند. تنھا خدا  کنم و نه می ھیچگونه رزق و روزی می
 .»رسان و قدرتمند است و بس روزی

است و فرودست آن،  دارد که آفرینش تمام ھستی فرد فراتر از این، قرآن بیان می
ھا و زمین آن، ھدفی جز این نداشته که مردم پروردگارشان را به عنوان دانا و  آسمان

ھا و کلید  ھدایت ۀتوانای مطلق بشناسند. و این ھمان شناختی است که ورودی ھم
 فرماید: ند در این زمینه میھاست. خداو ھا و خوبی تمامی نیکی

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ضِ  وَمِنَ  سََ�َٰ�تٰٖ  سَبۡعَ  خَلقََ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ٱۡ� لُ  مِثۡلهَُنَّ مۡرُ  يتَََ�َّ

َ
ْ  بيَۡنَهُنَّ  ٱۡ� نَّ  ِ�عَۡلَمُوٓا

َ
 أ

 َ ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ نَّ  قدَِيرٞ  َ�ۡ
َ
َ  وَأ حَاطَ  قدَۡ  ٱ�َّ

َ
ءٍ  بُِ�لِّ  أ  ].۱۲طلاق: ال[ ﴾١٢ عِلۡمَۢ� َ�ۡ



 ۱۹  بخش اول: ربانی بودن

خدا ھمان است که ھفت آسمان و ھمانند آن زمین را آفریده است. فرمان (خدا) «
گاھی او ھا  آن ھمواره در میان جاری است تا بدانید خداوند بر ھرچیزی تواناست و آ

 .»ھمه چیز را فرا گرفته است
انسان بدین ترتیب، برای خودش آفریده نشده است، چرا که ھر موجودی در این 

منظور ارائه خدمت به غیر خودش خلق گردیده است. وی ھمچنین برای  ھستی، به
 ۀھای این جھان نیز آفریده نشده است، برعکس، ھم خدمت به موجود دیگری از آفریده

اند،  آنچه که در ھستی موجود است برای خدمت رسانی به وی رام گردانیده شده
 فرماید: چنانکه خدا می

لمَۡ ﴿
َ
�  ْ نَّ  ترََوۡا

َ
َ  أ رَ  ٱ�َّ ا لَُ�م سَخَّ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَّ �ضِ  ِ�  وَمَا ٱلسَّ

َ
سۡبَغَ  ٱۡ�

َ
 نعَِمَهُۥ عَليَُۡ�مۡ  وَأ

ۗ  َ�هِٰرَةٗ   ].۲۰ان: [لقم  ﴾وََ�اطِنَةٗ
ھا و زمین است، مسخر شما کرده و  اید که خداوند آنچه را که در آسمان آیا ندیده«

بر شما گسترده و افزون ساخته  –چه ظاھری و چه باطنی  –ھای خود را  نعمت
 .»است؟

ھرآنچه در این ھستی است، برای انسان آفریده شده است. اما انسان خود برای 
خدا خلق شده است، برای شناختن و عبادت او و برای ادای امانتش در زمین. و ھمین 

 گار آن.یدبه عنوان شرف و افتخار کافی است: سروری تمامی ھستی و تنھا بندگی آفر

 در روان فرد و در زندگی: بودن ربانیاز نتایج این 
گمان نتایج و فواید بسیاری در دورن  بی –در ھدف و مقصد  –بودن  این ربانی

در اوج آنکه  شخصیت فرد و در زندگی، به ھمراه دارد که علاوه بر نتایج اخروی
از جمله این گردد.  مند می بھرهھا  آن باشند، در ھمین دنیا انسان از ارزشمندی می
 نتایج و ثمرات:

 یافتن بر ھدف وجود انسانی: نخست: آگاھی
بدینگونه که انسان وجود خود را ھدفدار ببیند، حرکتش را دارای فرجامی مشخص 

معناداربودن  چنین شناختی به ۀو زندگیش را دارای پیام و مأموریت بشناسد و در سای
پرور احساس کند. و  لذتبخش و روح زندگی و ارزشمندیِ آن پی ببرد و معیشت خود را

ای وانھاده و فراموش  ای سبک و ناچیز و سرگردان در فضا و آفریده نیز دریابد که او ذره
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دارد، ھمانند  ھدف و کورکورانه گام برمی شده نیست که در دل شبی تیره و تار، بی
اند؟ چرا  هدانند: چرا به وجود آمد منکرین خداوند و یا گرفتاران دام تردید که نمی

 میرند؟ گذارند و می کنند؟ و چرا سر بر خاک می زندگی می
کند، و به سوی پوچی  نه، انسان چنین نیست، وی در گمراھی و کوری زندگی نمی

رھسپار نیست، بلکه با شناختن خداوند و اقرار به یگانگی او، مطابق نقشه  )١(و ناکجاآباد
گاھی کامل از مأمور یت، و با شناخت دقیق از مقصد نھایی، آرام و و ھدایت پروردگار با آ

این شاعر حیران و سرگردان را،  ۀدارد. او گفت نھد و گام برمی با نشاط پای در راه می
 دارد: آورد که اظھار می ھرگز بر زبان نمی

 شرـلبســـــت ثـــــوب العـــــيش لم أستـــــ
 

 وحـــــيرت فيـــــه بـــــين شـــــتي الفكـــــر! 
 

ـــــي، ولم ـــــوب عن ـــــو الث ـــــوف أنض  وس
 

 جئــــــتُ وأيــــــن المفــــــر؟!أدر: لمــــــا ذا  
 

با من مشورت شود بر تن کردم، در زندگی بین اینکه  پیراھن زندگانی را بدون
ھای پراکنده و رنگارنگ، سرگشته شدم، فردا ھم ھمان جامه را از تن بیرون  اندیشه

  بدانم چرا آمدم و راه گریز کجاست؟!اینکه  خواھم آورد، بدون

دانم از  : آمدم، نمی»أعلم من أين ولكني أتيت جئت لا«و یا آنچه دیگری گفته است: 
 کجا؟ اما به ھرحال آمدم!

گشاید، چرا که ربانیت، سرمنزلش را  ای نمی ھرگز! مؤمن ھیچگاه لب به چنین گفته
داند به کجا  مشخص نموده است و لذا دریافته که از کجا آمده، آمدنش بھر چه بود؟ و می

است. کافی است از کتاب » وطنش نمایان«رود و آرامگاھش کجا خواھد بود و  می
 گوید: پرستان بخواند، آنجا که می پروردگارش، دلایل ابراھیم خلیل الرحمان را در ردّ بت

ٓ  عَدُوّٞ  فإَِ�َّهُمۡ ﴿ ِي ٧٧ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ  رَبَّ  إِ�َّ  ّ�ِ ِي ٧٨ َ�هۡدِينِ  َ�هُوَ  خَلَقَِ�  ٱ�َّ  هُوَ  وَٱ�َّ
ِي ٨٠ �شَۡفِ�ِ  َ�هُوَ  مَرضِۡتُ  �ذَا ٧٩ وَ�سَۡقِ�ِ  ُ�طۡعِمُِ�  يِٓ  ٨١ ُ�ۡيِ�ِ  ُ�مَّ  يمُِيتُِ�  وَٱ�َّ  وَٱ�َّ

طۡمَعُ 
َ
ن أ

َ
 ].۸۲ – ۷۷[الشعراء:  ﴾٨٢ ٱّ�ِينِ  يوَۡمَ  ِ�  َٔ خَطِٓ�  ِ�  َ�غۡفِرَ  أ

آن معبودھا دشمن من ھستند، به جز پروردگار جھانیان که مرا آفریده، و ھم  ۀھم«
سازد، آن کسی که مرا سیر و  او مرا (به سوی سعادت دنیا و آخرت) راھنمایی می

ام  میراند و زنده دھد، آن کسی که مرا می کند و به ھنگام بیماری شفایم می سیراب می

                                           
 نامه دھخدا) [مُصحح].  . (لغتمجھول و دورافتاده یا یو آباد یستگاهاز ز : کنایهناکجا آباد -١
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 .»دزجزا و سزا، گناھم را بیامر سازد و آن کسی که امیدوارم در روز می

 دوم: راھیابی به فطرت:
یافتن و ھمنواشدنِ انسان با ھمان  ھای این ربانیت، سازگاری ھا و فایده از دیگر ثمره

فطرتی است که آفریدگارش او را بر آن سرشته است. فطرتی که دردمند دین بوده و 
پذیرد. خداوند  به جایش نمی نیازمند ایمان به خداوند است و ھیچ جایگزین دیگری را

 فرماید: می

قمِۡ ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وجَۡهَكَ  فَأ ِ  فطِۡرَتَ  حَنيِفٗا ۚ  ٱ�َّاسَ  َ�طَرَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ  ِ�َلقِۡ  َ�بۡدِيلَ  َ�  عَليَۡهَا

 ِۚ  ].۳۰[الروم:  ﴾ٱ�َّ

خالصانه به سوی دین اسلام روی آور، این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن «
 .»است، نباید سرشت خدا را تغییر داد (و ھدف و برنامه دیگری در پیش گرفت)سرشته 
ارزش  یافتن انسان به فطرت و طبیعت نخستین خود، دستاوردی ناچیز و کم راه

اوری و ثروتی است گرانبھا که ای است پرارج و قابل ملاحظه، و خودب نیست، بلکه یافته
ھماھنگ با جھان گسترده و پرشکوهِ  آن سازگار با خود و ھمنوا و ۀدر سای فرد

پردازد. آخر کل ھستی روی به سوی خدا داشته و ستایشگر و  پیرامونش، به زندگی می
 ثناگوی اوست:

ءٍ  مِّن �ن﴿ و ھیچ موجودی نیست مگر آنکه @ ].۴۴[الإسراء:  ﴾ِ�مَۡدِهۦِ �سَُبّحُِ  إِ�َّ  َ�ۡ
 . !ستاید؛ پروردگار را به پاکی و بزرگی می

 ذکرش، ھرچه بینی در خـروش اسـت به
 

 دلی داند در این معنی که گوش اسـت 
 

 خوانی اسـت نه بلبل بر گلشن تسـبیح
 

 که ھر خاری به تسبیحش زبانی اسـت 
 

ای در انسان وجود دارد که پرنمودن آن نه از  حقیقت این است که خلأ فطری اولیه
تواند آن خلأ را پر و  چیزی که میآید و نه از فرھنگ و ھنر و فلسفه. و تنھا  علم برمی

 .)١(آن کاستی را جبران نماید، ایمان به خداست و بس

                                           
بدین » بحران ھویت«مشکل امروز نوع انسان به ویژه در جوامع غربی، مشکلی است جدی به نام  -١

معرفتی رایج در تئولوژی مسیحی غرب ایـن اسـت  ۀچیست؟ نظری» بودن انسان«معنی که اساساً 
مدتاً با چھارگونه رویکرد با واقعیت مواجه است: فلسفی، دینی، ھنری که انسان در مقام معرفت، ع

شود، اما ھیچکـدام از  مواجه می» معنایی از واقعیت«و علمی. انسان با ھرکدام از این رویکردھا با 
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یافتن خدا و  احساس آشفتگی و پریشانی و تشنگی و گرسنگی، ھمواره تا ھنگام
 نمودن به پیشگاه او، در فطرت انسانی، باقی خواھد بود. ایمان به پروردگار و روی

خستگی جایش را به آسایش، تشنگی جایش را به آنگاه پس از ایمان به خدا، 
اینجاست که  سیرابی و اندوه و غم جایش را به شادمانی و آرامش خیال خواھد داد.

یافتگی خواھد کرد، پس از  انسان پس از دوران سرگشتگی و سرگردانی احساس نجات
نگرانی و بر راه راست و صحیح قرار خواھد گرفت و بعد از  ھا، رفتن بیراھه و کژراھه

پریشانی حالی به آرامش روان خواھد رسید. و اینجاست که دوران آوارگی و غربت وی 
 اش خواھد پیوست. به سر آمده، و به خانه و خانواده

 فألقـــــت عصـــــاها واســـــتقر بهـــــا النـــــو
 

 بالإيـــــــاب المســـــــافر كـــــــما قـــــــر عينـــــــاً 
 

که مسافر با عصایش را بر زمین انداخت (از سفر بازایستاد) و اقامت گزید، ھمچنان
 گردد. بازآمدن شادمان می

او از شاھرگ آنکه  و حال –انسان به ھنگام نیافتن خدا و دوربودن از پروردگار 
ناچیز و چه  ۀبار، چه بھر به راستی چه زندگی پردرد و شقاوت –گردن ھم نزدیک است 

                                                                                                       
شـود، قـادر نیسـت  معناھایی که از طریق سه رویکرد: فلسفی، ھنـری و علمـی عایـد انسـان می

حل این  ۀطرف سازد، بلکه تنھا رویکرد دینی به واقعیت است که از عھدبشر را بر» بحران ھویت«
شناخت کامل واقعیت خـود و ھسـتی، طفلـی شـیرخوار  ۀآید. اگر انسان را در زمین معضل برمی

رویکردھای غیر دینی به سانِ پستانکھای پلاستیکی ھستند کـه  –که چنین ھم ھست  –بدانیم 
دھند. اما رویکرد دینی ھمانند پستان مادر است کـه  اً فریب میکودک را نه سیر و آرام بلکه موقت

باشد. پیام الھیات امروز غرب این است کـه  قراری می کاملترین پاسخ در مقابل نیاز گرسنگی و بی
رویکرد دینی به واقعیت است. این پیام به مفھوم ترک سه رویکـرد » بحران ھویت«داروی معضل 

تواند فلسفه، علم و ھنـر را توسـعه دھـد، چنانکـه داده  درنبته میدیگر نیست، انسان در دوران م
توسـعه و تنظـیم امـور زنـدگی، راه  ۀخواھد که در پروژ ھا می انسان ۀاست. پیام مسیحیت از ھم

ھای عقـلِ  پایه نیفتند که انسان با کوشـش دریافت آن پیام را مسدود نکنند و در دام این پندار بی
اش را برطـرف سـازد، ایـن  را دارد که به خود معنا بخشد و بحران ھـویتیخود بنیاد، این توانایی 

خداوند میسر است. (مترجم، با اسـتفاده از سـخنرانی  ۀنجات تنھا با رویکرد به پیام زنده و سازند
ھمچنین برای درک بھتر عجـز دیگـر ». ھمایش روشنفکری در ایران«دکتر مجتھد شبستری در 

، ن.ک بـه: تمثیـل »پابرھنه سوی مسجد دویدن«به انسان و لزوم مکاتب در کار معنی بخشیدن 
سرگذشـت قـرن «از کتاب: » نتیجه«پادشاه و کنیزک در ابتدای دفتر اول مثنوی معنوی و بخش 

 گارودی). : روژهۀنوشت» بیستم
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حتی ای خواھد داشت! سعادت، آرامش و حقایق و  نتیجه تلاش و تکاپوی نافرجام و بی
 ھویت خودش را ھم گم خواھد نمود:

ِينَ ﴿ ْ  كَٱ�َّ َ  �سَُوا �سَٮهُٰمۡ  ٱ�َّ
َ
نفُسَهُمۡ  فَأ

َ
 ].۱۹[الحشر:  ﴾أ

 .»ھایی که خدا را از یاد بردند، در نتیجه او ھم خودشان را از یادشان برد ھمانند آن«
ن، حال زندگی یک انسان فاقد ھویت و از خودبیگانه را اگرچه در نظر خود و دیگرا

دکتر  –ھا  فراتر از این –شنوا و بینا، بلکه دانشگاھی و روشنفکر و شاید  خردمند،
خود  ۀشناختی در بارآنکه  آوری در علوم و فرھنگ ھم باشد، در نظر آورید! اصلاً  نام

آنکه  ندارد، چگونه شخصیتش را بازخواھد یافت؟ و چگونه خود را خواھد شناخت،
اش فاصله انداخته است؟ و  حقیقی» خود«خوردگی و خودبرتربینی بین او و  فریب ۀپرد

ھای حسی و  ن در باتلاق لذتشد ھای شخصی، دنیاپرستی، غرق ستهیا پیروی از خوا
 اند؟ آرزوھای تن خاکی، وی را از خود مشغول داشته

ای از  نفخه یافته از مشتی گل و انگیز، ترکیب ای است شگفت نسان به راستی آفریدها
شدن روح را  خاکی بوده و دمیده ۀشناختنش از انسان تنھا بر مبنای جنبآنکه  روح خدا.

اعطای حق جسد از  ۀدر اندیشآنکه  را نشناخته وسپارد، حقیقت انسان  به فراموشی می
حاصل از خاک بوده، و خوراک قسمت روحانی و معنوی را از ایمان و  ۀخوراک و نوشاب
رساند، به یقین حق فطرت انسانی را تباه نموده، ارزش آن را فرو  و نمیخداشناسی به ا

 بھره و محروم گذاشته است. زندگی و نشاط و سرزندگی بی ۀنھاده، و آن را از مای
 :)١(گوید می /ابن قیم 

نمودن به سوی خدا، آن را  در قلب، آشفتگی و پراکندگی وجود دارد که جز روی«
اھی موجود در آن را، جز انس با خدا، پن احساس تنھایی و بیاھد کرد. و به سامان نخو

زایل نخواھد ساخت، اندوه موجود در قلب را جز سرور خداشناسی و شادمانی صداقت 
 برابر پروردگار، از دل نخواھد برد. دغدغه و نگرانی قلب را جز ھمیشه با خدا بودن در

ھای  نمود. و در قلب زبانهو شتافتن به سوی او، به آسودگی خاطر تبدیل نخواھد 
سوزناک و اخگرھایی از حسرت وجود دارند که جز رضایت به امر و نھی خداوند و 

دیدار پروردگار، چیز  ۀخشنودی از مقدرات الھی و صبر ھمیشگی بر این روش تا ھنگام
دیگری آن را فرو نخواھد نشاند. و فقر و نیازمندی موجود در قلب را چیزی جز 

                                           
 ».مدارج السالکین«در کتاب  -١
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ا، بازگشت به سوی پروردگار، مداومت بر ذکر او و اخلاص صادقانه داشتن خد دوست
نسبت به او سدّ نخواھد نمود؛ و چنین فقری حتی با دنیا و مافیھا از قلب زدوده 

 ».نخواھد شد
ھا صرفاً تئوری یک اندیشمند نیست و بس، بلکه سخنان پرشور کسی است اھل  این

گاھی ذوق و تجربت ھا و ملاحظاتش در  درونی خود و از دیدهھا و شور  اندیش که از آ
 گوید. اطرافیان سخن می

رھپوئی به سوی خدا و ایمان به  ۀاین است آن فطرت بشری اصیلی که جز در سای
رسد و این است ھمان  بردن به حضرتش، به آرامش و آسایش نمی پروردگار و پناه

 ۀنست بر آن پردفطرتی که تکبر و سرسختی شدید مشرکان عرب در جاھلیت ھم نتوا
 انکار بکشد:

ۡ�هَُم وَلَ�نِ﴿
َ
نۡ  سَ� َ�َٰ�تِٰ  خَلقََ  مَّ �ضَ  ٱلسَّ

َ
رَ  وَٱۡ� مۡسَ  وسََخَّ  َ�َقُولنَُّ  وَٱلۡقَمَرَ  ٱلشَّ

 ۖ ُ  .)١(﴾ٱ�َّ
دانند) بپرسی: چه کسی  ھائی را شریک خدا می ھرگاه از آنان (که کسانی و یا بت«

خورشید و ماه را مسخر کرده است؟ قطعاً خواھند ھا و زمین را آفریده است و  آسمان
 .»گفت: خدا

نشیند، گاھی منحرف  بر این فطرت گاھی زنگار شبھات و یا غبار شھوات می
تقلید نابخردانه از  ۀھای شخصی یا به واسط شود و با پیروی از گمان یا خواسته می

گردد، گاھی ھم  ینیاکان و اطاعت کورکورانه از سران و بزرگان، آلوده و ناخالص م
خوردگی و خودبینی، خود را موجودی  انسان به علت گرفتار آمدن به بیماری فریب

 آورد!! نیاز از خداوند، به حساب می مستقل و خودگردان و بی
میرد و ھرچند  شود اما نمی دار اگرچه پژمرده می ھا این فطرت ریشه با تمام این

ھا و تنگناھای  این رو آن ھنگام که سختیگردد. از  شود ولی نابود نمی پوشانده می
گیرند، و در  بینی نشده، گریبان انسان را می ھای غیر مترقبه و پیش زندگی و یا بحران

کاری ساخته ھا  آن ساختن عین حال از خود و دیگران ھم در جلوگیری و یا برطرف
یده، سطحی فریبا، به سرعت کنار رفته و آن فطرت اصیل و پوش ۀنیست، این پوست

                                           
 . این مفھوم در چندین سوره تکرار شده است.۶۱العنکبوت:  -١
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کند و آن ندای خفه شده و در گلو مانده در قالب خداخواھی و خداجوئی  جلوه می
 فرماید: گردد. ھمانگونه که خدا می یکباره آزاد می

ُ�مُ  �ذَا﴿ ُّ  مَسَّ ٓ  تدَۡعُونَ  مَن ضَلَّ  ٱۡ�حَۡرِ  ِ�  ٱل�ُّ ۖ  إِ�َّ و چون @ ].۶۷[الإسراء:  ﴾إيَِّاهُ
  !خوانید رسد، معبودان باطلی که جز او می میسختی و آسیبی در دریا به شما 

، حقیقتی است مورد پذیرش تمامی پژوھشگران تاریخ ملل، این فطرت خداگرایی
ھا،  ترین دوران ھا. آنان به ھنگام مطالعه تاریخ دریافتند که انسان از کھن ادیان و تمدن

مان داشته است. دیندار و اھل عبادت بوده و به خدایی حال دروغین و یا راستین، ای
 حتی یکی از مورخان بزرگ چنین اظھار داشته است:

ھای صنعتی و بدون برج  در تاریخ شھرھایی بدون کاخ و قصر، بدون کارگاه و مکان«
 ».اند که فاقد عبادتگاه باشند اند اما ھیچگاه شھرھایی یافته نشده و بارو یافته شده

ھا عبارت بوده  دوران ۀخدا در ھمآوران  پیام ۀبه ھمین دلیل، مأموریت اصلی ھم
آفریدگار؛ و نخستین  تھا به عباد کردن آفریده ن مردم از عبادتنداست از: برگردا

 شان این بود که: درخواست آنان از اقوام

نِ ﴿
َ
ْ  أ َ  ٱۡ�بُدُوا ْ  ٱ�َّ غُٰوتَ  وَٱجۡتَنبُِوا  ].۳۶[النحل:  ﴾ٱل�َّ
ھای آن) تنھا خدا را عبادت کنید و تنھا در بند  اھداف زندگی و روش ۀ(در زمین«

 .»قوانین و ضوابط او باشید و از غیر خدا دست بردارید

﴿ ْ َ  ٱۡ�بُدُوا  ٓۥ إَِ�هٍٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا ٱ�َّ الله را عبادت کنید؛ شما جز او ھیچ @ .)١(﴾َ�ۡ�ُهُ
 .!معبود برحقی ندارید؛

ای بود  ھا، نزد تمامی اقوام و ملل مسأله ھا و دوران زمان ۀاما وجود خداوند، در ھم
مسلم و پذیرفته شده که موضوعیت ھم نداشت و مورد جدال و مناقشه ھم واقع نشده 

آوران خدا، خود را به اثبات  مگر از سوی معدود افرادی نادر و غیر قابل توجه. لذا پیام
بلکه آنان در خصوص اثبات یگانگی آن مشغول نساختند،  ۀوجود خدا و استدلال در بار

عبادت،  ۀاین حق مسلّم اوست که در زمیناینکه  خدا در ربوبیت و الوھیت و برای اثبات

                                           
† ، از زبان نوح، ھود، صالح و شعیب۸۵و  ۷۳، ۶۵، ۵۹اعراف، آیات:  ۀگفته را قرآن در سور این -١

 ذکر نموده است و مفھوم آن در چندین سوره تکرار شده است.
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در این مورد  حجت پرداختند. قرآن ۀ، به استدلال و اقامَ◌ (١(یگانه و تنھا گردد
 فرماید: می

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا وَمَا
َ
نَّهُۥ إَِ�ۡهِ  نوُِ�ٓ  إِ�َّ  رَّسُولٍ  مِن َ�بۡلكَِ  مِن أ

َ
ٓ  إَِ�هَٰ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ ناَ

َ
﴾ ٢٥ فَٱۡ�بُدُونِ  �

 ].۲۵[الأنبیاء: 
ایم که  به سوی او وحی نمودهاینکه  ایم مگر ھیچ پیامبری را پیش از تو نفرستاده«

 .»ن وجود حقیقی ندارد، پس مرا عبادت کنیدممعبودی جز 

 جویی روانی ماندن روان از پریشانی و ستیزه سوم: سالم
سلامت روان بشری از آشفتگی  –بودن ھدف و مقصد  ربانی –و از نتایج این ربانیت 

ھای  یافتن از سرگردانی در میان اھداف مختلف و جھت و تضاد درونی، و نجات
 باشد. گوناگون می

ھای انسان را تنھا به یک مورد خلاصه نموده که عبارت است از:  اسلام آرمان
ھای خاطر او را فقط یک دغدغه قرار داده و آن:  کانون دغدغهنمودن خداوند. و  راضی

باشد. و روان انسانی را ھیچ چیزی ھمچون یگانگی ھدف  کردار و رفتار خداپسندانه می
گاھی از نقط شروع، جھت حرکت و شناختن ھمسفران  ۀو مقصد در زندگی، و در نتیجه آ

 تاھداف چندگانگی جھ سازد. برعکس، چیزی مانند اختلاف و ھمراھان آرام نمی
ھا، انسان را به دشواری و درد و رنج دچار  حرکت، و ناسازگاری و رو در رویی گرایش

انسان در این صورت گاھی شرقی است و گاھی غربی، یکبار به سمت راست   سازد. نمی
سازد، نقی خشمناک  نماید و بار دیگر به سمت چپ، گاھی تقی را راضی می رو می

گردد و بیچاره خود در ھردو  کند، تقی عصبانی می ر نقی را خشنود میشود، این با می
 ماند! ، سرگشته و متحیر باقی میشم طرف مقابلخحالت میان رضایت یک طرف و 

ـــــرضى ـــــاس ي ـــــن في الن ـــــس وم ـــــل نف  ك
 

  بعيـــــد؟! النفـــــوس مـــــد وبـــــين هـــــو
 

ھمگان ھا، کیست که بتواند  با وجود این ھمه اختلاف سلیقه و گوناگونی خواستهو 
 را راضی گرداند؟!

                                           
نقـش ایمـان در «نوشـته مولـف [کـه تحـت عنـوان  ۹۷ – ۹۴صـص » ةالإیمان والحیا«از کتاب  -١

 به فارسی ترجمه شده است].
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جز الله وجود ندارد که از بخشد که پروردگاری  باور یکتاپرستی به مسلمان یقین می
وی ھراس داشت و یا به او امیدوار بود و جز الله معبودی حقیقی نیست که از خشمش 

اربابان دروغین و  ۀھم ،پرھیز شود و یا رضایتش جلب گردد. و با این نگرش مسلمان
ھای مادی و  بت ۀاندازد و ھم  سرھای تقلبی را از متن زندگیش بیرون میآقا بالا

دھد، بر او  نماید، فقط به پروردگاریِ الله رضایت می معنوی قلبش را درھم خرد می
دوزد، از نیرویش  گردد، به فضل و رحمتش چشم می کند، به سوی او بازمی توکل می
برد، به او تمسک  زد، داوری را نزد او میور جوید، برای او محبت و دوستی می یاری می

 برد: جوید و به او پناه می می

ِ  َ�عۡتَصِم وَمَن﴿ سۡتَقيِ�ٖ  صَِ�طٰٖ  إَِ�ٰ  هُدِيَ  َ�قَدۡ  بٱِ�َّ  ].۱۰۱[آل عمران:  ﴾مُّ
و ھرکس به الله تمسک جوید و به او پناه برد، به راه راست و درست رھنمود شده «
 .»است

و  ین ارباب و آقا و با اھداف متناقضمشرک کجا! مشرکی با چندچنین انسانی کجا و 
سازد با چند ارباب که در مالکیت وی  ای ھمانند می متضاد که قرآن وی را به برده

شریک بوده و باھم توافق ندارند و مدام درگیرند، و ھریک او را به چیزی مخالف فرمان 
شریک دیگر مخالف آن را از او خواھد که  دھد و چیزی از وی می دیگری، دستور می

اش آشفته و پراکنده و قلبش ناآرام و پریشان است.  خواھد. چنین فردی اندیشه می
 فرماید: خداوند می

ُ  َ�َبَ ﴿ َ�ءُٓ  �يِهِ  رَّجُٗ�  مَثَٗ�  ٱ�َّ  �سَۡتَوَِ�انِ  هَلۡ  لّرِجَُلٍ  سَلَمٗا وَرجَُٗ�  مُتََ�ٰكِسُونَ  ُ�َ
 ].۲۹[الزمر:  ﴾مَثًَ�ۚ 
او به  ۀشریکانی است که پیوسته در بار ۀخداوند مثالی زده است مردی را که برد«

مشاجره و منازعه مشغولند، و مردی را که تنھا تسلیم یک نفر است، آیا این دو (برده 
 .»مشرک و موحدند) برابر و یکسانند؟ ۀکه نمون

او، از در زندان عزیز مصر به دو ھم بندش که آنان ھم به مانند ملت  ÷یوسف
 کردند، چنین گفت: مردمانی بودند که با خدا، معبودھای دیگری را ھم عبادت می

جۡنِ  َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ رۡ�اَبٞ  ٱلسِّ
َ
تَفَرّقِوُنَ  ءَأ مِ  خَۡ�ٌ  مُّ

َ
ُ  أ ارُ  ٱلَۡ�حِٰدُ  ٱ�َّ  منِ َ�عۡبُدُونَ  مَا ٣٩ ٱلۡقَهَّ

ٓ  دُونهِۦِٓ  سۡمَاءٓٗ  إِ�َّ
َ
ٓ  أ يۡتُمُوهَا نتُمۡ  سَمَّ

َ
ٓ  باَؤُُٓ�موَءَا أ ا نزَلَ  مَّ

َ
ُ  أ  إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إنِِ  سُلَۡ�نٍٰ�  مِن بهَِا ٱ�َّ
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 ِ مَرَ  ِ�َّ
َ
�َّ  أ

َ
�  ْ ٓ  َ�عۡبُدُوٓا ۚ  إِ�َّ ۡ�َ�َ  وََ�ِٰ�نَّ  ٱلۡقَيّمُِ  ٱّ�ِينُ  َ�لٰكَِ  إيَِّاهُ

َ
 ﴾٤٠ َ�عۡلَمُونَ  َ�  ٱ�َّاسِ  أ

 ].۴۰ – ۳۹[یوسف: 
چیره (بر ھمه  ۀپراکنده بھترند یا خدای یگانای دوستان زندانی من! آیا خدایان «

ھایی  پرستید، چیزی جز اسم چیز و ھمه کس)؟ این معبودھایی که غیر از خدا می
اید. خداوند حجت و برھانی  را خدا نامیدهھا  آن مسّما) نیست که شما و پدرانتان (بی

خداست و بس.  نازل نکرده است. فرمانروایی و قانونگذاری از آنھا  آن برای (خدائی)
خداوند دستور داده است که جز او را نپرستید. این است آن دین ارزشمند و استوار، 

 .»دانند ولی بیشتر مردم نمی

 یافتن از خودپرستی و بندگی شھوات: چھارم: رھایی
ھنگامی که در ژرفای درون  –و از نتایج این ربانیت این است که این ربانیت 

ھای  ھای نفسانی و کامجویی از قید و بند خودپرستی، شھوتانسان را  –استقرار یابد 
ھای مادیگرایانه  شدن در برابر خواسته سازد و از سر فرودآوردن و تسلیم حسی آزاد می

 بخشد. ھای شخصی خود نجات می و گرایش
به خداوند و روز آخرت، وی را در مقام » ربانی«بدین ترتیب که ایمان انسان 

ھای دین، مقایسه  ھای شخصی با خواسته گرایش ۀنشاند: مقایس یو مقایسه م» موازنه«
میان کارھای شھوت پسند با دستورات پروردگار، مقایسه بین تمایلات ناشی از ھوای 

گیری ناچیز امروز و حساب پس دادن فردا،  بندگی. بین بھره ۀنفس و اقتضای وظیف
 انتظار در روز حساب.ھای زودگذر دنیوی و بازپرسی سخت و دقیق مورد  بین لذت

این موازنه و بازپرسی، قادر است که یوغ بندگی ھوای نفس و عبودیت شھوات را از 
صفتی، به سوی افقی برتر اوج دھد،  گردن انسان بردارد و او را از خودپرستی و حیوان

گاھی و اراد» انسانیت آزاد«افق  آزاد، و نه  ۀکه مبنای رفتار و گفتارش عبارت است از آ
وحی شکم و زیرشکم و غرایز حیوانی. چنانچه تا این افق تابان صعود ننمود، ھمواره 

نگرد، و حریصانه، به  چشم دوخته بدان مقام والا باقی مانده و خیره خیره به سویش می
دھد و پیوسته سرسختانه در  امان، تا رسیدن به آن مقام، ادامه می تلاش و تکاپوی بی

کنان از  زند و اگر روزی از آن جایگاه والا تنزل یافت، توبه و به آن چنگ می آویزد آن می
 گردد. خواھان از خدا، به سرعت به ھمانجا بازمی گناه و آمرزش

خویی است که در دام خطا و  و فرشته» کاملاً خوددار«انسان ربانی، نه آن انسان 
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رود،  ا آرمانگرایی، سراغ نمیآید، چنین انسانی جز در عالم خیال ی معصیت گرفتار نمی
و بازگردنده است که چون لغزشی از وی سر زند، » کار توبه«بلکه انسان ربانی، انسان 

انگاری خود شده و چون مرتکب گناھی شود، به سوی  متوجه تقصیر و سھل
 گردد: پروردگارش بازمی

ٰ�ِ�َ  َ�نَ  فإَنَِّهُۥ﴿  ].۲۵[الإسراء:  ﴾َ�فُورٗ� لِۡ�َ�َّ
گردند،  و کسانی که ھمواره به سویش بازمی» کاران توبه«ھمیشه در حق او «

 .»بخشایشگر بوده است
که بھشتی به ارزش  از ھمین روست که خداوند ضمن برشمردن اوصاف پارسایانی

 نماید: آماده نموده است، به این صفت اشاره می شان برای ھا و زمین و وسعت آسمان

ِينَ ﴿ ْ  إذَِا وَٱ�َّ وۡ  َ�حِٰشَةً  َ�عَلوُا
َ
ْ  أ نفُسَهُمۡ  ظَلمَُوٓا

َ
ْ  أ َ  ذَكَرُوا ْ  ٱ�َّ نوُ�هِِمۡ  فٱَسۡتَغۡفَرُوا  وَمَن ِ�ُ

نوُبَ  َ�غۡفِرُ  ُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ ْ  وَلمَۡ  ٱ�َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  مَا َ�َ  ].۱۳۵[آل عمران:  ﴾١٣٥ َ�عۡلَمُونَ  وَهُمۡ  َ�عَلوُا
(پارسایانی بھشتی) کسانی (ھستند) که چون دچار گناھی شدند یا بر خویشتن «

چه و –شوند  شان را خواستار می آورند، و آمرزش گناھان ستم کردند، خدا را به یاد می
گاھانه انجامِ گناھان را ادامه نمی - بخشد؟ می کسی جز الله، گناھان را  .»دھند و آ

شھوت و ھوای  ۀدر دام نافرمانی خدا، و غلب پس با این وصف گرفتار آمدن انسان
ھا از فرمان  آور نخواھد بود. آدم، ابوالبشر، پیش از این نفس بر آدمی، شگفت

پروردگارش سرپیچی نمود و شیطان وی را فریفت تا جایی که مرتکب انجام نھی 
خداوند مبنی بر خودداری از خوردن محصولات آن درخت گردید. اما در عین حال چه 

خواھی، بر در  تابان توبه نمود و چه زود به سوی خدا بازگشت و با اعتراف و آمرزشش
 رحمت پروردگارش کوفت!

ٓ  رَ�َّنَا قاََ� ﴿ نفُسَنَا ظَلَمۡنَا
َ
 ﴾٢٣ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  مِنَ  َ�كَُوَ�نَّ  وَترََۡ�ۡنَا َ�اَ َ�غۡفِرۡ  لَّمۡ  �ن أ

 ].۲۳[الأعراف: 
ه و نافرمانی تو) بر خویشتن ستم نمودیم و اکنون اگر تو پروردگارا! ما (با انجام گنا«

 .»ما را نبخشایی و بر ما رحم ننمایی، قطعاً از زیانکاران خواھیم شد

﴿ ٰٓ ّ�هِۦِ مِن ءَادَمُ  َ�تَلَ�َّ  ].۳۷: ة[البقر ﴾٣٧ ٱلرَّحِيمُ  ٱ�َّوَّابُ  هُوَ  إنَِّهُۥ عَليَۡهِ�  َ�تَابَ  َ�َِ�تٰٖ  رَّ
توبه نمود) و ھا  آن از پروردگارش دریافت داشت (و با گفتنسپس آدم کلماتی را «
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 .»پذیر و مھربان است اش را پذیرفت. او بسیار توبه خداوند توبه
و شیطان ھم ھمچنین، در عین حال خلعت بخشایش را  آدم دست به گناه آلود

 :دتنھا آدم دریافت داشت، بدین دلیل که نافرمانی آدم ناشی از ضعف و فراموشی بو

 ].۱۱۵[طه:  ﴾عَزۡمٗا َ�ُۥ َ�ِدۡ  وَلمَۡ  فنََِ�َ ﴿
 .»فرمان ما را به فراموشی سپرد و او را جدی نیافتیم«

دم که سیاھی  ای نصوح را جایگزین آن نمود که ھمانند فروغ سپیده سپس توبه
 سازد، اثر گناھان را کاملاً محو ساخت: شب را نابود می

 ].۱۲۲[طه:  ﴾١٢٢ وَهَدَىٰ  عَليَۡهِ  َ�تَابَ  رَ�ُّهُۥ ٱجۡتََ�هُٰ  ُ�مَّ ﴿
 .»اش را پذیرفت و به راھش آورد سپس پروردگارش او را برگزید و توبه«

 اما سبب نافرمانی ابلیس، خود برتر بینی و تمرد از دستور خداوند بود:

۠  قاَلَ ﴿ ناَ
َ
 ].۷۶[ص:  ﴾٧٦ طِ�ٖ  مِن وخََلَقۡتَهُۥ نَّارٖ  مِن خَلَقۡتَِ�  مِّنۡهُ  خَۡ�ٞ  �

 .»ای و او را از گِل... گفت: من از او بھترم، مرا از آتش آفریده«
دنبال  سازی، چیز دیگری به و این نافرمانی جز پافشاری بر گمراھی و گمراه

 نداشت:

ٓ  قاَلَ ﴿ غۡوَۡ�تَِ�  فبَمَِا
َ
ۡ�عُدَنَّ  أ

َ
يدِۡيهِمۡ  َ�ۡ�ِ  مِّنۢ  �تيِنََّهُم ُ�مَّ  ١٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  صَِ�طَٰكَ  لهَُمۡ  َ�

َ
� 

يَۡ�نٰهِِمۡ  وََ�نۡ  خَلۡفهِِمۡ  وَمِنۡ 
َ
ۡ�َ�هَُمۡ  َ�ِدُ  وََ�  شَمَآ�لِهِِمۡۖ  وعََن �

َ
 [الأعراف: ﴾١٧ َ�ٰكِرِ�نَ  أ

۱۶ – ۱۷.[ 
 ابلیس گفت: بدان سبب که گمراھم ساختی، من بر سر اه مستقیم تو، در کمین«

چپ به سراغ ایشان  نشینم، سپس از پیش رو و از پشت سر و از راست و میھا  آن
 .»سازم، تا آنجا که) بیشترشان را سپاسگزار نخواھی یافت شان می روم و (گمراه می

انسانی ربانی، اگرچه گاھی فرصت ارضای شھوت از طریق حرام و ناروا و بدون حضور 
 م از خداوند و به امیدبرایش فراھم گردد، اما به خاطر شرپاسبان و بازپرس بشری ھم 

خود پناه  ۀاو وجود ندارد، خداوند او را در سای ۀای جز سای ن روزی که سایهدر آاینکه 
یوسف صدیق را به  ۀسازد، و گفت دھد، خویشتنداری نموده و آن امر حرام را رھا می

 پناه بر خدا!» معاذ الله«آورد:  ھمسر عزیز مصر بر زبان می ۀھنگام دعوت حیله گران
علنی یا  ۀاندوزی حرام، از طریق دریافت رشو ثروتانسانی ربانی، گاھی فرصت 
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خوردن  ھای باطل پنھانی، یا با قبول پیشنھاد پست و مقام و نفوذ و یا با دیگر روش
گردد. اما او راضی به اندک قانع به دارایی حلال و پاک، و  اموال مردم برایش فراھم می

ر تن بروید، آتش جھنم ھای حرام ب گوشتی که از راهاینکه  مطمئن و خاطر جمع از
نھد. و دوست  اش می نماید و دست رد بر سینه پوشی می تر است، چشم بدان شایسته

ھای خاور و باختر ھم باشد،  نخواھد داشت که دوزخ را با ھیچ چیز، حتی اگر دارایی
 خریداری نماید.

ِ  بفَِضۡلِ  قلُۡ ﴿ ْ  فبََِ�لٰكَِ  وَ�رَِۡ�َتهِۦِ ٱ�َّ ا خَۡ�ٞ  هُوَ  فلَۡيَفۡرحَُوا  ].۵۸[یونس:  ﴾٥٨ َ�ۡمَعُونَ  مِّمَّ
بگو: مردمان باید به فضل و رحمت خدا، آری به ھمین، باید شادمان باشند، این «

 .»گذارند ارزش دنیا) روی ھم می بھتر از چیزھایی است که (از اموال بی
شکنان  یافتن به پست و مقام از طریق دوستی به حرمت برای انسانی ربانی دست

کار یعنی: ھمکاری با ستمگران یا از طریق ھمراھی با باند تجاوزکاران، امری است بزھ
دارد، و ایمانش با به یادانداختن  شود و او را از این کارھا بازمی میسر، اما دینش مانع می

 کند: خداوند او را نھی می ۀاین فرمود

ْ  وََ� ﴿ ِينَ  إَِ�  ترَۡكَنُوآ ْ  ٱ�َّ ُ�مُ  ظَلَمُوا ِ  دُونِ  مِّن لَُ�م وَمَا ٱ�َّارُ  َ�تَمَسَّ وِۡ�اَءَٓ  مِنۡ  ٱ�َّ
َ
 أ

ونَ  َ�  ُ�مَّ   ].۱۱۳[هود:  ﴾١١٣ تنَُ�ُ
این کار آتش دوزخ  ۀبه ستمگران تکیه مکنید و بدانان پشت مبندید که در نتیج«

شما را در میان خواھد گرفت و (بدانید که) غیر از خدا دوستان و سرپرستانی ندارید 
(تا بتوانند ضرر و زیان از شما دفع نمایند و) پس (از تکیه به ستمگران، از سوی خدا) 

 .»گردید و کمکی به شما نخواھد شد یاری نمی
گردد. در  رای انسان ربانی مھیا مییافتن بر دشمن، ب و گاھی فرصت تسلط و قدرت

بخش بر سینه بکشد،  تواند خود را از دشمن آسوده گرداند و دستی آرام این حال او می
به اصطلاح کلوخش را با سنگ و انگشتش را با مشت پاسخ گوید و با انتقام از او، دل 

رد. اما ساختن دشمن مقھور بازپس گی خود را خنک سازد و حق خود را با خوار و ذلیل
موضع گذشت و تسامح و عفو آنکه  ورزد، مگر ربانیت آسانگیر و نرمخوی وی، امتناع می

 نماید: اتخاذ کند. این است که گفته یوسف خطاب به برادرانش را تکرار می

ۖ  عَليَُۡ�مُ  َ�ۡ�ِ�بَ  َ�  قاَلَ ﴿ ُ  َ�غۡفِرُ  ٱۡ�وَۡمَ رحَۡمُ  وَهُوَ  لَُ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
ِٰ�ِ�َ  أ [یوسف:  ﴾٩٢ ٱل�َّ

۹۲.[ 
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امروز ھیچگونه سرزنش و توبیخی نسبت به شما در میان نیست (بلکه از شما «
بخشاید،  نمایم. ان شاء الله) خداوند شما را می گذرم و برایتان طلب آمرزش می درمی

 .»چرا که او مھربانترین مھربانان است

 :اشخاصها نزد  ها و هدف گوناگونی آرمان
از  چه –بسیاری از ھم دارند  ۀبسیار متفاوت بوده و فاصل اھ ھا و اھداف انسان آرمان

و اختلاف آنان در این زمینه بسی آشکار و فراوان است. با  –نظر شخصی و چه گروھی 
گیرند و در ھمین حال برخی تا  ھمین اھداف، برخی از آنان تا افق فرشتگان اوج می

 آیند. حضیض اھریمنان فرود می
یعنی  .)١(ھا، در واقع ناشی از ھمین است بزرگتر در میان انسانتر و  اختلافِ عمیق

ھا و ابزارھا بعد از توافق بر آرمان و  اختلاف بر سر اھداف. اما اختلاف در زمینه روش
 تر است. یکی از شعرا گفته است: تر و ساده تیاھم مقصد کم

ـــــيداً  ـــــب ص ـــــود يطل ـــــن في الوج ـــــل م  ك
 

 غــــــــــــير أن الشــــــــــــباك مختلفــــــــــــات!
 

 . حال!ھا و تورھا گوناگون ھستند ھمه در پی شکاری ھستند، اما دامجھانیان @

چرا  .!اما شکارھا گوناگونند@ »غير أن الصيود مختلفات«گفت:  بھتر آن بود که میآنکه 
ھای صیادی نیست، بلکه بر سر خود  که اختلاف بزرگتر میان افراد بشر در نوع دام

شود؟ مقدار آن چقدر باشد؟ و چگونه  میباشد که چه چیزی باشد؟ کجا یافته  د مییص
 شود؟ شکار می

 یابیم: ھایی متعدد و گوناگون از آنان می ھایشان گروه ھا و آرمان با نگاھی به انسان
ھای حسی و مادی، پیرامون  کنی که غرق در کامجویی الف) فردی را مشاھده می

مھمترین تلاش و آرزوھای خود، در حال گردش و دورزدن است. لذا والاترین ھدف، 
گردد و درست  و عبادت خودش می» خودپرستی«وی، حول  ۀتکاپو و محور اندیش

کند. پرده محسوسات و  چرخند، خود را طواف می پرستان که به دور بتان می مانند بت

                                           
» ذکر الھی«تواند با دعوت به  اسلام می«گوید:  می» سرگذشت قرن بیستم«گارودی در کتاب  روژه -١

و تفھیم معنای عمیق زندگی و تاریخ دنیای کنونی را که رو به نابودی است نجات دھـد، دنیـایی 
که نه به خاطر نقص ابزار و وسیله بلکه به خاطر نداشـتن ھـدف و غایـت در سراشـیب انحطـاط 

 (مترجم)». ه استافتاد
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کشد و پرتو نگاھش از  حجاب ماده را به سوی متافیزیک و دنیای غیر مادی کنار نمی
ذیر مادی و خودمدارانه، ھای فناپ ز شھوات حیوانی و خواستهراین دنیای زودگذر و از م

 دوزد. ھا چشم نمی رود و به چیزی غیر از این فراتر نمی
ھا،  رسیدن به این آرمان، از فداکردن تمامی موانع راه ھرچند که ارزش در راه

ساختن  والای انسانی و اعتقادات ھم باشند، ابایی ندارد. نیز از افراد بشر، قربانی آداب
گیرند، در نظر وی مسأله چندان  کسانی که به عنوان بازدارنده بر راھش قرار می ۀھم

 قابل توجھی نیست.
 دھد حابا انجام میم بی این کارھا را در صورت داشتن قدرت و یا جاه و مقام، آشکارا،

 زند. ضائی و قانون به اقدامات پنھانی دست میھم از بیم دستگاه ق و گاھی
رفتن  ساختن آبرو، از دست سیدن به شھوت و آرزوھا و مطامع خود، حراجر در راه

شرف، به نابودی و فسادکشاندن ھمسر و فرزند، فروختن دوستان صمیمی، خیانت به 
 اھمیت. میھن، یا سرپیچی و تمرد از عقاید، در نظر وی اموری ھستند بسیار ساده و بی

نخواھد داشت، چه وجدان چنین فردی وجدان، توانایی بازداشتن از این کارھا را 
 تواند، اصلاً  ھاست که مرده و زیر تلی از خاک مدفون شده است، ایمان ھم نمی مدت
باشد که ایمانی ندارد. از عقل ھم  خدایش، ھوای نفس و معبودش، شھواتش میآنکه 

ھا و  پرست کاری ساخته نیست، چرا که شھواتش عقل وی را از کار انداخته و ھوس
 :اند اش را مسدود ساخته ھای اندیشه ھا روزنه حوریخودم

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِۚ  مِّنَ  هُدٗى بغَِۡ�ِ  هَوَٮهُٰ  ٱ�َّبَعَ  مِمَّ  ].۵۰[القصص:  ﴾ٱ�َّ

اینکه  کند، بدون تر از آن کسی که از ھوی و ھوس خود پیروی می گمراه«
 .»رھنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد، کیست؟!

شم خود دیده و را قطعاً ما شناسایی نموده و به چنی و خودمحور این نصف انا
ھا چه  ایم و ملت آن به سختی و تلخکامی دو چندان گرفتار شده ۀایم و از ناحی آزموده

ھا به خود  ھای خانمانسوز متوالی را از دست ھمین درگذشته و چه اکنون، نکبت
گاه ،ھای خود نسبت به این گروه اند. قرآن کریم در بسیاری از آیه دیده سازی  اقدام به آ

 و ھشدار نموده است، به عنوان نمونه:
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ناَ وَلقََدۡ ﴿
ۡ
نِّ  مِّنَ  كَثِٗ�� ِ�َهَنَّمَ  ذَرَ� �سِ�  ٱۡ�ِ ۡ�ُ�ٞ  وَلهَُمۡ  بهَِا َ�فۡقَهُونَ  �َّ  قلُوُبٞ  لهَُمۡ  وَٱۡ�ِ

َ
 أ

ونَ  �َّ  ٓۚ  �سَۡمَعُونَ  �َّ  ءَاذَانٞ  وَلهَُمۡ  بهَِا ُ�بِۡ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ  بهَِا
ُ
نَۡ�مِٰ  أ

َ
ۚ  هُمۡ  بلَۡ  كَٱۡ� ضَلُّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  أ

ُ
 هُمُ  أ

 ].۱۷۹[الأعراف:  ﴾١٧٩ نَ ٱلَۡ�فٰلُِو
ایم که مآل  از جنیان و آدمیان را آفریده و (در جھان) پراکنده کرده ما بسیاری«

 ھائی دارند که با و اقامت در آن است. (این بدان خاطر است که) آنان دل آنان دوزخ
 ھایی دارند که با بینند و گوش ھا نمی ھایی دارند که بدان فھمند، و چشم نمیھا  آن
گاه و  شنوند. اینان ھمسان چھارپایانند و بلکه گمراه نمیھا  آن ترند. اینان واقعاً ناآ
 .»خبر ھستند بی

 فرماید: ای دیگر می و در سوره

رءََيتَۡ ﴿
َ
ذََ  مَنِ  أ نتَ  هَوَٮهُٰ  إَِ�هَٰهُۥ ٱ�َّ

َ
فَأ

َ
مۡ  ٤٣ وَ�يًِ�  عَليَۡهِ  تَُ�ونُ  أ

َ
نَّ  َ�ۡسَبُ  أ

َ
 أ

ۡ�َ�هَُمۡ 
َ
وۡ  �سَۡمَعُونَ  أ

َ
نَۡ�مِٰ  إِ�َّ  هُمۡ  إنِۡ  َ�عۡقلِوُنَۚ  أ

َ
ضَلُّ  هُمۡ  بلَۡ  كَٱۡ�

َ
–۴۳[الفرقان:﴾ ٤٤ سَبيًِ�  أ

۴۴.[ 
کند (و  به من بگو ببینم، آیا کسی که ھوی و ھوس خود را معبود خویش می«

سازد) آیا تو وکیل او خواھی بود؟ آیا گمان  خودپرستی را جایگزین خداپرستی می
فھند؟ (خیر) ایشان ھمچون  شنوند یا می نان (چنانکه باید) میبری که بیشتر آ می

 .»تر... ارپایان ھستند، و بلکه گمراهھچ
ھای  دستگاه –فرمانبر ھوی و ھوس خود  –صفت خودمدار  این گروه حیوان

ای  شناخت و کسب دانش یعنی: شنوایی، بینائی و تفکر را تباه ساخته و در درجه
 کند. این نیز به خاطر دو مسأله است: تر از آنان زندگی می تر از چھارپایان و گمراه پایین

رسانند. شما گاوی را  چھارپایان وظایف محوله خویش را به انجام میآنکه  )نخست
یابید که نگذارد بر پشتش سوار  گذارد کسی آن را بدوشد و یا شتری نمیبینید که ن نمی

رسانی به نوع انسان انجام  خود را در خدمت ۀچھارپایان وظیف ۀشوند. ھرگز، بلکه ھم
کنند، بارھای سنگین را حمل  زنند، زراعت را آبیاری می دھند... زمین را شخم می می
و کرک خود وسایل زندگی و موجبات رفاه و دھند، و از مو، پشم  نمایند، شیر می می

 نمایند. تولید می ،یافتن عمر جھان آسایش را تا ھنگام پایان
ھای فکری و روحی به انسان داده شده، به این  آنچه از نعمتاینکه  و دوم

ھا  آن خدمت به ۀچھارپایان داده نشده است، نه موجودات آسمان و زمین برای ارای
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 شان برای مبعوث گردیده و نه کتابیھا  آن ی براید، نه پیامبران مسخر و رام گردیده
ھاست انسان  این نعمت ۀفرو فرستاده شده است. بلکه تنھا موجودی که دارای ھم

را به ھا  آن ھا را فروگذارد و است و بس، به ھمین دلیل ھنگامی که حق این نعمت
و ھمانند حیوانات برای روش صحیح به کار نگیرد، و مأموریت خود را فراموش ساخته 

تر از آن  تر و گمراه سرگشته –بدون تردید  –پروری و شھوترانی زندگی کند، وی  شکم
 حیوانات خواھد بود.

بینی که در زندگی، جز خوارساختن مردم ضرر  ھا گروھی را می ب) در میان انسان
دف از آفرینش ھدفی ندارد، گویی ھھا  آن رساندن به آدمیان و توطئه چینی علیه و زیان

سازی بر روی زمین و دشمنی با  چنین گروھی عبارتست از: اقدام به ویرانگری و تباه
 ھای خدا. آفریده

سانی و شکنجه، ر آزار ۀھای خداوند، در دستان این افراد به شلاق و تازیان نعمت
 اند. ھای آدمکشی و خونریزی و ابزارھای نابودسازی و براندازی تبدیل گشته سلاح

این گروه نیز به مانند گروه پیشین دنیای زودگذر و خودپرستی زشت  زندگی ھدف
باشد، با این توضیح که اگر  ت و نھادشان میطین تنھا درھا  آن باشد و تفاوت و مھوع می

بود، در این گروه این سمت و سو به » خودمحوری شھوانی«گیری گروه نخست  جھت
بودن را از دست  وه نخست امتیاز انسانتغییر یافته است. گر» خودمحوری عدوانی«

انسانیت خارج  ۀداده و به حیوان تبدیل شده بود. این گروه نیز ھمانند قبلی از دایر
سازی و  گشته، اما به شیطان تغییر یافته است، چه شیطان ھم جز فسادانگیزی و تباه

ارد. این خاطری ند ۀکشاندن و فریفتن، دغدغ چینی و مکراندیشی و به بیراھه توطئه
نفرین خویش قرار داده و در  گروه ھمان گروھی است که خداوند آن را مورد لعن و

 قرآن با این فرموده نکوھش نموده است:

ِينَ ﴿ ِ  َ�هۡدَ  ينَقُضُونَ  وَٱ�َّ ٓ  وََ�قۡطَعُونَ  مِيَ�قٰهِۦِ َ�عۡدِ  مِنۢ  ٱ�َّ مَرَ  مَا
َ
ُ  أ ن بهِۦِٓ  ٱ�َّ

َ
 يوُصَلَ  أ

�ضِ  ِ�  وَُ�فۡسِدُونَ 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱۡ�

ُ
ارِ  سُوءُٓ  وَلهَُمۡ  ٱللَّعۡنَةُ  لهَُمُ  أ  ].۲۵الرعد: [ ﴾٢٥ ٱ�َّ

کسانی که پیمان (فطری و تکوینی) خداوند را بعد از مستحکم و مؤکدشدن آن «
گسلانند که خدا به حفظ و نگاھداشت آن دستور داده  شکنند، و پیوندی را می می

ایشان است و پایان بدِ  ۀپردازند، نفرین بھر اھی میاست، و در روی زمین به فساد و تب
 .»جھان (که دوزخ سوزان است) از آنِ آنان است...
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ت چنین ھا از طریق زمامداری، ریاست یا نفوذ، در دس اگر زمانی حاکمیت بر انسان
گوید: من ھم  یابی که می د ابراھیم میرودی ھمانند نمورفردی قرار گیرد، وی را نم

میرانم، ھمانطور که خدا زندگی و مرگ را در دست دارد! یا  انم و میگرد زنده می
گذراند و زنان را خوار نموده و به  فرعونی چون فرعون موسی که پسران را از تیغ می

گیرد! یا گردنکشی مانند نرون روم و یا دیگر زورگویان تاریخ... اگر ھم قدرت  خدمت می
رنکش و یا مزدور زورگویی برتر و حلقه به گوش گ نمرود و فرعون را نداشته باشد، خرده

 ستمگری قدرتمندتر خواھد بود.
قرآن به صورت ھمگانی علیه فرعون، وزیر و مأموران وی حکم جرم و نابودی صادر 

آورند، جز یاوران و ھمکاران  ھایی که فرعون بزرگ را به وجود می نموده است، زیرا آن
 فرماید: خداوند می دیگر نیست. ھا کسی وی از خرده فرعون

ْ  وجَُنوُدَهُمَا وََ�َٰ�نَٰ  فرِعَۡوۡنَ  إنَِّ ﴿  ].۸[القصص:  ﴾�َ  َِٔ�ِٰ�  َ�نوُا
 .»مسلماً فرعون و ھامان و لشکریانش خطاکار و مجرم بودند«

 فرماید: نیز می

خَذَۡ�هُٰ ﴿
َ
ۖ  ِ�  َ�نَبَذَۡ�هُٰمۡ  وجَُنُودَهُۥ فَأ لٰمِِ�َ  َ�قٰبَِةُ  َ�نَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ  ٱۡ�َمِّ  ٤٠ ٱل�َّ

ةٗ  وجََعَلَۡ�هُٰمۡ  �مَِّ
َ
ونَ  َ�  ٱلۡقَِ�مَٰةِ  وََ�وۡمَ  ٱ�َّارِ�  إَِ�  يدَۡعُونَ  أ ۡ�بَعَۡ�هُٰمۡ  ٤١ ينَُ�ُ

َ
ِ  ِ�  وَ� ۡ�ياَ َ�ذِٰه  ٱ�ُّ

 ۖ  ].۴۲ – ۴۰[القصص:  ﴾٤٢ ٱلمَۡقۡبُوحِ�َ  مِّنَ  هُم ٱلۡقَِ�مَٰةِ  وََ�وۡمَ  لعَۡنَةٗ
انداختیم (و نابودشان ساختیم).  شان دریای گرفتیم و بهپس ما او و سپاھیانش را «

ن را سردستگان و پیشوایانی کردیم که گونه شد؟! و ما آنابنگر که عاقبت کار ستمگران چ

شوند. و در دنیا بر آنان،  و روز قیامت یاري نمی خواندند مردمان را به سوی دوزخ می
  . !شدگان قرار دارند پیاپی لعنت و نفرین فرستادیم و روز قیامت در شمار رانده

اندرون، گاھی با نمایی آراسته و پرداخته و با زبانی مردم  این گروه پلید نھاد و زشت
ردد، اما با یک ارزیابی گ انگیز پوشانده می فریب از طریق سخنان شیرین و گفتار دل

جز درونی ویران، وجدانی مرده، نھادی حق ستیز و  دقیق و سنجش زیر و بم کار،
اھر آنچنانی ان از راستی، چیزی در ورای این ظمستکبر و گردنکش، شرگرا و رویگرد

 نماید: قرآن چنین او را توصیف میآنکه  شود، درست ھمانند یافت نمی
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ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةِ  ِ�  قوَُۡ�ُۥ جِبُكَ ُ�عۡ  مَن ٱ�َّاسِ  وَمِنَ ﴿ َ  وَ�شُۡهِدُ  ٱ�ُّ ٰ  ٱ�َّ  وَهُوَ  قلَۡبهِۦِ ِ�  مَا َ�َ
 ُّ�َ

َ
ٰ  �ذَا ٢٠٤ ٱۡ�صَِامِ  � �ضِ  ِ�  سََ�ٰ  توََ�َّ

َ
ۚ  ٱۡ�َرۡثَ  وَ�هُۡلكَِ  �يِهَا ِ�فُۡسِدَ  ٱۡ� ُ  وَٱلنَّسۡلَ  َ�  وَٱ�َّ

َ  ٱتَّقِ  َ�ُ  �يِلَ  �ذَا ٢٠٥ ٱلۡفَسَادَ  ُ�بُِّ  خَذَتهُۡ  ٱ�َّ
َ
ثمِۡ�  ٱلۡعِزَّةُ  أ  وََ�ئِۡسَ  جَهَنَّمُۖ  فحََسۡبُهُۥ بٱِۡ�ِ

 ].۲۰۶ – ۲۰۴ ة:[البقر ﴾٢٠٦ ٱلمِۡهَادُ 
شود که سخن او در زندگی دنیا تو را به شگفت  در میان مردم کسانی یافته می«

او آنکه  گیرد، و حال میاندازد، و خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواه  می
رسد، در زمین به  ترین دشمنان است. و ھنگامی که به حکومت و ریاستی می سرسخت
افتد تا در آن فساد و تباھی ورزد و کشاورزی و نسل (انسان و حیوانات) را  تلاش می

نابود کند. و خداوند فساد و تباھی را دوست ندارد. و ھنگامی که بدو گفته شود: از 
گیرد. پس دوزخ او را بسنده  س، عزت و غرور گناه و بزھکاری او را فرا میخدا بتر

 .»است و چه بدجایگاھی است!
 ج) و اما اینک گروھی دیگر غیر از دو گروه قبلی:

گروھی که نه خودمحور و خودپرست است و نه چون درازگوش آسیاب یا گاو بسته 
ھمتا  بلکه فقط خداوند بی ند.ز ت خود دور مییّ صخ، پیرامون ششده و به چرخ آبکشی

گیرد، ھدفش خشنودساختن او و  کند و تنھا از او دستور و کمک می را عبادت می
شدن به او و داشتن ارتباطی نیکو با اوست، جز او را  آرمانش محبت خدا و نزدیک

خدامحورانه است و عطا و منع  جوید، حب و بغض او خواھد و جز پاداش او نمی نمی
 ای ندارد. نگیزها، وی جز خدا

و اما در مورد دنیا، در نظر وی دنیا ابزار است نه ھدف، و وسیله است نه آرمان، پس 
اینکه  گیرد نه شود نه ملک دنیا و دنیا ملک او، و دنیا را به خدمت می او مالک دنیا می

 دھد، اما قلبش را با آن لبریز دنیا او را به خدمت گیرد، و آن را در کف دست قرار می

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا «خواند:  سازد. او پیامبروار خداوند را به فریاد می نمی

ھای  فکری ما قرار مده، و آن را منت ۀپروردگارا! دنیا را مھمترین دغد@ .»مبلغ علمنا

گاھیمان مگردان  .!دانش و آ
کند و با خدا یعنی از روی  که برای خدا زندگی می» ربانی«این است آن گروه 

کند. نماز و قربانیش برای خدا،  برنامه خدا و با امید به یاری و پشتیبانی خدا زندگی می
زندگی و مرگش برای خدا، نیت و عملش برای خدا و تکاپو و پیکارش برای خداست. 
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و خیررسان است و نسبت به ناتوانان و  نسبت به مردم خیرخواه و خیراندیش
رسان، اما در عین حال در برابر  زدا و بھره تھیدستان و نیازمندان دستگیر و حاجت

اش این  چرا که ھدف نھایی خواھد، نیکی و جوانمردیش مزد و ستایش از آنان نمی
ه اینک ھا، و خدا از وی راضی گردد، نه است که وی را خدا بستاید نه دیگر انسان

 دیگران وی را راضی نمایند:

عَامَ  وَُ�طۡعِمُونَ ﴿ ٰ  ٱلطَّ سًِ�ا وَ�َتيِمٗا مِسۡكِينٗا حُبّهِۦِ َ�َ
َ
ِ  لوِجَۡهِ  ُ�طۡعِمُُ�مۡ  إِ�َّمَا ٨ وَأ  ٱ�َّ

 ].۹ – ۸نسان: الا[ ﴾٩ شُكُورًا وََ�  جَزَاءٓٗ  مِنُ�مۡ  نرُِ�دُ  َ� 
دھند (و به زبان  اسیر خوراک میداشتن خداوند، به بینوا و یتیم و  به خاطر دوست«

دھیم، و از شما  گویند:) ما شما را تنھا به خاطر ذات خدا خوراک می حال بدیشان می
 .»خواھیم پاداش و سپاسگزاری نمی

دارد، بدی را با بدی  دست خود را از بدی و پلیدی و زبانش را از آزاررسانی بازمی
دھد، نه به  ر مقابل آن واکنش نشان میرفتار د ۀگوید، بلکه با بھترین شیو پاسخ نمی

 .أھا بلکه به خاطر بیم و ھراس از خداوند خاطر ترس از احدی از انسان
اندیش آدم را ندیدی که وقتی برادرش وی را به کشتن تھدید  فرزند با ایمان و نیک

 نمود، آن بدرفتاری را با بدی پاسخ نداد، بلکه مؤدبانه و بزرگوار چنین گفت:

ٓ  ِ�َقۡتلَُِ�  يدََكَ  إَِ�َّ  �سََطتَ  لَ�نِۢ ﴿ ۠  مَا ناَ
َ
ۡ�تُلَكَۖ  إَِ�ۡكَ  يدَِيَ  ببَِاسِطٖ  �

َ
�ِ  ٓ خَافُ  إِّ�ِ

َ
َ  أ  ٱ�َّ

 ].۲۸ ة:[المائد ﴾٢٨ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  رَبَّ 
کنم تا تو  اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من دست به سوی تو دراز نمی«

 .»ترسم ردگار جھانیان میرا بکشم. آخر من از خدا (یعنی) پرو
دھد  خواند، به امور پسندیده و شایسته فرمان می فرد ربانی به خیر و نیکویی فرا می

نماید، و مسیر حرکت را از  کند، میان مردم اصلاحگری می ھا جلوگیری می و از زشتی
آورد، و  کردگان را به راه بازمی گم دھد، ره نادانان را آموزش می .کند پاک میآفات و آزار 

خواھد،  گردد... و در ھمه حال پاداش خود را جز از الله نمی سرگشتگان را رھنمون می
آورانش بیان فرموده که ھر  و شعارش در این زمینه ھمانی است که خداوند از زبان پیام

 گفت: پیامبری به ملت خود می

﴿ ٓ   وَمَا
َ
جۡرٍ�  مِنۡ  عَليَۡهِ  لُُ�مۡ  َٔ ۡ� أ

َ
جۡريَِ  إنِۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ  ].۱۰۹[الشعراء:  ﴾١٠٩ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  رَبِّ  َ�َ
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خواھم. مزد  آوری خداوند ھیچ مزدی از شما نمی من در مقابل این دعوت و پیام«
 .»بر پروردگار جھانیان استفقط من 

پوئی تقدیم  وئی و حقج گذارد، و روحش را به پاس حق او سرش را بر کف می
سازد، اما نه بدین  ھا فدا می ھا و حرمت نماید، و جان و مال را در حمایت از ارزش می

خاطر که نامش در لیست قھرمانان گنجانده شود یا ارزش خود را به نمایش بگذارد، یا 
ھای عمومی از او سخن بگویند و یا غنیمتی دنیوی فراچنگ آورد، بلکه به منظور  رسانه

ای که خداوند با وی  نمودن سخن خداوند و به خاطر وفاداری نسبت به معامله اکمح
ھا و اموال مؤمنان را به قیمت بھشت از آنان  عمل آورده است، آن ھنگام که جان

 خریداری نمود.
خویشتن  ۀشگفت اینجاست که ھمین گروھی که به خاطر حق پروردگارش از بھر

دست کشیده و ھمین گروھی که کیان خود را به فراموشی سپرده و فقط خداوند را به 
برای رھایی و  یاد داشته است، ھمان یگانه گروھی است که به حقیقت برای خود، و

 نمایند. بھروزی خود تلاش و تکاپو می
گاه نگری درمی تامل و ژرف ۀدر نتیج ترین ترین و ھوشیار یابیم که این گروه آ

ھاست،  ترینِ آن ترین و حریص ھا، و نسبت به نیکبختی و سعادت خویش حساس گروه
آینده را به اکنون و پایدار را به ناپایدار  –اش  در پرتو بینش و ژرفانی اندیشه –اما 

سیرت گفته است: اگر دنیا طلای فانی و آخرت  نفروخته است. یکی از فرزانگان نیک
آمد که سفال ماندگار را بر طلای ناپایدار  خردمند واجب می بود، بر سفال ماندگار می

 دنیا سفال ناپایدار و آخرت طلای ماندگار باشد!اینکه  ترجیح دھد. چه رسد به
حقیقتی که جای گمان ندارد این است که نسبت میان زندگی این دنیا و زندگی 

و طلاست، اما ھدف  تر از نسبت میان سفال آخرت، بسیار بسیار بزرگتر و دورتر و ژرف
 باشد. نمودن مفاھیم می ساختن و روشن ھا نزدیک از آوردن مثال

گمان خسارتمندترین مردمان و ستمکارترین آنان در حق خویشتن آن کسی  بی
گیری غیر ضروری و ھوسی ناپایدار خود را از بھروزی جاودان و  است که برای یک بھره

کالا را کسی خواھد داشت که لذتی کوتاه و  رفاه ھمیشگی محروم نماید. و سودآورترین
ھوسی زودگذر را به حراج گذاشته و بھشتی را خریداری نماید که ارزش و پھنای آن به 

ھا و زمین بوده، و در آن چیزھایی وجود دارد که نه چشمی دیده نه  آسمان ۀانداز
 گوشی شنیده و نه بر دل انسانی خطور نموده است:
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ٓ  سٞ َ�فۡ  َ�عۡلمَُ  فََ� ﴿ ا خِۡ�َ  مَّ
ُ
ِ  مِّن لهَُم أ ة ۡ�ُ�ٖ  قرَُّ

َ
ۢ  أ ْ  بمَِا جَزَاءَٓ  ﴾١٧ َ�عۡمَلوُنَ  َ�نوُا

 ].۱۷ة:[السجد
ھای دھند، چه چیز (مؤمنان) انجام می کارھایی که داند در برابر ھیچکس نمی«

 .»بخشی برای ایشان پنھان شده است شادی آفرین و مسرت
گزینی خود دنیایش را از کف نداده است. واقعیت این است که این گروه با آخرت 

 وار. دنیاگرائی و تلاش معاش ھم داشته است، اما مؤمنانه و بنده
خویش ساخته و دو نیکویی را گرد آورده است: نیکی  ۀحقا که ھردو زندگی را بھر

را از خداوند ھا  آن دنیا و نیکی آخرت که اھل ایمان آرزومند و آزمندشان بوده و
 نمایند: ت میسبحان درخواس

﴿ ٓ ۡ�يَا ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَا  ].۲۰۱ ة:[البقر ﴾حَسَنَةٗ  ٱ�خِرَةِ  وَِ�  حَسَنَةٗ  ٱ�ُّ
 .»پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما«

ھای زودگذر، و برخی منافع کوتاه مدت  بودن قطعاً انسان را از برخی کامجویی ربانی
ھا  در برابر آسیب –این محرومیت  ۀبه وسیل –ین حال وی را ا در عسازد، ام میمحروم 

وی و یا انسانیت خواھند  ۀآوری برای خود وی، یا جامع و خطرھایی که پیامدھای زیان
داشت، حمایت خواھد نمود... ھمانگونه که بعداً به این مسأله خواھیم پرداخت. 

آسودگی خاطر و  –در برابر این محرومیت جزئی و مقطعی  –ھمزمان این ربانیت 
 بخشد که ارزش آن با پول و سرمایه قابل سنجش نیست، آرامشی روحی به انسان می

چرا که ھمان رمز بھروزی و راز نیکبختی است که ھمگان در جستجوی آن بوده، اما 
ن که شیرینی آورند. و سعادتی است که برخی مؤمنا جز شماری اندک آن را کف نمی

اگر پادشاھان از آن اطلاع یافتند، بر سر «اند:  اش چنین گفته اند، در باره آن را چشیده
 ».کشیدند! آن شمشیر پیکار بر ما می
 ».انسان حیوانی«نوع اول، عبارتست از: 
 ».انسان شیطانی«نوع دوم، عبارتست از: 
 باشد. می» انسان ربانی«و اما نوع سوم، ھمان 

دن ھرکدام از دو گروه نخست نامگذاری مجازی است. اما انسان حقیقی نامی انسان
 باشد. تنھا ھمان گروه سوم می
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 ربانیت در شخصیت و زندگی مسلمان: پرورشهای اسلام برای ایجاد و  روش
اسلام برای کاشتن و پرورش نھال ربانیت در شخصیت و زندگی ھر فرد مسلمان با 

 نماید: گون تلاش میھای گونا وشابزارھای متعدد و ر

 :عباداتروش 
ھای واجب و مستحب: به کمک نماز که در ھر شبانه و روز پنج بار  از راه عبادت

گردد. برای تن و جسم، تفاوت چندانی با روح و جان ندارد، و مؤمن را  تکرار می
دارد. ھرگاه انسان در ژرفانی زندگی  ھمواره بر عھد و پیمانش با خداوند استوار می

آورد:  یشود، مؤذن برخاسته و بانگ برم ور می آن غوطه ۀکنند انه و کارھای سرگرمروز
ی علی الفلاح...، مسلمان با شنیدن این ندا ، حۀالله اکبر، الله اکبر، حی علی الصلو

کشد تا دقایقی در پیشگاه  بیرون می –دنیای رقابت و تجارت  –خود را از دنیایش 
پروردگارش بایستد و خوشتن خویش را بر وی عرضه کند، در حالی که برای خود و 

نمایند و از چاه مادیت به  گروه ھمفکر و ھمدلش بھترین نیکویی را درخواست می
سوی افق روحانیت و از خودخواھی به سوی دیگرخواھی، سبکبال و چابک اوج 

نوا و ھمزبان با تمامی افراد جماعت از تنھا صاحب اختیار مھربانش گیرد، و ھم می
 خواھد که: می

َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ﴿  ].۶ ة:الفاتح[ ﴾٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ

تا ھمیشه و در ھمه .  !ما را بر راه ھموار و مستقیم (ربانیت) استوار و ثابتقدم بدار«
 ھای شخصی ما را به ت و موقعیتحال ربانی بمانیم و تغییرات دوران و دگرگونی حالا

 .حیوانیت یا شیطانیت نکشاند ۀورط
شود، و مسلمان در آن یک ماه به  و از طریق روزه که ھر سال یک ماه تکرار می

منظور پرورش اراده تمرین تقوا و ورزیدگی در پارسایی، و تمرین نھایت فرمانبری و 
کمال محبت و اشتیاق نسبت به خداوند از آشکارشدن فروغ فجر تا غروب آفتاب نفس 

سازد. حدیث  کامجوئی جنسی محروم میخود را از ھر گونه خوراک و نوشیدنی و 

لي وأنا أجزي به، يدع طعامه  الصوم«گوید:  قدسی در مورد کمال عبودیت در روزه می

روزه برای @ .»من أجلي، ويدع شرابه من أجلي، ويدع زوجته من أجلي ويدع لذته من أجلي
ام) خوراک و نوشیدنی و  من است و پاداش آن ھم با خودم است (چرا که بنده

 .!پوشد گذارد و به خاطر من از لذت چشم می ھمسرش را به خاطر رضای من فرو می
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نفس پیروز  نظری و بخل ا پرداختن آن بر تنگو از طریق زکات که مسلمان ب
گرداند، و بدان وسیله  آن پاکیزه و پیراسته می ۀگردد و ثروت و روانش را به وسیل می

گذارد، در ھمین زمینه  س میاست، سپا پروردگارش به او بخشیدهھائی را که  نعمت
 فرماید: قرآن می

مَۡ�لٰهِِمۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿
َ
 ].۱۰۳ ة:[التوب ﴾بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرُهُمۡ  صَدَقةَٗ  أ

ان را (از رذایل اخلاقی، و گناھان، و شان زکات بگیر تا بدین وسیله ایش از اموال«
حسنات را رشد دھی و درجات)  چشمی) پاک داری، و (در آنان نیروی خیرات و تنگ

 .»ایشان را بالا بری
نامیده شده است که این کلمه به مفاھیم پاکی رشد و » زکات«و به ھمین سبب 

که معانی قھر، زور و تاوان را به ھمراه دارد. از » مالیات«برکت اشاره دارد برعکس واژه 
 ۀکنند پاکشود که زکات را به عنوان  ھمین روست که از مسلمان خواسته می

 شخصیت خویش بپردازد و از پروردگارش بخواھد که آن را از وی بپذیرد و بگوید:

ـهُ « االلَّ مً رَ غْ ا مَ لْهَ عَ ْ لاَ تجَ ، وَ نَماً غْ ا مَ لْهَ عَ  سود قرار بده نه زیان. ۀخداوندا! آن را مای »مَّ اجْ
پروردگار کنان به سوی  آوردنش، ھجرت و از طریق حج که مسلمان به ھنگام به جای

ھا و مشقت بر دوش از میھن و زادگاھش دور گشته و  جان و مال برکف و بار ناگواری
به سرزمین مقدس برسد، ھمانجا که اینکه  گذارد، تا خانواده و خویشانش را به جا می

خاکی بنیان نھاده شد،  ۀای است که برای خداپرستی بر روی این کر نخستین خانه
 و دعوت او.ج  و یادگار محمد† اسماعیل و ھاجرسرزمین خاطرات ابراھیم، 

با ھرآنچه از مظاھر تفاوت  –آید  ھای عادی خویش بدر می در آنجا مسلمان از لباس
ھای  تا پیراھنی بر تن کند که به کفن –و طبقاتی و نژادی و میھنی به ھمراه دارند 

پس با قلب و زبان باشد، س مردگان بیشتر شبیه بوده و فراتر از مادیت و مظاھر آن می

بَّيْكَ « روی به سوی خداوند نماید، در حالی که شعار و سرودش این است: ، اللَّـهُ لَ بَّيْكَ مَّ لَ

يكَ لَكَ  ِ ، لاَ شرَ المُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ ، إِنَّ الحَمْ بَّيْكَ يكَ لَكَ لَ ِ بَّيْكَ لاَ شرَ  .»لَ
ترین حد مقرر پیوند میان  و ضروری که پایین و گذشته از این فرایض بنیادی

شدن به خداوند  خیرات داوطلبانه و نزدیک ۀباشند، اسلام درواز مسلمان با خداوند می
با نوافل و مستحبات: اعم از نمازھای پس از فرایض پنجگانه، روزه در غیر ماه رمضان 

دھندگان باید  سابقهصدقات غیر از زکات واجب و حج عمره... را باز گذاشته است. و م
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در این زمینه با ھمدیگر به مسابقه پرداخته و پارسایان پاکدل در این میدان باید باھم 
 رقابت نمایند.

 روایت نموده است، چنین آمده است: /در حدیث قدسی که امام بخاری

ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل «
نت سمعه الذي �سمع به، و�صره الذي يبصر�ه، و�ده التي كحتى أحبه، فإذا أحببته 

 .»يبطش بها...، ولئن استعاذ� لأعيذنه، ولئن سأل� لأعطيته
ه من تقرب نخواھد یافت. و آوردن فرایض، ب ای ھمچون به جای ام با وسیله بنده«
آوردن نوافل پیوسته به من نزدیکتر خواھد شد، تا حدی که  ام در صورت به جای بنده

من وی را دوست خواھم داشت، و چون من دوستدار وی شدم، من آن گوش ھستم 
پردازد...  بیند و دستش که با آن فعالیت می شنود، و چشمش که با آن می که با آن می
پناه آورد، قطعاً پناھش خواھم داد و اگر چیزی از من بخواھد به یقین  و اگر به من

 ».اش را برآورده خواھم ساخت خواسته
تنھا این نیست که مسلمان  –چه واجب و چه مستحب  –مقصود از این عبادات 

با آفریدگارش در ارتباط بوده، و سپس آن ارتباط [آسمانی] را ھا  آن فقط در زمان ادای
نبال نماید؛ ھرگز! ھای خودمحورانه را د و به سوی زمین بازگردد و خواسته قطع نموده

ھا این است که روح خداترسی را در اندرون  موریت این عبادتمأچرا که ھدف و 
بکارد، و پاسبانی روحی و درونی بر او بگمارد که چون به دام ھا  آن ۀدھند شخص انجام

بازآورد، ھرگاه به ناتوانی و سستی گرایید، به عزم و نسیان گرفتار آمد، خدا را به یادش 
ھای فروزان پیرامونش خاموش شدند، مسیرش را  اش نیرو ببخشد و ھرگاه مشعل اراده

 روشن گرداند.
باشد، به رکوع و سجود برود، » ربانی«پسندد که مسلمان در مسجد  اسلام نمی

که از مسجد بیرون رفت از  دینداری نماید و به زاری و مناجات بپردازد، اما ھمین
 تغییر یابد.» شیطانی«یا » حیوانی«ربانی به 

شدن  باشد، اما با درھم پیچیده» ربانی» «رمضان«پسندد که در  و از مسلمان نمی
طومار رمضان عبادت و اطاعت خداوند ھم به ھمراه آن برچیده شود، گویی که رمضان 

سیرت  وست که پیشینیان نیککند نه خدای رمضان! و از ھمین ر را عبادت می
 گفتند: ربانی باش نه رمضانی! می
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پسندد که تا ھنگام اقامت در ھمسایگی بیت الحرام و  و از مسلمان نمی
یافتن مراسم  باشد اما با پایان» ربانی«مسجدالحرام و مسجد پیامبر و یا مشاعر مقدس، 

و » فضای ربانی« قربانی و به سرامدن زمان حج و عمره و زیارت و آغاز بازگشت،
انگار در اعماق  ورزان سھل را به فراموشی سپرده و به مانند غفلت» معنای ربانی«

 ور گردد. زندگی مادی غوطه
پسندد، بلکه خواستار ارتباط ھمیشگی  آری، اسلام موارد فوق را برای مسلمان نمی

و کارگاه و باشد، چه در مسجد، راه خانه  و پیوند ناگسستنی او با صاحب اختیارش می
ھا، چه در فضای پاک مناسک حج در مکه و عرفات و مدینه و  چه در رمضان و دیگر ماه

حالات. و به ھمین  ۀھا و در ھم زمان ۀجاھا و ھم ۀچه پس از بازگشت به میھن؛ در ھم
 فرماید: در سفارشی چنین میج  دلیل است که پیامبر

هِ اتَّقِ «  .)١(»حَيثْمَُا كُنتَْ  اللّـَ
 ».که بودی از خدا بترس ھرکجا«

 و در قرآن آمده است:

﴿ ِ ۡ�نَمَا وَٱلمَۡغۡربُِۚ  ٱلمَۡۡ�قُِ  وَِ�َّ
َ
ْ  فَ� ِۚ  وجَۡهُ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا  ].۱۱۵ ة:[البقر ﴾ٱ�َّ

جھات دیگر) از آن خداست، پس به ھرسو رو کنید، خدا  ۀخاور و باختر (و ھم«
 .»آنجاست

 فرماید: میج  و باز پیامبر خدا

» 
َ

ْ�مَالِ إلِى
َ
حَبَّ الأ

َ
هِ أ دْوَمُهَا وَ�نِْ قلََّ  اللّـَ

َ
 .)٢(»أ

 ».ھاست اگرچه اندک ھم باشد ترین آن ترین کارھا نزد خداوند با دوام داشتنی دوست«

 روش آداب:
و اینک روشی دیگر برای ایجاد و پرورش ربانیت در شخصیت و زندگی مسلمان که 

ا زندگی مسلمان از خوردن و آشامیدن، پوشیدن عبارت است از: روش آداب روزانه که ب
رفتن گرفته، تا دیگر  و آراستن، خواب و بیداری، سوارشدن و مسافرت، نشستن و راه

 آمیزد. حالات فردی و اجتماعی وی درمی

                                           
 ترمذی آن را روایت کرده است. -١
 بخاری آن را روایت کرده است. -٢
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نیست به عنوان فرصتی ھا  آن اسلام این کارھا و امور را که زندگی انسان خالی از
 با خداوند مرتبط سازد.ھا  آن مسلمان را از طریقشمارد تا فرد  مناسب غنیمت می

خواھد خوردن را آغاز  نشیند و می غذا می ۀدر ھمین راستا ھنگامی که سر سفر
آورد که ابزارھا را برایش فراھم نموده تا این روزی پاکیزه در  نماید، خداوند را به یاد می

باشد. و به ھنگام احساس  می» بسم الله«دسترس وی قرار گیرد. بنابراین، شروعش با 
ده و پس از نوشیدن آب بو» الحمد لله«کشیدن از غذا، پایان خوردنش با  سیری و دست

سپاس @ »الحمد الله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا«گوید:  می
مان آن را  خدایی را که از سرِ مھربانی آن را گوارا و شیرین ساخت، و به خاطر گناھان

ي كساني هذا الحمد الله الذ«گوید:  . و به ھنگام پوشیدن لباس نو می!شور و تلخ نگردانید

من غير حول مني ولا قوة. اللهم إني أسألك ممن خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره 

سپاس خدایی را که این لباس را بدون نیرو و انرژی خودم بر من @ »له وشر ما هو
باشد از تو  پوشانید. پروردگارا! خوبی و خیر این لباس و آنچه را برای این لباس می

. و !آورم باشد، به تو پناه می ایم، و از شر آن و شر آنچه برای آن مینم درخواست می
 آورد. این دعا را به ھمین صورت ھنگام استفاده از ھر نعمتی بر زبان می

ا «گوید:  و به ھنگام سوارشدن بر ماشین و یا مانند آن می ذَ نَا هَ رَ لَ خَّ ي سَ انَ الَّذِ بْحَ سُ

نِينَ  رِ قْ هُ مُ نَّا لَ ا كُ مَ نَا لَ وَ  ،وَ بِّ لِبُونَ ـإِنَّا إِلىَ رَ نْقَ پاک و منزه است خدایی که او این را به زیر @ »مُ
کردن و نگھداری) آن توانایی نداشتیم. و ما به سوی  فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر (رام

 .!گردیم پروردگارمان بازمی
ـهُ «گوید:  و به ھنگام آغاز سفر می ، اللَّ لِ ةُ فيِ الأَهْ الخَلِيفَ ، وَ رِ فَ بُ فيِ السَّ احِ مَّ أَنْتَ الصَّ

ـهُ  لِنَااللَّ نَا فيِ أَهْ لُفْ اخْ نَا، وَ رِ فَ بْنَا فيِ سَ حَ پروردگارا! ھمسفر (حقیقی) و جانشین در @ »مَّ اصْ
میان خانواده تو ھستی، پروردگارا! در سفرمان ما را ھمراھی نما و جانشین ما در میان 

 .!مان باش خانواده
ونَ «گوید:  و پس از بازگشت از سفر می دُ امِ نَا حَ بِّ ونَ لِرَ ابِدُ ائِبُونَ عَ کنان و  توبه@ »آيِبُونَ تَ

 .!تگرانه و حمدگویان در حق پروردگارمان بازآمدیمدعبا
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عْتُ «گوید:  نھد تا به خواب فرو رود می و ھنگامی که پلھو بر زمین می ضَ كَ وَ مِ بِاسْ

بِكَ  نْبِي وَ هُ جَ عُ فَ  .!خیزم گذارم، و به کمک تو برمی با نام تو پھلویم را بر زمین می@ »أَرْ

دُ « گوید: گردد تا به ھمراه کاروان زندگی روانه شود می و ھنگامی که بیدار می الحَمْ

ورُ ـلِلَّ  يْهِ النُّشُ إِلَ نَا وَ اتَ ا أَمَ دَ مَ ا بَعْ يَانَ ي أَحْ ما را زنده سپاس خدایی را که پس از مرگ @ »هِ الَّذِ

که شھوت  –کامجوئی جنسی  ۀ. حتی در لحظ!گردانید و بازگشت ھمه به سوی اوست
دھد و  مسلمان عنصر ربانی را که شدت شھوت را تخفیف می –حیوانی سرکشی است 

کند، ھنگامی که نزد  سازد فراموش نمی صاحب آن را به افقی والاتر منتقل می

مِ «گوید:  آید، می ھمسرش می ـهِ بِسْ ـهُ ، اللَّ تَنَااللَّ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنَا الشَّ  »مَّ جَ

 .!ای، دور گردان مان فرموده پروردگارا! شیطان را از ما و از آنچه نصیب@
و به ھمین ترتیب، مسلمان با گردش چرخ زندگی، از پروردگارش غفلت ننموده و 

ند، بلکه ھمواره در احساس نزدیکی به خدا انس با او ک خود را با او فراموش نمی ۀرابط
در ھر گردش با وی بوده و در ھر » ربانیت«ماند و معانی  و ھمراھی با وی باقی می

 باشند. مسیری ھمراه وی می

 روش تربیت و تکوین:
کردن آن و شاید ارزشمندترین و  و اینک سومین روش ایجاد ربانیت و نھادینه

 که عبارت از: تربیت.ھا  کارآمدترین روش
یر باید بر این اساس استوار گردد. نخست در خانه و سپس در مدرسه ناگزتربیت 

کاشتن این ربانیت در اندیشه و شخصیت کودکان با به کارگیری بھترین ابزارھا و 
 ھا. ترین روش پیشرفته

ه سازد ک وقتی پدر مسئول تغذیه مادی فرزندش بوده و او را به حال خود رھا نمی
روحی کودک را  ۀبدنش در معرض ضعف و بیماری و یا مرگ قرار گیرد، مسئولیت تغذی

ھم خواھد داشت، به ھمین دلیل نباید او را به خود واگذارد در حقش کوتاھی و 
در معرض خطری قرار گیرد شدیدتر از ضعف، بیماری و اینکه  انگاری نماید، تا سھل

که نابودی ھمیشگی و ابدیش را » روح«یا » دل«حتی بدتر از مرگ جسمی؛ خطر مرگ 
 آورند. به ھمراه می

 است. این مسئولیت جدی و حسّاس و از ھمین جاست
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شما در  ۀھمگی مسئول ھستید و از ھم« .»رعيتهعن  كلكم راع، وكلكم مسئول«

 . [بخاری و مسلم] »زیردستان خود بازخواست به عمل خواھد آمد ۀبار

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَ  ٱ�َّ ْ  امَنُوا نفُسَُ�مۡ  قُوٓا

َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 ].۶[التحریم:  ﴾ناَرٗ� وَأ

 .»ھایتان را از آتش جھنم محفوظ سازید ای مؤمنان! خود و خانواده«
را از ھنگام  شان فرزندان و از ھمین جاست که به پدران دستور داده شده که

آوردن  یعنی ھفت سالگی برای پیروی از خداوند و به جای هرسیدن به سن مدرسـ
گیری نمایند،  فرایض، آموزش دھد و وقتی به ده سالگی پای نھادند، بر آنان سخت

لسبع، واضربوهم عليها مروا أولادكم بالصلاة «ھمانطور که در این حدیث آمده است: 

سالگی آنان را بر  و در دهسالگی از فرزندان بخواھید  توجه به نماز را از ھفت@ »شرعل

. مراد از تنبیه بدنی در این حدیث شکنجه و آزاررسانی نیست، !سر مسأله نماز بزنید
ساختن دختر و پسر به میزان جدیت پدر در درخواست عبادت و میزان  بلکه متوجه

 باشد. عصبانیت وی از سرپیچی فرزندان در این زمینه ھمانند دیگر موارد مشابه می
اش مدیر و رئیس  باشد، چرا که وی در خانه ر این مسئولیت شریک پدر میو مادر د

ید بر این مسأله تأکج  ھمچنانکه پیامبر انش پاسخگوست،تیردسمورد زباشد و در  می
میزان تأثیر  و –به ویژه دختران  –ارتباطش با خردسالان  مادراناند. و چه بسا  نموده

باشد. مدرسه نیز در  میده قویتر و بیشتراو خانوھا از پدر  وی در آنان در بسیار زمینه
 مسئولیت دارد. ،پرورش پسران و دختران بر مبنای معانی ربانیت ۀزمین

گاھیی ھرگز کاف ی تمادی و ھنری و صنع ھای ھا و مھارت نیست که مدرسه بر آ
 محیط زیست و زندگی پیرامونش بالا ۀشاگرد بیفزاید و سطح اطلاعات وی را در بار

گاهبرد، اما وی را نسبت  ، باقی بگذارد به معماھا و قضایای بزرگ ھستی، جاھل و ناآ
ھائی را برایش پیش  و سردرگمی ساخته و پرسش گرد را دچار شکستکه شا قضایایی

یابد و از کجا آمده است؟ چه کسی وی را آورده  نمی شان برای آورند که پاسخی می
و آیا وی در این آمدن و رفتن و یا  ا خواھد بود؟است؟ پس از دوران زندگی، رھسپار کج

در میان مرگ و زندگیش مأموریتی دارد؟ کدام مأموریت؟ چه کسی آن را مشخص و 
و شاید آن مأموریت را به انجام رساند و یا در انجام  باید ۀکند؟ و اگر او به گون تعیین می

 آن کوتاھی ورزد، پاداشش چه خواھد بود؟
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که  :گوید ای پاسخ می ھا را به گونه وند است که این پرسشتنھا ایمان به خدا
ھا را گشاده گرداند، منظورم به ویژه  را آسوده و آرام و سینهھا  آن ھا را خرسند و اندیشه

ھا،  اندیشی ، خیالھا کاری لطهاباشد، چرا که تنھا ایمانی است که از مغ ایمان اسلامی می
 پیراسته است. ھا و تناقضات بشر پاک و گویی بیھوده

ھائی  کارد جز نسل ای که نھال ایمان را در درون و شخصیت فرد نمی مدرسه
زندگی، در  کشتی ھائی که سوار بر نسل دھد، سرگردان و ناسازگار به جامعه تحویل نمی

 ،و کاپیتان یبانکشت اینکه  روند بدون دنیا فرو می ناآرامشان اقیانوس رومیان امواج خ
رسند و نه به  ل میحاقانونی داشته باشند، لذا نه به سنما و  یا راھنما و نقشه و یا قطب

 راھیابی و رسیدن آن امیدی ھست.
پرورش و آموزش به حقیقت جزئی است از مأموریت نبوت، و از چیزھائی است که 

 خت که:برانگی خداوند بدان وسیله بر عرب منت نھاد و پیامبری از خودشان در میان آنان

﴿ ْ  ].۱۶۴[آل عمران:  ﴾وَٱۡ�كِۡمَةَ  ٱلۡكَِ�بَٰ  وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ءَاَ�تٰهِۦِ عَليَۡهِمۡ  َ�تۡلوُا
خواند، و ایشان را  بر آنان آیات (کتاب خواندنی قرآن و کتاب دینی جھان) او را می«

(قرآن و به تبع آن داشت و بدیشان کتاب  (از عقاید نادرست و اخلاق زشت) پاکیزه می
 .»آموخت خواندن و نوشتن) و فرزانگی (یعنی اسرار سنت و احکام شریعت) را می

 دارد: خویش سخن گفته و اظھار می ۀدر بارج  و پیامبر
هَ إنَِّ «  .)١(»بعث� معلما ميسراً  اللّـَ
 .»خداوند مرا یک معلم نرمخو مبعوث نموده است«

 فرماید: معلمان میو در ستایش از برتری و بزرگی 
هَ إنَِّ « رضَِ حَتىَّ النَّمْلةََ فِي جُحْرهَِا وحََتىَّ الحوُتَ  اللّـَ

َ
مَوَاتِ وَالأ هْلَ السَّ

َ
فِيْ  وَمَلاَئَِ�تهَُ وَأ

َحْر  .)٢(»النَّاسِ الخَْ�َ  لَيُصَلُّونَ عَلىَ مُعَلِّ� البْ
و  شان سوراخ ا درھ ھا حتی مورچه خداوند و فرشتگان او و ساکنان زمین و آسمان«

دھند، درود  ماھیان در دریا بر کسانی که به مردم خیر و نیکی آموزش می
 .»فرستند می

                                           
 مسلم آن را روایت کرده است. -١
 ترمذی آن را روایت کرده است. -٢
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شود به مردم آموزش داد این است که صاحب  و ارزشمندترین خیری که می
اختیارشان را بشناسند و بدین وسیله آغاز و انجام خود و راز آفرینش خویشتن را درک 

تن حقیقیِ خودشان پی ببرند؛ زیرا ھرکس پروردگارش را نمایند. یعنی به خویش
آنگونه که  –بشناسد، خودش را ھم خواھد شناخت، ھمچنانکه ھرکس خودش را 

 بشناسد، قطعاً پروردگارش را خواھد شناخت. –ھست 

 های عمومی روشنگری و پرورشی: های ملی و تریبون رسانه از راه
ھا و  با تمامی مراکز، سیستم –رسانی  رسانی فرھنگی، روشنگری و اطلاع خدمات

 باید این ربانیت را پاس داشته و بر آن تأکید ورزند. –ابزارھای آن 
ھای روانی، فکری و  ھا، مواعظ، نمازھا و روشنگری زشھا، آمو هبمساجد: با خط

ھای فرھنگی و تفریحی و  ھای دیداری و شنیداری: با برنامه اخلاقی خود، رسانه
 ھا. ھا عواطف و اراده انی خود و با تمام توان خود در تأثیرگذاری بر اندیشهرس اطلاع

ھا و تصاویر، مطالب، اخبار  نشریات: روزانه، ھفتگی، ماھانه، فصلی و سالانه، با عکس
 خود. ۀو دیگر موارد مربوط

علوم و آداب و ھنرھا، شعر و ھا، با تمامی انواع و اشکال و موضوعات خود: در  کتاب

ھا، و  ھا و مجموعه المعارف ةھای دانشگاھی و عمومی، دائر نثر، رمان و نمایشنامه، کتاب
 ھا. ھای ھمراه و کتابچه کتاب

تأثیری که از طریق صدا و سیما سخنرانی و گفتگو برجای  ۀتئاتر و سینما با ھم
 گذارند. می

تحقق ربانیت و  ۀابزارھای تأثیرگذاری و آموزش و اقناع باید در زمین ۀھم
ھا، به عنوان ھدف و آرمان تلاش و  کردن آن در شخصیت و زندگی انسان نھادینه

 تکاپوی انسان و مقصد حرکت او باھم ھمکاری و ھمراھی داشته باشند.
ی و فرھنگی، در ھای خبر از نظر اسلام در زمانی که دیگر مراکز آموزشی و بنگاه

نمایند که یا با آن ناسازگار بوده یا  جھت گسترش مفاھیمی غیر از ربانیت فعالیت می
کاھند،  گردند و یا از چھار طرف از آن می موجب گمان افکنی و طرح شبھه در آن می

 ۀھای آن و روشنگری در بار و استوارساختن بنیان» ربانیت«کردن  نھادینه ۀنباید وظیف
 سره بر دوش مساجد گذاشته شود.معانیش یک
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 –ھا  مسجد رسالت و مأموریتش را چگونه به انجام رساند، ھنگامی که دیگر دستگاه
آنچه را  –آورشان در میان مردم فعالیت دارند  ھای سرسام که از بام تا شام با توانایی
 سازند؟! کند، ویران می کشند و آنچه را مسجد بنا می مسجد برافراشته پایین می

ـــــل يبلـــــغ البنيـــــان   ومـــــا تمامـــــايوه
 

م؟!   إذا كنــــــت تبنيــــــه وغــــــيرك يهــــــدِ
 

آیا ساختمان روزی به پایان خواھد رسید، در صورتی که تو بنا کنی و دیگری ویران 
 نماید؟!

و بالاخره در جامعه اسلامی برخورداری ھر مؤسسه از حق فعالیت در آن جامعه 
که اساس وجودی آن  ،پاسداری از ربانیت اجتماع ۀتنھا تا ھنگامی است که در زمین

مستقیم باشد یا غیر  ۀباشد مشارکت و نقش مثبت داشته باشد، حال به گون می
 کند. مستقیم، و از دور باشد یا از نزدیک، تفاوتی نمی

ای که بر مبنای تقوا و خداپسندی  دھد: ھر موسسه بلکه اسلام دستور می
مسجد ھم به خود گرفته  ۀبرچیده گردد، اگرچه قیاف شاطبنیانگذاری نشده باشد، بس

دستور ج  آورش باشد که ظاھراً در آنجا نماز برگزار گردد. ھمانطور که خداوند به پیام
رسانی و ضربه واردساختن و کفرورزی و  داد: مسجد ضرار را که منافقان به منظور زیان

ج  نان پیشین خدا و پیامبرافکنی میان مؤمنان و به عنوان پایگاھی برای دشم تفرقه
 آن را ساخته بودند، ویران سازد.

 روش قانونگذاری:
و تقویتش پرداخته » ربانیت«رسد تا به پاسداری از  و اکنون نوبت به قانونگذاری می

گیرد در نقش پشتیبان و  ھایی که علیه آن صورت می ھا و تضعیف و در برابر دشمنی
 پاسبان وارد میدان گردد.

مسلمان الحاد و ھرج و مرج اجتماعی و ولنگاری  ۀاساس است که جامعبر ھمین 
دھد، البته  پذیرد، و ارتداد و بزھکاری را مورد بازخواست و تعقیب قانونی قرار می را نمی

در صورت آشکارساختن این اعمال، و گرنه شخصی که کفر و بزه و جرم خود را پنھان 
متوجه خود اوست. اما زیان بزھکاری دارد حسابش با خداست، چرا که ضررش فقط 

ھای  کند از طریق سرایت فساد و شرپراکنی و گسترش آسیب که آشکارا پرده دری می
گردد. از ھمین روست که فقھای مسلمان بر لزوم  اجتماعی متوجه تمامی جامعه می

کند،  خواری می رمضان آشکارا روزهو کسی که در ماه  ةمجازات نمودن تارک الصلا
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باشند، تا آنجا که  دارند، اگرچه در تعیین میزان کفر مربوطه دارای اختلاف می اتفاق

پیش برده است، البته  ةبرخی از آنان را تا صدور فتوای قتل بویژه در مورد تارک الصلا
در صورتی که عمداً و بدون داشتن عذر، ترک نماز را ھمچنان ادامه دھد. اما چنانچه 

بودن آن صورت  شمردن ارزش آن و یا انکار واجب سری و سبک ترک نماز به علت خیره
از دین بوده و مانند مرتدین  فقھا مرتکب چنین عملی منکر و خارجگیرد، بنابه اجماع 

 شود. اده میکیفر د
یعنی مجازات مرتد و قانون ستیز، و برچیدن مؤسسات کفر و  –البته این کارھا 

به معنای آزادی ستیزی نیست، چر که آزادی فرد تا حدی است که به سازمان  –نفاق 
ھای اعتقادی و اجتماعی آن آسیب نرساند. ھمچنین  و سیستم جامعه و به بنیان

ارتداد و انکار دین، با آزادی گروه مؤمنان در  آزادی شخصی مرتد در آشکارساختن
کند و این در حالی است که اینان در جامعه اکثریت  پاسداری از ایمان برخورد پیدا می

 باشد. بوده و در نتیجه حمایت از آزادیشان در اولویت می
*** 





 

 
 

 

 

 بودن منبع و برنامه ربانی) ۲

بودن ھدف و مقصد و نکات و موارد مربوط  معنای نخست ربانیت یعنی ربانی ۀدر بار
بودن منبع و برنامه که  به آن سخن گفتیم و معنای دیگر باقی مانده است، یعنی: ربانی

و ھا  یابی به آرمان ای را که دین اسلام برای دست مقصودمان از آن این است که برنامه
ای است کاملاً ربانی و خدایی، چرا که منبع آن  اھداف خود ترسیم نموده است، برنامه

 .جسروش ربانی و پیام خداوند است، خطاب به آخرینِ پیامبرانش یعنی محمد 
خواست یک فرد یا یک خاندان یا یک طبقه یا یک حزب و  ۀاین برنامه پاسخ و نتیج

خدایی که خواست  ت خداوند است و بس.خواس ۀیا یک ملت نیست، بلکه فقط نتیج
رسانی، و  وی در فرستادن این برنامه، ھدایت و روشنگری، آشکارساختن حقایق و مژده

باشد. ھمچنانکه خداوند خطاب به خود  بھبودی و شفا و رحمت برای بندگانش می
 فرماید: آنان می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ّ�ِ�ُ  مِّن برَُۡ�نٰٞ  جَاءَُٓ�م قَدۡ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ ٓ  مۡ رَّ نزَۡ�اَ

َ
بيِنٗا نوُرٗ� إَِ�ُۡ�مۡ  وَأ  ﴾١٧٤ مُّ

 ].۱۷۴[النساء: 
ای مردم! از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است (که محمد است و او «

سازد، و مؤید  با سیرت عملی و دعوت تشریعی خود، حقیقت ایمان را برایتان روشن می
ایم (که قرآن است  و آشکاری فرستادهبه معجزات الھی است) و به سویتان نور روشنگر 

 .»سازد) و ھمچون نور با پرتو خود راه را روشن و به سوی نجات رھنمودتان می

هَا﴿ ُّ�
َ
� وعِۡظَةٞ  جَاءَٓتُۡ�م قَدۡ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ ّ�ُِ�مۡ  مِّن مَّ دُورِ  ِ�  لمَِّا وشَِفَاءٓٞ  رَّ  وهَُدٗى ٱلصُّ

 .]۵۷[یونس:  ﴾٥٧ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  وَرَۡ�َةٞ 
ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی (جھت رھنمود زندگی) و «

ھاست (ھمچون کفر و نفاق و کینه و ستم و  درمانی برای چیزھایی که در سینه
دشمنی با حق و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) و ھدایت و رحمت برای 

 .»مؤمنان است
 فرماید: آورش می و خطاب به پیام
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﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ  وَمَا
َ
 ].۱۰۷[الأنبیاء:  ﴾١٠٧ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ  رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  أ

 .»ایم ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمامی ساکنان جھان روانه نساخته«

ۡ�اَ﴿ ءٖ  لُِّ�ِّ  تبَِۡ�نٰٗا ٱلۡكَِ�بَٰ  عَليَۡكَ  وَنزََّ ىٰ  وَرَۡ�َةٗ  وهَُدٗى َ�ۡ حل: [الن ﴾للِۡمُسۡلمِِ�َ  وَ�ُۡ�َ

۸۹.[ 
ایم که بیانگر ھمه چیز (امور دین مورد نیاز  و ما این کتاب را بر تو نازل کرده«

رسان مسلمانان (به نعمت جاویدن یزدان)  رحمت و مژده ۀھدایت و مای ۀمردم) و وسیل
 .»است

نزَلَۡ�هُٰ  كَِ�بٌٰ ﴿
َ
لَُ�تِٰ  مِنَ  ٱ�َّاسَ  ِ�خُۡرجَِ  إَِ�ۡكَ  أ  صَِ�طِٰ  إَِ�ٰ  رَّ�هِِمۡ  �إِذِۡنِ  ٱ�ُّورِ  إَِ�  ٱلظُّ

 ].۱[إبراهیم:  ﴾ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ 
مردمان را (در پرتو اینکه  ایم تا (این قرآن) کتابی است که آن را برای تو فرستاده«

ھای کفر و  ھا (و گمراھی تعلیمات آن) با توفیق و تفضل پروردگارشان، از تاریکی
ایمان و دانایی) بیرون بیاوری، (یعنی که) به راه نادانی) به سوی نور (و روشنایی 

 .»ستوده (درآوری) ۀخدای چیر

 ربانی: ۀجایگاه پیامبر در این برنام
شود و گفته  خداوند بزرگ مالک این برنامه است، بنابراین مضاف الیه واقع می

شدن  به تعبیر قرآن عزتبخش و اضافه» صراط اللهد: منھج الله، برنامه خداوند یا شو می
حد و مرز آن  ۀکنند بنیانگذار و تعیینأ این برنامه به خداوند به این معناست که الله

 باشد. است ھمچنانکه آرمان نھایی و فرجام آن نیز خداوند می
فقط فردی است که به سوی این برنامه یا این راه و روش فرا ج  اما پیامبر

را برای مردم روشن و تفسیر  خواند و موارد مبھم و پوشیده و گمان برانگیز آن می
 فرماید: کند. خداوند خطاب به پیامبرش می می

ٓ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ وحَۡيۡنَا
َ
ۚ  مِّنۡ  رُوحٗا إَِ�ۡكَ  أ مۡرِناَ

َ
يَ�نُٰ  وََ�  ٱلۡكَِ�بُٰ  مَا تدَۡريِ كُنتَ  مَا أ  ٱۡ�ِ

َّشَاءُٓ  مَن بهِۦِ �َّهۡدِي نوُرٗ� جَعَلَۡ�هُٰ  وََ�ِٰ�ن ۚ  مِنۡ  � سۡتَقيِ�ٖ  صَِ�طٰٖ  إَِ�ٰ  َ�هَۡدِيٓ  �نَّكَ  عِبَادِناَ  مُّ
ِ  صَِ�طِٰ  ٥٢ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَا َ�ُۥ ٱ�َّ �ضِ�  ِ�  وَمَا ٱلسَّ

َ
َ�ٓ  ٱۡ�

َ
ِ  إَِ�  � مُورُ  تصَِ�ُ  ٱ�َّ

ُ
 ﴾٥٣ ٱۡ�

 ].۵۳–۵۲[الشوری:
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 ایم به تو نیز فرمان خود، جان را ھمانگونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده«
ھاست. پیش از وحی) تو که  حیات دل ۀایم (که قرآن نام دارد و مای وحی کرده

ایم  دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است، و لیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده نمی
بخشیم. تو قطعاً  که در پرتو آن ھرکس از بندگان خویش را بخواھیم ھدایت می

راه پروردگاری که آنچه در  سازی نمود می(مردمان را با این قرآن) به راه راست رھ
گاه باشید که ھمه آسمان سوی الله  ی امور به ھا و زمین است، از آنِ اوست. آ
  .»گردد بازمی

 فرماید: و باز خداوند می

ِينَ  قاَلَ  َ�يَِّ�تٰٖ  ءَاياَُ�نَا عَليَۡهِمۡ  ُ�تَۡ�ٰ  �ذَا﴿ ٓ  َ�ۡ�ِ  بقُِرۡءَانٍ  ٱئتِۡ  لقَِاءَٓناَ يرَجُۡونَ  َ�  ٱ�َّ  َ�ذَٰا
وۡ 
َ
ۚ  أ ُ�ۡ نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا قلُۡ  بدَِّ

َ
َ�ُۥ أ بدَِّ

ُ
�  تلِۡقَايِٕٓ  مِن � تَّبعُِ  إنِۡ  َ�فِۡ�ٓ

َ
ۖ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  � ٓ  إَِ�َّ  إِّ�ِ

خَافُ 
َ
ُ  شَاءَٓ  لَّوۡ  قلُ ١٥ عَظِي�ٖ  يوَۡ�ٍ  عَذَابَ  رَّ�ِ  عَصَيۡتُ  إنِۡ  أ  وََ�ٓ  عَليَُۡ�مۡ  تلََوۡتهُُۥ مَا ٱ�َّ

دۡرَٮُٰ�م
َ
فََ�  َ�بۡلهِۦِٓۚ  مِّن ُ�مُرٗ� �يُِ�مۡ  َ�ثِۡتُ  َ�قَدۡ  بهِِۖۦ  أ

َ
 ].۱۶ – ۱۵[یونس:  ﴾١٦ َ�عۡقلِوُنَ  أ

شود، کسانی که به ملاقات ما (در  ھای روشن ما بر آنان خوانده می ھنگامی که آیه«
برای ما بیاور (و کتابی جز  گویند: قرآنی جز این را روز رستاخیز) ایمان ندارند، می

آن را تغییر بده (و آیات مربوط به قیامت و بتان ما را حذف اینکه  قرآن را ارائه بده) یا
یا دگرگون کن) بگو: من توانایی تغییر خوسرانه و دلخواه آن را ندارم. من فقط پیرو 

غذاب گردد. اگر از فرمان پروردگارم تخطی کنم از  چیزی ھستم که بر من وحی می
 عقاب و عذابم گردد) ۀترسم (که دامنگیرم شود و تغیر و تبدیل قرآن مای روز بزرگ می

گاه  خواست، آن را بر شما نمی اگر الله می«بگو:  خواندم و او نیز شما را به آن آ

  .»اندیشید؟ ام. آیا نمی کرد. من، پیشتر عمری در میان شما بوده نمی
 فرماید: و باز می

 إنِۡ  ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ  عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا ٢ غَوَىٰ  وَمَا صَاحِبُُ�مۡ  ضَلَّ  مَا ١ هَوَىٰ  إذَِا وَٱ�َّجۡمِ ﴿
 ].۴ – ۱[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ 

ا محمد) گمراه و منحرف کند. یار شم سوگند به ستاره! در آن زمان که غروب می«
گوید. آن (چیزی که با وجود آورده با  ، و از روی ھوی و ھوس سخن نمینشده است
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ه (از جانب الله) بر او نازل کزی جز وحی ید چیگو آنچه میشما در میان نھاده است) 
  .» ست!یشده ن

مأمور و فرمانبر  ۀرا تنھا یک بندج  و ھرکس در قرآن بنگرد و در آن بیندشد، پیامبر
بر او توانایی تام دارد، با گیرد و  ز او که وی را کاملاً در بر مییابد که قدرتی برتر ا می

کند، قدرتی که وی را به ھنگام خطای  گوید و برایش فرمان صادر می وی سخن می
 ھا از جمله در داستان ابن ام مکتوم، جریان اسیران بدر، اجتھادی در برخی زمینه

مورد عتاب و ملامت قرار  تبوک و زینب دختر جحش و.. ۀدر غزو لفمنافقین متخ
توان نتیجه گرفت که قرآن به حقیقت سخن خداوند یگانه و  دھد. پس می می

 .دباش صاحب اختیارِ جھانیان می ۀفروفرستاد
 در مورد قرآن نقشی ندارد جز: دریافت و به خاطرسپردن:ج  محمد

 ].۶[الأعلی:  ﴾٦ تنََ�ٰٓ  فََ�  سَنُقۡرئِكَُ ﴿
خواھیم خواند و به تو خواھیم آموخت، و تو دیگر آن را فراموش ما قرآن را بر تو «

 .»نخواھی کرد
 و فراخوانی: لیغسپس تب

هَا﴿ ُّ�
َ
� ٓ  بلَّغِۡ  ٱلرَّسُولُ  ۞َ�ٰٓ نزلَِ  مَا

ُ
ّ�كَِۖ  مِن إَِ�ۡكَ  أ ۚۥ  بلََّغۡتَ  َ�مَا َ�فۡعَلۡ  لَّمۡ  �ن رَّ   ﴾رسَِاَ�هَُ

 ].۶۷:ة[المائد
(خدا! محمد مصطفی!) ھرآنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده  های فرستاد«

است (به تمام و کمال و بدون ھیچگونه خوف و ھراسی به مردم) برسان (و آنان را 
 .»ای بدان دعوت کن) و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده

 و در مرحله سوم تفسیر و روشنگری:

﴿ ٓ نزَۡ�اَ
َ
َ  ّ�ِكۡرَ ٱ إَِ�ۡكَ  وَأ رُونَ  وَلعََلَّهُمۡ  إَِ�ۡهِمۡ  نزُّلَِ  مَا للِنَّاسِ  ِ�بَُّ�ِ  ].۴۴[النحل: ﴾َ�تَفَكَّ

 آنچه را برای مردم روشن سازی کهاینکه  ایم تا و قرآن را بر تو نازل کرده«
آنان اینکه  فرستاده شده است (که احکام و تعلیمات اسلامی است) و تا شان برای

 .»مطالب آن) بیندیشند ۀکند و در بار(قرآن را مطالعه 
کند، خود وحی و پیام الھی است، اما وحی و  و سنت که قرآن را تفسیر و روشن می

گردد و معجزه ھم نیست. آنچه را ھم که از طریق  پیامی که به مانند قرآن تلاوت نمی
ا و اجتھاد شخصی پیامبر وارد سنت گردد، خداوند به صورت کلی و با وجود موارد خط
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کند، بلکه برحسب مورد با فروفرستادن وحی اقدام به  اشتباه آن را گواھی و تأیید نمی
 نماید. کردن می تصحیح و تصویب یا اثبات و نھادینه

 و کنونی جهان: زندهمزیت اسلام میان مکاتب 
مصدر  در سراسر جھان اسلام تنھا برنامه، مکتب و یا نظامی است که سرچشمه و

تحریف و تبدیل در آن راه اینکه  باشد، بدون نین و احکام خداوند میآن منحصراً قوا
 ھای نوع بشر آمیخته شده باشد. ھا، و کژروی یافته و با انگاره

کنیم، در سه  ھایی را که تا امروز در جھان مشاھده می ھا و نظام غیر از اسلام برنامه
 شوند: بندی می دسته طبقه

عقلی یا  ۀبشری محض، با سرچشمه اندیشب یا نظامی مدنی و تکبرنامه، م )۱
داری، وجودی و  فلسفی یک فرد یا گروھی از افراد؛ مانند: کمونیسم، سرمایه

 غیره.
ین، ژاپن و ری؛ ھمچون دین بودایی موجود در چبش –یا نظامی مذھبی  برنامه )۲

 ای الھی یا کتابی آسمانی بوده و در نتیجه منبع ھند که فاقد زیربنا و ریشه
 باشد. بشری می ۀندیشاھا  آن

اگرچه در اصل  –ای  برنامه یا یک مکتب دینی تحریف شده که چنین برنامه )۳
سازی در آن دخالت نموده است، در نتیجه  دست تبدیل و دگرگون –الھی است 

چیزھایی غیر اصیل بدان افزوده گردیده و مواردی از آن حذف گردیده است 
ده است، و کلام خداوند در آن نظام با ای از خود آن برنامه بو که در اصل پاره

آن  یسخنان نوع بشر مخلوط شده است، به ھمین دلیل اصالت خدایی و آسمان
اش قابل اعتماد و اطمینان نیست. مانند: یھودیت و  بودن سرچشمه و ربانی

ھا و  بودن خود انجیل و تورات، گذشته از شرح مسیحیت، پس از اثبات تحریفی
ھای خداوند را  راه یافته و مقاصد فرمودهھا  آن ای بشری که درھ ھا و یافته تأویل

 اند. دگرگون و وارونه ساخته
درازی و تحریف  اش از دست ای است که سرچشمه اما دین اسلام، ھمان نظام یگانه

دار پاسداری از کتاب و  نوع بشر سالم مانده است، بدین خاطر که خداوند خود عھده
قرآن مجید شده و این مطلب را آشکارا به اطلاع پیامبر و  بنیادین خود یعنی ۀبرنام

 فرماید: امتش رسانده و می
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ۡ�اَ َ�ۡنُ  إنَِّا﴿  ].۹[الحجر:  ﴾٩ لََ�فٰظُِونَ  َ�ُۥ �نَّا ٱّ�ِكۡرَ  نزََّ
 .»ایم و خود نیز قطعاً نگھبان و پاسبان آن خواھیم بود قرآن را ما خود فرو فرستاده«

ھای متوالی  پروردگارم حق، و تحقق آن قطعی است، و گذشت روزگار و قرن ۀو وعد
ھا، دامنگیر  ھای وحشتناک و بلاھای بنیان برافکنی که در خلال آن با وجود بحران –

حقانیت این خبر قرآنی را تصدیق نموده است. و قرآن ھمچنان باقی  –مسلمان شدند 
آن را  ج مبرااست درست به ھمان صورتی که خداوند نازل کرد، و ھمانگونه که پی

سیرت ایشان آن را دریافت  تلاوت فرمود و پیروانش از وی روایت نمودند و پیروان نیک
گردد، و به منظور عبادت و به  نمودند. و ھمواره نسل اندر نسل، دست در دست می

شود، حفظ و به خاطر  گردد، و آرام و با دقت خوانده می آوردن بندگی تلاوت می جای
به  –یابد، بدین ترتیب جای اندک شگفتی نیست که قرآن  شود و نگارش می سپرده می

ھا و محفوظ در  کتاباً در مصاحف، خوانده شده با زبان –ھمان صورت که بوده است 
و با ھمان  –با تواتر یقینی  –ھا ھمواره باقی بوده و از راه روایت حرف به حرف  سینه

ھای املایی، و با  علیرغم دگرگونی شیوهس سوم، عثمان ۀروش املایی زمان خلیف
ھمان روش تلاوت دوران نبوی حتی با نکات تجویدی غنه، مد، اظھار، ادغام، اقلاب و 

 اخفا به دست ما رسیده است.

 :ربانیای است کاملاً  رنامهاسلام ب
اسلام نظامی است صد درصد خدایی؛ عقائد و عباداتش، آداب و نظام اخلاقیش، 

بودن در بنیادھای  قوانین و نظامش ھمگی خدایی و الھی ھستند. منظورم، خدایی
 ھا. ھای فرعی و تفصیلات و کیفیت باشد، نه در شاخه اصلی و مبادی کلی آن می

 :ربانیای  عقیده
اید اسلامی، عقایدی ھستند ربانی، برگرفته از کلام خداوند که باطل از ھیچ سویی عق

ھا  آن ترین مشعل که استوارترین ستون عقاید و فروزنده  یابد، از قرآنکریم بدان راه نمی
 باشد. روشنگر و مفسر قرآن می سنت که ۀشد ھای صحیح و اثبات باشد، و از بخش می

ھا یا ناشی از الحاق قیصره و متمم به  انجمنی از انجمن ۀاین عقایدساخته و پرداخت
 ھا نیستند. ھا و یا املای یکی از پای ھیأتی از ھیأت ۀوسیل
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و ھیچکدام از پیشوایان و اندیشمندان بزرگ اسلام  ج گردان محمداھیچکدام از ش
غییر عقیده اسلامی را ت ،عمال افزایش یا کاھش و یا اصلاح و تعدیلحق ندارند که با اِ 

مسیحی کرد، تا جایی که برخی  ۀبا عقید» سانت پولس«دھند، ھمان کاری که 
نامند نه مسیحیت  می )١(»مسیحیت پولس«نویسندگان غربی مسیحیت کنونی را 

 .‘عیسی فرزند مریم
و ھیچ کنفرانس، مجمع و یا ھیأتی با ھر جایگاه و مقامی حق ندارد که چیزی بر 

اسلامی بیفزاید و یا چیزی از آن بکاھد، ھمان کاری که مجامع مسیحی بدان  ۀعقید
میلادی و  ۳۰۵در سال » نیقیه«دست زدند، پیش از ھمه کنفرانس مشھور 

برخی الوھیت مسیح را مقرر نمودند، برخی جایگاه روح آنکه  ھای پس از کنفرانس
وح القدس معین کردند، مشھور، یعنی: پدر، پسر و ر ۀگان القدس را در اشتراک سه

ھای آمرزش را به پاپ واگذار  برخی قدرت صدور فرمان محرومیت از بھشت و چک
 نمودند و...
شود این عقیده  اسلامی فقط از منبع وحی الھی دریافت و برگرفته می ۀاما عقید

باشد. این عقیده  ھستی و آفریدگار ھستی می ۀھمان نظرات راستین یا حقایق در بار
 ۀگیرد، بلکه در جمل نامیم، قرار نمی می» ءنشاإ«ان آنچه در منطق و بلاغت تحت عنو

شود، چرا که از قضایای بزرگ ھستی: از خداوند و اسما و صفات او از  واقع می» خبر«
ھای آن، و جز  زندگی و انسان، از جزای اعمال و انواع و روش ۀھای غیب؛ از آیند جان
راه  و عقلباشند  بوده و غیر قابل ادراک با حواس میھا که فراتر از طبیعت ملموس  این

دھد. و  گوید و از چنین مسائل بزرگی خبر می برد، سخن می آن نمی به تفصیل
گاھی وی ھمآنکه  اینجاست که کسی جز گاه ھا را در برمی این ۀآ سازی  گیرد، توانایی آ

ی که ھمان و خبررسانی در این زمینه را ندارد، آن قدرتمند کسی جز مالک ھست
 باشد، نیست. خداوند والامقام می

                                           
بدعت گـذارد.  ÷پولس نخستین کسی است که مسیحیت را به انحراف کشاند و در دین مسیح -١

ایمان آورد و ادعـا کـرد کـه مـأمور تبلیـغ ÷ یوی یھودی سرسختی بود که پس از دوران عیس
بـه مخالفـت برخاسـت. وی امـروز در تمـام ÷ عیسـی ۀمسیحیت گشته و با حواریون برگزیـد

 شود. (مترجم) کلیساھای مسیحی تقدیس می
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گاھی از این موارد غیبی در  ھا قرار می ھا که خود از شمار آفریده اما انسان گیرند، آ
نه اظھار نظر نمایند، نیست، و چون از این زمیھا  آن ھای ھا و ویژگی لیس توانایی

در ھمین رابطه در رد  باشد و قرآن ی آنان فاقد زیربنای علمی و برھانی میپرداز نظریه
 فرماید: فرشتگان و دیگر موارد می ۀباورھای مشرکان در بار

﴿ ْ ِينَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ  وجََعَلوُا ۚ  ٱلرَّ� عَِ�دُٰ  هُمۡ  ٱ�َّ ْ  إَِ�ثًٰا شَهِدُوا
َ
 شََ�دَُٰ�هُمۡ  سَتُكۡتَبُ  خَلۡقَهُمۚۡ  أ

ن پروردگار  رحمان ھستند، و فرشتگان را که بندگا@  ].۱۹[الزخرف:  ﴾١٩ لوُنَ  َٔ وَ�ُۡ� 
نوشته ھا  آن حضور داشتند؟ گواھیھا  آن پندارند. آیا ھنگام آفرینش مونث و مادینه می

  .!شود و بازخواست خواھند شد و ثبت می
 فرماید: و خدای سبحان می

﴿ ٓ ا شۡهَد�ُّهُمۡ  ۞مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ  خَلۡقَ  أ �ضِ  ٱلسَّ

َ
نفُسِهِمۡ  خَلۡقَ  وََ�  وَٱۡ�

َ
 ].۵۱[الکهف:  ﴾أ

ھا و زمین و نه به ھنگام آفرینش خودشان  من آنان را نه به ھنگام آفرینش آسمان«
 .»ام خلقت) حاضر نکرده ۀ(در صحن

 فرماید: و خداوند بزرگ می

يدِۡيهِمۡ  َ�ۡ�َ  مَا َ�عۡلَمُ ﴿
َ
 ].۱۱۰[طه:  ﴾١١٠ عِلۡمٗا بهِۦِ ُ�يِطُونَ  وََ�  خَلۡفَهُمۡ  وَمَا �

گاھی دارد ولی آنان از ھا  آن ۀدر پیش دارند و از گذشتخداوند از آنچه مردمان « آ
گاھی ندارند  .»آفریدگار آ

چنانچه کسی از مردم خودسرانه بکوشد چیزی نوین در امر دین و غیب پدید آورد، 
شود، و  می بنابه دستور خود صاحب این رسالت، تلاش وی به خودش بازپس داده

 :جاینک دستور پیامبر 
حْدَثَ «

َ
مْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ ِ�يهِ، َ�هُوَ ردٌَّ مَنْ أ

َ
 .)١(»فِي أ

ھرکس در این امر ما (اسلام) چیزی که در آن نیست، پدید آورد، دستاوردش «
 .»باشد باطل و مردود می

 فرماید: و خداوند می

﴿ ْ ٓ  ٱتَّبعُِوا نزلَِ  مَا
ُ
ّ�ُِ�مۡ  مِّن إَِ�ُۡ�م أ ْ  وََ�  رَّ وۡ  دُونهِۦِٓ  مِن تتََّبعُِوا

َ
ۗ أ  ].۳[الأعراف:   ﴾ِ�اَءَٓ

                                           
 متفق علیه. -١
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به دنبال چیزی باشید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز او از «
 .»اولیا و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید)

 هایی ربانی: عبادت
ھا  آن منظورم مراسم و شعائری است که بندگی خداوند با –ھای اسلامی  عبادت
 ھائی ھستند ربانی و خدایی. عبادت –پذیرد  انجام می

 کند، و اشکال و ارکان و شروط را ترسیم میھا  آن تنھا وحی الھی است که چگونگی
ھای زمان و مکان، زمان  سازد، و در صورت وجود شرط را مرزبندی و مشخص میھا  آن

 نماید. را تعیین میھا  آن و مکان
اجتھاد در دین ھم  ۀھرچند دارای درج –نیست  و از احدی از مردمان پذیرفته

ھایی  ھا و ھیأت و رسم که خودسرانه صورت –علم و تقوا ھم باشد  ۀباشد، و ھرچند کعب
احترامی و تھمت  شدن به خدا، ابداع نماید، چرا که چنین کاری بی برای تقرب و نزدیک

حق انحصاری در این زمینه یعنی خداوند صاحب آفرینش و فرماندھی  ۀنسبت به دارند
 باشد. جھان می

و کسی که در این باره اقدام به کاری نماید، قانونی را در دین بنا نھاده است که 
خداوند بدان اجازه نداده است، و اقدام وی بدعت و ضلالت و گمراھی قلمداد گردیده 

شود، ھمانگونه که صراف زیرک و تیزبین،  و عملش به خودش بازگشت داده می
 فرستد. پس میزھای تقلبی و جعلی را با پول

ھا  آن عبادت دو اصل مھم آورده است که سر مویی نسبت به ۀاسلام در زمین
 ورزد: تساھل نمی

نخست: جز خداوند نباید کسی یا چیزی دیگر عبادت شود. بر ھمین اساس! بندگی 
مقابل ھیچکس و ھیچ چیز دیگری نباید انجام شود، ھرکس  پذیری غیر از او در و فرمان

خواھد باشد، در آسمان باشد یا در زمین، خردمند باشد یا غیر عاقل. و  و ھر چیز که می
 بودن ھدف و مقصد ھمین است. مقتضای ربانی

خودش صورت گیرد. قانون و  ۀدوم: عبادت خداوند فقط مطابق شریعت و برنام
آورانش که مبلغان وی ھستند، شناخته  ھا به واسطه پیامشریعت خداوندی ھم تن

ھای پیش از  شریعت ۀباشد که شریعت وی ھم میج  ھم محمدھا  آن شود. آخرین می
 ۀخود را نسخ نمود، ھمان شریعتی که خداوند جاودانگی را برایش مقرر نموده و سک
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و ساکنان آن در  ابدیت را به نام وی زده است، و پاسداری آن را تا زمانی که زمین
 گردند، خود بر عھده گرفته است. پیشگاه خداوند حاضر می

و غیر از شریعت محمدی ھر رسم و قانون دیگری ھوی و ھوس و نظرات پوچ و 
آیند، ھرچند که ناشی از حسن  ھای مردود به شمار می اساس خودسرانه، و بدعت بی

شکوھمند باشند. آخر، اگر  نیت، و شدت شور و اشتیاق برای تقرب بیشتر به خداوند
عمل مطابق نص ثابت، صورت و قالب صحیح شرعی نداشته باشد، نیت صالح به تنھایی 
دلیل پذیرش و مقبولیت آن عمل نخواھد شد. پس عمل مشروع و پذیرفتنی دارای دو 

) و مطابق سنت پیامبر ۲خالص، و کاملاً برای خدا انجام گیرد، اینکه  )۱باشد:  رکن می
 شد.خدا با

ھای مبتنی بر  تراشی و بدعت ھا و رسوم ھای حاصل از گذشت دوران اما پدیده
 ھای بشری، جایگاه در دین خداوند ندارند، ھمانگونه که در این حدیث آمده است: اندیشه

مْ « اكُ ثَاتِ وْ إِيَّ ْدَ ةٌ  محُ لَ لاَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ إِنَّ كُ ، فَ ورَ ُمُ  .)١(»الأْ
روزی و  تیره ۀنوپیدا در دین برحذر باشید، چه ھر بدعتی مای ھشدار که از امور«

 ».گمراھی است
 فرماید: قرآن در حالت انکار می

مۡ ﴿
َ
ْ  لهَُمۡ  أ ٰٓؤُا �ََ�ُ  ْ ذَنۢ  لمَۡ  مَا ٱّ�ِينِ  مِّنَ  لهَُم َ�عَُوا

ۡ
ۚ  بهِِ  يأَ ُ  ].۲۱[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

اند که خدا  دینی را پدید آوردهشاید آنان انبازھا و معبودھایی دارند که برای ایشان «
 .»بدان اجازه نداده است!!

گرایی، تحریف و غلواندیشی را  ھای افراط ترین راه و بدین وسیله اسلام راھی از وسیع
ماندگاری و بقا نداده است، اگرچه  ۀھای دینی و عبادی اجاز مسدود ساخته و به بدعت

پشتیبانی و  ۀکرده و یا در سای پروری ظھور روزی به علت جھالت و خودمحوری و ھوس
 شریعت، استمرار یافته باشند. ۀفروش و کاسبان عرص اندیشان دین تأیید مصلحت

از ھمین روست که در ھر مکانی و در ھر زمانی ھمواره افرادی بوده و خواھند بود 
 به آزارھااینکه  خیزند، بدون خوانند و به پیکار با بدعت برمی که به رعایت سنت فرا می

 شود، توجھی داشته باشند. ان میھایی که در راه خدا دامنگیرش اریو گرفت

                                           
 باشد. اند و ترمذی گفته که حدیثی نیکو و صحیح می ابوداود و ترمذی آن روایت نموده -١
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گزند از تحریف و به دور از تأثیر  ھای بزرگ اسلام، بی که عبادت :و بالاخره باید گفت
اند، در  گرفتار آمدهھا  آن ھای دگرگونی و تبدیل که مراسم عبادی دیگر ادیان به دست

 ھمچنان باقی ھستند.ھمان جوھر و چھارچوب اصلی خود 

 آدابی ربانی:
ھای رفتار فردی و آداب و اخلاق اسلامی، آدابی ھستند ربانی، بدین معنا که  شیوه

کند،  ریزی، و لوازم بنیادینشان را مشخص می این وحی الھی است که اصول آن را پی
ورد اسلامی ناگزیر باید م ھای شخصیت ھا و نشانه لوازمی که برای نمایندگان برجستگی

گر  ھایی، شخصیتی جلوه انهشخصیت اسلامی با چنین نشاینکه  توجه قرار گیرند تا
بافته، متین و استوار، در ظاھر و باطن خود ممتاز و برجسته، و  شود پخته و تکامل

ھا مبھم و تاریک و  دارای مقصد و مسیری روشن، آن ھنگام که برای دیگران راه
 اند. مسیرھا ناپیدا و نامشخص شده

ھای اصلی و  بینیم که قرآنکریم خود نشانه ، جای شگفتی نیست اگر میبدین ترتیب
ھایی چون: نیکی به  نماید، نشانه نکات بارز اخلاق و ادب انسان مسلمان را ترسیم می

رسند، نیکی به  به سن پیری میھا  آن پدر و مادر به ویژه ھنگامی که یکی یا ھردوی
داشتن ھمسایگان نزدیک و  عنایت به یتیمان، گرامیخویشاوندان و نزدیکان، توجه و 

دور، احترام به ھمکار و ھمراه و ھمسفر، احترام به مسافران و خدمتکاران و 
زیردستان، ھمدلی و ھمیاری با فقرا و تھیدستان و توجه به امور زندگی آنان، 

ھای  نگاهآزادساختن بردگان، راستی در گفتار، اخلاص و یکدلی در رفتار، خودداری از 
کردن عفت و پاکی، ھمدیگر را به حق و بردباری و مھربانی  حرام و حاسدانه، پیشه

نمودن، دعوت به خیر و نیکی، امر به معروف و نھی از منکر، بازگرداندن  سفارش
ھا به صاحبان اصلی، داوری عادلانه میان مردم، وفاداری نسبت به عھد و پیمان،  امانت

ای چون: شرک،  سند، خودداری از انجام گناھان کشندهھا و امور ناپ ترک زشتی
جادوگری، خونریزی و آدمکشی، زنا، شرابخواری، رباخواری، خوردن اموال یتیمان، 
تھمت ناپسند به زنان مؤمن و پاک، فرار از میدان جنگ و به عقب بازگشتن در روز 

و منفی چه فردی ر صفات اخلاقی مثبت گھا و گناھان بزرگ، تا دی پیکار و دیگر زشتی
 و چه اجتماعی.
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رفتن به  کنیم که قرآن حتی آداب حرکت را به ھنگام راه ھا مشاھده می فراتر از این
 دھد: مسلمانان آموزش می

 ].۱۹[لقمان:  ﴾مَشۡيكَِ  ِ�  وَٱقۡصِدۡ ﴿
 .»رو باش (نه تند برو، نه کند) در راه رفتنت میانه«

ِينَ ﴿ �ضِ  َ�َ  َ�مۡشُونَ  ٱ�َّ
َ
 ].۶۳[الفرقان:   ﴾هَوۡنٗا ٱۡ�

[بندگان خوب خداوند] کسانی ھستند که آرام (فروتنانه و با وقار، و بدون تکبر و «
 .»روند غرور) روی زمین راه می

�ضِ  ِ�  َ�مۡشِ  وََ� ﴿
َ
ۖ  ٱۡ� �ضَ  َ�ۡرقَِ  لنَ إنَِّكَ  مَرحًَا

َ
بَالَ  َ�بۡلُغَ  وَلنَ ٱۡ�  ﴾٣٧ طُوٗ�  ٱۡ�ِ

 ].۳۷الإسراء: [
ات  کوبیدن قلدرانه روی زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو. چرا که تو (با پایو در «

ات بر آسمان،  کشیدن جبارانه توانی زمین را بشکافی، و (با گردن بر زمین) نمی
 .»ھا برسی توانی) به بلندای کوه نمی

 دھد: و نیز آداب دید و بازدید را آموزش می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٰ  ُ�يوُتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتاً تدَۡخُلوُا ْ  حَ�َّ �سُِوا

ۡ
ْ  �سَۡتَأ ٰٓ  وَ�سَُلّمُِوا َ�َ 

 ۚ هۡلهَِا
َ
رُونَ  لعََلَُّ�مۡ  لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  َ�لُِٰ�مۡ  أ ْ  لَّمۡ  فإَنِ ٢٧ تذََكَّ ٓ  َ�ِدُوا حَدٗا �يِهَا

َ
 تدَۡخُلوُهَا فََ�  أ

 ٰ ْ  لَُ�مُ  �يِلَ  �ن لَُ�مۡۖ  يؤُۡذنََ  حَ�َّ ْۖ  ٱرجِۡعُوا زَۡ�ٰ  هُوَ  فَٱرجِۡعُوا
َ
ُ  لَُ�مۚۡ  أ  َ�عۡمَلوُنَ  بمَِا وَٱ�َّ

 ].۲۸–۲۷[النور: ﴾٢٨ عَليِمٞ 
اجازه اینکه  لق به خودتان نیست نشوید، مگرعھایی که مت ای مؤمنان! وارد خانه«

 سلام کنید. چنین روشی برایتان بھتر است، چه خوب استھا  آن گرفته و بر ساکنان
نیافتید (که ھا  آن که شما (این ادب ورود را) مد نظر داشته باشید. چنانچه کسی را در

به شما اجازه داده شود. اگر ھم به شما اینکه  ورود بدھد) وارد مشوید تا ۀبه شما اجاز
(اجازه داه نشد، و) گفتند: برگردید، پس برگردید (و اصرار نکنید). این کار برایتان پاکتر 

گاه از کارھایی است که می تر است. خدا بس و زیبنده  .»کنید آ
 و نیز روش نشستن به ھنگام گردآمدن در یک مکان:
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  لَُ�مۡ  �يِلَ  إذِاَ ءَامَنُوٓا حُوا ْ  ٱلمََۡ�لٰسِِ  ِ�  َ�فَسَّ ُ  َ�فۡسَحِ  فٱَفۡسَحُوا  ٱ�َّ

ْ  �يِلَ  �ذَا لَُ�مۡۖ  وا ْ  ٱ�ُ�ُ وا ُ  فعَِ يرَۡ  فٱَ�ُ�ُ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  مِنُ�مۡ  ءَامَنوُا ْ  وَٱ�َّ وتوُا
ُ
 ٱلۡعلِۡمَ  أ

ُ  دَرََ�تٰٖ�   ].۱۱ ة:[المجادل ﴾١١ خَبِ�ٞ  َ�عۡمَلوُنَ  بمَِا وَٱ�َّ
ای مؤمنان!ھنگامی که به شما گفتند، در مجالس جای بازکنید، جای بازکنید تا «

گفته شد: برخیزید! برخیزید. اگر  خدا در کار شما گشایش دھد، و ھنگامی که به شما
اند و بھره از علم دارند، درجات  چنین کنید خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده

 .»بخشد بزرگی می
انباشته شده است، آدابی ھا  آن ھا گذشته از آن آدابی است که سنت نبوی، از این

بیداری، ورود و  پوشیدن و خودآرایی، خواب و متعلق به خوردن و نوشیدن، لباس
گرفتن، حتی عطسه و  خروج، مسافرت و بازگشتن از سفر، احوالپرسی و اجازه

 کشیدن، قضای حاجت و برآوردن نیاز جنسی. خمیازه
طلبی است  ھای اخلاقی در اسلام، نه لذت خاستگاه بنیادین فرماناینکه  دیگر ۀنکت

نه تجدد مآبی، و نه دیگر و نه سودجویی، نه خرد و نه وجدان، نه عرف و نه جامعه و 
اند، بلکه منبع دستورھا و معیار عمل و  اخلاق مطرح کرده ۀچیزھایی که مکاتب فلسف

 ھمان وحی الھی است. –در اساس کار  –دستور اخلاقی 
بر ھمین مبنا خیر، آن چیزی است که خداوند فرمان انجام آن را صادر نموده 

دیگر  عبارت از آن نھی فرموده است. بهاست، و شر و بدی، آن چیزی است که خداوند 
سخن نیک ھمان است که شرع آن را نیک شمرده، و زشت ھمان است که شرع آن را 
زشت قلمداد نموده است. این بدان معنا نیست که شرع آنچه را عقل زشت شمرده 

شمارد؛  داند زشت و ناپسند می شمارد، یا چیزی را که عقل نیکو می است، نیکو می
زی نه در اخلاق اسلامی، و نه در کل شریعت اسلامی یافته نشده است، چرا چنین چی

بالنده و  ۀکه شریعت اسلام شریعتی است ھمنوا با سرشت سالم، و موافق با اندیش
 رشدیافته. و جای شگفتی نیست که قرآن وارستگان و صاحبان اخلاق نیکو را با صفت

وِْ� ﴿
ُ
أ لَۡ�بِٰ  َ�ٰٓ

َ
 ».خردمندان« ﴾ٱۡ�

ھا و نواھی به ھمین نکته اشاره  کند، ھمچنانکه در پایان برخی فرمان یف میتوص
 کند، از جمله در این فرموده: می

ٮُٰ�م َ�لُِٰ�مۡ ﴿  ].۱۵۱[الأنعام:  ﴾َ�عۡقلِوُنَ  لعََلَُّ�مۡ  بهِۦِ وَصَّ
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ھا  آن کند تا مؤکد شما را بدانھا توصیه می ۀھا اموری ھستند که خدا به گون ... این«
 .»بفھمید و خردمندانه عمل کنیدرا 

بینیم که اخلاق در اسلام فقط بر فرمان قاطع و تکلیف تعبدی  به ھمین دلیل می
ھا، در مورد یک نظام  ھا و تحریک وجدان ساختن اندیشه کند، بلکه بر مخاطب تکیه نمی

اخلاقی قابل فھم و برھانی دارای پیامدھای دینوی و اخروی مشخص نیز تکیه 
 لقمان به فرزندش: ھای خداوند در مورد سفارش ۀ؛ از جمله مانند: فرمودنماید می

قمِِ  َ�بَُٰ�َّ ﴿
َ
لَوٰةَ  أ مُرۡ  ٱلصَّ

ۡ
ٰ  وَٱصِۡ�ۡ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَٱنهَۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وَأ َ�َ  ٓ صَابكََۖ  مَا

َ
 َ�لٰكَِ  إنَِّ  أ

مُورِ  عَزۡمِ  مِنۡ 
ُ
كَ  تصَُعّرِۡ  وََ�  ١٧ ٱۡ� �ضِ  ِ�  َ�مۡشِ  وََ�  للِنَّاسِ  خَدَّ

َ
ۖ  ٱۡ� َ  إنَِّ  مَرحًَا  ُ�بُِّ  َ�  ٱ�َّ

نَ�رَ  إنَِّ  صَوۡتكَِۚ  مِن وَٱغۡضُضۡ  مَشۡيكَِ  ِ�  وَٱقۡصِدۡ  ١٨ فَخُورٖ  ُ�ۡتَالٖ  ُ�َّ 
َ
صَۡ�تِٰ  أ

َ
 ٱۡ�

 ].۱۹ – ۱۷[لقمان:  ﴾١٩ ٱۡ�َمِ�ِ  لصََوۡتُ 
ه و از کار بد کار نیک دستور بدید بخوان، و به ای فرزند عزیزم! نماز را چنانکه شا«

ھا از کارھای (اساس و  رسد شکیبا باش. این نھی کن، و در برابر مصائبی که به تو می
اعتنایی از  مھمی) است که باید بر آن عزم را جزم کرد و ثابت ورزید. و با تکبر و بی

مغروری را خداوند ھیچ متکبر  مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو، چرا که
گفتنت) از صدای  رفتن اعتدال را رعایت کن و (در سخن دارد. و در راه دوست نمی

 .»ترین صداھا، صدای خران است خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که زشت
 اسراء: ۀو ھمینطور در سور

ۡسُورًا مَلوُمٗا َ�تَقۡعُدَ ﴿  ].۲۹[الإسراء:  ﴾�َّ
مورد ملامت (این و آن) قرار گیری و درمانده شود از کار بمانی و  ... که سبب می«

 .»و غمناک گردی

 ].۳۲[الإسراء:  ﴾سَبيِٗ�  وسََاءَٓ  َ�حِٰشَةٗ  َ�نَ  إنَِّهُۥ﴿
 .»چرا که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوه است«

�ضَ  َ�ۡرقَِ  لنَ إنَِّكَ ﴿
َ
بَالَ  َ�بۡلُغَ  وَلَن ٱۡ�  ].۳۷[الإسراء:  ﴾طُوٗ�  ٱۡ�ِ

توانی زمین را بشکافی، و (با  ات بر زمین) نمی کوبیدن قلدرانه که تو (با پایچرا «
 .»ھا بررسی توانی) به بلندای کوه ات بر آسمان، نمی کشیدن جبارانه گردن

 قوانینی ربانی:
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قوانین اسلامی، برای کنترل زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، قوانینی 
باشد که خداوند  ادین آن قوانین میمنظورم در اساس مبادی و احکام بن ھستند ربانی.

ھای بشر،  گویی و تناقضھا  جانبداری ھا، گرایی خواسته که به دور از ناتوانی، افراط
ھای  سیر کاروان بشریت را تنظیم نموده، و روابط میان افراد و گروهھا  آن براساس

 وار نماید.ھا است انانسانی را بر پایدارترین بنی
نخستین برتری قوانین اسلامی نسبت به دیگر قوانین، اعم از قدیم و جدید، شرقی و 

باشد. شریعت اسلامی ھمان یگانه  میھا  آن بودن غربی، لیبرالی و کمونیستی، ھمین ربانی
 باشد: قانون موجود دنیاست که اساس آن پیام خداوند و احکام راستین و عادلانه وی می

تۡ ﴿ لَ  �َّ  وعََدۡٗ�ۚ  صِدۡقٗا رَّ�كَِ  َ�مَِتُ  وََ�مَّ مِيعُ  وهَُوَ  لَِ�َِ�تٰهِِۚۦ  مُبَدِّ  ﴾١١٥ ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ
 ].۱۱۵[الأنعام: 

ھا  تواند فرمان فرمان پروردگارت! صادقانه و عادلانه به انجام رسید. ھیچکسی نمی«
گاه است  .»و قوانین او را دگرگون کند. و او شنوا و آ

یگانه  اسلامی این است که ۀاساس از جمله اصول استوار و پذیرفته شدبر ھمین 
ه اقتضای ربوبیت، الوھیت و باشد. اوست که ب ه، فقط خداوند میکنند قانونگذار و تشریع

کند، حلال و حرام تعیین  ھای خود امر و نھی می مالکیت خود بر تمامی آفریده
دگار! صاحب اختیار و فرمانروا و کند. پرور نماید و وظیفه و تکلیف مشخص می می

فریادرس مردمان اوست، آفرینش و فرماندھی و حق قانونگذاری از آن اوست، دارای و 
حکمرانی در اختیار اوست، و ھرگونه سپاس و ستایشی چه در این جھان و چه در آن 
جھان متعلق به اوست، فرماندھی و داوری از آن وی بوده و ھمگان به سوی او 

 د گشت.بازخواھن
قید و شرط و مطلق را ندارد، مگر در قلمروی که  احدی غیر از او حق تشریع بی

خدا خود اجازه فرموده و نصی قاطع در آن زمینه وجود نداشته باشد که چنین کاری 
در حقیقت اجتھاد و استنباط و شیوه گزینی است، نه تشریع یا حاکمیت. حتی خود 

ذار مستقل نبود، بلکه اطاعت از وی به این دلیل کننده و قانونگ ھم تشریعج  پیامبر
فرمان وی  ،باشد و به ھمین دلیل رسان خداوند می آور و پیام واجب شده که وی پیام
 ناشی از فرمان خداست:

طَاعَ  َ�قَدۡ  ٱلرَّسُولَ  يطُِعِ  مَّن﴿
َ
ۖ  أ َ  ].۸۰[النساء:  ﴾ٱ�َّ
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 .»کرده استھرکه از پیغمبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت «
تحباب، تحریم، کراھت، یا إباحه با آنچه از وجوب، اس –صدور فرمان و حکم شرعی 

منحصراً از آن خداوند بوده و غیر از او، احدی کوچکترین حقی در این  –ه ھمراه دارد ب
خطاب «کنند:  زمینه ندارد، از این رو علمای اصول حکم شرعی را اینگونه تعریف می

مقصود از اقتضا ». گیرد اقتضا یا اختیار به افعال مکلفان تعلق میخداوند که از روی 
که واجب و مندوب را در  –دادن کاری باشد  باشد، چه درخواست انجام درخواست می

و چه درخواست خودداری از انجام کاری و ترک آن باشد که حرام و  –گیرد  بر می
که در تعریف آمده است، اباحت  اختیار نیز ۀشود. منظورشان از واژ مکروه را شامل می

ندادن  دادن یا انجام باشد، بدین معنا که شخص مکلف در انجام کردن می و مجاز اعلام
کننده، مکلِف، ملزِم و  که خطاب :توان گفت باشد. اکنون می آن، مختار و آزاد می

 تواند باشد. وادارکننده، آمر و ناھی کسی جز خداوند نیست و نمی
که حق قانونگذاری و تشریع مطلق را به برخی افراد بشر، از گروه قرآن کسانی را 

روحانیون و رجال ادیان واگذار نمودند، به شرک و چند خدایی محکوم ساخته است، 
ھای خداوند را وارونه ساخته و شریعت الھی را دگرگون کردند، در  روحانیونی که فرمان

 ل و حلال الھی را حرام ساختند.نتیجه با نسبت دروغ به خداوند حرام الھی را حلا
 فرماید: اھل کتاب می ۀدر ھمین زمینه خداوند در بار

﴿ ْ َذُوٓا حۡبَارهَُمۡ  ٱ�َّ
َ
رَۡ�اٗ�ا وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ  أ

َ
ِ  دُونِ  مِّن أ ٓ  مَرَۡ�مَ  ٱۡ�نَ  وَٱلمَۡسِيحَ  ٱ�َّ ْ  وَمَا مِرُوٓا

ُ
 إِ�َّ  أ

 ْ ٓ  َ�حِٰدٗ�ۖ  إَِ�هٰٗا ِ�عَۡبُدُوٓا ا سُبَۡ�نَٰهُۥ هُوَۚ  إِ�َّ  إَِ�هَٰ  �َّ  ].۳۱[التوبة:  ﴾٣١ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ
یھودیان و مسیحیان، علاوه بر خدا علمای دینی و پارسایان خود را ھم صاحب «

ھا) مسیح پسر مریم را نیز  اختیار و خدای خود قرار دادند (مسیحیان، افزون بر این
است که بدیشان جز این دستور  دانند. و این در حالی صاحب اختیار و خدای خود می

داده نشده است که تنھا خدای یگانه را بندگی و پرستش نمایند و بس. جز خدا 
ورزی و چیزھایی است که  فرمانروا و فریادرسی وجود ندارد، و او پاک و منزه از شرک

 .»دھند را انباز قرار میھا  آن ایشان
کند که به  معبودھایی قلمداد میقرآن آن علمای دینی و پارسایان را پروردگار یا 

اند، عبادت و پرستش آنان ھم چیزی  جای خداوند مورد عبادت و پرستش واقع شده
نمودن حرام  تحریم حلال الھی و حلال ۀجز فرمانبری و دستورپذیری از آنان در زمین
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الھی نیست، به دیگر سخن، پرستش آنان یعنی: واگذاری حق قانونگذاری و تشریع به 
این  ج ای که خداوند غیر مجاز اعلام نموده است. ھمانگونه که پیامبر ینهمدر ز آنان،

آیه را به ھمین صورت برای عدی فرزند حاتم طائی تفسیر نمود. عدی پیش از اسلام 
 توبه بود: ۀمسیحی شده بود. روزی ھنگامی که پیامبر در خواندن این آیه از سور

﴿ ْ َذُوٓا حۡبَارهَُمۡ  ٱ�َّ
َ
رَۡ�اٗ�ا نَهُمۡ وَرهَُۡ�ٰ  أ

َ
ِ  دُونِ  مِّن أ یھودیان و « ]۳۱التوبة: [ .﴾ٱ�َّ

مسیحیان، علاوه بر خدا علمای دینی و پارسایان خود را ھم صاحب اختیار و خدای 
 .!خود قرار دادند

را ھا  آن آور خدا! ما که عرض نمود: ای پیامج  بر ایشان وارد شد، و خدمت پیامبر
(گویی وی عبادت را فقط در رکوع و سجود و دعا و... کردیم!  بندگی و عبادت نمی

مگر آنان نبودند که حرام را برای شما «در پاسخ فرمود: ج  خلاصه کرده بود!) پیامبر
پاسخ داد: چرا، » پذیرفتید؟! ساختند و شما ھم می حلال، و حلال را برای شما حرام می

به حساب ھا  آن عبادت ھمین کار شما پرستش و«فرمود: ج  ھمینگونه بود. پیامبر
 ».آید می

ھا و  ھا و قوانین، اندیشه بینیم که قرآن در پایان بیشتر فرمان به ھمین خاطر می
خاطر، آرامش  دھد، تا بدینوسیله اطمینان توجه میھا  آن بودن منبع ھا را به ربانی نگرش

، و دیرجنباراده  درون و آمادگی لازم برای پذیرش و اجرا فراھم گردد، و تنبلان سست
 حکم خداوند درنگ و کندی نورزند. در به کاربستن

ای از این موارد  توبه، نمونه ۀتقسیم زکات، از آیات سور ۀخداوند در پایان آی ۀفرمود
 باشد: می

ِۗ  مِّنَ  فَرِ�ضَةٗ ﴿ ُ  ٱ�َّ  ].۶۰[التوبة:  ﴾حَكِيمٞ  عَليِمٌ  وَٱ�َّ
مھم الھی است، و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع  ۀاین یک فریض«

 .»قوانین است)
 نساء: ۀنخست تقسیم میراث در سور ۀو ھمینطور در پایان آی

ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ  ءَاباَؤُُٓ�مۡ ﴿
َ
هُمۡ  تدَۡرُونَ  َ�  وَ� ُّ�

َ
قۡرَبُ  �

َ
ۚ  لَُ�مۡ  أ ِۗ  مِّنَ  فَرِ�ضَةٗ  َ�فۡعٗا َ  إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 ].۱۱[النساء:  ﴾حَكِيمٗا عَليِمًا َ�نَ 
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تان کدامیک برای شما سودمندترند.  دانید که پدران و مادران و فرزندان شما نمی«
الھی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و حکیم است (در آنچه بر شما  ۀاین فریض

 .»واجب نموده است)
 فرماید: و در پایان آیه دوم میراث ھم می

ِۗ  مِّنَ  وَصِيَّةٗ ﴿ ُ  ٱ�َّ ِۚ  حُدُودُ  تلِۡكَ  ١٢ حَليِمٞ  عَليِمٌ  وَٱ�َّ  ].۱۳ – ۱۲[النساء:  ﴾...ٱ�َّ
این سفارش خداوند است و خدا دانا و شکیباست. این احکام (بیان شده) حدود «

 .»خدا (در میان حق و باطل) است
باشد، با این فرموده به پایان  ارث می ۀنساء را که آن ھم در بار ۀسور ۀآخرین آی

 برد: می

﴿ ُ ُ  يبَُّ�ِ ن لَُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
ْۗ  أ ُ  تضَِلُّوا ءٍ  بُِ�لِّ  وَٱ�َّ ۡ�َ  ۢ  ].۱۷۶[النساء:  ﴾عَليِمُ

سازد تا گمراه نشوید. و خداوند از  خداوند (احکام و مقررات را) برایتان روشن می«
گاه می  .»باشد ھر چیزی آ

 گیرد: نخست را با این فرموده پس می ۀطلاق احکام بیان شده در آی ۀو در سور

ِۚ  حُدُودُ  وَتلِۡكَ ﴿ ِ  حُدُودَ  َ�تَعَدَّ  وَمَن ٱ�َّ ۚۥ  ظَلَمَ  َ�قَدۡ  ٱ�َّ  .﴾َ�فۡسَهُ
ھا قوانین و مقررات خداوند است. و ھرکس از قوانین خداوند تجاوز نماید، به  این«

 .»کند خویشتن ستم می
 فرماید: شود می یادآور میھا  آن سه آیه که برخی احکام را درسپس بعد از 

مۡرُ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
ِ  أ  ٓۥ ٱ�َّ نزََ�ُ

َ
 ].۵[الطلاق:  ﴾إَِ�ُۡ�مۚۡ  أ

 .»این (قانونگذاری) فرمان خدا است که آن را برای شما فرستاده است«
با  ممتحنه، مطلب را ۀو بعد از احکام مربوط به زنان و بانوان مؤمن مھاجر در سور

 کند: این سخن دنبال می

ِ  حُۡ�مُ  َ�لُِٰ�مۡ ﴿ ُ  بيَۡنَُ�مۡۖ  َ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ  ].۱۰: ة[الممتحن ﴾حَكِيمٞ  عَليِمٌ  وَٱ�َّ
کند، و او  اوری میتان فرمانروایی و د ھا حکم خداست، و خداست که در میان این«

 .»دانای باحکمت است
ھا، و موارد مشابه، این نکته را مورد بیان،  ھا و ادامه افزایی دادن اینگونه پایان

دھند که منبع اصلی این قوانین، ربانی و آسمانی  آموزش، یادآوری و تأکید قرار می
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تواند مانع فرمان وی  گردند که احدی نمی بوده، و این مقررات از سوی مقامی صادر می
 ازپرسی و پیگرد قرار دھد.گردد و حکم او را مورد ب

 منبع: بودن ربانیاز ثمرات 
دارای آن نتایج و مزایائی بود که  –بودن ھدف  ربانی –اگر ربانیت در معنای نخست 

نیز فواید و  –بودن منبع و برنامه  ربانی –پیشتر برشمردیم، ربانیت به معنای دوم 
 تر و کارآمدتر ھم باشند. نتایجی دارد که چه بسا ارزنده

باشند که عبارت است از: کمال  تنھا یک دلیل می ۀتمامی این نتایج و مزایا نتیج
ھا و  خداوند والامقام، طراح این برنامه و صاحب منبع آن. در حالی که دیگر برنامه

بینی نوع بشر ھمزاد و ھمراه  ھا، ھمواره با نقص، درماندگی و کوته روش زیست
 باشند. می

 تندروی) دوربودن از تناقض و ۱
باشد که  این مزایا یا این فواید، دوربودن از ناسازگاری و دوگانگی می ۀاز جمل

 باشند. شده با آن روبرو و دست به گریبان می ھای بشری و تحریف ھا و نظام برنامه
در ھر عصری نسبت به دیگر عصرھا  –شان  برابر سرشت و فطرت –افراد نوع بشر 

سبت به مقطع دیگر و از ھر کشوری تا حتی در یک عصر مشخص در مقطعی ن
کشورھای دیگر حتی در یک کشور از استانی تا استانی دیگر، و در یک استان از 

ان، و در یک قطب فکری از ملتی تا تھای زندگی در ھمان اس محیطی تا دیگر محیط
ملتی دیگر، و در یک امت از گروھی تا گروھی دیگر، و در یک گروه واحد، ھر فرد 

ه دیگری، حتی ھر فرد در حالتی نسبت به حالت دیگر، و در زمانی نسبت به نسبت ب
 باشند. ھا، ھمواره در ناسازگاری و دوگانگی و اختلاف می دیگر زمان

وی در دوران  ۀیک فرد در دوران جوانی با اندیش ۀبینیم که اندیش ای بسا می
ایم که نظرات و آرای ھمان  باشد. و بارھا دیده میانسالی یا کھنسالی دقیقاً مخالف می

مقابل آرای وی در حالت آسایش و  ۀشخص به ھنگام سختی و تنگدستی در نقط
 گیرند. توانگری قرار می

 ع و احوالاضتأثیرپذیری آن از زمان، مکان، اووقتی طبیعت خردانسانی بدینگونه و 
روشھا، چه فکری و  زیست ۀارای ۀتا بدین حد گریزناپذیر باشد، چگونه آن را درمین

اعتقادی و چه اجرایی و رفتاری مبرا و عاری از تناقض و اختلاف تصور نماییم؟! آن ھم 
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 ۀباشند، و فرمود ای از لوازم عقل می تردید لازمه در حالی که اختلاف و تناقض بی
 دارد: من اشاره بدین مطلب اینگونه بیان میخداوند عین حقیقت است که ض

فََ� ﴿
َ
ِ  َ�ۡ�ِ  عِندِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ٱلۡقُرۡءَانَۚ  َ�تَدَبَّرُونَ  أ ْ  ٱ�َّ  ﴾٨٢ كَثِٗ�� ٱخۡتَِ�فٰٗا �يِهِ  لوَجََدُوا

 ].۸۲[النساء: 
کنند (تا  اندیشی نمی نگری و باریک قرآن ژرف ۀآیا (منافقان و مخالفان) در بار«

بودنش را از ھمین  متوجه یکدستی و ھمآھنگی معانی و احکام آن گردند و خدایی
رھگذر دریابند، زیرا) اگر از سوی غیر خدا آمده بود، بدون شک اختلافات و تناقضات 

 .»کردند فراوانی در آن پیدا می
ھای  راط و تفریطی است که تمامی نظامی افھای این تناقض و ناسازگار از نمودگاه

گردد. چنانکه در موضعگیری این  بشری و دینی زمینی و تحریف شده، مشاھده می
شود؛ مفاھیمی چون: روح و  مفاھیم متقابل این امر به روشنی دیده می ۀھا در بار نظام

و... که ھر بینی و آرمانگرایی، عقل و قلب، سنت و نوگرایی،  جسم، فرد و جامعه، واقع
را مد نظر قرار داده و دیگری را کاملاً نادیده گرفته ھا  آن مذھب یا نظامی فقط یکی از

 شایسته بدان نپرداخته است. ۀو یا به گون
این است که  –اندیشی عمومی بشری  بینی و کوته گذشته از کوته –راز این مطلب 

به صورت  –مذھب، اغلب  روش یا بنانھادن یک فلسفه، زیست ۀانسان در زمین ۀاندیش
اع گذرا و شرایط کنونی و احوال وضپیامد و بازتاب ا –مستقیم یا غیر مستقیم 

باشد که دانسته یا ندانسته، و خواسته یا ناخواسته در تصور وی از اشیاء  ای می میحطی
 کند، مؤثر خواھند بود. صادر میھا  آن ۀھا و حکمی که وی در بار و پدیده

ھرچند در حقجوئی، اخلاص فراوان  –تواند بزرگان فلاسفه را  نمیو فرد با انصاف 
ھای محیطی و زمانی، گذشته از تأثیرات عقاید  از تأثیرپذیری –ھم داشته باشند 

 به دور بدارد.ھا  آن ھای شخصی موروثی و ویژگی

 نگری و خودمحوری: بودن از یکسویه ) عاری۲
ز: در برداشتن عدالت مطلق، و و از نتایج این ربانیت در اسلام عبارتست ا

ھای شخصی که ھیچ  کردن خواسته اندیشی، حتی کشی و دنبال بودن از یکسویه عاری
 فردی از بشر ھرکس ھم که باشد، در این زمینه بدون عیب و سالم نیست.
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از  –ھرقدر ھم که مقامش در دانش و پارسائی، والا باشد  –آری، انسان غیر معصوم 
ھا، تمایلات شخصی، خانوادگی، ملی، حزبی  ھای نفسانی، گرایش تأثیرپذیری از خواسته

طرفی ھم  انصاف و خواھان بی ۀھر شیفتاو قومی بدور نخواھد بود، ھرچند که به ظ
 باشد.

ھائی ویژه داشته باشد که به وی  حال اگر چنین بشری ھوسی مشخص یا گرایش
ای که ھمسو با فرمان آن  دھی نماید، به گونه ا شکلاش ر سمت و سو بخشیده و اندیشه

فاجعه خواھد بود؛  به ھرجا و ھر سمت که مورد پسند آن است رو نماید، این دیگر عین
ای گرد ھم  بینی بنیادین بشری در چنین نقطه چرا که ھوس قبول یافته و کوته

 اند، و به اصطلاح قوز بالا قوز شده است: آمده

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿
َ
نِ مِ  أ ِۚ  مِّنَ  هُدٗى بغَِۡ�ِ  هَوَٮهُٰ  ٱ�َّبَعَ  مَّ  ].۵۰[القصص:  ﴾ٱ�َّ

تر از آن کسی است که بدون رھنمودی از جانب  آخر چه کسی گمراھتر و سرگشته«
 .»خداوند از ھوی و ھوس خود پیروی کند؟

 آورش داوود چنین فرموده است: ھا به پیام خداوند پیش از این

�ضِ  ِ�  خَليِفَةٗ  جَعَلَۡ�كَٰ  إنَِّا َ�دَٰاوۥُدُ ﴿
َ
 ٱلهَۡوَىٰ  تتََّبعِِ  وََ�  بٱِۡ�َقِّ  ٱ�َّاسِ  َ�ۡ�َ  فَٱحُۡ�م ٱۡ�

ِۚ  سَبيِلِ  عَن َ�يُضِلَّكَ   ].۲۶[ص:  ﴾ٱ�َّ

ایم، پس در میان مردم به حق  (خود ساخته ۀای داوود! ما تو را در زمین نمایند«
 .»سازد داوری کن و از ھوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می

باشد، راه پیراسته از ھواخواھی و  و راه خدا ھمان راه حقیقت و عدالت می
جانبداری، ستم و کژی و ناراستی. مقتضای سخنان گذشته ما این است که آیین و 

ه ھا در آن دست برد بشر باشد، یا انسان ۀد ندارد که ساخته و پرداختنظامی وجو
ھای  ھای مخالف با راه خداوند، گرایش خودمحوریباشند، و در عین حال از تأثیر 

 گرایانه سالم مانده باشد. ھای فرقه جانبدارانه و اندیشه
نموده  را خدای مردمان برای مردم وضع» برنامه خداوند«یا » نظام خداوند«اما 

ن اکد، چرا که خود، آفریدگار زمان و مپذیر است؛ کسی که از زمان و مکان تأثیر نمی
میت ندارد، چرا که وی عاری و پیراسته از اککه اھوا و تمایلات بر وی ح یاست؛ کس

باشد؛ کسی که ھیچ نژاد، رنگ و طبقه و گروھی را ممتاز  ھرگونه ھوس و گرایش می
ردگار ھمه، و ھمگان بندگان وی ھستند، پس جانبداری او از شمارد، چرا که او پرو نمی
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یک گروه در برابر دیگران یا ھواخواھی او نسبت به یک نسل یا یک ملت در مقابل دیگر 
 ھا امری است غیر قابل تصور. ھا و ملت نسل

و » اھوا«بر ھمین مناسبت که قرآن جز شریعت خداوند و حز حکم وی را 
دوری ھا  آن آورد که ضرورت دارد از آن قوانین و پیروان می ھائی به شمار بازی ھوس

 فرماید: گزید. در ھمین مورد خداوند به پیامبرش می

ٰ  جَعَلَۡ�كَٰ  ُ�مَّ ﴿ مۡرِ  مِّنَ  َ�ِ�عَةٖ  َ�َ
َ
هۡوَاءَٓ  تتََّبعِۡ  وََ�  فٱَتَّبعِۡهَا ٱۡ�

َ
ِينَ  أ  ﴾١٨ َ�عۡلَمُونَ  َ�  ٱ�َّ

 ].۱۸[الجاثیة: 
روشنی از دین قرار دادیم. پس، از ھمین آیین پیروی  بر آیین و راهسپس ما تو را «

گاھان پیروی مکن کن و بدین راه روشن برو، و از ھوا و ھوس  .»ھای ناآ

نِ ﴿
َ
ٓ  بيَۡنَهُم ٱحُۡ�م وَأ نزَلَ  بمَِا

َ
ُ  أ هۡوَاءَٓهُمۡ  تتََّبعِۡ  وََ�  ٱ�َّ

َ
ن وَٱحۡذَرهُۡمۡ  أ

َ
 َ�نۢ  َ�فۡتنُِوكَ  أ

ٓ  َ�عۡضِ  نزَ  مَا
َ
ُ  لَ أ  ].۴۹[المائدة:  ﴾إَِ�ۡكَۖ  ٱ�َّ

در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است، و از امیال و «
پوشی و خیانت و  آرزوھای ایشان پیروی مکن، و مواظب باش که (با دروغ و حق

ورزی) تو را از برخی چیزھایی که خدا بر تو نازل کرده است بدور و منحرف  غرض
 .»نکنند

 پذیرش: داشتن و سھولت ) تقدیس۳
یابد،  اسلامی بازتاب می ۀنیت که در نظام یا برناماھمچنین از دیگر نتایج این رب

 یابد. ای بشری بدان دست نمی شکوھمندی و تقدسی است که ھیچ نظام و برنامه
داشتن، اعتقاد مسلمان به کمال خداوند و دوربودن  نھادن و مقدس منشأ این حرمت

باشد. و نیز  آفرینش و فرمانروایی و قانونگذاری می ۀھرگونه عیب و نقص در زمیناو از 
خداوند ھرچیزی را در نیکوترین صورت و محکم و استوار آفریده است. اینکه  اعتقاد به

 فرماید: ھمانگونه که در کتابش می

ِ صُنۡعَ ﴿ ِيٓ  ٱ�َّ �  ٱ�َّ ءٍ ۡ�قَنَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .]۸۸[النمل:  ﴾�

 .»ساختار خدایی است که ھمه چیز را محکم و استوار آفریده استاین «
ھایی را که فرو فرستاده  ھمچنین تمامی احکامی را که تشریع نموده و تمامی کتاب

 فرماید: است، محکم و استوار ساخته است، ھمانطور که در قرآن می
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حۡكِمَتۡ  كَِ�بٌٰ ﴿
ُ
لتَۡ  ُ�مَّ  ءَاَ�تُٰهُۥ أ نۡ  مِن فُصِّ ُ  ].۱[هود:  ﴾خَبِ�ٍ  ي�ٍ حَكِ  �َّ

گاه  کتابی است که آیاتش محکم و منظم گردیده است، سپس از سوی فرزانه« ای آ
 .»اند شرح و بیان شده

پس ھم آفرینش و تقدیر خداوند حکیمانه است، و ھم امر و نھی وی از روی حکمت 
 :دپذیر و فرزانگی صورت می

ا﴿  ].۳[الملک:  ﴾تََ�وٰتُٖ�  منِ ٱلرَّ� خَلۡقِ  ِ�  ترََىٰ  مَّ

 .»بینی در آفرینش خداوند مھربان، کوچکترین ناھمگونی و خللی نمی«
ای نخواھی یافت، پس  گویی و یاوه و در شریعت خداوند مھربان ھم اندک پراکنده

 آفرین بر خداوند والامقام، بھترین آفریدگاران و داورترین داوران.
ھای این نظام  دادن به تمامی آموزه رضایتداشتن،  نھادن و مقدس پیامد این حرمت

به بھترین وجه و ھمراه با گشادگی سینه، قناعت اندیشه ھا  آن و احکام آن، و پذیرفتن
 باشد: باشد. این امر البته از موجبات ایمان به خداوند و پیامبران او می قلبی می ۀو علاق

ٰ  يؤُۡمِنُونَ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�َكِّمُوكَ  حَ�َّ نفُسِهمِۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا
َ
 أ

ا حَرجَٗا ْ  قضََيۡتَ  مِّمَّ  ].۶۵[النساء:   ﴾٦٥ �سَۡليِمٗا وَ�سَُلّمُِوا

آیند تا تو را در اختلافات و  اما نه، به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی«
ی در دل خود از داوری تو نداشته و ھای خود به داوری نطلبند، و سپس ملال درگیری

 .»کاملا تسلیم (قضاوت تو) باشند
درنگ و سریع دستورات و  این احترام و تقدیس و این پذیرش نیکو، اجرای بی ۀلازم
باشد، چه در حالت رضایت و آمادگی و چه به  بردن به محض شنیدن اوامر می فرمان

صورت ناگزیر و غیر داوطلبانه، بدون تعلل و سستی، یا گریز فریبکارانه از تکالیف و 
 دی به بایدھا و نبایدھای آن.تعھدات نظام، و فرار زیرکانه از پایبن

نمائیم که بیانگر چگونگی موضعگیری  در این زمینه به ذکر دو نمونه بسنده می
 باشند: زنان و مردان مسلمان صدر اسلام در برابر شریعت خداوند و امر و نھی او می

 شرابخواری. اکنش مؤمنان در شھر مدینه، پس از تحریمو نخست:
ب و مراسم و مجالس مربوط به آن بودند، خداوند نوشیدن شرا ۀملت عرب شیفت

ھم از این ویژگی آنان مطلع بود و به ھمین خاطر در تحریم شراب روش تدریجی را 



 ها کُلّی در اسلام ویژگی    ۷۶

آن نازل گردید، و  ۀنھایی در مورد تحریم قاطعان ۀآیاینکه  برای آنان به کار گرفت، تا
 خوارگی: اعلام داشت که می

يَۡ�نِٰ  َ�مَلِ  مِّنۡ  رجِۡسٞ ﴿  ].۹۰[المائدة:  ﴾ٱلشَّ

 .»باشد پلید و عملی اھریمنی می«
نوشیدن، خرید و فروش و اھدای شراب را به غیر ج  پیامبر ،و با این اطلاعیه

غیر مجاز و حرام ساخت. به محض پخش این خبر، مسلمانی نبود که  مسلمانان
ھای  کوچهھای شراب و ظروف مربوط به آن را که در نزدش بود نیاورد و در  ذخیره

 شھر نریزد، تا بدینوسیله تنفر خویش را از آن اعلام نماید.
پذیرش فرمان و قانون خداوند این است که گروھی از  ۀآور در مسئل از امور شگفت

شراب را در دست داشته، قسمتی از آن را  ۀیه پیالدریافت این آ مسلمانان به ھنگام
شراب را بر زمین  ۀبا شنیدن آیه باقیماندنوشیده و مقداری از آن ھنوز مانده بود، اما 

 خداوند: ۀریختند و در پاسخ فرمود می

نتُم َ�هَلۡ ﴿
َ
نتَهُونَ  أ  ].۹۱[المائدة:  ﴾مُّ

 .»شوید؟ بردار می آیا دست«
 نمودند: آری دست برداشتیم خدایا! اعلام می

 ۀاگر این موقعیت چشمگیر در مبارزه با شرابخواری و برچیدن بساط آن در جامع
علیه شرابخواری با تکیه به قوانین و  ۀاسلامی را با شکست سریعی که آمریکا در پروژ

خواھیم برد که افراد بشر ، مقایسه نمائیم بدین نکته پی )١(قدرت دولتی، متحمل گردید
کند،  را جز شریعت آسمانی که پیش از پلیس و قدرت بر وجدان و ایمان تکیه می

 چیزی اصلاح نخواھد کرد.
دوم: عبارت است از موضعگیری بانوان مسلمان صدر اسلام، در خصوص  ۀنمون

ستیزانه و وجوب متانت و حیا و  تحریم خودنمایی و خودآرایی جاھلانه و قرآن
نمایان و  ۀپوشیدگی که از سوی خداوند بر آنان تشریع گردید. در جاھلیت زن با سین

فته و موھای سر و اھای ب زلف رفت و اغلب اوقات گردن،  بدون ھرگونه پوشش راه می
 ۀساخت. لذا خداوند آرایش و خودنمایی را به شیو ھای گوشش را نمایان می گوشواره

                                           
» ایمـان و اخـلاق«از ھمین مؤلف فصل » نقش ایمان در زندگی«ین مقایسه را در کتاب تفسیل ا -١

 ملاحظه فرمایید.
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جاھلیت پیشین بر زنان مسلمان تحریم نموده و به آنان دستور داد که خود را از گروه 
زنان جاھلیت جدا ساخته و با شعار و روش آنان مخالفت ورزند، و پوشیدگی و ادب و 

ھای خود  دینگونه که روسریھا و حالات مختلف خود پیشه سازند، ب تانت را در قیافهم
ھا را بر روی سینه  یعنی: دو قسمت روسری ھایشان آویزان کنند، ھا و گریبان قهرا بر ی

به ھم متصل نمایند، به نحوی که بر روی یقه قرار گیرد و در نتیجه گلو، گردن و 
 ھا را بپوشاند. گوش

و ماجرای چگونگی  بسپاریم،ل سخن را به عایشه ۀاجازه بدھید رشتاکنون 
اسلامی از این قانون الھی را که برای  ۀاستقبال زنان مھاجر و انصار در نخستین جامع

ای حساس در زندگی زنان، یعنی: محیط اجتماعی، آرایش و پوشاک  تغییردادن مسأله
گوید:  م. وی در این مورد چنین میبشنوی لزنان نازل شده بود، از زبان أم المؤمنین

رحمت خداوند بر گروه نخست زنان مھاجرین باد! ھنگامی که خداوند این آیه را فرو «
 فرستاد:

ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ﴿ َ�َ  ۖ  ].۳۱النور: [ ﴾جُيوُ�هِِنَّ
 .»ھایشان آویزان کنند ھا و گریبان ھای خود را بر یقه و چارقد و روسری«

کردند و به  ی خود را پاره میمپشمی و ابریش ۀھای نادوخت ی نازک و جامهھا گلیم
 .)١(»بردند جای روسری به کار می

سخن ھا  آن ه بودند، از زنان قریش و امتیازروزی گروھی از زنان که نزد وی نشست
حقا که زنان قریش برترند. و سوگند به خدا من از «به میان آوردند. او چنین گفت: 

انصار کسی را ندیدم که در تصدیق کتاب خداوند و ایمان به پیام الھی بیشتر از زنان 
 آنان باشد. سوره نور که نازل شد:

ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ﴿ َ�َ  ۖ  .﴾جُيوُ�هِِنَّ
خواندند، نیز مرد  می شان برای شان به سوی آنان بازگشتند و آیات آن را شوھران

خواند، زنی از آنان نبود  خانواده آیات را بر ھمسر، دختر، خواھر و تمام خویشاوندان می
منقش و مصور  ۀتصدیق و پذیرش آیات خداوند به سراغ گلیم و خیم ۀبه نشاناینکه  مگر

                                           
 بخاری روایت نموده است. -١
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ای  به گونهج  کشید تا جائی که پشت سر پیامبر رفت و آن را بر سرش می خود می
 .)١(»ھای سیاه بر روی سرشان نشسته بودند شدند انگار زاغ محجب

نماید،  تشریع میھا  آن ۀموضعگیری زنان مؤمن در برابر قوانینی که خداوند در بار
چنین است؛ موضع: شتاب در اجرای اوامر، و دوری از نواھی، بدون این پا و آن پا و 

اینکه  تر منتظر نماندند تابدون درنگ و انتظار، آری، آنان یک یا دو روز یا بیش
ھای جدیدی که برای پوشاندن سر و یقه مناسب باشد بخرند و یا بدوزند، خیر،  پوشاک

شد در ھر رنگی ھم که بود، ھمان را شایسته و  ای که یافت می بلکه ھر نوع پارچه
ھای نادوخته و گلیم و  دیدند، و اگر چیزی در دسترس نبود جامه مناسب می

 آن که اعتنایی به ظاھر کشیدند: بی را بر سر میھا  آن کردند، و ا پاره میھایشان ر خیمه
ھای سیاه که بر  داشته باشند که بنابه توصیف أم المؤمنین عایشه ھمچون زاغھا  آن

 .)٢(»آمدند روی سرشان نشسته باشند، در نظر می
*** 

 یافتن از بندگی انسان برای انسان: ) رھایی۴
یافتن انسان از بندگی  نجات –موارد پیشین  ۀفراتر ھم –ت و از نتایج این ربانی

 باشد. ھمنوع خود می
ھایی دارد که زیانبارترین و بدترین  ھا و گونه فرمانپذیری و بندگی نوعاینکه  توضیح

که ھرچه را  )٣(ھا، این است که انسان تسلیم و قرمانبر انسانی ھمچون خود گردد آن
بخواھد و ھرگاه بخواھد، برای وی حلال سازد و ھرچه را خواست و به ھرگونه که اراده 

درنگ  نمود بر وی حرام گرداند، او مطابق خواست خود فرمان صادر کند و این ھم بی
بپذیرد، او مطابق میل خود نھی کند و این ھم از نواھی وی دست بکشد. به دیگر 

را برایش تدوین نماید، و این ھم جز » زندگی ۀبرنام«یا  »نظام زندگی«سخن او 
ھیچ چیز دیگری نداشته باشد. در حالی که در  ۀنھادن و تسلیم و پذیرش، اجاز گردن

                                           
 این مطلب را ابن کثیر در تفسیر آیه فوق از ابن ابی حاتم ذکر نموده است. -١
 مؤلف. ۀنوشت» حلال و حرام در اسلام«از کتاب  -٢
 گوید: در این مورد چنین می علامه اقبال لاھوری -٣

ــــرد آدم از بی ــــدگی آدم ک ــــری، بن  بص
 

 گوھری داشت، ولی نذر قبـاد و جـم کـرد 
 

 یعنی از خوی غلامی، ز سگان خوارتر است
 

 من ندیدم سگی پیش سگی سر خـم کـرد 
 

 (مترجم)



 ۷۹  بخش اول: ربانی بودن

تعیین این نظام یا برنامه، و قبولاندن آن به مردم و  ۀحقیقت آن کسی که در زمین
ط خداوند یگانه است که ھا برای اجرای آن مالکیت تام دارد، فق کردن انسان تسلیم

میت اکباشد. و به ھمین دلیل امر و نھی اعمال ح ھا می پروردگار مالک و معبود انسان
ھا و تعیین حلال و حرام برای آنان فقط حق اوست و چنین حقی ناشی از این  بر انسان

ھا اوست و ھم اوست که آنان را از  است که صاحب اختیار و پروردگار و خالق انسان
 ھای کوچک و بزرگ برخوردار ساخته است: ی انواع نعمتتمام

ِۖ  فمَِنَ  ّ�عِۡمَةٖ  مِّن بُِ�م وَمَا﴿  ].۵۳[النحل:  ﴾ٱ�َّ

 .»ھر نعمتی که دارید، از خداست«
ادعا  شان برای یا از سوی دیگران –دعی این حق شوند مپس چنانچه برخی مردم 

با این کار قطعاً به مبارزه با حق مقام ربوبیت برخاسته، و به رقابت با قدرت  –گردد 
اند،  اند و از بندگان خدا کسانی را به فرمانبری و بندگی خود کشانده الوھیت پرداخته

ھائی بیش نیستند و ھر سنت و قانونی که  آفریدهھا  آن خودشان ھم به مانندآنکه  حال
 باشد. حاکم است، بر این مدعیان خدایی نیز حاکم میھای الھی بر آنان  از سنت

برداشتن از آزادی فطری و  آور نیست که قرآنکریم اھل کتاب را به خاطر دست شگفت
خود به باد  ۀشان به بندگی و فرمانبری روحانیون و پارسایان جامع دادن مادرزادی، و تن

بری روحانیون و پارسایانی که قدرت دارد، فرمان گیرد و آنان را از این کار بازمی انتقاد می
بایدھا و نبایدھا و تعیین حلال و حرام به دست  ۀقانونگذاری و حاکمیت بر آنان را در زمین

آن که احدی حق مخالفت، انتقاد و یا بازنگری داشته باشد. و قرآن  گرفته بودند، بی
 نموده است. یھودیان و مسیحیان را به خاطر ھمین امر به شرک و چند خدایی محکوم

 فرماید: در ھمین رابطه قرآن می

﴿ ْ َذُوٓا حۡبَارهَُمۡ  ٱ�َّ
َ
رَۡ�اٗ�ا وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ  أ

َ
ِ  دُونِ  مِّن أ ٓ  مَرَۡ�مَ  ٱۡ�نَ  وَٱلمَۡسِيحَ  ٱ�َّ ْ  وَمَا مِرُوٓا

ُ
 إِ�َّ  أ

 ْ ٓ  َ�حِٰدٗ�ۖ  إَِ�هٰٗا ِ�عَۡبُدُوٓا ا سُبَۡ�نَٰهُۥ هُوَۚ  إِ�َّ  إَِ�هَٰ  �َّ  ].۳۱[التوبة:  ﴾٣١ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ
را به  اھل کتاب غیر از خداوند، روحانیون و پارسایان خود و مسیح فرزند مریم«

دستوری جز در مورد آنکه  عنوان صاحب اختیار و خدای خود پذیرفته بودند، حال
فرمانبری و بندگی خدای یگانه نداشت، (خدایی) که جز او معبودی حقیقی وجود 

ی که آنان با وی شریک ورزی و چیزھا و کس زه است از شرکخداوند پاک و منندارد. 
 .»سازند می
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از آنجا که پیام اسلام، پیام آزادی ھمه جانبه انسان از بندگی و فرمانپذیری غیر 
بخش خود را  کنیم که قرآن کرامتبخش ندای رھایی باشد، ملاحظه می خداوند می

خود را از این بندگی برای غیر خداوند نجات سازد که  متوجه تمامی اھل کتاب می
پذیری را کاملاً به خداوند اختصاص دھند و فقط در برابر او  دھند، و بندگی و فرمان

 باشد: تسلیم باشند. این فراخوانی در این فرموده خداوند می

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ ْ  ٱلۡكَِ�بِٰ  َ�ٰٓ ِۢ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  َ�عَالوَۡا �َّ  نَُ�مۡ وََ�يۡ  بيَۡنَنَا سَوَاءٓ

َ
َ  إِ�َّ  َ�عۡبُدَ  �  وََ�  ٱ�َّ

رَۡ�اٗ�ا َ�عۡضًا َ�عۡضُنَا َ�تَّخِذَ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  بهِۦِ �ُۡ�كَِ 
َ
ِۚ  دُونِ  مِّن أ ْ  فإَنِ ٱ�َّ ْ  توََلَّوۡا ْ  َ�قُولوُا  ٱشۡهَدُوا

نَّا
َ
 ].۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤ مُسۡلمُِونَ  بِ�

ای که میان ما و شما مشترک  دادگرانهبگو: ای اھل کتاب! بیاید به سوی سخن «
است (و آن این) که جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم. و برخی 
از ما برخی دیگر را به جای خداوند یگانه به خدایی نپذیرد. پس ھرگاه (از این دعوت) 

 .»ستیمسر برتابند، بگوئید: گواه باشید که ما تسلیم (اوامر و نواھی خدا) ھ
ھایی را که خطاب به پادشاھان و استانداران مسیحی  نامهج  و پیامبر اسلام

 دادند. نوشتند، با ھمین آیه پایان می می



 

 
 

 

 

 بخش دوم:
 بودن انسانی





 

 
 

 

 
آن نام » بودن انسانی«توان از  بودن، می ھای کلی اسلام پس از ربانی ویژگیاز دیگر 

 برد.
ھا، قوانین و رھنمودھا و  انسانگرایی آشکار، اصیل و بنیادین اسلام در عبادت

 باشد. روش انسان می ھای این نظام نمایانگر این است که اسلام دین و زیست ھدفگیری

 میان انسانیت و ربانیت:
تصور کنند که میان اثبات ھمزمان دو ویژگی  –اول  ۀدر وھل –شتر مردم چه بسا بی

 تناقض و ناسازگاری وجود دارد.» بودن ربانی«و » بودن انسانی«
چنین افرادی این است که اثبات یکی  ۀاصل واضح، پذیرفته و فرض شده در اندیش

 ۀباشد، درست ھمانند دو پدید از دو ویژگی به معنای نفی و کنارنھادن دیگری می
آیند، بر ھمین مبنا با وجود خداوند دیگر جایی برای انسان  متضاد که باھم گرد نمی

 نخواھد ماند!
از  –ایم که  داشتهاظھار » بودن ربانی«حال اگر پیش از این در بحث پیرامون ویژگی 

 بودن ھدف و مقصد، بدین معنا که برقراری مفھوم آن عبارتست از: ربانی –یک دیدگاه 
باشد.  نھایی انسان و ھدف اسلام می ارتباط نیکو با خداوند، و طلب رضای او، آرمان

بودن منبع و برنامه  به معنای خدائی –از دیدگاھی دیگر  –ھمچنانکه گفتیم ربانیت 
ای است الھی که مالک و طراح آن فقط خداوند بوده، و  اسلام برنامهاینکه  یعنی باشد، می

باشد. لذا معنای این مطلب این خواھد شد  رسانی می آوران فقط ابلاغ و اطلاع نقش پیام
که برای انسان جایی وجود ندارد. اصلاً مادام که آرمان نھایی، خداوند و کسب رضایت او 

راحیِ دستورالعمل رسیدن به آن ھدف نھایی ھم در انحصار باشد، و از سوی دیگر ط
 توان برای انسان تصور نمود؟! خداوند باشد، در این صورت دیگر چه جایگاھی می

از  –ھا بیفزاییم، دیگر  حال چنانچه لزوم باورداشتن به قضا و قدر الھی را ھم به این
که اثبات تقدیر خداوند به نقش انسان به کلی منتفی خواھد شد، چرا  –ھا  آن دیدگاه

انسانی، و پذیرش شریعت یزدان به معنای نفی  ۀاعتبارساختن نقش اراد معنای بی
رادی انسان دیگر اباشد. پس با کنارنھادن نقش فکری و  بشری می ۀکارآمدی اندیش

برای وی چه چیزی خواھد ماند؟ و اصولاً مگر انسان چیزی غیر از اراده و اندیشه 
 باشد؟! می
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مردم که با اتکا به دیدگاه  این است عامل نگرانی و ناآرامی فکری برخی
 –در فقه و شریعت » اخباریگری«در بحث قضا و قدر و با تکیه به نگرش » گراییجبر«

چنان تلقی وارونه و فھم  –که نادرستی این دو نگرش را بعداً بیان خواھیم نمود 
اط میان نقش انسان و این مفھوم پیدا ناصوابی از تقدیر و شریعت خداوند و از ارتب

 اند. کرده

 برای خداوند نیست: همتاییانسان 
گیری این فراد عبارت است از نگاه  که خطای نخست و بنیادین در جھت :باید گفت

اند که خداوند کیست؟  به انسان و خدا به عنوان دو ھمتای رقیب. اینان فراموش کرده
 و انسان کیست؟

ر قابل تردید که خداوند مالک ھستی صاحب اختیار و این حقیقتی است غی
 باشد: آن می ۀگردانند

َ�ۡ�َ  قلُۡ ﴿
َ
ِ  أ بِۡ�  ٱ�َّ

َ
ا � �  ُ�ِّ  رَبُّ  وهَُوَ  رَّ�ٗ ءٖ  ].۱۶۴[الأنعام:  ﴾َ�ۡ

او پروردگار و صاحب اختیار ھر آنکه  بگو: آیا پروردگاری جز خدا را بطلبم و حال«
 .»چیزی است؟

آفریدگان خداوند  ۀاست نیازمند و غیر خودکفا از مجموعای  و انسان آفریده
مشابه وجود ازلی و موجود  ،حادث ۀآفریده ھمتای آفریدگار، پدیداینکه  شکوھمند؛ و

فناپذیر ھمردیف ذاتی جاویدان و ماندگار به حساب آید، عین جفا به حقیقت و ناشی از 
 یک ارزیابی غیر واقع بینانه و داوری ناصواب است:

ُ  هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١ أ مَدُ  ٱ�َّ  .[الإخلاص] ﴾٣ يوَُ�ۡ  وَلمَۡ  يَِ�ۡ  لمَۡ  ٢ ٱلصَّ

یکتاست. نزاده و زاده نشده است و کسی ھمتا و ھمردیف او  ۀبگو خدا یگان«
 .»باشد نمی

ای دارای جایگاه ویژه که مقام و نقش و  خداست، اما آفریده ۀآری، انسان آفرید
این مکانت و شخصیت را به آنکه  کشد. و مسئولیتی در این ھستی پھناور بر دوش می

وی ارزانی داشته، و این نقش و کارکرد را برای وی در نظر گرفته است، ھمان آفریدگار 
 باشد. میأ خود او یعنی: الله
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ای بیش  پس باید به انسان بر این مبنا و با این دید بنگریم. درست است که او آفریده
باشد و فقط  ھا نزد خداوند می ترین آفریده نیست، اما در عین حال ارزشمندترین و گرامی

برای اعطای  –ھا  آن با وجود فراوانی –اوست که خداوند وی را از میان آن مخلوقات 
ندگی خود بر روی زمین برگزید و با اعطای اندیشه و خرد به وی مقام جانشینی و نمای

ارزش بخشید، راه رستگاری را بدو نمود، مھارت بیان را به وی آموخت، چیزھایی را که 
 دانست به او یاد داد و رحمت و فضل خدا در حق وی فراوان بوده است. نمی

 د ندارد:ناسازگاری و منافاتی وجو بودن انسانیبودن و  میان ربانی
 شکار گردید که:بردن به حقایق بیان شده برایمان آ با پی

ھا و مقاصد خود نظامی است خدائی، اما ھمزمان در ھمین  اسلام ھرچند در آرمان
گوییم: انسان ھم جایگاه  ھا و مقاصد انسانی ھم ھست، و از ھمین جاست که می آرمان

نمودن و  بانی خویش و برجستهدارد، یعنی انسان در کنار تأکید اسلام بر غایت ر
ھای والا و اھداف پراھمیت این دین دارای جایگاه  ساختن آن، در آرمان نھادینه

باشد. چرا که نه تنھا میان ھدف نھایی ربانیت و ھدف نھایی انسانیت تضادی وجود  می
 ندارد، بلکه این دو مکمل و ھمیار یکدیگرند.

بودن وجود ندارد، چه  بودن و انسانی میان ربانی –از دیدگاه اسلام  –آری، منافاتی 
 باشد. محاسبه انسانیت انسان، بر مبنای ربانیت است که بنیاد و زیر بنای دین اسلام می

این فقط خداست که به این انسان ارزش بخشیده و وی را گرامی داشته است، و از 
صادر فرموده  روح خود در وی دمیده، و حکم جانشینی خود را در زمین برای وی

ھا و زمین است در اختیار وی نھاده و چه ظاھری  است، و تمامی آنچه را که در آسمان
. و اگر منبع دین اسلام ھایش را برای او تکمیل و تمام ساخته است و چه باطنی، نعمت

برد، از آن استنباط  است که به این منبع پی می» انسان«باشد، این ھمان » ربانی«
پردازد، و آن را به یک واقعیت عملی عینی و  ر پرتو آن به اجتھاد مینماید، و د می

 کند. ملموس تبدیل می
اسلامی باشد، ھمانگونه که آرمان فرد مسلمان ھم  ۀو چنانچه ربانیت، آرمان جامع

باشد، در این صورت مضمون این آرمان، بھروزی انسان و دستیابی وی به شادی  می
باشد. و اگر ربانیت پیام و مأموریت مسلمان  ھانیان میجاودانی در جوار پروردگار ج

ساختن  ھا و عملی باشد، اھداف این ربانیت عبارت خواھند بود از: برقراری خوبی
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ھا برای انسان و ارتقای مقام وی، و ممانعت از انحراف و سقوط او. و معانی  نیکویی
گردند،  که به مسلمان برمیربانیت ھمچون: ایمان، توحید، انابت، امیدواری، ھراس، ... 

ھا بخشی از شخصیت انسان  ھمگی در حقیقت مفاھیمی انسانی ھستند، چرا که این
 باشند: سلیم و فطری و رازی از اسرار این فرموده خداوند می

وِ�  مِن �يِهِ  وََ�فَخۡتُ ﴿  ].۲۹[الحجر:  ﴾رُّ
 .»و از روح خود در او دمیدم«

تواند ربانی  بودن نمی اسلام این است که آدمیزاد بدون انسانی ۀبینش و اندیش
 بودن، انسان حقیقی باشد. تواند بدون ربانی حقیقی شود، ھمچنانکه نمی

کند که نیت عمل و قصد  اقتضا می –به اعتبار ھدف و مقصدبودن آن  –ربانیت 
عنوان قصد نھایی و  نھایی کاملاً برای خداوندِ یگانه، خالص گردد، رضایت و پاداش او به

 ھا و رفتارھا قرار داده شود. غایت تلاش، در ورای تمامی تکاپوھا، گفته
داشتن و حمایت  نمودن، گرامی ھا، آزادساختن، خوشبخت اما مقصود از تمامی این

 باشد. انسان، و بالاتربردن مقام وی می
فشارد، و به  میپای ھا  آن ھا ھمه اھداف و غایاتی ھستند که اسلام به شدت بر این

تلاش برای و در ھا  آن دارد، و برای دستیابی به گام برمیھا  آن سوی
 پردازد. ن، با تمام ابزارھا و امکانات به تلاش و فعالیت عملی میشا ساختن عملی

 در برابر تقدیر الهی: انساننمودن نقش  مثبت
ن است که اثبات رسند ای کاوی در این دین به آن می پژوھان با ژرف اصلی که اسلام

خاکی و رد کار سازیِ  ۀتقدیر خداوندی به معنای نفی تأثیر انسان بر روی این کر
 عملکرد وی در این ھستی نیست.

ھمان خدایی که خلعت آفرینش را به آدمی ارزانی داشته است، ھموست که خرد، 
اراده به  ۀاندیشد، به وسیل اراده و قدرت به وی بخشیده است، و انسان با عقل می

سنجیده  ھای پردازد، و به کمک نیرو و قدرت خود به اندیشه سنجش و ارزیابی می
ھا عطایاھایی ھستند از سوی خداوند، برای آدمیان.  این ۀپوشاند، و ھم عمل می ۀجام

شان ناشی از خواست و  بودن ناشی از قدرت خداوند و صاحب ارادهھا  آن پس توانمندی
 ت معنای:خداست. و این اس ۀاراد

ٓ  �شََاءُٓونَ  وَمَا﴿ ن إِ�َّ
َ
ۚ  �شََاءَٓ  أ ُ  ].۳۰[الإنسان:  ﴾ٱ�َّ
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 .»خدا بخواھداینکه  توانید بخواھید، مگر شما نمی«
خواھد، چرا که خداوند برای وی  باشد و می درست است، انسان دارای خواست می

 چنین خواسته که بخواھد، و ھمین است مفھوم:

وَّ « لاَ قُ لَ وَ وْ ـهِ ةَ إِلاَّ بِ لاَ حَ  .»اللَّ

 .»ھیچ انرژی جنبیدن و ھیچ نیرویی نیست مگر از جانب خدا«
کسب منفعت ھا  آن باشد، و با یعنی: درست است که انسان دارای انرژی و نیرو می

باشند و نه به خود وی  کند، اما انرژی و نیرویش نه از خود وی می و دفع زیان می
 باشد. نیروی انسان با کمک خدا و از جانب خدا میبستگی دارند، بلکه توانایی و 

سازد، به سوی وی  و بر ھمین مبناست که خداوند انسان را خاطب امر و نھی می
فرستد، و پاداش و مجازات را در برابر  کند، کتاب بر وی فرو می پیامبر روانه می

اشتن بار امانت بود، نه گذ دھد. و اگر انسان دارای اراده و نیرو نمی چشمانش قرار می
کردن او با عدالت و حکمت خداوندی  بر دوش وی معنایی داشت، نه پاداش و سرزنش

سازگاری داشت، و نیز گماشتن وی به جانشینی در زمین و آبادساختن آن معنایی 
 فرمود: نداشت، ھر بار که خدا می

ُ�م هُوَ ﴿
َ
�شَأ

َ
�ضِ  مِّنَ  أ

َ
 ].۶۱[هود:  ﴾�يِهَا وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ  ٱۡ�

 .»اوست که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است«
 یعنی: آبادسازی آن را از شما درخواست نموده است.» استعمرکم« ۀواژ

ای است ممتاز با برخورداری از  ای است برای خداوند، اما آفریده انسان آفریده
 ۀروحی، فکری و فیزیکی که خداوند به وسیل ھای سرشار و نیروھای استعدادھا، توانایی

شایستگی حمل مسئولیت جانشینی و ادای امانت را به وی بخشیده است، ھا  آن
امانتی که عظمت و سنگینی آن به حدی است که قرآن با این تصویر ھنری رسا، از آن 

 فرماید: کند، آنجا که می تعبیر می

مَانةََ  عَرَضۡنَا إنَِّا﴿
َ
�ضِ  َ�َٰ�تِٰ ٱلسَّ  َ�َ  ٱۡ�

َ
بَالِ  وَٱۡ� َ�ۡ�َ  وَٱۡ�ِ

َ
ن فَ�

َ
شۡفَقۡنَ  َ�ۡمِلۡنَهَا أ

َ
 مِنۡهَا وَأ

�َ�ٰنُۖ  وََ�َلهََا  ].۷۲[الأحزاب:   ﴾ٱۡ�ِ
ھا  آن ھا عرضه داشتیم. اما ھا و زمین و کوه ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمان«

انسان اینکه  افتادند، و حال جملگی از پذیرش آن خودداری کردند و از آن به ھراس
 .»زیربار رفت و آن را پذیرفت
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ای است مکلف و مسئول، و وظیفه دارد که تا ھنگام مرگ و دیدار  انسان آفریده
پروردگار خود به تلاش و تکاپو بپردازد، و پروردگار در آنجا متناسب با تلاش انجام شده 

کی و جزای سخت و دردآور در جزای نیک در برابر نی دھد: وی را محاکمه و جزا می
برابر بدی و نابکاری. بنابر ھمین است که خداوند روی سخنش را انسان قرار داده و 

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ  ].۶[الإنشقاق:  ﴾٦ َ�مَُ�قٰيِهِ  كَدۡحٗا رَّ�كَِ  إَِ�ٰ  َ�دحٌِ  إنَِّكَ  ٱۡ�ِ

فراوان به سوی پروردگار خود امان و رنج  ھان ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی«
رنج و تلاش خود را خواھی  ۀرھسپاری و سرانجام او را ملاقات خواھی کرد (و نتیج

 .»دید)
انسان نیست که چیزی وی را فریفته سازد، و یا نیرنگباز  ۀبه ھیچ وجه زبیند

اعتنا  اغفالگری وی را از پروردگار خود و حقوقی که او بر گردنش دارد، غافل و بی
زندگی دنیا شده و  ۀزد، ھرچند شماری از آدمیان ھم باشند که متأسفانه فریفتسا

آنان  ۀخداوند در بار ۀاندازان فریبا آنان را در قبال خداوند گول زده، و این فرمود غلط
 مصداق یافته باشد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ ِي ٦ ٱلۡكَرِ�مِ  برَِّ�كَِ  غَرَّكَ  مَا ٱۡ�ِ  ِ�ٓ  ٧ َ�عَدَلكََ  ٮكَٰ فسََوَّ  خَلقََكَ  ٱ�َّ

يِّ 
َ
ا صُورَ�ٖ  أ بَكَ  شَاءَٓ  مَّ  ].۸ – ۶[الإنفطار:  ﴾٨ رَ�َّ

چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته و در حق او گولت زده «
معتدل  است؟! پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد

و متناسب کرده است. و آنگاه تو را به ھر شکلی که خواسته است درآورده، و ترکیب 
 .»بسته است

 میان اندیشة بشری و وحی الهی:
ریزی  ای است خدایی که پروردگار مردم آن را برای مردم طرح که اسلام برنامهاین

د نقش مثبت و از مسیر نموده است، به این معنا نیست که انسان در مقابل این برنامه فاق
آن برکنار بوده و نسبت به آن کاملاً غیر مؤثر و منفی است و لذا جز پذیرش اجرا و تسلیم 

انسانی  ۀبگوید چرا؟ یا چگونه؟ چرا که میان وحی الھی و اندیشآنکه  بی حقی ندارد،
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نھادن و  ھیچگونه برابری و تناسبی وجود ندارد و عقل با صدور حکم و حیاتی جز گردن
 پذیرش راھی ندارد. چنین برداشتی در حقیقت نادرست و غیر واقعی است.

چرا که تقدیر الھی با وجود اعتراف به قدرت خداوند در ھستی و در کنار رد 
بشری یا میان قدرت خالق و قدرت مخلوق  ۀالھی و اراد ۀھمپایگی و تکافو میان اراد

 گیتی را انکار نکرده است. ۀنقش انسان و حضور فعال وی در صحن
ھای: فھم وحی،  انسانی و کارآمدی آن را در زمینه ۀنیز وحی الھی نقش اندیش

ھای موجود در فقه انکار نکرده  الفراغ منطقۀاستنباط از وحی و قیاس بر آن، و پرکردن 
نقص مقدس الھی مانع پیشرفت و نوآوری عقل نخواھد بود، چرا که وحی است. وجود 

ابراز ھا  آن تواند وجود خود را در چندین میدان برای عقل باقی گذاشته است که می
 ھایش را به نمایش بگذارد. نموده و توانایی

 ھای گوناگون برای عقل باقی گذاشته است: وحی امور بسیاری را در زمینه
بردن به دو حقیقت بزرگ در این ھستی را به عقل  اعتقادی، پی ۀنی(الف) در زم

 واگذار نموده است:
ھمانگونه که فطرت  –حقیقت نخست: وجود خداوند و یگانگی او. وجود خداوند 

باشد. پس  ضرورت بینش صحیح و اندیشه روشن و صریح نیز می –پذیرد  سلیم ھم می
آورد، دیگر  انسان بر وجود خداوند دلیل می بینیم که قرآن از ھستی و از درون اگر می

 جای شگفتی نیست. به عنوان نمونه:

َ�َٰ�تِٰ  خَلۡقِ  ِ�  إنَِّ ﴿ �ضِ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  وَٱخۡتَِ�فِٰ  وَٱۡ� وِْ�  �َ�تٰٖ  وَٱ�َّهَارِ  ٱ�َّ

ُ
لَۡ�بِٰ  ّ�ِ

َ
 ﴾١٩٠ ٱۡ�

 ].۱۹۰[آل عمران: 
ھایی  شب و روز دلایل و نشانهھا و زمین و گردش پیاپی  مسلماً در آفرینش آسمان«

 .»برای خردمندان وجود دارد

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  مِنۡ  خُلقُِوا مۡ  َ�ۡ

َ
مۡ  ٣٥ ٱلَۡ�لٰقُِونَ  هُمُ  أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�تِٰ  خَلقَُوا �ضَۚ  ٱلسَّ

َ
 �َّ  بلَ وَٱۡ�

 ].۳۶ – ۳۵[الطور:  ﴾٣٦ يوُقنُِونَ 
 خودشان آفریدگارند. یااینکه  اند؟ و یا آیا ایشان بدون ھیچگونه خالقی آفریده شده«

 .»اند؟ بلکه ایشان جویای یقین نیستند ھا و زمین را آفریده آنان آسماناینکه 
 فرماید: ذکر دلایل عقلی بر یگانگی خداوند می ۀقرآن در ادام
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ٓ  َ�نَ  لوَۡ ﴿ ُ  إِ�َّ  ءَالهَِةٌ  �يِهِمَا ۚ  ٱ�َّ ِ  فَسُبَۡ�نَٰ  لفََسَدَتاَ ا ٱلۡعَرۡشِ  ربَِّ  ٱ�َّ  ﴾٢٢ يصَِفُونَ  َ�مَّ
 ].۲۲[الأنبیاء: 

بودند (و امور جھان را  ، معبودھا و خدایانی میغیر از الله ھا و زمین اگر در آسمان«
صاحب سطلنت جھان  گردید. لذا خداوند و زمین تباه می ھا چرخاندند) قطعاً آسمان می

 .»رانند بسی برتر از آن چیزھایی است که ایشان بر زبان می

مِ ﴿
َ
ْ  أ َذُوا ۖ  دُونهِۦِٓ  مِن ٱ�َّ ْ  قلُۡ  ءَالهَِةٗ  ].۲۴[الأنبیاء:  ﴾برَُۡ�نَُٰ�مۡۖ  هَاتوُا

اند؟!  آیا آنان غیر از یزدان معبودھایی را (سزاوار پرستش دیده و) به خدایی گرفته«
 .»بگو دلیل خود را (بر این شرک) بیان دارید

 فرماید: و در جای دیگر می

َذَ  مَا﴿ ُ  ٱ�َّ هَبَ  إذِٗا إَِ�هٍٰ�  مِنۡ  مَعَهُۥ َ�نَ  وَمَا َ�ٖ وَ  مِن ٱ�َّ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ  وَلعَََ�  خَلقََ  بمَِا إَِ�هٰ
ٰ  َ�عۡضُهُمۡ   ].۹۱[المؤمنون:   ﴾َ�عۡضٖ�  َ�َ

خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدایی به ھمراه داشته است، چرا «
پرداخت، و ھریک از خدایان  آفریدگان خود میبود، ھر خدایی به  که اگر خدایی با او می

 .»جست بر دیگری برتری و چیرگی می
حقیقت دوم: اثبات وحی، نبوت و رسالت؛ این فقط عقل است که امکان این امر و 

نماید. در این  آور خداست، را اثبات می این فرد مشخص پیاماینکه  وقوع عملی آن و
بس: در اینجا، ھیچ راھی برای استدلال نقلی پروژه داور اول و آخر ھمان عقل است و 

شود امری را که ھنوز اثبات نشده  و مبتنی بر نصوص وحی وجود ندارد، آخر چگونه می
اند:  است مبنای استدلال قرار داد؟! بر ھمین مبناست که اندیشمندان اسلام گفته

ه وجود شدن ب پس از قانع –زیربنای نقل اندیشه و عقل است، بدین خاطر که عقل 
ھای کمال دوراندیشی و فرزانگی حکیم و  برد که از نشانه پی می –خداوند و کمال او 

کمال مھربانی مھرورز رحیم این است که بندگانش را بیھوده به حال خود وانگذارد، و 
آنکه  آنان را در دریای ژرف و مواجی از جھالت و کوربینی و تباھی رھا نسازد، حال

ھا به سوی  ھا و تاریکی آورانش آنان را راھنمایی نموده و از تیرگی پیام ۀتواند به وسیل می
 روشنایی و نور بازآورد.

آوری  ای که مدعی پیام یافتن از این امر تسلیم ھر از راه رسیده و عقل پس از اطلاع
وی نه اینکه  باشد، نخواھد شد، بلکه در مورد صحت ادعایش و از سوی خداوند می
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خداوندی است که وی را روانه ساخته است، از وی  ۀاراد ۀکه نمایندخود بل ۀنمایند
 فرا ۀکننده درخواست خواھد کرد، و در ھمین راستاست که نشان دلیل اثباتگر و قانع

انسانی یا معجزه را از وی مطالبه خواھد نمود که جز خداوند کسی توانایی ارایه و انجام 
 آن را نداشته باشد.

آوران  قل است که میان معجزات راستین که جز بر دستان پیامو بازھم این ھمان ع
ھای افسونگران و  گردند، و میان نمادھای رسوایی و نیرنگبازی حقیقی خدا آشکار نمی

 دھد. را از ھم تشخیص میھا  آن نھد و صفتان تمایز می دجال
 هعجزاین ماینکه  آن و بر ۀدھند ھمچنین چگونگی دلالت معجزه بر راستگویی ارائه

باشد:  می پروردگار ۀتأیید ادعای وی از سوی خداوند بوده و در حکم این فرمود
خدا دروغگو را تصدیق اینکه  و نیز». رسانی من صادق است ام در ادعای پیام بنده«

باشد، ھمه  کند، چرا که این کار خود دروغ بوده و دروغ از خداوند محال می نمی
ھا  باشند. تمامی این قابل تشخیص می عقل ۀاموری ھستند که فقط به وسیل

ھم نه ھا  آن ھا و مقدماتی ھستند که مبنای عقلانی محض دارند، و بدون شرط پیش
 یافت. گردید و نه اساس دین پایداری می وحی از بنیان اثبات می

گیرد، و در  باشد تحت نظر می و عقل رفتار ھر شخصی را که مدعی پیامبری می
نگرد، تا بدینوسیله  ارھا و رفتارھا و آمد و شدھای وی به دقت میھا، اخلاق، گفت ویژگی

دریابد: آیا چنین شخصی شایستگی این را دارد که خداوند وی را برگزیند یا خیر، تا در 
اش نھاده و از وی روی گرداند. به ھمین دلیل است که  صورت اخیر دست رد بر سینه

برد  و پویا می ھای فکور را فقط نزد عقلداوری ج  قرآن در زمینه اثبات پیامبری محمد
 فرماید: و در این مورد قاطعانه و آشکار می

ٓ  ۞قلُۡ ﴿ مَا عِظُُ�م إِ�َّ
َ
ن بَِ�حِٰدَةٍ�  أ

َ
ْ  أ ِ  َ�قُومُوا ْۚ  ُ�مَّ  وَفَُ�دَٰىٰ  مَثَۡ�ٰ  ِ�َّ رُوا  مَا َ�تَفَكَّ

 ].۴۶[سبأ:  ﴾٤٦ شَدِيدٖ  عَذَابٖ  يدََيۡ  َ�ۡ�َ  لَُّ�م نذَِيرٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  جِنَّةٍ�  مِّن بصَِاحِبُِ�م

کنم و آن این است که خالصانه برای خدا  بگو: من شما را تنھا یک نصیحت می««
فکر خود را به ج  محمد ۀدو نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر برخیزید. سپس (در بار

بلکه او زده و دیوانه نیست.  کار گیرید) و بیندیشید، این ھمدم و ھمنشین شما، جن
 .»شما از عذاب سختی است که در پیش است... ۀدھند بیم

 فرماید: میج  در ھمین زمینه خطاب به پیامبر
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ُ  شَاءَٓ  لَّوۡ  قلُ﴿ دۡرَٮُٰ�م وََ�ٓ  عَليَُۡ�مۡ  تلََوۡتهُُۥ مَا ٱ�َّ
َ
 مّنِ ُ�مُرٗ� �يُِ�مۡ  َ�ثِۡتُ  َ�قَدۡ  بهِِۖۦ  أ

فََ�  َ�بۡلهِۦِٓۚ 
َ
 ].۱۶[یونس:  ﴾١٦ َ�عۡقلِوُنَ  أ

خواندم و (خدا  خواست آن را (یعنی قرآن را) بر شما نمی بگو: اگر خدای می«
گاه نمی توسط من) ام، آخر آیا شما  کرد. پیش از نبوت عمری با شما بوده شما را از آن آ

 .»فھمید؟ اندیشید و نمی نمی
ی فھم ھم عقل را آزاد گذاشته است تا برا فقه و قانونگذاری ۀ(ب) وحی در زمین

نصوص به تلاش و تکاپو بپردازد و در ھمین راستا جزئیات را از کلیات برگیرد، بر 
مبنای احکام فرعی اقدام به قیاس نماید، به استنباط احکام بپردازد، امور نوپیدا را با 

ھا و  ھا در جلب مصلحت موازین شرعی منطبق گرداند. و با در نظرداشتن چھارچوب
معیار  ھا را با ھای آسان بکوشد، ضرورت ساختن روش ناھا و عملیھا و رفع تنگ دفع زیان

گیری و سنجش نماید، عرف را در نظر گیرد، و شرایط زمان و  ویژه خودشان اندازه
 مکان را رعایت کند.

آور نخواھد بود. و  ھا، تعدد مذاھب و گوناگونی نظرات تعجب لذا دیگر اختلاف روش
فقھی ھنگفتی برایمان به یادگار گذاشته است که  عقل اسلامی در پرتو وحی، دارایی

 جایگاه والایی در میراث جھانی حقوق به خود اختصاص داده است.
بسیاری رفتارھا و  ۀگذاشته است که در بار اخلاق عقل را آزاد ۀج) و در گستر(

گردد، رأی و  خیر با شر پوشانیده شده و حلال با حرام اشتباه میھا  آن کارھا که در
دیدگاه خود را ابراز نماید. و نقش آن را در کنار وحی به عنوان منبعی برای تعھد 
رفتاری و معیاری برای حکم اخلاقی نادیده نگرفته است. آخر خود شریعت پس از 

ای را که در آن نظرات درھم  ساختن موارد صریح حلال و حرام ھمان منطقه نمایان
ای که به خود ھر  ، باقی گذاشته است، منطقهماند آمیزد و حکم در آن نامعلوم می می

گرفتن  آن از قلبش نظرخواھی نموده و با در پیش ۀفرد واگذار گردیده است تا در بار
ترین و سالمترین راه آرامش خاطرش را در آن زمینه تأمین نماید. پیامبر  احتیاطی

ست و حرام ھم حلال آشکار ا«فرماید:  فرزانه ھمینگونه حکم فرموده است آنجا که می
انگیزی وجود دارد که بسیاری از مردم از آن امور  امور شبھه ،آشکار، میان این دو

ناک پرھیز نماید، مسلماً دین و آبرویش  اطلاعند، ھرکس از این امور مشکوک و شبھه بی
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مردم از  آرای در کشاکش اختلاف«فرماید:  . و باز می)١(»را پاک و محفوظ داشته است
نت را بنگر، نیکی ھمان چیزی است که دل و وجدان در ھی کن و دروقلبت نظرخوا

اند، و گناه ھمان است که وجدان در قبال آن ناآرام و نگران است و در  قبال آن آسوده
 .)٢(»قرار و مرتب در رفت و آمد است اندرون سینه بی

تی ھای این ھس ھا وحی عقل را آزاد گذاشته است تا در کرانه (د) گذشته از این
پھناور، به دلخواه خود به گردش بپردازد: به سوی افلاک اوج گیرد، جستجوگرانه و 

 فضولانه در عمق زمین فرو رود، و در درون خود اندیشه کند:

ْ  قلُِ ﴿ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَاذَا ٱنظُرُوا �ضِ�  ٱلسَّ
َ
 ].۱۰۱[یونس:  ﴾وَٱۡ�

 .»وجود دارند؟ھا و زمین  بگو: به دقت بنگرید تا چه چیزھایی در آسمان«

�ضِ  وَِ� ﴿
َ
نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ  ٢٠ لّلِۡمُوقنِِ�َ  ءَاَ�تٰٞ  ٱۡ�

َ
فََ�  أ

َ
ونَ  أ –۲۰[الذاریات:  ﴾٢١ ُ�بِۡ�ُ

۲۱.[ 

خواھند  ھای روشن زیادی وجود دارد برای کسانی که می در زمین دلایل و نشانه«
 .»بینید؟ به یقین برسند. و در وجود خود شما نیز ھمچنان، مگر نمی

برداری  ھای این ھستی رازگشایی و پرده تواند از پدیده آن را آزاد گذاشته که تا می
ھا و نیروھای موجود در آن را به خدمت گیرد، چرا  کند، و به میزان توانایی خود، انرژی

 که تمامی موجودات جھان را خداوند برای سودبری انسان رام و مسخر ساخته است.

رَ ﴿ ا لَُ�م وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَّ �ضِ  ِ�  وَمَا ٱلسَّ
َ
 لّقَِوۡ�ٖ  �َ�تٰٖ  َ�لٰكَِ  ِ�  إنَِّ  مِّنۡهُۚ  َ�يِعٗا ٱۡ�

رُونَ   ].۱۳[الجاثیة:  ﴾١٣ َ�تَفَكَّ

خود مسخر شما  ۀھا و آنچه که در زمین است ھمه را از ناحی و آنچه که در آسمان«
 .»ھای مھمی برای اندیشمندان وجود دارد ساخته است. قطعاً در این کار نشانه

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ  خَلقََ  ٱ�َّ �ضَ  ٱلسَّ
َ
نزَلَ  وَٱۡ�

َ
مَاءِٓ  مِنَ  وَأ خۡرَجَ  مَاءٓٗ  ٱلسَّ

َ
 ٱ�َّمََ�تِٰ  مِنَ  بهِۦِ فَأ

رَ  لَُّ�مۡۖ  رزِۡقٗا مۡرهِِۖۦ  ٱۡ�حَۡرِ  ِ�  يَ ِ�جَۡرِ  ٱلفُۡلۡكَ  لَُ�مُ  وسََخَّ
َ
رَ  بأِ نَۡ�رَٰ  لَُ�مُ  وسََخَّ

َ
 ٣٢ ٱۡ�

رَ  مۡسَ  لَُ�مُ  وسََخَّ �  وَٱلۡقَمَرَ  ٱلشَّ رَ  دَآ�بَِۡ�ِ ۡلَ  لَُ�مُ  وسََخَّ  مَا ُ�ِّ  مِّن وَءَاتٮَُٰ�م ٣٣ وَٱ�َّهَارَ  ٱ�َّ
 ۚ ۡ�ُمُوهُ

َ
زمین را آفرید و از آسمان ھا و  الله ذاتی است که آسمان@  ].۳۴ – ۳۲[إبراهیم:  ﴾ سَ�

                                           
 متفق علیه. -١
 روایت از امام احمد و دارمی با سند نیکو. -٢
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ھای (گوناگونی) برای روزیِ شما پدید آورد و کشتی را  آبی نازل کرد و با آن میوه

برایتان مسخر نمود تا به فرمانش در دریا حرکت کند و نھرھا و جویبارھا را برایتان 

و خورشید و ماه را که ھمواره در حرکتند، مسخرتان ساخت و شب و روز  مسخر کرد.

 . !و ھر چه خواستید، به شما ارزانی داشت ه تسخیر شما درآورد.را ب
دارد، در  را آزاد گذاشته است مادام که حدود حق و عدالت را نگه می عقل (ھـ) 
 خواھد اختراع خواھد و ھراندازه که می امور دنیا و ابزارھای زندگی ھرچه می ۀزمین

امور  ۀما در زمینأنتم أعلمُ بأمور دنیاکم: ش«نماید و دست به ابتکار و نوآوری بزند: 
گاھت دنیوی  .)١(»ریدتان آ

ۖ  مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وََ� ﴿ ۡ�يَا  ].۷۷[القصص:   ﴾ٱ�ُّ

 .»خویش را از دنیا فراموش مکن ۀبھر«
دیگران استفاده نموده، و ھای  (و) و بالأخره عقل را آزاد گذاشته است تا از اندوخته

 مند گردد: ھای پس از آنان بھره ھای افراد و گروه گذشتگان و دانش میراث ۀاز گنجین

﴿ ْ وا وِْ�  فَٱۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ  َ�ٰٓ

َ
 ].۲[الحشر:  ﴾ٱۡ�

 .»ای خردمندان عبرت بگیرید و پند پذیرید«

فلََمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ضِ  ِ�  �سَُِ�وا

َ
ٓ  َ�عۡقلِوُنَ  قلُوُبٞ  لهَُمۡ  َ�تكَُونَ  ٱۡ� وۡ  بهَِا

َ
ۖ  �سَۡمَعُونَ  ءَاذَانٞ  أ هَا بهَِا  فإَِ�َّ

بَۡ�رُٰ  َ�عَۡ�  َ� 
َ
دُورِ  ِ�  ٱلَِّ�  ٱلۡقُلوُبُ  َ�عَۡ�  وََ�ِٰ�ن ٱۡ�  ].۴۶[الحج:  ﴾٤٦ ٱلصُّ

ھا  آن ھایی پیدا کنند که به وسیله د تا دلان در زمین به سیر و سفر نپرداختهآیا «
ھا نیستند  بشنود، و پند پذیرند، چرا که این چشمھا  آن با ھایی که فھم کنند، و گوش

 .»شوند ھا ھستند که نابینا می ھای درون سینه گردند، و بلکه این دل که کور می

ٓ  َ�بۡلِ  مِّن بِِ�َ�بٰٖ  ٱۡ�تُوِ� ﴿ وۡ  َ�ذَٰا
َ
َ�رَٰ�ٖ  أ

َ
 ].۴[الأحقاف: ﴾َ�دِٰ�ِ�َ  كُنتُمۡ  إنِ عِلۡ�ٍ  مِّنۡ  أ

 .»گویید قرآن، یا اثری عملی برای من بیاورید، اگر راست میکتابی پیش از این «

ْ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡلَ  لُوٓا
َ
 ].۱۳[النحل:  ﴾َ�عۡلَمُونَ  َ�  كُنتُمۡ  إنِ ٱّ�كِۡرِ  أ

گاھان جویا شوید، اگر خودتان نمی«  .»دانید از آ

                                           
 حدیث نبوی. -١
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مؤمن است، ھرجا آن را بازیابد، او به داشتن آن  ۀدانش و حکمت گمشد«و 
 .)١(»تر است شایسته

بشری را تضعیف و سد  ۀھا بیانگر این نکته ھستند که وحی الھی اندیش ھمگی این
ھایی دیگر  باشد، و در زمینه ھا راھنما و یاریگر آن می نکرده است، بلکه در برخی زمینه

 .ھا ھم گسترده و فراوانند دستش را کاملاً باز و مطلقاً آزاد گذاشته است و این زمینه

 باشد: انسان میقرآن... کتاب 
باشد و با  با نگاھی به نخستین منبع اسلام که ھمان قرآن، کتاب خداوند می

توانیم قرآن را  اندیشیدن در آیات آن و بازنگری موضوعات و امور مورد اھتمام آن می
توصیف نماییم. چه تمامی قرآن، یا سخن خطاب به انسان است و یا » کتاب انسان«

 انسان. ۀسخن در بار
ھایی دیگر از  با واژهاینکه  بار تکرار شده است. گذشته از ۶۳در قرآن » انسان«ه واژ

دویست  ۲۴۰که » الناس: مردم« ۀکه شش بار و واژ» بنی آدم«آن یاد شده است مثلاً: 
ھای مدنی و مکی قرآن تکرار شده است. و چه بسا از بارزترین  و چھل بار در سوره

فرود آمدند، ج  خستین آیاتی که از قرآن بر پیامبر اسلامدلایل بر این امر این باشد که ن
ذکر شده، و مضمون ھا  آن در دو آیه از» انسان«علق بودند که واژه  ۀاول سور ۀپنج آی

 باشد. و اینک این آیات: توجه به موضوع انسان میھا  آن ۀھم

﴿ 
ۡ
ِي رَّ�كَِ  بٱِسۡمِ  ٱقۡرَأ �َ�ٰنَ  خَلقََ  ١ خَلقََ  ٱ�َّ   ٢ عَلقٍَ  مِنۡ  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�رَمُ  وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

َ
 ٣ ٱۡ�

ِي �َ�ٰنَ  عَلَّمَ  ٤ بٱِلۡقَلمَِ  عَلَّمَ  ٱ�َّ بخوان به نام @ .]۵ – ۱[العلق:   ﴾٥ َ�عۡلمَۡ  لمَۡ  مَا ٱۡ�ِ
ه کرد. بخوان کخلق  یا  ه انسان را از خون بستهکس کد. ھمان یه آفرکپروردگارت 

م نمود. و به یقلم تعل ۀلیه به وسک یسکپروردگارت (از ھمه) بزرگوارتر است. ھمان 

 .!اد دادیدانست  یانسان آنچه را نم

 نخستینِ وحی: آیاتهای  ها و راهگشایی روشنگری
﴿ 

ۡ
ِي رَّ�كَِ  بٱِسۡمِ  ٱقۡرَأ  .﴾١ خَلقََ  ٱ�َّ

 .»جھان را) آفریده است... ۀ(ھمآنکه  بخوان به نام پروردگارت،«

                                           
 اند. حدیثی که ترمذی و ابن ماجه روایت کرده بخشی از -١
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را نوشت، و وحی الھی به ھا  آن از دو سطرتوان در کمتر  این آیات ارزشمند که می
نگرش اسلام  ،ترین سخنان ود، با روشنمریت آغاز نبشنوینی را برای  تاریخھا  آن ۀوسیل

دارند. این آیات خطاب به  به انسان و ارتباط متقابل میان او و خداوند را بیان می
 کند. میو خطاب به ھر انسانی ھستند که این پیام را پس از وی درک ج محمد

انسان در این آیات مأمور است که بخواند، و خواندن در اینجا نماد و رمزی است 
دھد، اما در عین حال فقط از خواندن نام  برای ھر کار سودمندی که انسان انجام می

باشد، نیز در  حرکت انسان و کلید پیشرفت وی می ۀبرده است، چرا که خواندن نقط
گاھی و  گاھی و دانش انجام پذیرند، و کلید آ اسلام ضرورت دارد که کارھا بر مبنای آ

 باشد. دانش ھم خواندن می
انسان به خواندن فرمان داده شده است، بدین معناست که وی قدرت انجام اینکه  و

بودن انسان و اثبات نقش  یعنی اثبات مسئوول و نیز قدرت ترک این کار را دارد، و این
 گیرد. وی. چرا که ماشین یا ابزار فاقد اراده که مورد امر و نھی قرار نمی ۀاراد

به «و انسان در اینجا به خواندن صرف، موظف نشده است، بلکه به خواندن مقید 
مند  یار علاقهمور شده است. قرآن در اینجا بسباشد، مأ که آفریدگار می» وردگارشنام پر

و به صورت مضاف به ضمیر مخاطب » پروردگار: رب«است که در چنین مقامی با نام 
ای است  باشد، از ذات خداوند تعبیر کند، این امر به خاطر اشاره که مرجع آن انسان می

به معنای پرورش، سرپرستی، و بالابردن از پلکان کمال و » رب: پروردگار«که اسم 
و » صمیمیت«اضافه و خطاب مستقیم، نزدیکی، اینکه  دارد. و نیزپیشرفت به ھمراه 

 رساند. بزرگداشت را می
نیز دو بار تکرار شده است: یک بار با صفت آفریدگاری و یک بار با » رب«اسم 

 تر و بزرگوارتر بودن: به معنای بخشنده» اکرمیت«صفت: 

ۡ�رَمُ  وَرَ�ُّكَ ﴿
َ
 .﴾ٱۡ�

رف در ارتباط است و نه با یک پروردگار کریم و لذا انسان نه با یک پروردگار ص
تر سر و کار دارد. آری،  بزگوار، بلکه با پروردگاری در ھمه حال بزرگوارتر و بخشنده

پروردگار مطلقاً اکرم، چرا که وی بدون حساب و کتاب و بدون چشمداشت عوض و 
 پردازد. تلافی به بخشش می

 کند که او: له اشاره میقرآن در بیان دلایل اکرمیت خداوند از جم

ِي﴿ �َ�ٰنَ  عَلَّمَ  ٤ بٱِلۡقَلَمِ  عَلَّمَ  ٱ�َّ  .﴾٥ َ�عۡلَمۡ  لمَۡ  مَا ٱۡ�ِ



 ۹۷  بخش دوم: انسانی بودن 

قلم (انسان را تعلیم داد و چیزھا را به او) آموزش  ۀھمان خدایی است که به وسیل«
 .»دانست، بیاموخت داد. به انسان آنچه را نمی

اوست و انسان » معلم«و  پس خداوند نسبت به انسان مقام استادی داشته
دانست. و این است برتری و امتیاز وی: استعداد  چیزھایی است که نمی ۀفراگیرند

 قلم. ۀخواندن و مطالعه و استعدادنویسندگی به وسیل یادگیری به کمک
فرود آورد. و حقاً که متنی ج  این نخستین متنی است که وحی الھی بر محمد

ند و شگرف که در نخستین گام بر تأیید و نظیر و شکوھم است استثنایی، بی
 ساختن امور معین و قابل توجھی پای فشرده است، از جمله: نھادینه

 ای است مأمور و مکلف. انسان آفریده )۱
 دو بار از او یاد شده است.اینکه  اھتمام به جایگاه و مقام انسان، نظر به )۲
 نخستین دستور به انسان در مورد خواندن است. )۳
دو بار به آن دستور اینکه  ن جایگاه مطالعه و خواندن با توجه بهارزشمندشمرد )۴

 داده شده است.
 قلم، نخستین ابزاری است که وحی از آن یاد نموده است. )۵
توصیف نموده است عبارتند: ھا  آن نخستین چیزھایی که خداوند خود را با )۶

 تر، و معلم. پروردگار، آفریدگار، بزرگوارتر و بخشنده
که خداوند انسان را با آن توصیف نموده است عبارت است از: نخستین چیزی  )۷

 توانایی یادگیری.

 باشد: می انسان... پیامبر  ج محمد
با ارزیابی و دقت در آن شخصیتی که خدا اسلام را در وجود وی عینیت بخشید، و 

ود، ھای خود قرار داد، و خلق و خوی او قرآن ب ای برای تعالیم و آموزه زنده ۀاو را نمون
رفتارش نه  ۀبود، و شیو» پیامبر انسان«توانیم او را اینگونه توصیف کنیم که او  می

 ۀفرشته عاری از گوشت و خون، بلکه شیو ۀنیمه خدا، و نه شیو ۀخدا بود نه شیو ۀشیو
 پیامبر انسان بود.

ھا و  در مناسبتج  بودن پیامبر اسلام، حضرت محمد و قرآنکریم در تأکید بر انسان
 فرماید: ی گوناگون اصرار تمام دارد، از جمله میجاھا

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا ۠  إِ�َّ ناَ
َ
ٓ  إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مِّثۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � مَا َّ�

َ
 ].۱۱۰[الکهف:  ﴾َ�حِٰدٞۖ  إَِ�هٰٞ  إَِ�هُُٰ�مۡ  �
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بگو: من فقط انسانی ھمچون شما ھستم (تفاوتم با شما تنھا این است که:) به من «
 .»یکی است و بس شود که معبود شما وحی می

ای مشرکان لجباز و سرسخت، مبنی بر ارائه معجزات و در واکنش به پیشنھادھو 
زمین برای آنان  پیامبر از سطحاینکه  ھای ابداعی ممکن و غیر ممکن، ھمانند نشانه

ای بجوشاند، یا باغی از درختان انگور و خرما برای آنان پدید آید، یا آسمان تکه  چشمه
حاضر کند... و این سلسله از ھا  آن رو افتد، یا خداوند و فرشتگان را نزدتکه بر آنان ف

 ۀخواھد که با این جمل میج  انگیز، خداوند از پیامبر پیشنھادھای نابخردانه و شگفت
 کوتاه به آنان پاسخ گوید:

� إِ�َّ  كُنتُ  هَلۡ  رَّ�ِ  سُبۡحَانَ ﴿  ].۹۳[الإسراء:  ﴾رَّسُوٗ�  �ََ�ٗ
در قدرت وی اینکه  کسی به وی فرمان دھد، یاآنکه  منزه است (ازپروردگار من «

 .»آور (چیزی بیشتر) ھستم؟ شریک گردد)، مگر من جز یک انسان پیام
آور خدا بشری ھمانند خودشان  ھنگامی که برخی مشرکان بعید شمردند که پیام

ای باشد که  هرود، و چنین پنداشتند که پیامبر باید فرشت باشد که بر روی زمین راه می
 آید، قرآن در ردّ آنان فرمود: از آسمان فرود می

�ضِ  ِ�  َ�نَ  لَّوۡ  قلُ﴿
َ
ۡ�اَ مُطۡمَ�نِِّ�َ  َ�مۡشُونَ  مََ�ٰٓ�كَِةٞ  ٱۡ� مَاءِٓ  مِّنَ  عَليَۡهِم لََ�َّ  مَلَٗ�  ٱلسَّ

 ].۹۵[الإسراء:  ﴾٩٥ رَّسُوٗ� 

رفتند ما از  و در آن راه می ھا) فرشتگانی مستقر بگو: اگر در زمین (به جای انسان«
 .»فرستادیم ای به عنوان پیغمبر به سویشان می آسمان (از جنس خودشان) فرشته

پرورد،  کند و فرزند می آشامد، ازدواج می خورد و می میج  بینیم که او از این رو می
شود، در تدبیر ھم  گردد، ھم خشنود و ھم عصبانی می ھم شادمان و ھم اندوھگین می

کند، و بالاخره  آورد و ھم فراموش می کند، ھم به یاد می زند و ھم خطا می دف میبه ھ
رساند، مگر  دھد، او نیز به انجام می تمام کارھایی را که یک انسان عادی انجام می

و بدین ترتیب ؛ موردی که بزھکاری محسوب گردد و یا دون شأن پیامبری باشد
 ھا را احراز نمود: بودن برای تمامی انسان شایستگی سرمشق

ِ  رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ  ٱ�َّ
ُ
 ].۲۱[الأحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  أ

 .»شماست ۀبه حقیقت شخصیت پیامبر خدا الگوی درخشانی برای ھم«
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 آوران خدا: پیام های پیامسمت و سوی انسانی در 
پیامبرانی که خداوند سازد که  قرآن اعتباربخش، توجه ما را بدین نکته معطوف می

ساختن خداوند برانگیخت و نخستین  آنان را به عنوان دعوتگران یکتاپرستی و یگانه
 ھای خود این بود که: شان از ملت درخواست

﴿ ْ َ  ٱۡ�بُدُوا ٓۥۚ  إَِ�هٍٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا ٱ�َّ  ].۳۲[المؤمنون:  ﴾َ�ۡ�ُهُ
 .»فرمانروا و فریادرسی نداریدھمان خداوند را عبادت نمایید، شما غیر از او «

 ۀه نگرفت، بلکه در زمیندشان نه تنھا جانب انسانی را نادی ھمین پیامبران دعوت
بھبودبخشیدن و اصلاح وضعیت انسان و مبارزه با تباھی و انحراف در زندگی بشری به 

 تلاش پرداخت.
دارد  ھمانگونه که ملت خود را از شریکسازی برای خداوند بازمی –است ÷ این ھود

 کند: سری، کجروی، خشونت و زورگویی ھم نھی می مبالاتی و خیره آنان را از بی –

تبَۡنُونَ ﴿
َ
ونَ  لعََلَُّ�مۡ  مَصَانعَِ  وََ�تَّخِذُونَ  ١٢٨ َ�عۡبثَُونَ  ءَايةَٗ  رِ�عٍ  بُِ�لِّ  �  �ذَا ١٢٩ َ�ُۡ�ُ

 ].۱۳۰ – ۱۲۸[الشعراء:  ﴾١٣٠ جَبَّارِ�نَ  طَشۡتُمۡ �َ  َ�طَشۡتُم

سازید و (در آن) به کارھای  آیا شما بالای ھر بلندی و مکان مرتفعی برجی می«
سازید که انگار جاودانه  ھایی می پردازید؟ و دژھا و قلعه بیھوده و خوشگذرانی می

نمایید  شکنانه برخورد می قانونکنید،  مانید؟ و ھنگامی که (مجرمان را) مجازات می می
 .)١(»کنید؟ و ھمانند تجاوزگران خود سر مجازات می

 دھد: حدودشکنان و تجاوزگران فسادپیشه به ملت خود ھشدار می ۀدر بار÷ و صالح

﴿ ْ َ  فَٱ�َّقُوا طِيعُونِ  ٱ�َّ
َ
ْ  وََ�  ١٥٠ وَأ مۡرَ  تطُِيعُوٓا

َ
ِينَ  ١٥١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  أ �ضِ  ِ�  ُ�فۡسِدُونَ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

 ].۱۵۲ – ۱۵۰[الشعراء:  ﴾١٥٢ يصُۡلحُِونَ  وََ� 

از خدا بترسید و از من دستور بپذیرید، و از حدودشکنان خود سر دستور مگیرید. «
پردازند و اصلاحگرا و اصلاحگر  ھایی که در زمین به ویرانگری و نابودسازی می آن

 .»نیستند

                                           
فراتررفتن از حدود شرعی مشخص و تجاوزگری در برخورد با مخالفان و مجرمان یکـی از عوامـل  -١

باشد. و چرا چنین نباشـد کـه برخـورد غیـر قـانونی و خودسـرانه بـا  اصلی نابودی تمدن عاد می
 ویرانگر است و برانداز. (مترجم) مجرمان ھم خود نوعی جرم است و جرم در ھر نوع آن،
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 گوید: میو لوط در ھمین راستا به مردم خود چنین 

توُنَ ﴿
ۡ
تَ�

َ
حَدٖ  مِنۡ  بهَِا سَبَقَُ�م مَا ٱلَۡ�حِٰشَةَ  �

َ
 ].۸۰[الأعراف:  ﴾ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  مِّنَ  أ

دھید که کسی از جھانیان پیش از شما  آیا کار بسیار زشت و پلشتی را انجام می«
 .»مرتکب آن نشده است؟!

توُنَ ﴿
ۡ
تَ�

َ
كۡرَانَ  � زَۡ�جُِٰ�م�  مِّنۡ  رَ�ُُّ�م لَُ�مۡ  خَلقََ  مَا وَتذََرُونَ  ١٦٥ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  مِنَ  ٱ�ُّ

َ
 أ

نتُمۡ  بلَۡ 
َ
 ].۱۶۶ – ۱۶۵[الشعراء:  ﴾١٦٦ َ�دُونَ  قَوۡمٌ  أ

روید و ھمسرانی را که پروردگارتان  آیا در میان جھانیان به سراغ جنس ذکور می«
ن و سازید. بلکه اصلاً شما گروھی ھستید حدودشک برایتان آفریده است، رھا می

 .»تجاوزگر
 گوید: خطاب به ملت خویش می÷ و شعیب

خَاهُمۡ  مَدَۡ�نَ  ۞�َ�ٰ ﴿
َ
ۚ  أ ْ  َ�قَٰوۡمِ  قاَلَ  شُعَيۡبٗا َ  ٱۡ�بُدُوا ۖۥ  إَِ�هٍٰ  مِّنۡ  لَُ�م مَا ٱ�َّ  وََ�  َ�ۡ�ُهُ

 ْ ٓ  وَٱلمَِۡ�انَۖ  ٱلمِۡكۡيَالَ  تنَقُصُوا رَٮُٰ�م إِّ�ِ
َ
ۡ�ٖ  أ

َ�ِ  ٓ خَافُ  �ّ�ِ
َ
يِطٖ  يوَۡ�ٖ  عَذَابَ  عَليَُۡ�مۡ  أ ُّ� ٨٤ 

ْ  وََ�قَٰوۡمِ  وۡفوُا
َ
ْ  وََ�  بٱِلۡقِسۡطِ�  وَٱلمَِۡ�انَ  ٱلمِۡكۡيَالَ  أ شۡيَاءَٓهُمۡ  ٱ�َّاسَ  َ�بۡخَسُوا

َ
ْ  وََ�  أ  ِ�  َ�عۡثَوۡا

�ضِ 
َ
ِ  بقَيَِّتُ  ٨٥ مُفۡسِدِينَ  ٱۡ� ؤۡمنَِِ�ۚ  كُنتُم إنِ لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  ٱ�َّ ٓ  مُّ ۠  وَمَا ناَ

َ
 ِ�َفيِظٖ  عَليَُۡ�م �

 ].۸۶ – ۸۴[هود:  ﴾٨٦
ای قوم من! خدا را بپرستید سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت  و به«

(و بدانید که) جز او معبودی ندارید. و از پیمانه و ترازو مکاھید، من شما را ثروتمند و 
فروشی  وجود ثروتمندی، کمبیننم (اگر با  نیاز (از کاستن از مقادیر و اوزان) می بی

ترسم. ای قوم من!  کنید و مؤمنانه رفتار نکنید) من بر شما از عذاب روز فراگیر می
پیمانه و ترازو را از روی عدل و داد به تمام و کمال بسنجید و بپردازید و از چیزھای 

ل) مردم نکاھید و در زمین تباھکارانه تباھی نکنید. چیزی را که خداوند (از مال حلا
 .»ومن نگھبان شما نیستم اندوزی حرام) بھتر است گذارد (از مال برایتان باقی می

در آغاز کار، ملت خود را به یکتاپرستی ÷ کنیم که شعیب در اینجا ملاحظه می
خواند، و این مسأله  رود، فرا می ھای الھی به شمار می که زیربنای ساختار تمامی رسالت

گیرد،  دھد و به ھمان اندازه وقت وی را می اختصاص میفقط یک جمله را به خود 
دعوت آنان به رعایت عدالت در معاملات اقتصادی و پرھیز از روش  ۀسپس در زمین
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ستانی، داد سخن داده و به تفصیل صحبت  فروشی و زیاده رایج دغلبازی تجاری و کم
گری  مسخره آمیز، یا نماید. در اینجا قوم مدین، در یک حالت جھالت مسخره می

 گویند: آمیز چنین به وی پاسخ می جھالت

﴿ ْ صَلَوٰتكَُ  َ�شُٰعَيۡبُ  قاَلوُا
َ
مُرُكَ  أ

ۡ
ن تأَ

َ
ٓ  َ�عۡبُدُ  مَا �َّۡ�ُكَ  أ وۡ  ءَاباَؤُٓناَ

َ
ن أ

َ
فۡعَلَ  أ مَۡ�ِٰ�اَ ِ�ٓ  �َّ

َ
 مَا أ

 ْۖ ؤُا نتَ  إنَِّكَ  �ََ�ٰٓ
َ
 ].۸۷[هود:  ﴾٨٧ ٱلرَّشِيدُ  ٱۡ�َليِمُ  َ�

دھد که ما چیزھائی را که  شعیب! آیا نمازھایت به تو دستور میگفتند: ای «
پرستند، ترک نماییم، و یا نتوانیم به دلخواه خود  را میھا  آن پدرانمان (از قدیم و ندیم)

در اموال خویش تصرف کنیم؟! تو که مرد شکیبا و خردمندی ھستی (آخر تو و این 
 .»ھا!) حرف

ھای پیامبران نسبت به تنگناھای بشر  بینیم که دعوت و به ھمین صورت می
اندیشی و اصلاحاتی که آن جامعه طلب  انسانی و چاره ۀاعتنا نبوده، و از اوضاع جامع بی
 ۀاند. اکنون باید پرسید که جھتگیری مکتب اسلام در بار کرده کرد، غفلت نمی می

 انسانگرایی چگونه است؟!

 در اندیشة اسلام: انسانیسمت و سوی 
را مورد بررسی و کاوش قرار دھد، ج  پژوھی که قرآن و سنت پیامبر سلامبرای ھر ا

» انسانگرایی«گردد که اسلام عنایت فوق العاده و چشمگیری به  آشکارا روشن می
ھا، رھنمودھا و قوانین خود را به آن  آموزه ای از لیست ورزیده، و بخشش گسترده

 اختصاص داده است.
جز در حدود » عبادات«ش جه خواھید شد که بخقه اسلامی متوو با نگاھی به ف

احوال انسان  ۀگیرد، و بقیه در بار ھارم یا یک سوم از مجموع آن را در برنمیچیک 
 باشد، اعم از: احوال شخصیه، معاملات، احکام جنایی و کیفری و... می

یابید که یکی  ھای بزرگ درمی افزون بر این، شما خود با بازاندیشی در خود عبادت
باشد. این عبادت زکات است که از ثروتمندان  می» انسانی«در بنیان خود، ھا  آن زا

شود تا به مستمندان و تنگدستان بازگردانده شود. این زکات برای فرد  گرفته می
 بخش. نیازکننده و آزادی نخست عامل تزکیه و پاکسازی است و برای دومی بی
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ھا  آن تند و شما خود به ھنگام انجامھا ھم خالی از جانب انسانی نیس دیگر عبادت
به این امر پی خواھید برد. به عنوان نمونه: نماز، پشتیبانی است برای انسان در 

 کشمکش زندگی:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ۡ�ِ  ٱسۡتَعيِنُوا ِ�  بٱِلصَّ لَوٰة َ  إنَِّ  وَٱلصَّ ِٰ�ِ�نَ  مَعَ  ٱ�َّ [البقرة:  ﴾١٥٣ ٱل�َّ

۱۵۳.[ 
 .»ایمانداران! از بردباری و نماز یاری بجوییدای «

بردباری به ھنگام  ۀانسان در زمین ۀو روزه تمرین و پرورشی است برای اراد
احساس  ۀھا و مشکلات، و تمرینی است برای عواطف در زمین رویارویی با سختی

که بشتابد. بر ھمین مبناست ھا  آن ھای دیگران، تا در نتیجه فرد به ھمدردی با رنج
 .)١(نام نھاده است» ماه ھمدردی«و » ماه بردباری«ماه رمضان را به ج  پیامبر

انسانی که خداوند بندگانش را به آن دعوت فرموده  –و حج ھمایشی است ربانی 
 است:

﴿ ْ ْ  لهَُمۡ  مََ�فٰعَِ  لّيِشَۡهَدُوا ِ  ٱسۡمَ  وَ�َذۡكُرُوا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  ٱ�َّ
َ
عۡلوَُ�تٍٰ  �  ].۲۸[الحج:  ﴾مَّ

منافع خویش را با چشم خود ببینند (و به سود مادی و معنویشان برسند و ناظر تا «
فواید فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و اخلاقی حج باشند) و در ایام معینی به 

 .»ذکر خداوند بپردازند
 باشد. منافع در اینجا نمایانگر جانب انسانی در اھداف حج می ۀمشاھد

دھد، و  ھر کاری را که فرد مسلمان انجام میج  که پیامبر بینیم ھا می فراتر از این
آورد، ھمردیف  برای انسان نفعی مادی یا شادمانی و سروری درونی به ھمراه می

 آورد. عبادت به شمار می
ورزند:  اطلاع باشد که تأکید می و مسلمانی نیست که از آن احادیث نبوی بی

دادنت به انجام  باشد، و فرمان ای می صدقه برداشتن زباله و خار و خاشاک از راه، خود
کردن به ناتوان در  ھا صدقه است، کمک کردنت از زشتی ھا صدقه است، جلوگیری نیکی

ر ...) صدقه است، بھبودبخشیدنت به یسوارشدن بر مرکبش (ماشین، چھارپایان، ویلچ
با برادر  رویی و لبخندزدنت به ھنگام برخورد میان دو نفر صدقه است، گشاده ۀرابط

                                           
 ھمچنانکه در گفتار سلمان نزد ابن خزیمه آمده است. -١
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ای است، ... تا پایان آنچه از انواع  مسلمانت صدقه است، سخن نیکو نیز خود صدقه
 نیکرفتاری انسان و خدمت اجتماعی در حدیث آمده است.

تا جایگاه ج  بلکه، حساسیت اینگونه نیکی و خدمت انسانی روزانه را پیامبر
 برد. باشد، بالا می می بازخواستبا وجود توانایی موجب ھا  آن که ترک عمدی» واجبات«

بر « فرمود:ج  اند که پیامبر روایت کردهس ان (بخاری و مسلم) از ابوموسییخش
آور خدا! تک تک  اصحابش عرض کردند: ای پیام». ای واجب است ھر مسلمانی صدقه

ما که توانایی مالی کافی برای بخشش و صدقه را نداریم!! و ادامه دادند: یا رسول الله! 
 گر کسی چیزی نیافت چه؟!ا

پنداشتند. به  گویی آنان صدقه را فقط اعطای مقداری کمک مالی به نیازمندان می
ای را که او بر ھر مسلمانی حتی  گستردگی مفھوم آن صدقهج  ھمین دلیل پیامبر

یافتند، واجب ساخته بود، بیان فرمود و  دادن نمی ھایی ھم که چیزی برای صدقه آن
پردازد، در نتیجه  آنکه چیزی نیافت] با دستان خود به تلاش می[«اظھار داشت: 

. عرض کردند: اگر کاری پیدا نکرد، چه؟ »ورزد برد و بخشش ھم می خودش سود می
. عرض کردند: اگر توانایی نداشت، چه؟ »نیازمند مددجویی را یاری نماید«فرمود: 
عرض کردند: اگر این کار . »کند رش میفابه انجام کارھای خیر و پسندیده س«فرمود: 

کند،  رسانی خودداری می گستری و بدجنسی و زیان از شر«را ھم نکرد، چه؟ فرمود: 
 [صحیح بخاری] .»ای خواھد بود ھمین برایش صدقه

اجتماعی روزانه را بر ھر بندی از  –انسانی  ۀاین وظیفج  فراتر از این پیامبر
 گرداند. بندی انسان یعنی بر تمام مفاصل وی واجب می استخوان

بر ھر «اند، آمده است:  در ھمین زمینه در حدیث صحیحی که شیخان روایت کرده
ای  کند، صدقه ھای] مردم، در ھر روزی که آفتاب در آن طلوع می مفصلی از [اندام
قه فقط کمک مالی باشد،) فرد میان دو شخص به اصلاح صداینکه  واجب است، (نه

رساند تا بر مرکبش (ماشین،  ای را یاری می ای است، پیاده پردازد، این خود صدقه می
گذارد، این نیز صدقه است و ھر  چھارپا، ویلچر،...) سوار گردد، یا کالایش را روی آن می

خار و خاشاک را از سر راه  دارد، صدقه است، زباله و گامی که به سوی نماز برمی
 ».دارد، این ھم صدقه است برمی
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شود که به برخی کارھای انسانی ارزشی  و گاھی اوقات به احادیث نبوی برخورد می
را از اشتغال به کارھای دینی مستحب بالاتر ھا  آن بخشند که ارزش و جایگاه می
تری  ع ھمگانی گستردهنف ۀبرد. این اعتبار بخشی در مورد کارھایی است که دایر می

گردد. ھمانند:  آسیب فراوان و قابل توجھی از مردم دور میھا  آن ۀدارند، یا به واسط
 ھا. اصلاح پیوندھای ارتباطی، دادگری حاکم در امر حکومت و مانند این

ایا کاری را به شما نشان ندھم که «خوانیم:  در این باره در حدیث شریف چنین می
روزه و صدقه بیشتر باشد؟ گفتند: چرا، یا رسول الله! فرمود: اصلاح ارزش آن از نماز و 

شدن پیوندھا و قطع روابط، ھمان عامل ویرانگر و  پیوندھای ارتباطی، چرا که گسسته
تراشد نه موی را، ھمچنانکه در یکی از  یعنی: دین را می )١(»باشد تراشنده می تیغ

 .)٢(ھا آمده است روایت
فقط یک روز از [زمامداری] حاکم دادگستر، از شصت سال « خوانیم: ھمچنین می
ترین کارھا در  محبوب«خوانیم:  آور را می . و نیز این حدیث شگفت)٣(»عبادت برتر است

ساختن یک مسلمان یا رفع گرفتاری وی، یا  پیشگاه خداوند عبارتند از: شادمان
بخشیدن و دورساختن گرسنگی از وی. و اگر  بازپرداخت وامی برای او، و یا خوراک

 –ماه اعتکاف در این مسجد  ساختن یک نیاز، با برادری ھمراه شوم از یک برای برطرف
تر است، و ھرکس خشم خویش را فرو خورد  داشتنی برایم دوست –یعنی مسجد مدینه 

خداوند روز قیامت،  –در حالی که اگر بخواھد، بتواند آن را عملی سازد و فرو ریزد  –
ساختن کامل  تا برطرفآنکه  دلش را از رضایت و آرامش سرشار خواھد ساخت، و ھر

ھای وی  ھا به گام اش را ھمراھی نماید، خداوند در روز لغزش گام برادر دینی یک نیاز
 .)٤(»بخشید استواری خواھد

 انسانیت انسان:
                                           

 اند. ابوداود، ترمذی، و ابن حبان در صحیح خود آن را روایت نموده -١
 این را ترمذی نقل نموده است. -٢
» الکبیر«سناد این حدیث را از ابن عباس روایت نموده است. و ا» الاوسط«و » الکبیر«طبرانی در  -٣

 ھم آمده است.» الترغیب«باشد ھمانطور که در  قابل پذیرش و نیکو می
ابن عمر روایت نموده و متن حدیث از اوست. ابن ابی الـدنیا ھـم  ۀاین حدیث را اصفھانی از گفت -٤

الترغیـب «روایـت کـرده اسـت. و منـذری در » برخـی یـاران پیـامبر«ھـا آن را از  بدون ذکر نام
 »والترھیب
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ھای بعضاً مخالفی که شناخته به دو  جھان از مجموع مذاھب، فلسفه و اندیشه
 گرایش فکری دست یافته است که ھرکدام با دیگری تناقض دارد:

رساند، او را معبود خودش قرار  به مقام الوھیت و خدایی میگرایشی که انسان را 
دھد، در این دیدگاه نه پروردگاری ھست که وی را آفریده باشد، و نه معبودی که  می

کار و بارش را تدبیر نماید، نه حساب و کتابی در انتظار اوست و نه آخرتی که وی 
رساند، و ھر حکمی را که  میرھسپار آن باشد. لذا ھر کاری را که بخواھد به انجام 

 نماید. کند و مطابق آن رفتار می اراده نماید، صادر می
کند، حیوانی  نگاه می» حیوان«و گرایشی دیگر که به انسان صرفاً به عنوان 

 ».اجتماعی«و یا حیوانی » تولیدکننده«یا حیوانی » مترقی«
اصلی وی عبارتست از  ۀدر ھرحال، مھم این است که او یک حیوان است، و ریش

نگرد و با وی برخورد  و از ھمین دیدگاه است که این گرایش به انسان می» حیوانیت«
 نماید. ھایش را تعیین می ھایش را تفسیر و توجیه و گرایش کند و فعالیت می

برد، و نه وی را تا حضیض حیوانیت  نه انسان را تا مقام الوھیت بالا می ،اما اسلام
 د.آور پایین می

تواند خدا باشد کسی که پس از یک دوران عدم، ھستی یافته باشد، و  آخر ھرگز نمی
رود، کسی که بدون اختیار  پس از گذراندن عمری کوتاه یا دراز به استقبال مرگ می

و زندگانی وی میان ولادت  گیتی نھاده و بدون اختیار خواھد مرد، ۀخود پای به صحن
را ھا  آن باشد که توانایی دفع طبیعی تغییر ناپذیر می و مرگ، محکوم یک سلسله قوانین

در برابر بسیاری  –علیرغم برخورداری از خرد، اراده و ابزار  –ندارد. و او بدین ترتیب 
مقھور  ۀباشد. و درماند از چیزھا، رویدادھا و مقررات، ناتوان و درمانده و مقھور می

خدا این است که وی توانا و قھار و ویژگی آنکه  باشد و حال» خدا«تواند  چگونه می
 باشد؟ مسلط می

او البته ھمچنانکه خدا نیست، حیوان ھم نیست. نفی الوھیت انسان، مسلماً به 
ای است ممتاز که خداوند با خرد،  بودن وی نیست، چه انسان گونه معنای اثبات حیوان

 اراده و روح به وی ارزش بخشیده است.

 ز سوی خداوند:های بزرگداشت انسان ا نشانه
ای است ممتاز و  در نظر اسلام آفریده –با عنایت به آنچه گفته شد  –انسان 
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ارزشمند که خداوند او را امتیاز و اعتبار بخشیده، و بر بسیاری از آفریدگانش برتری 
گرامیداشت انسان، از طرف خداوند را   داده است. اکنون بھتر است که برخی نمادھای

 یادآوری نماییم.

 وی در زمین: ساختن جانشین(الف) 
در  خداوند ی خلیفهاسلام ارجمندی نوع بشر را اعلام نمود لذا وی را جانشین و 

نوریان ربوده و شیفتگی دیدار آن گردن  زمین شمرد، ھمان منزلتی که دل از کف
بینی به احراز آن امید بسته بودند،  فرشتگان را به سویش افراشته بود، و آنان با خوش

شان نشست، و خداوند مقام فوق را به انسان  اما حسرت برخوردارشدن از آن بر دل
 ارزانی داشت:

�ضِ  ِ�  جَاعِلٞ  إِّ�ِ  للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ  رَ�ُّكَ  قاَلَ  �ذۡ ﴿
َ
ۖ  ٱۡ� ْ  خَليِفَةٗ َ�ۡعَلُ  قاَلوُٓا

َ
 ُ�فۡسِدُ  مَن �يِهَا �

سُ  مۡدِكَ ِ�َ  �سَُبّحُِ  وََ�ۡنُ  ٱّ�ِمَاءَٓ  وَ�سَۡفِكُ  �يِهَا ٓ  قاَلَ  لكََۖ  وَُ�قَدِّ عۡلمَُ  إِّ�ِ
َ
 ٣٠ َ�عۡلَمُونَ  َ�  مَا أ

سۡمَاءَٓ  ءَادَمَ  وعََلَّمَ 
َ
�ِ�  َ�قَالَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ  َ�َ  عَرَضَهُمۡ  ُ�مَّ  ُ�َّهَا ٱۡ�

َ
سۡمَاءِٓ  وِ�  ُٔ أ

َ
ؤَُ�ءِٓ  بأِ  إنِ َ�ٰٓ

ْ  ٣١ َ�دِٰ�ِ�َ  كُنتُمۡ  ٓ  عِلۡمَ  َ�  سُبَۡ�نَٰكَ  قاَلوُا ٓۖ  مَا إِ�َّ  َ�اَ نتَ  إنَِّكَ  عَلَّمۡتَنَا
َ
 ٣٢ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَليِمُ  أ

ـَٔادَمُ  قاَلَ  �بئِۡهُم َ�ٰٓ
َ
سۡمَآ�هِِمۡۖ  أ

َ
ٓ  بأِ ا هُم فلََمَّ

َ
�بَأ

َ
سۡمَآ�هِِمۡ  أ

َ
لمَۡ  قاَلَ  بأِ

َ
قلُ �

َ
ٓ  لَُّ�مۡ  أ عۡلمَُ  إِّ�ِ

َ
 َ�يبَۡ  أ

َ�َٰ�تِٰ  �ضِ  ٱلسَّ
َ
عۡلَمُ  وَٱۡ�

َ
 .]۳۳ – ۳۰البقرة: [ ﴾٣٣ تَۡ�تُمُونَ  كُنتُمۡ  وَمَا ُ�بۡدُونَ  مَا وَأ

زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی «
بخشی که فساد  دھی و جایگاه می دھم. گفتند: آیا در زمین کسی را قرار می قرار می

ما پیوسته به حمد و آنکه  خت، و حالھا خواھد ری اندازد و خون کند و تباھی راه می می
دانم که شما  ستایش و طاعت و عبادت تو مشغولیم؟ گفت: من حقایقی را می

را به فرشتگان عرضه ھا  آن ھا را به آدم آموخت. سپس دانید. و خداوند تمام نام نمی
 ھا را به من بگویید. گفتند: منزھی تو، گویید اسامی این داشت و فرمود: اگر راست می

دانیم. تو دانا و حکیم ھستی. فرمود: ای آدم!  ای، نمی ما چیزی جز آنچه به ما آموخته
گاه کن. ھنگامی که آنان را از نام ھای این آنان را از اسم گاه ساخت،  ھای پدیده ھا آ ھا آ

دانم، و از  ھا و زمین را می خداوند فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و راز) آسمان
گاھم؟ کنید یا پنھان می ر میآنچه شما آشکا  .»داشتید، نیز آ
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و این چنین خداوند انسان را با اعطای نمایندگی و مقام خلافت در زمین ارجمند 
از نوریان فراتر ھا  آن ساخت، و برای این امر، وی را به اندیشه و دانش که از رھگذر

 رفت، مجھز گردانید.

 افه و ھیات:ترین و زیباترین قی (ب) آفریدن وی در آراسته
دارد که خداوند نوع انسان را با سیمای برازنده و دلکش و  ھمچنین اسلام بیان می

 فرماید: ترکیب گرامی داشته است. ھمانطور که می با پیکر زیبا و خوش

�َ�ٰنَ  خَلَقۡنَا لقََدۡ ﴿ حۡسَنِ  ِ�ٓ  ٱۡ�ِ
َ
 ].۴[التین:  ﴾٤ َ�قۡوِ��ٖ  أ

 .»ایم بھترین شکل و زیباترین سیما آفریدهما انسان را (از نظر جسم و روح) در «

رَُ�مۡ ﴿ حۡسَنَ  وَصَوَّ
َ
 ].۳[التغابن:   ﴾صُوَرَُ�مۡۖ  فأَ

 .»ھایتان را آراسته و زیبا ساخته است و شما را شکل بخشیده است و قیافه«
 فرمود: اش تکرار می این دعا را در سجدهج  و پیامبر

هُ، « ي خَلَقَهُ، وصََوَّرهَُ، وشََقَّ سَمْعَهُ وََ�صَرَ ِ
 �َ سَجَدَ وجَِْ� لِ�َّ

ْ
حْسَنُ ال

َ
 .»خَالِقِ�َ ـتبََاركََ االلهُ أ

گذارم، برای آنکس که آن را  نماد وجودم یعنی) روی خود را بر خاک می«(
ین بر گیری و آفرید، و به آن شکل بخشید، و گوش و چشمش را پدید آورد، آفر اندازه

 ».خداوند، ھنرمندترین آفریدگاران

 بخشیدن به انسان با عنصر وحی: (ج) برتری
ھا خداوند با روح آسمانی که در میان دو پھلوی انسان به ودیعت  فراتر از تمامی این

نھاد، مدال افتخار دیگری بر گردن وی آویخت، این روح پرتوی از نور خداوند و دمی 
آن شایستگی یافت تا فرشتگان در اجرای فرمان خداوند کمر  است از روح او که انسان با

 تجلیل و بزرگداشت در پیش پای وی خم نمایند، ھمانگونه که خدا به ملائکه فرمود:

� َ�لٰقُِۢ  إِّ�ِ ﴿ ۡ�تُهُۥ فإَذَِا ٧١ طِ�ٖ  مِّن �ََ�ٗ وِ�  مِن �يِهِ  وََ�فَخۡتُ  سَوَّ ْ  رُّ  َ�ُۥ َ�قَعُوا
 ].۷۲ – ۷۱[ص:  ﴾٧٢ َ�ٰجِدِينَ 

آفرینم، ھنگامی که او را سر و سامان دادم و آراسته و  من انسانی را از گل می«
 .»پیراسته کردم، و از روح خود در او دمیدم، در برابرش سجده نمایید
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ھا  آدم پدر انسان ۀپندارند، فقط ویژ این دم روح الھی، چنانکه برخی مردم می
اند، ھمانگونه که خدا  ای از آن دریافت داشته نیست، و فرزندان و نسل وی ھمگی بھره

 فرماید: گفتن در مورد آفرینش آدم می پس از سخن

اءٖٓ  مِّن سَُ�لٰةَٖ  مِن �سَۡلهَُۥ جَعَلَ  ُ�مَّ ﴿ هِ�ٖ  مَّ ٮهُٰ  ُ�مَّ  ٨ مَّ وحِهِۖۦ  مِن �يِهِ  وََ�فَخَ  سَوَّ  وجََعَلَ  رُّ
مۡعَ  لَُ�مُ  بَۡ�رَٰ  ٱلسَّ

َ
ۡ�  وَٱۡ�

َ
ۚ  ِٔوَٱۡ� ا قلَيِٗ�  دَةَ  ].۹ – ۸ ة:[السجد ﴾٩ �شَۡكُرُونَ  مَّ

و  ھای او را تکمیل آب ناچیزی آفرید. آنگاه اندام ۀاو را از عصار ۀسپس خداوند ذری«
ھا آفرید (تا  ھا و دل ھا و چشم آراسته کرد و از روح خود در او دمید، و برای شما گوش

 .»آورید ھای او) را به جای می بشنوید و بنگرید و بفھمید، اما) شما کمتر شکر (نعمت
نبود، بلکه بزرگداشتی بود ÷ شخص آدم ۀاین گرامیداشت و مراسم نکوداشت، ویژ

ھا را ھم ھمچون او با  وی چه خداوند دیگر انسانبرای نوع انسانی در شخص 
امتیازھای اندیشه، دانش و روح برتری بخشیده، و آنان را نیز ھمانند او در زمین 

ھا  جانشین ساخته است. و بنابر ھمین است که قرآن با اعلام کرامت تمامی انسان
 فرماید: می

مۡنَا ۞وَلقََدۡ ﴿ ِ  ِ�  وََ�َلَۡ�هُٰمۡ  ءَادَمَ  بَِ�ٓ  كَرَّ يَِّ�تِٰ  مِّنَ  وَرَزَقَۡ�هُٰم وَٱۡ�حَۡرِ  ٱلَۡ�ّ  ٱلطَّ
لَۡ�هُٰمۡ  ٰ  وَفَضَّ نۡ  كَثِ�ٖ  َ�َ  ].۷۰[الإسراء:   ﴾٧٠ َ�فۡضِيٗ�  خَلقَۡنَا مِّمَّ

ھای  ما آدمیزادگان را گرامی داشته ایم، و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب«
ایم، و  پاکیزه و خوشمزه به آنان روزی بخشیدهایم، و از چیزھای  گوناگون) حمل کرده

 .»ایم بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده
کنند که انسان خود نوعی است منحصر به فرد و متمایز از  ھا ھمه اثبات می این

ھرچند که در عناصر ساختار مادی، ھمانند وی  –دیگر حیوانات، چرا که حیوانات 
باشد،  متفاوت میھا  آن ر معنوی با انسان متفاوت بوده و انسان نیز بادر ساختا –باشند 

 ۀھای روح و اندیشه را فقط برازند شود که خداوند خلعت و این تفاوت از آنجا ناشی می
کلاه مانده است، چرا که  قامت انسان دیده، و سر حیوانات از تاج کرامت، برھنه و بی

 ایندگی خدا در زمین و آبادساختن آن خالی است.برخلاف انسان از بار نمھا  آن ۀشان
فقط ابزارھایی ھستند در اختیار انسان، برای اجرای  بدین ترتیب، حیوانات

 نیازھایش را مرتفع گرداند.ھا  آن  گرفتن مأموریت خود تا با در خدمت
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تردیدی نیست که تلقین این معنی در روان انسان غیر از تلقین کسانی است که 
شان چیزی بیش از یک حیوان تکامل یافته نیست که با گذشت زمان  نگاهانسان در 

 .)١(تدریجاً دگرگونی یافته و پیشرفت نموده تا به صورت کنونی درآمده است

 (د) مسخرساختن ھستی برای انسان:
این است که او  –اسلام  ۀدر اندیش –از دیگر نمادھای تکریم انسان از سوی خداوند 

ھا: آسمان و زمین،  تمامی ھستی را در خدمت انسان قرار داده است. و تمامی پدیده
ھا و رودھا، گیاھان و  خورشید، ماه، ستارگان، شب و روز، آب و خشکی، اقیانوس

ارزشی که انسان نزد خداوند دارد، در راستای  ۀجانوران و جمادات، ھمگی به واسط
 اند. وی رام و مسخر گردیده منفعت، مصلحت و سعادت

 فرماید: در ھمین رابطه خداوند خطاب به آدمیان می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ  خَلقََ  ٱ�َّ �ضَ  ٱلسَّ
َ
نزَلَ  وَٱۡ�

َ
مَاءِٓ  مِنَ  وَأ خۡرَجَ  مَاءٓٗ  ٱلسَّ

َ
 ٱ�َّمََ�تِٰ  مِنَ  بهِۦِ فَأ

رَ  لَُّ�مۡۖ  رزِۡقٗا مۡرهِِۖۦ  ٱۡ�حَۡرِ  ِ�  ِ�جَۡريَِ  ٱلفُۡلۡكَ  لَُ�مُ  وسََخَّ
َ
رَ  بأِ نَۡ�رَٰ  لَُ�مُ  وسََخَّ

َ
 ٣٢ ٱۡ�

رَ  مۡسَ  لَُ�مُ  وسََخَّ �  وَٱلۡقَمَرَ  ٱلشَّ رَ  دَآ�بَِۡ�ِ ۡلَ  لَُ�مُ  وسََخَّ  مَا ُ�ِّ  مِّن وَءَاتٮَُٰ�م ٣٣ وَٱ�َّهَارَ  ٱ�َّ
 ۚ ۡ�ُمُوهُ

َ
ْ  �ن سَ� وا ِ  نعِۡمَتَ  َ�عُدُّ ۗ  َ�  ٱ�َّ ٓ  ].۳۴ – ۳۲ [إبراهیم:  ﴾ُ�ۡصُوهَا

ب را پایین آورده است، ھا و زمین را آفریده و از آسمان آ است که آسمان خدا ذاتی«
ھا را مسخر  ھا را پدیدار کرده و روزی شما گردانده است. و کشتی ھا و دانه و با آن میوه

ھا را در اختیار  او حرکت کنند و رودخانه ۀشما نموده است تا در دریا با اجازه و اراد
قرار داده است. و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که دائماً به برنامه خود شما 

(برای تلاش) مسخر شما ساخته  دھند. و شب را (برای آسایش) و روز را ادامه می

                                           
باشـد، و  کننـده می ای کـه فاقـد دلیـل قانع ھمانطور که اندیشه دارویـن، ھمـین اسـت. اندیشـه -١

دانــد، تــرویج نمـود. ھمــانطور کــه در کتــاب  صھونیسـم آن را فقــط بــرای ھــدفی کـه خــود می
اند. حتی پیروان داروین پس از خود  به این امر اعتراف کرده» ھای دانشوران صھیونیست پروتکل«

ھـا،  ای نداشـتند. این چـاره» ثبات ساختاری انسـان«لفت با این نظریه و اثبات علمی وی جز مخا
نامند. در زمینه بررسی تئوری دارویـن،  می» نوداروینی«را ھا  ۀ آنھمان گروھی ھستند که اندیش

انسان در «نوشته استاد قیس قرطاس و کتاب » داروین بین مؤیدیھا و معارضیھا ۀنظری«ن.ک به: 
 از استاد محمد قطب.» انسان بین مادیگری و اسلام«از استاد عباس عقاد، و » قرآنکریم
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ھای خدا  است. و ھرچه را خواسته باشید به شما بخشیده است، و اگر بخواھید نعمت
 .»را شمارش نماییدھا  آن انیدتو را بشمارید (از بس که زیادند) نمی

﴿ ُ ِي ۞ٱ�َّ رَ  ٱ�َّ مۡرهِۦِ �يِهِ  ٱلۡفُلۡكُ  ِ�جَۡريَِ  ٱۡ�َحۡرَ  لَُ�مُ  سَخَّ
َ
ْ  بأِ  فضَۡلهِۦِ مِن وَِ�َبۡتَغُوا

رَ  ١٢ �شَۡكُرُونَ  وَلعََلَُّ�مۡ  ا لَُ�م وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَّ �ضِ  ِ�  وَمَا ٱلسَّ
َ
 ِ�  إنَِّ  مِّنۡهُۚ  َ�يِعٗا ٱۡ�

رُونَ  لّقَِوۡ�ٖ  �َ�تٰٖ  َ�لٰكَِ   ].۱۳ – ۱۲[الجاثیة:  ﴾١٣ َ�تَفَكَّ
ھا برابر فرمان و  است که دریا را رام شما کرده است، تا کشتی خداوند ھمان ذاتی«
ھا بتوانید از فضل خدا بھره گیرید، و شاید  او در آن روان شوند، و شما انسان ۀاجاز

 ۀھا و آنچه که در زمین است ھمه را از ناحی سپاسگزار گردید. او آنچه که در آسمان
ھای مھمی برای کسانی که تفکر  خود مسخر شما ساخته است. قطعاً در این امر نشانه

 .»کنند وجود دارد می

لمَۡ ﴿
َ
ْ تَ  � نَّ  رَوۡا

َ
َ  أ رَ  ٱ�َّ ا لَُ�م سَخَّ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَّ �ضِ  ِ�  وَمَا ٱلسَّ

َ
سۡبَغَ  ٱۡ�

َ
 نعَِمَهُۥ عَليَُۡ�مۡ  وَأ

ۗ  َ�هِٰرَةٗ   ].۲۰[لقمان:  ﴾وََ�اطِنَةٗ
ھا و زمین است، مسخر شما کرده  اید که خداوند آنچه را که در آسمان آیا ندیده«

بر شما  –ھای باطن  ھای ظاھر و چه نعمت چه نعمت –ھای خود را  است؟ و نعمت
 .»گسترده و افزون ساخته است؟

 نمودن ھستی برای انسان دو معنی مھم در بر دارد: رام
ھا و نیروھای جھان ھستی کلاً برای انسان تدارک دیده شده و  انرژیاینکه  نخست

ھای  رعایت سنت ھای مھار، و آوردن راه اند، و در صورت فراھم به وی بخشیده شده
انسان  ۀاز کنترل بشر خارج نخواھد شد. لذا وظیفھا  آن الھی در این زمینه، چیزی از

اش در  این است که با اعمال جدیت و تلاش خود و با به کارگیری نیروی اندیشه
را در ھا  آن ھا بکوشد، تا بتواند ھا و کشف ذخایر آن انرژی ھا و پیچیدگی گشودن گره

 آور به کار گیرد. ساز و سعادت مند و امور انسانھای سود زمینه
انسان ھرچند که نسبت به زمان و مکان عمری کوتاه و حجمی کوچک اینکه  و دوم

انسان  ۀدارد، اما گل سرسبد گیتی و سالار ملک ھستی، اوست. به ھمین دلیل زیبند
به  نیست که چیزی را در این جھان سرور خود سازد و از روی شیفتگی و یا ترس

بندگی و عبادتش بپردازد. کسانی که به پرستش برخی اشیا، یا مظاھر طبیعی و یا 
نیروھای گیتی واقع در عالم بالا و پایین پرداختند، حقایق را وارونه نمودند و انسان را 
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مقدار تنزل دادند که برای  ای خوار و بی از سالاری که ھستی در خدمت اوست، به بنده
ھا، یا دیگر مواردی که تاریخ از  ، یا یک گاو، یا سنگی از انواع سنگای، یا درختی ستاره

ھای خداوند به  ھای آنان به ھنگام انحراف از برنامه اندیشی ھا و تاریک پندارھای انسان
گذارد، درست عکس  افتد و در برابر آن سر بر خاک می ثبت رسانده است، به سجده می

 انسان خواسته است.آن چیزی که خداوند برای انسان و از 

 در اسلام:» انسانگرایی«امتیاز 
ھایی وجود دارند که به انسان  ھا، مکاتب و فلسفه تردیدی نیست که ادیان، اندیشه

ورزند، و اغلب با نوعی ژست  ورزند و بر رستگاری و سعادت وی حرص می اھتمام می
 کشند. خ دیگران ھم میادعاییِ خود را به عنوان یک امتیاز به ر» انسانگرایی«مغرورانه 

ھا و مکاتب این است که شناخت فراگیر و  ھمه  اما نقص مشترک تمامی این اندیشه
ای از انسان ندارند، بلکه به صورت گزینشی از دیدگاه ویژه یا از جانبی خاص و  جانبه

نگرند، و در نتیجه  در وجود وی به انسان میھا  آن بدون توجه به سایر جوانب و اھمیت
 دارند. نامی را بر انسان روا می انواع بدنامی و بی ،ام انسانبا ن

به اینکه  کنند، بدون روحانی انسان توجه می ۀھا، فقط به جنب برخی ادیان و فلسفه
جسم را به  ۀحسی و مادی وی اعتنا نمایند، حتی گاھی شکنج ۀعقلی، و جنب ۀجنب

 کنند. عنوان روش پرورش روح و تقویت و تعالی معنوی تجویز می
 ۀھا نگرش مادی صرف نسبت به انسان دارند و غیر از جنب و برخی مکاتب و فلسفه

شناسی  انسان کنند، لذا در فوق به جوانب دیگری در شخصیت وی توجه و اعتراف نمی
 و نه بیشتر.است اقتصادی یا حیوانی تولیدکننده آنان، بشر موجودی 
موجودی رسانده و او را » خدایی«به مقام ھا، انسان را  ھا و فلسفه و برخی اندیشه

خداوند ندارد، بوده و نیازی به » متکی به خود«آورند که  خودکفا و مستقل به شمار می
وی را مورد اھانت و  بدین ترتیب به گمان خدمت به انسان و نکوداشت مقام وی، عملاً 

اند که به صورت  معرفی کردهھرزه  و »گیاھی اھریمنی«ھتک حرمت قرار داده و او را 
وار سر برآورده و رویش ناخواسته و حضور طفیلیش خودرو، و نه به دست دھقانی امید
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گشته و به صورت ریز ریز و پرپر درآمده و نیز فرجامی ندارد، جز اینکه خشک و رود 
 )١(ھای آتش آن را در کام خود فرو برند! را پخش و پراکنده سازد یا شعله بادھا آن

» فرد«به بیش از اندازه  - داری یا کاپیتالیسم مانند سرمایه -ھا و برخی اندیشه
تا جایی که گذارند  می وی را آزاد و راھش را بازبخشند،  توجه کرده و به وی اصالت می

 ۀدر زمینآنکه حقی  گردد، بی متلاشی و نابود می –عنوان آزادی تحت  - در نھایت
مصلحت عموم و سپس مصلحت خود فرد مراقبت بازپرسی و اصلاح وی در راستای 

 برای جامعه قایل گردند.
و فشار قرار داده و قید و بندھای در تنگنا فرد را  –مارکسیسم مانند  –برخی دیگر 

 –ھا و حقوق طبیعی  از بسیاری آزادینھند و او را  را بر دست و پای وی میگوناگونی 
و ھلاک  ۀسازند، تا جایی که وی در آستان میمحروم  –تحت عنوان مصلحت اجتماعی 

 گیرد. قرار مینابودی 
و با نفوذ به اعماق خود به ماھیت انسان  ۀجانب با نگرش فراگیر و ھمهاما اسلام 

گیری  گونه جانب دور از ھر وی بهھای  ھا و ویژگی کیان وی، و با پذیرفتن تمامی جنبه
ھا،  این اندیشه ۀای دیگر، از ھم روی یا فروگذاری یک جنبه به حساب جنبه یا زیاده

 ادیان و مکاتب تمایز یافته است.

 اسلامی: اندیشةمیان انسان در اندیشة مسیحی و انسان در 
روی یا  هزیاداند، اما  ھمگی برای آزادی، بھروزی و تعالی انسان آمده ادیان آسمانی

را از پیام ھا  آن ھائی که گوھرشان را دگرگون و تحریف و جعل به وسیله دخالت اندیشه
ای و زمانی بودند  ھایی مرحله که پیامراه یافت و از آنجا شان تھی نمود، بدانھا  و رسالت

به را خود ھا  آن را جاودانی قرار داده و نه ھمانند قرآن حفاظتھا  آن که خداوند نه
واگذار نموده بود، کارایی خود را از ھا  آن گرفته بود، بلکه این امر را به پیروانعھده 

 دست داده و دگرگون شدند.
 ۀسلطباشد که برای رھایی انسان از  در این زمینه، مسیحیت میبارزترین نمونه 

یھود به ظھور رسید. اما دیری نپایید که به  ۀنگر و نژادپرستان قشریفرھنگ مادّیگرا، 
به  –در قرون وسطی  –حذفی و افزایشی تحریف گردید، تا جایی که ھای  ت دخالتعل

                                           
، مقایسـه کنیـد و »ما به او محتاج بودیم او بـه مـا مشـتاق بـود«این نگرش را با نگرش مؤمنانه:  -١

 ببینید تفاوتِ نگه از کجاست تا به کجا!! (مترجم)
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ایمان را ضدّ اندیشه شمرد و  که پای وی درآمد:صورت یوغی بر گردن انسان و زنجیری 
فعالیت برای زندگی را مخالف به فراموشی سپرد؛ به خیال پاسداری از روح تن را 

و بریدن از زندگانی را نشینی  بدعت عزلتآورد، در نتیجه عبادت خداوند به حساب 
با این توجیه که پدید آورد؛ انسان را از روز تولد از مادر، آلوده به گناه به حساب آورد؛ 

باشد؛ ارتباط  و ارثی وی میژنتیکی ھای  ویژگیگناه لازمه وجودی او بوده و جزء 
یانی کاھنی که کلید بھشت و با وساطت و پا در مانسان با پروردگارش را، جز 

 آسمان را در دست دارد ممنوع ساخت.فرمانروایی 

 گری کاھنانه میان خداوند و انسان: (ھـ) لغو واسطه
این دین؛ اما انسان اسلام، این بود انسان مسیحیت در صورت تاریخی و مشھور 

 است دیگر.انسانی 
پروردگار درِ از سوی خداوند، این است که از نظر اسلام از دلایل بزرگداشت انسان 

بخواھد، ھمواره باز زمان که  جا و ھر شدن به خودش را برای انسان، ھر تقرّب و نزدیک
شوند، و میان او و  ن وی مسلط میروھایی که بر د گذاشته است، و او را به واسطه

طاب به کنند، محتاج نساخته است. خداوند خ پروردگارش مانع و حجابی ایجاد می
 فرماید: پیامبر بزرگوارش می

لكََ  �ذَا﴿
َ
جِيبُ  قرَِ�بٌۖ  فإَِّ�ِ  َ�ّ�ِ  عِبَادِي سَ�

ُ
اعِ  دَعۡوَةَ  أ  ].۱۸۶[البقرة:  ﴾دََ�نِ�  إذَِا ٱ�َّ

من بپرسند (که من نزدیک یا دور، بگو:) من  ۀو ھنگامی که بندگانم از تو در بار«
 .»گویم نزدیک و دعای دعاکننده را ھنگامی که مرا بخواند پاسخ می

 فرماید: ای دیگر می و در آیه

سۡتجَِبۡ  ٱدۡعُوِ�ٓ  رَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿
َ
 ].۶۰[المؤمن:  ﴾لَُ�مۚۡ  أ

 .»گوید مرا به فریاد بخوانید، تا بپذیرم پروردگار شما می«
 رماید:ف و می

ذۡكُرُۡ�مۡ  فَٱذۡكُرُوِ�ٓ ﴿
َ
ْ  أ  ].۱۵۲[البقرة:  ﴾١٥٢ تَۡ�فُرُونِ  وََ�  ِ�  وَٱشۡكُرُوا

پس مرا یاد کنید، تا من نیز شما را یاد کنم، و از من سپاسگزاری کنید و ناسپاسی «
 .»نورزید
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یک وجب خود را به خدا  ۀھرکس به انداز@دارد:  حدیثی قدسی اعلام میدرو 
به وی نزدیک خواھد  )تقریباً  سانتی متر ۱۱۵یک ذراع ( ۀنزدیک سازد، خداوند به انداز

 ریک باع (مقدا ۀیک ذراع به وی نزدیک گردد خداوند به انداز ۀشد، و ھرکس به انداز
را باز کنند) به وی نزدیک خواھد ھا  آن فاصله دو دست انسان وقتی از دو طرف

 .)١(!شد
اسلامی نیازی نیست که انسان برای رسیدن به خداوند  ۀپس بدین ترتیب در اندیش

شدن اعمال صالح خود دست به دامان  یا به عنوان شرط صحت عبادات و پذیرفته
ھمچنین اینگونه نیست که انسان به ھنگام توبه از گناھان و  فردی روحانی شود،

کندگی در مقابل روحانی متصدی این ھای خود مجبور باشد که با خواری و سراف لغزش
امر بر صندلی معروف اعتراف قرار گیرد و در غیر این صورت توبه نه ممکن باشد و نه 

ھا] در دین اسلام  مقبول. اصولاً روحانی و دستگاه روحانیت [به معنای مسیحی آن
ه بین مردم و علوم دینی ھستند ن ۀجایی ندارند، [روحانیون و علما در اسلام واسط

 میان مردم و خدا]. ۀواسط
طبقه دجالان مدعی دلالی میان خداوند  ۀو بدینگونه انسان مسلمان به دور از سلط

تواند ھرگاه و ھرجا که بخواھد، بر در رحمت پروردگارش بکوبد و او را  و بندگان او می
 به فریاد بخواند.

به خود نزدیکتر از تواند پروردگارش را ھرگاه بخواھد به فریاد بخواند: او را  می
 شاھرگ گردن خواھد یافت، بدون ھرگونه واسطه یا میانجی، و خداوند فرموده است:

لكََ  �ذَا﴿
َ
ی و چون بندگانم از تو درباره@ ].۱۸۶[البقرة:  ﴾قرَِ�بٌۖ  فإَِّ�ِ  َ�ّ�ِ  عِبَادِي سَ�

 .!پرسند، (بدانند که) من نزدیکممن می
ھمراه با دیگران، بدون ھیچگونه ممنوعیت یا تنگنایی تواند در ھر جایی تنھا یا  و می

به نماز و عبادت بپردازد، چرا که تمامی زمین برای او مسجد است، و ھرجا که باشد، 
 خداوند نزد او حاضر خواھد بود:

ۡ�نَمَا﴿
َ
ْ  فَ� ِۚ  وجَۡهُ  َ�ثَمَّ  توَُلُّوا  ].۱۱۵[البقرة:   ﴾ٱ�َّ

 .»پس به ھر سو رو کنید خدا آنجاست«

                                           
 حدیثی که بخاری آن را نقل نموده است. -١
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تواند به صورت مستقیم در ھر ساعتی از شب یا روز به مناجات و راز و نیاز  نیز می و
 با خداوند بپردازد، چرا که بر درگاه وی منشی و دربانی وجود ندارد.

پارسایان و نیکوکاران بوده، و گنھکاران  ھا فقط برای خواص ونه نیست که اینو اینگ
! چرا که درِ رحمت خداوند برای تمامی و مجرمان از این امور محروم باشند، ھرگز

کنان و  کسانی که وی را به فریاد بخوانند و به وی امیدوار باشند، و گریه
خواھان بر آستانش بایستند، کاملاً باز است ھرچند این افراد، پیشتر گناھان  آمرزش

 فرماید: کبیره و کارھای زشت ھم مرتکب شده باشند. خداوند می

ِينَ ﴿ ْ  اإذَِ  وَٱ�َّ وۡ  َ�حِٰشَةً  َ�عَلوُا
َ
ْ  أ نفُسَهُمۡ  ظَلمَُوٓا

َ
ْ  أ َ  ذَكَرُوا ْ  ٱ�َّ نوُ�هِِمۡ  فٱَسۡتَغۡفَرُوا  وَمَن ِ�ُ

نوُبَ  َ�غۡفِرُ  ُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ ْ  وَلمَۡ  ٱ�َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  مَا َ�َ و @ ].۱۳۵[آل عمران:  ﴾١٣٥ َ�عۡلَمُونَ  وَهُمۡ  َ�عَلوُا
کنند و  یا بر خویشتن ستم نمایند، الله را یاد میآنان که چون کار زشتی انجام دھند 

بخشد؟ ـ و  و چه کسی جز الله، گناھان را می -خواھند.  آمرزش می شان گناه برای
گاھانه به گناه کردن ادامه نمی  .!دھند آ

ای بندگانم! شما شب و روز گناه «و در حدیث قدسی صحیح چنین آمده است: 
بخشایم، پس از من درخواست آمرزش نمایید، تا شما  گناھان را می ۀکنید، و من ھم می

 .)١(»را بیامرزم
 و در ھمین زمینه در قرآنکریم چنین آمده است:

ِينَ  َ�عٰبَِادِيَ  ۞قلُۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ فوُا َ�ۡ
َ
ٰٓ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رَّۡ�َةِ  مِن َ�قۡنَطُوا َ  إنَِّ  ٱ�َّ  َ�غۡفرُِ  ٱ�َّ

نوُبَ  ۚ َ�ِ  ٱ�ُّ  ].۵۳[الزمر:  ﴾٥٣ ٱلرَّحِيمُ  ٱلغَۡفُورُ  هُوَ  إنَِّهُۥ يعًا
روی ھم  (از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنانکه در معاصی زیاده«
گناھان را  ۀاید، از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید، قطعاً خداوند ھم کرده

 .»مھربان است آمرزد، چرا که او بسیار آمرزنده و بس می
بینیم که با وجود گناھان  و چه زیبا و پرعطوفت است این خطاب: (ای بندگانم)! می

و ستمکاریشان نسبت به خود از روی نوازشگری و اظھار محبت آنان را از درگاه خود 
شان نساخته است، و ایشان را  رومطرد ننموده، و از شرف و سربلندی بندگی خود مح

 به ذات قدسی خویش منسوب فرموده است.

                                           
 حدیث مشھور ابوذر آن را روایت نموده است. مسلم از -١
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 شناخت تمامی جوانب وجود انسانی: (و) به رسمیت
از دیگر موارد تکریم انسان در دین اسلام این است که این دین انسان را به تمام و 

ه از کمال و ھمانگونه که خداوند  از نخست آفریده است، به رسمیت شناخته است. چ
ھای جسمی و روحی، عقلی و قلبی، و چه اراده و وجدان وی، ھمه را به رسمیت  جنبه

ای دیگر به فراموشی نسپرده  ای از این جوانب را به حساب جنبه شناخته و حق جنبه
 است.
دھد: در زمین به تلاش بپردازد، در  بر ھمین مناسبت که به وی دستور می )۱

آن تغذیه کند، از  ۀھای بھداشتی و پاکیز یاطراف و جواب آن بگردد، از خوراک
ھائی که خداوند برای بندگانش تدارک دیده است، بھره گیرد و  ھا و زیبایی ینت

کند، و  به پاگیزگی، آراستگی و برازندگی تشویق می بر ھمین مبناست که وی را
آور  ای که خوردن و آشامیدنش زیان کننده، مخدر و ھر ماده او را از مواد مست

ھا در راستای وفاداری به حقوق جسم  این ۀنماید. و ھم باشد، منع می یم
 باشد. انسان می

و به وی دستور داده است که فقط خداوند یگانه را پرستش نماید، و با انواع  )۲
طاعات و عبادات، مانند: نماز، روزه، صدقه، زکات، حج و عمره، ذکر و دعا، انابت 

ان، جھاد در راه خدا، و دیگر انواع ظاھری و و نوکّل، بیم و امید، نیکی و احس
ھا به جھت رعایت حق روح  این ۀباطنی عبادت به سوی او تقرب جوید. و ھم

 باشند. می
ھا و زمین در تمامی  به وی دستور داده است که در عظمت و شکوه آسمان )۳

ھای  ھا و قوانین و سنت ھا و تمدن ھای خداوند و در سرنوشت ملت آفریده
اندیشه کند، ھمچنانکه وی را به طلب ھا  آن ر جوامع بنگرد و درخداوند د

اندیشی و  دانش، و جستجوی حکمت از ھر منبعی که باشد، امر فروده و از دگم
ھا ھمه به منظور  جزمیت، و تقلید از نیاکان و بزرگان نھی کرده است. و این

 باشد. احترام به حقوق عقل می
سمان و زمین و گیاھان و جانوران ھستی، به آ یھا توجه و نظر او را به زیبایی )۴

 ۀانگیز که ساخته و پرداخته خام آن و به مظاھر زیبایی و نگارگری دل
ھنرمندانه او را اشباع گرداند، و او بدین وسیله از ژرفای وجودش شکوھمندی 
پروردگارش را که خلقت ھر چیزی را آراسته و نیکو و دلکش ساخت، احساس 
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نماید. ھمچنانکه انواع بازی، سرگرمی و تفریحات را به منظور رفع خستگی 
نند تن دچار روانی، برای انسان مجاز شمرده است، چرا که روان نیز ھما

روانی و عاطفی  ۀھا ناشی از توجه به جنب گردد. و این کسالت و خستگی می
 .)١(باشد انسان می

  (ز) نجات انسان از اعتقاد به وراثت در مورد گناه نخست:
آلودگی به گناه  ننگ ۀھای انسان در اسلام این است که این دین لک از جمله ارزش

از  –کند  آنگونه که مسیحیت ادعا می –آورد  را که ھر فردی با تولد به ھمراه می
ناشی از خوردن درخت  –پیشانی انسان برطرف ساخت. به گمان مسیحیت گناه آدم 

در نتیجه  به تمامی فرزندان وی اعم از دختر و پسر به ارث رسیده است. –حرام 
آن گناه را بر گردن دارد، و احدی از جریمه و تبعات اینکه  د مگرشو نوزادی متولد نمی

یابد. این فدیه ھم جز با به صلیب  آن جز در صورت پرداخت کفاره و فدیه خلاصی نمی
محقق نخواھد شد. و لزوم ایمان به فدایی و  –به گمان آنان  -÷ شدن عیسی کشیده
 باشد. بودن عیسی بر ھمین اساس می مخلص

ھر نوزادی پاک و با «ھا را مردود شمرد، و اعلام نمود که  این ۀھم اما اسلام
به گناھی آلوده یا بار سنگینی از معصیت اینکه  بدون )٢(»آید سلامتی فطری به دنیا می

 بر دوش داشته باشد.
اسلام ھمچنین آشکارا و با قاطعیت مقرر نموده است که ھر انسانی پاسخگوی 

ن، در منطق عدالت الھی روا نیست که فرزند بار گناه پدر یا باشد. بنابرای رفتار خود می
 نواده بار گناه نیاکانش را بر دوش بکشد:

ۚ  إِ�َّ  َ�فۡسٍ  ُ�ُّ  تَۡ�سِبُ  وََ� ﴿ ٞ  تزَِرُ  وََ�  عَليَۡهَا خۡرَىٰۚ  وزِۡرَ  وَازرَِة
ُ
 ].۱۶۴[الأنعام:  ﴾أ

ھیچکسی را دیگری گردد، و بار گناه  بازتاب رفتارھای ھر شخصی به خودش برمی«
 .»بر دوش نخواھد گرفت

                                           
 ».بازی و تفریح«فصل » حلال و حرام در اسلام«ن.ک به کتاب ما  -١
 باشد. از حدیثی که بخاری راوی آن می -٢
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اسلامی خود نافرمانی آدم را باران توبه شستشو داد، و  ۀعلاوه بر این، مطابق اندیش
او با گزینش و ھدایت از جانب پروردگارش پایان پذیرفت، ھمانچنانکه خداوند  ۀمسأل
 فرماید: می

 – ۱۲۱[طه:  ﴾١٢٢ وَهَدَىٰ  عَليَۡهِ  َ�تَابَ  رَ�ُّهُۥ هُ ٱجۡتََ�ٰ  ُ�مَّ  ١٢١ َ�غَوَىٰ  رَ�َّهُۥ ءَادَمُ  وعَََ�ٰٓ ﴿

۱۲۲.[ 

و آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و در نتیجه گمراه شد. سپس «
 .»اش را پذیرفت و راھنمایی نمود پروردگارش او را برگزید و توبه

گوید:  می» محمد: رسالت و رسول«دکتر نظمی لوقا مسیحی مصری در کتابش 
ز را اگر فراموش کنم، وحشت و ھراسی را که در دوران کودکی بر اثر ھمه چی«

ن بر من سوار شده بود، انگیز بیان آ آور و ھراس سلوب رعباحساس آن گناه نخست و ا
آور برای ذھن کودکان به توصیف  ھرگز از یاد نخواھم برد. بیانی که با آن روش وحشت

آتش به عنوان کیفر  ۀکه به وسیلھا پس از ھر بار سوختن  جھنم و تجدید پوست
اینکه  پرداخت، و گرفت، می حوا مرتکب گردید صورت می ۀمناسب گناه آدم که به اشار

اگر نبود فریادرسی عیسی مسیح که خون پاکش را فدای نوع بشر ساخت، قطعاً فرجام 
 بود. و اگر ھمه چیز را فراموش کنم، روزی آشکار می تمامی بشریت این ھلاکت و تیره

ھا انسان پیش  میلیون ۀگرفت و ذھن مرا در بار خاطری که مرا فرا می ۀنگرانی و دغدغ
اکنون کجا ھستند؟ و چه گناھی داشتند تا بدون برخورداری از اینکه  از مسیح و

 داشت، فراموش نخواھم کرد. فرصت نجات تلف گردند؟ به خود مشغول می
ھای گناه موروثی  از رنج خالی ۀحقیقت این است که ارزیابی قیمت یک عقید

تاریک پرورش  ۀنخست ممکن نخواھد بود، مگر به وسیله کسی که در سایه آن اندیش
ھای فرد را با رنگ سرافکندگی و احساس  ای که تمامی فعالیت یافته باشد، اندیشه

نماید، و به  کند، لذا با دودلی و تردید زندگی را دنبال می آمیزی می گنھکاری رنگ
د و گرانباری حاصل از گناه ارثی، قاطعانه و با اطمینان و خودباوری، آغوش سبب ناامی

 گشاید. به روی حیات نمی
کند،  ھای زندگی را زھرآلود می بنیان برافکن و ویرانگر تمامی سرچشمه ۀاین اندیش

و برداشتن آن از دوش انسان خدمتی است شایان و منتی است بزرگ، در حکم دمیدن 
در روح او، بلکه فراتر از این به حقیقت تولدی است جدید، و اعتبار و  نسیم حیاتی نوین
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گرفتن  دارد. و نابودساختن و نادیده یافتنی است دوباره که ھیچ تردیدی برنمی ارزش
 .)١(»باشد به دست خودش می ھا و سپردن تعیین سرنوشت ھر انسانی گذشته ۀپروند

 انسان: حقوقمقررساختن 
چیزی در مورد حقوق انسان به گوش دنیا آنکه  ، پیش ازدوازده قرن یا بیشتر

دید که اجرای وظایف  می» مکلف«بخورد، و ھنگامی که جھان انسان را فقط موجودی 
شد، و در صورت عدم اجرا، به تناسب کوتاھیش مجازات  محوله از وی مطالبه می

دارای حقوقی است گردید، دین اسلام ظھور یافت تا آشکارا اعلام نماید که انسان  می
ضرورت دارد، ھمانگونه که وظایفی دارد که واجب است اجرا گردند. و ھا  آن که رعایت

آید، لازم است که حقوقش  ھمانگونه که در مورد تکالیف از وی بازخواست به عمل می
ای در برابر حقی و ھر حقی در برابر یک  ھم به وی بازگردانده شوند. چرا که ھر وظیفه

 باشد. وظیفه می
و این حقوق بخششی از جانب مخلوقی ھمچون خود وی نیستند که اگر خواست با 

را از وی بازپس گیرد. ھا  آن بر او منت بگذارد و ھر وقت ھم که خواستھا  آن اعطای
فرمانروا یا استاندار، یا یک حزب یا یک ھا اعطایی از سوی یک امپراطور  ینھرگز! ا

را به عنوان حق طبیعی و ھا  آن ستند که خداوندکمیسیون نیستند، بلکه حقوقی ھ
فطرت انسانی، برای بشر مقرر، تأیید و تأکید نموده است. لذا این حقوق چه به  ۀلازم

حکم فطرت و طبیعت و چه به حکم شریعت اسلام حقوقی ھستند ثابت و ھمیشگی و 
 ناپذیر. سلب

حق آبرومندی، حق تفکر  ھا نام برد: حق زندگی، توان از این از جمله این حقوق می
ادآموزی و یادگیری، حق مالکیت، وو اندیشه، حق دینداری و اعتقاد، حق بیان، حق س

 داشتن. حق برخورداری از امکانات زندگی به مقدار کافی و حق امنیت
برخی از این  ۀمن در اینجا به جھت رعایت اختصار به بحث کلی و گذرا در بار

 .)٢(دیگری دارد ۀاین زمینه گسترد کنم، تفصیل در حقوق بسنده می

                                           
 تألیف: دکتر نظمی لوقا.» محمد: رسالت و رسول«کتاب  -١
اند که کسانی کـه خواسـتار تفصـیل بیشـتر ھسـتند  ھایی نگارش یافته این موضوع کتاب ۀدر بار -٢

نوشته دکتر علی عبدالواحـد » حقوق انسان در اسلام«مراجعه نمایند. از جمله ھا  آن توانند به می
 نوشته شیخ محمد غزالی.» حقوق انسان میان اسلام و منشور ملل متحد«وافی، و 
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 :ماندن زندهحق 
راھنمایی، با  بودن را مقدس و محترم شمرده و آن را با پرورش و اسلام حق زنده

ھای روانی، فکری و اجتماعی حمایت کرده  قانون و نظام قضایی، و با تمامی پشتوانه
احدی غیر از او حق ست که ای از جانب خداوند به حساب آورده ا است. زندگی را ھدیه

ن را بازستاند. نه حاکمی اجازه دارد که حیات محکوم را سلب کند و نه ندارد، آ
ش را از او بگیرد، نه شوھری که حیات ھمسرش و نه تسکارفرمایی که زندگی زیرد

 سلب نماید.ھا  آن پدری که حیات فرزندش را از
ھایی که  کند. آن میجای شگفتی نیست که قرآن اھل جاھلیت از ملت عرب را رد 

گاھی شان را به  رساندند، دختران را به قتل می شان فرزندان در کمال نابخردی و ناآ
کردند و پسران و دختران ھمه را به خاطر فقر  آوری زنده به گور می ویژه از ترس ننگ

ساختند. و  موجود یا به علت خوف از تنگدستی احتمالی در آینده از زندگی محروم می
 ین کار را در شمار بزرگترین گناھان اعلام فرمود:قرآن ا

يِّ  ٨ سُ�لِتَۡ  ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ  �ذَا﴿
َ
 ].۹ – ۸[التکویر:   ﴾٩ قتُلِتَۡ  ذَ�بٖ  بأِ

شود: به کدامین گناه کشته شده  ی پرسیده میرو ھنگامی که از دختر زنده به گو«
 .»است؟!

ْ  وََ� ﴿ وَۡ�دَُٰ�مۡ  َ�قۡتُلُوٓا
َ
ۡنُ  إمَِۡ�قٰٖ�  خَشۡيةََ  أ  ا ٔٗ خِۡ�  َ�نَ  َ�تۡلهَُمۡ  إنَِّ  �يَّاُ�مۚۡ  نرَۡزُُ�هُمۡ  �َّ

 ].۳۱[الإسراء:  ﴾٣١ كَبِٗ��

 تان را از ترس فقر و تنگدستی و (از آنجا که روزی در دست خداست) فرزندان«
دھیم (و ضامن رزق ھمگانیم). بیگمان کشتن  نکشید. ما آنان و شما را روزی می

 .»ه بزرگی استایشان گنا
ماندن، میان سیاه و سفید، فرادست و فرودست، آزاد و  اسلام در مورد حق زنده

اسیر، زن و مرد، بزرگ و کوچک ھیچ تفاوتی قائل نشده است. در نظر اسلام حتی 
، حتی جنینی تجنین در شکم مادرش دارای حرمتی است که تعرض به آن جایز نیس

نه مادرش و نه کسان دیگر حق اقدامی در زمینه ساقط که از راه حرام پدید آمده باشد، 
آن ندارند، چرا که فردی است محترم و تجاوز به جان او حرام. ھنگامی که زنی نزد 

آمد و در حضور وی به زنا و حاملگی نامشروع اعتراف نمود، و از پیامبر ج  پیامبر
ان در پاسخ فرمودند: خواست تا با اجرای حد خداوند او را از آن گناه پاک سازد، ایش
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شدن، زن فرزندش را به  آوری. پس از فارغ ات را به دنیا می فعلاً برو، تا زمانی که بچه
درخواست اجرای حد نمود، در پاسخ فرمود: برو ج  ھمراه آورد و یک بار دیگر از پیامبر

آنکه  را مجازات نکرد، مگر بعد ازگیری. و آن زن  یتا زمانی که او را از شیر باز م
ھا به  این ۀفرزندش را که قادر به تغذیه از مواد غذایی شده بود، به ھمراه آورد. ھم

باشد، چرا که وی در خیانت و  منظور پاسداری از حق جنین، سپس طفل شیرخوار می
 جنایت ارتکابی والدین گناھی ندارد:

ٞ  تزَرُِ  وََ� ﴿ خۡرَىٰۚ  وزِۡرَ  وَازرَِة
ُ
 .﴾أ

 .»کشد را بر دوش نمیھیچکس بار گناه دیگری «
ج  به خاطر حمایت و پاسبانی از حق زندگی آیات قرآن و احادیث پیامبر

ترین و  دھند، به سخت تجاوزگرانی را که به ناحق جان انسانی را مورد تعرض قرار می
کنند. تا جایی که برخی اندیشمندان مسلمان عقیده  دردناکترین مجازات تھدید می

 وی پذیرفته نخواھد شد.قاتل از  ۀدارند که توب
و در راستای پاسداری از حق زندگی، اسلام قصاص را به عنوان مجازات قتل عمد 

گرفتن طریق گذشت، و مصالحه در مقابل  تعیین نموده است، و در عین حال در پیش
 دریافت دیه یا عدم دریافت آن را مورد تشویق قرار داده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  بٱِلۡعَبۡدِ  وَٱلۡعَبۡدُ  بٱِۡ�ُرِّ  ٱۡ�ُرُّ  ٱلۡقَتَۡ��  ِ�  ٱلۡقصَِاصُ  عَليَُۡ�مُ  كُتبَِ  ءَامَنُوا
نَ�ٰ 

ُ
�  وَٱۡ� نَ�ٰ

ُ
خِيهِ  مِنۡ  َ�ُۥ عُِ�َ  َ�مَنۡ  بٱِۡ�

َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ دَاءٌٓ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  فَٱّ�بَِاعُ

َ
  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ�  إَِ�ۡهِ  وَأ

 ].۱۷۸[البقرة: 
ست... کشتگان، قصاص بر شما فرض شده ا ۀاید! در بار آوردهای کسانی که ایمان «

در (دینی) خود گذشتی شد، (از سوی عفوکننده) باید ارپس اگر در حق کسی از سوی ب
 .»نیکرفتاری شود و (از سوی قاتل نیز به ولی مقتول) پرداخت به نیکی انجام گیرد

 فرماید: و در آیه بعدی می

ٞ  ٱلۡقصَِاصِ  ِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ وِْ�  حَيَوٰة
ُ
أ لَۡ�بِٰ  َ�ٰٓ

َ
 ].۱۷۹[البقرة:  ﴾١٧٩ َ�تَّقُونَ  لعََلَُّ�مۡ  ٱۡ�

ای صاحبان خرد! برای شما قصاص، حیات و زندگی است. باشد که تقوی پیشه «
 .»کنید

ھمچنین اسلام برای قتل غیر عمد، دیه و کفاره تعیین نموده است. خداوند در این 
 فرماید: مورد می
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ن لمُِؤۡمِنٍ  َ�نَ  وَمَا﴿
َ
ۚ  ٔٗ خََ�  إِ�َّ  مُؤۡمِنًا َ�قۡتُلَ  أ  رََ�بةَٖ  َ�تَحۡرِ�رُ  ا ٔٗ خََ�  مُؤۡمِنًا َ�تَلَ  وَمَن ا

ؤۡمِنَةٖ  سَلَّمَةٌ  وَدِيةَٞ  مُّ هۡلهِۦِٓ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
ٓ  أ ن إِ�َّ

َ
ْۚ  أ قوُا دَّ  مُؤۡمنِٞ  وهَُوَ  لَُّ�مۡ  عَدُوّٖ  قَوۡ�ٍ  مِن َ�نَ  فإَنِ يصََّ

ؤۡمِنَةٖ�  ةٖ رََ�بَ  َ�تَحۡرِ�رُ  سَلَّمَةٌ  فَدِيةَٞ  مّيَِ�قٰٞ  وََ�يۡنَهُم بيَۡنَُ�مۡ  قَوۡ� مِن َ�نَ  �ن مُّ هۡلهِۦِ إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
 أ

ؤۡمِنةَٖ�  رََ�بَةٖ  وََ�ۡرِ�رُ  ِۗ  مِّنَ  توَۡ�ةَٗ  مُتَتَابعَِۡ�ِ  شَهۡرَۡ�نِ  فَصِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن مُّ ُ  وََ�نَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ].۹۲[النساء:  ﴾٩٢ حَكِيمٗا عَليِمًا
ھیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری بکشد مگر از روی خطا و غیر عمد. کسی «

مؤمنی را آزاد کند و خونبھایی ھم به کسان  ۀکه مؤمنی را به خطا کشت، باید که برد
آنان درگذرند. اگر ھم کشته، مؤمن و متعلق به کافرانی بود اینکه  کشته بپردازد، مگر

اوست (و دیگر  ۀمؤمنی دی ۀان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزادکردن بردکه می
قومی بود که (کافر بودند) و  ۀشود) و اگر کشته از زمر اش داده نمی هبھایی به ورثنخو

میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود (ھمچون اھل ذمه و ھمپیمانان مسلمانان) 
اوست. اگر ھم دسترسی  ۀمؤمنی دی ۀردن بندپرداخت خونبھا به کسان مقتول و آزادک

(به آزادکردن برده) نداشت باید (قاتل) دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. خداوند 
گاه (از بندگان خود و) حکیم  (این را برای) توبه (شما) مقرر داشته است و خداوند آ

 .»دارد) است (در آنچه مقرر می
واجب که در صورت قتل غیر  ۀکنیم که مقدار دی ارزشمند ملاحظه می ۀدر این آی

ای که واجب است  عمد باید به کافر ھمپیمان مسلمانان پرداخت گردد، با دیه و کفاره
ورزند که  به مؤمن پرداخت گردد، برابر و مساوی است. و احادیث بر این امر تأکید می

 بھشت محروم خواھد ماند.پیمانی را به قتل برساند، از عطر  ھرکس ھم
چگونه ممکن است که اسلام از حق زندگی انسان پشتیبانی نکند، در حالی که حق 

آزاربودن پاس داشته است؟ در ھمین زمینه در حدیث  حیات حیوانات را در صورت بی
ای را آنقدر زندانی کرد که  گربهاینکه  زنی وارد دوزخ شد به خاطر«صحیح آمده است: 

اش فقط از  کرد، تغذیه داد، و نه آزادش می صورت که نه به آن غذا میمُرد، بدین 
 ».حشرات زمین بود

بودند،  خدا نمیمخلوقات ای از  اگر سگان ھم گونه«و در حدیثی دیگر آمده است: 
این حدیث به این فرموده خداوند اشاره دارد که ». را بکشندھا  آن دادم دستور می

 فرماید: می
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�ضِ  ِ�  ةٖ دَآبَّ  مِن وَمَا﴿
َ
ٓ  ِ�نََاحَيۡهِ  يطَِ�ُ  َ�ٰٓ�رِٖ  وََ�  ٱۡ� مَمٌ  إِ�َّ

ُ
مۡثَالُُ�م�  أ

َ
 ].۳۸[الأنعام:  ﴾أ

کند، وجود ندارد  ای که با دو بالش پرواز می ھیچ جانوری در زمین، و ھیچ پرنده«
 .»ھایی ھمچون شما ھستند گروهاینکه  مگر

توجه ھا  آن ھا، و پاسداری از زندگی سگھا و  در جایی که این اندازه به ارزش گربه
اند، پس ارزش زندگی  ھا به شما رفته ھایی ھمانند ما انسان به عمل آمده و اینگونه گروه

 خدا در زمین، چگونه و تا چه حد خواھد بود؟! ۀانسان صاحب کرامت و نمایند

 :آبرومندیبودن و  حق محترم
مراه با مصونیت جان و اموال اسلام لزوم مصونیت حیثیت و کرامت انسان را ھ

برابر  در به ھنگام حجة الوداعاین مطلب را ج  مورد تأکید قرار داده است، حتی پیامبر
کننده در سرزمین حرام، و ماه حرام و روز حرام، این چنین به  ھای اجتماع انبوه گروه

تان را بر یکدیگر حرام  و اموال ھا، آبروھا مسلماً خداوند خون«صراحت اعلام نمود: 
. لذا جایز نیست که انسانی مورد آزار و اذیت حضوری واقع شود و یا )١(»ساخته است

کند چه این آزارسانی برخوردی  احترامی قرار گیرد، فرقی نمی غیاباً مورد اھانت و بی
 شخصیت فرد، ۀکنند فیزیکی و متوجه جسم باشد و چه به صورت زخم زبان و مخدوش

زبانی از زخم و  ۀزیرا چه بسا که آزردگی خاطر و رنجش قلبی ناشی از سخن و طعن
 رنجش جسمانی ناشی از شلاق و نیزه شدیدتر و دردناکتر باشد.

تر از آن را  اھمیت آزارھای کمآنکه  کند، حال م آدمکشی را چگونه تحریم نمیاسلا
زدن بر  ق انسان، شلاقتحریم نموده است؟ آری، اسلام برخورد فیزیکی و زدن ناح

 هکسی را که ظالمانتحریم نموده است، و پشت وی غیر از موارد حد شرعی را به شدت 
تفاوت این قضیه را به  انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دھد، و نیز شاھدان بی

. و بدین وسیله تن انسان را از )٢(کند گرفتارآمدن به لعنت و خشم خداوند تھدید می
 نماید. محفوظ می آزار و ایذا

ھای اخلاقی انسان را حرام ساخته است: عیبجویی،  ادبی و اذیت اسلام ھمچنین بی
تراشی با القاب زشت، تمسخر، غیبت و بدگمانی در حق مردم را تحریم  بدگویی، لقب

                                           
 اند. حدیث را از جابر روایت کرده شیخان و دیگران این -١
باشد و بیقھی ھم با اسناد نیکـو آن را نقـل کـرده اسـت،  مفھوم حدیثی که طبرانی راوی آن می -٢

 منذری آمده است.» الترغیب والترھیب«ھمانطور که در 
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و با این  .)١(حجرات نازل فرموده است ۀکرده است و در ھمین زمینه آیاتی را در سور
 احترامی و اھانت مصون داشته است. نسان را از بیدستورات شخصیت ا

اسلام به حمایت و دفاع از انسان در دوران زندگی وی بسنده نکرده است، بلکه پا 
اساس  را فراتر نھاده و پس از مرگ نیز احترام وی را تضمین کرده است. بر ھمین

تعرض به است که غسل، تکفین و خاکسپاری او واجب، و از شکستن استخوان وی یا 
 سوزانند. شان را می ھایی که اجساد مردگان نھی شده است، برخلاف ملت )٢(جسدش

شکستن استخوان مرده، در حکم شکستن «فرماید:  میج  در ھمین زمینه پیامبر
گوید: از این حدیث چنین  می» الفتح«ابن حجر در  )٣(»آن در حال زندگی است

ھم ھمانند دوران زندگیش ھمچنان گردد که حرمت مؤمن پس از مرگ  استنباط می
 .)٤(باقی است

برو و حیثیت او را نیز شمارد، آ را پس از مرگ محترم می ھمانگونه که جسمش
در این ج  دار و مخدوش نسازند. پیامبر دھد، تا دیگران آن را لکه مورد حمایت قرار می

 .)٥(»ھایتان تنھا به نیکی یاد کنید از مرده«فرماید:  مورد می

 کامل: برخورداریحق 
باشد به طوری که نیازھای  برخورداری کامل از امکانات زندگی حق ھر انسانی می

مورد نیاز انسان برای  ۀبنیادین زندگی از خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و امور مربوط
 وی تأمین گردند.

                                           
آن شود حتماً به قـر . با عنایت به اھمیت این موارد در زندگی اجتماعی، توصیه می۱۲تا  ۱۰آیات  -١

 مراجعه و آیات فوق را به دقت مطالعه کنید و سپس عملاً به کار گیرید. (مترجم)
مادام که ضرورت یا نیازی ھمچون شناخت ابزارھای قتل یا چگونگی آن اقتضا نکند. امـوری کـه  -٢

ھا گاھی مستلزم کالبد شـکافی جسـد  باشد. این ضرورت دار آن می عھده» پزشکی قانونی«امروزه 
 باشند. ھا می برخی استخوانیا شسکتن 

اند. ابن ماجه آن را از ام سـلمه  امام احمد، ابوداود و ابن ماجه این حدیث را از عایشه روایت کرده -٣
 باشد). اینگونه روایت کرده است: (گناه آن ھمانند شکستن استخوان فرد زنده می

 .۵۵۱ – ۵۵۰، صص  ۴فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، از مناوی، ج  -٤
» کشـف الخفـاء«باشـد. ھمچنانکـه در  راوی آن ابوداود طیالسی، با سند عالی در مسند خود می -٥

 آمده است. ۱۰۶/  ۱عجلونی 
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کننده از طریق کار  و ضرورت دارد که فرصت برخورداری از درآمدی کافی و تأمین
ای  ھای کشاورزی، تجاری یا صنعتی، و یا اشتغال به حرفه نونی و مشروع در زمینهقا

سودمند و خدماتی برای انسان فراھم گردد، چه این کار برای خود شخص باشد و چه 
 برای دیگران و در مقابل دریافت دستمزد انجام شود.

خویشاوندان  نیاز نداشته باشد، ۀکننده و به انداز چنانچه انسان درآمدی تأمین
توانگرش موظفند از وی حمایت کنند، چرا که وی جزیی از آنان و آنان ھم جزیی از 

 وی ھستند، و خداوند فرموده است:

﴿ ْ وْلوُا
ُ
رحَۡامِ  وَأ

َ
وَۡ�ٰ  َ�عۡضُهُمۡ  ٱۡ�

َ
ِۚ  كَِ�بِٰ  ِ�  ببَِعۡضٖ  أ  ].۷۵[الأنفال:  ﴾ ٱ�َّ

دیگر دارای اولویت در کتاب خداوند، خویشاوندان برخی نسبت به برخی «
 .»باشند می

در صورتی که فرد خویشان ثروتمندی نداشت که قادر به حمایت مالی وی باشند، 
زکات تأمین گردد. زکاتی که خداوند آن را بر مسلمانان  ۀنیازھای وی باید از بودج

 شان نیازمندان گردد تا به دریافت میھا  آن واجب گردانده است، و از ثروتمندان
 شود. گردد، یعنی از خود ملت بوده و به خود ملت بازگردانده میپرداخت 

رفع نیاز انسان تنگدست واجب نشده است،  ،جالب اینجاست که زکات برای صِرف
باشد.  بلکه برای تأمین ھمه جانبه و رفع کامل نیازھای او و افراد تحت تکفل وی می

سلامی نه حد کفاف و نه ا ۀترین حد مطلوب برای شخص فقیر در جامع چرا که پایین
ھای علمی و  که تأمین کتاب :اند نیازی است. و فقھا گفته نیازی، بلکه کمال بی بی

ھا برگزاری مراسم  نیازساختن است. و فراتر از این ابزارھای شغلی شرط کمال بی
که در این  :اند اند، و گفته نیازساختن شمرده عروسی برای افراد مجرد را از کمال بی

 .)١(باشد اش به مدت یکسال کامل می حد مطلوب تأمین نیازھای وی و خانوادهزمینه 
تأمین فرد  –و این قولی است در برخی مذاھب دیگر  –حتی بنابه نظر امام شافعی 

مستمند برای مدت عمر به نحوی که دوباره به زکات احتیاج پیدا نکند، واجب است. از 
و ». سازید نیاز ی که بخشش کردید، بیھنگام«عمر به اثبات رسیده است که گفت: 

صدقه و زکات خواھیم پرداخت، ھرچند که دریافتی ھا  آن سوگند به خدا بازھم به«نیز: 

                                           
 به بعد. ۵۶۷ص  ۲مؤلف، جلد  ۀنوشت» ةفقه الزکا«ن.ک به کتاب  -١
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برابر است با  –صد نفر شتر  –. این مقدار )١(»ھرکدام از آنان به صد شتر رسیده باشد
 ھای زکات شتر. از نصاب )٢(یست نصابب

ای و ثابت  دارایی و ثروت نیست، بلکه حقی است دورهو زکات یگانه حق موجود در 
اخت آن را از اصول پنجگانه دکه اسلام آن را تا بالاترین درجات وجوب رسانده و پر

ستون  –ھا بار در قرآن و حدیث آن را در کنار نماز  اسلام به شمار آورده است، و ده
ورت داوطلبانه واجب قرار داده است، و پرداخت آن را با طیب خاطر و به ص –دین 

ھای اجباری، حتی با نیروی اسلحه اقدام به گرفتن آن  ساخته است و گرنه با روش
اش تضییع نگردد. و کسی  خواھد شد تا حق مستمند در تأمین کامل وی و خانواده

کشیدن  به منظور بیرون سابوبکر صدیق ،نخست ۀھای خلیف نیست که نداند جنگ
 روتمندان صورت گرفت.حقوق نیازمندان از چنگال ث

با این وجود، چنانچه تأمین کامل فقرا و نیازمندان با زکات دریافتی تحقق نپذیرفت، 
ثروتمندان ھر منطقه و شھری موظفند به حمایت مالی از ھمشھریان تنگدست خود 
اقدام نمایند، و در صورتی که داوطلبانه و خودجوش این کار را نکنند، دولت یا 

نان به حکم قانون شریعت که ھمیاری میان مسلمانان را واجب فرمانروای مسلما
ساخته، و آنان را ھمانند دیواری فولادین یا جسدی واحد به شمار آورده است و اعلام 

اش در کنار  کرده که ھرکس شب را با شکم سیر سپری کند و در ھمین حال ھمسایه
را به دستگیری از ھا  آن ،آید، به حکم ھمین شرع وی گرسنه باشد، مؤمن به شمار نمی

 سازد. تنگدستان وادار می
این ھمیاری محدود به مسلمانان نیست، بلکه غیر مسلمانانی را که  ۀبه علاوه دایر

شوند،  نامیده می» اھل ذمه«کنند، و اصطلاحاً  در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می
 گیرد. می ھم دربر

نام برد که به مسئول س عمر فاروق توان از ای در این زمینه می به عنوان نمونه
که وی را در حال گدایی از مردم دیده بود  –بیت المال دستور داد برای فردی یھودی 

ای که وی را تأمین کند، از بیت المال حقوق تعیین کند، و این امر را به  به اندازه –

                                           
 .۵۶۷ – ۵۶۴مرجع قبلی ص  -١
گـردد.  ل پرداخت زکـات مینصاب، حدی است که وقتی داراییی به آن حد مشخص برسد، مشمو -٢

 باشد. (مترجم) نصاب شتر، پنج شتر می
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دالعزیز، طیّ ای برای او و امثال وی از اھل کتاب قرار داد، و عمر بن عب عنوان قاعده
 ای به برخی استاندارانش با اشاره به ھمین مطلب خواستار اجرای آن شد. بخشنامه

به گروھی جذامی از  –در حالی که در راه شام بود  –س ھمچنین عمر فاروق
دستور داد تا با استفاده از صدقات و زکات ھا  آن ۀمسیحیان برخورد کرد، با مشاھد

 آنان صورت گیرد.اقدام مناسب در تأمین غذایی 
و بالاخره چنانچه زکات و موارد دیگری چون ھمیاری اجتماعی و... در این زمینه 

حق  –کفایت نکنند، واجب است که تمامی درآمدھای دولت در خدمت این حق 
باشند. این به خاطر مسئولیتی است که دولت در قبال ملت  –برخورداری کامل 

 برعھده دارد.

 در اسلام:انسانگرایی  نتایجاز 
 برادری، برابری و آزادی.

برادری انسانی  ۀیردار در اسلام، بنیانی است استوار برای نظ این انسانگرایی ریشه
ای است محکم برای اصل برابری  که اسلام آن را مطرح ساخته است. ھمچنین پایه

برای اصل  است مطمئنخواند. و نیز اساس  آن فرا می ھا که این دین به ھمگانی انسان
انسانی  ۀگان آزادی که اسلام آن را مقرر داشته است. اسلام بر دعوت به این اصول سه

کرده این سه اصل را ترسیم نموده، و پیوندی  ھای عملی پیاده پای فشرده، روش
و عقاید، شعایر و آداب دینی برقرار ساخته است، به نحوی که ھا  آن ناگسستنی میان

ھایی  رانند، یا اندیشه زوھایی عاطفی که برخی افراد بر زبان میاین مفاھیم به صورت آر
اند، و یا مرکبی بر روی یک ورق که  آرمانی که از خیالپردازی برخی بھتران ناشی شده

 اند، باقی نماند. ھا نگاشته برخی قلم
برادری و برابری که دو اصل لازم و ملزوم ھمدیگر  ۀدر اینجا به بحث در بار

 کنم. نده میباشند، بس می

 اصل برادری انسانی:
که اسلام آن را بر این  :ھا باید گفت اما در خصوص اصل برادری ھمگانی انسان

باشند که  اساس مقرر نموده است که افراد بشر ھمگی فرزندان یک مرد و یک زن می
ھا  آن این فرزندیِ مشترک و نسب واحد و خویشاوندی پیونددھنده، عامل ھمبستگی

 فرماید: نساء می ۀبه ھمین دلیل خداوند در اول سورشده است. 
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ قُوا ِي رَ�َُّ�مُ  ٱ�َّ  زَوجَۡهَا مِنۡهَا وخََلقََ  َ�حِٰدَةٖ  �َّفۡسٖ  مِّن خَلَقَُ�م ٱ�َّ

ۚ  كَثِٗ�� رجَِاٗ�  مِنۡهُمَا وََ�ثَّ  ْ  وَ�سَِاءٓٗ َ  وَٱ�َّقُوا ِي ٱ�َّ ۚ  بهِۦِ �سََاءَٓلوُنَ  ٱ�َّ رحَۡامَ
َ
َ  إنَِّ  وَٱۡ�  َ�نَ  ٱ�َّ

ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید؛ آن ذاتی @  ].۱[النساء:  ﴾١ رَ�يِبٗا عَليَُۡ�مۡ 
که شما را از یک تَن آفرید و ھمسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان 

رید که به نام او از بسیاری پراکنده ساخت. و تقوای آن پروردگاری را در پیش بگی
ی خویشاوندی پروا نمایید. ھمانا الله، کنید و از گسستن رابطهیکدیگر درخواست می

 .!مراقب و ناظر بر اعمال شماست
ای تفسیر  که در این آیه ذکر شده است، به گونه» ارحام« ۀچقدر مناسب است واژ

ھا را در بر گیرد، تا بدینوسیله  گردد که با عمومیتش قرابت و خویشاوندی ھمگی انسان

هَا﴿ با ابتدای خطاب به: ُّ�
َ
 (ای مردم). ﴾ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ�

است،  و با انسان واحدی که خداوند ھمگی مردمان اعم از زن و مرد را از آن آفریده
باشد که عطف آن به واژه ارجند  می÷ ھماھنگ گردد. آن انسان واحد، خود آدم

 باشد. در اینجا بیانگر ارزش والای خویشاوندی و حساسیت آن می» الله«
این برادری را نھادینه ساخت و ھر روز بارھا و بارھا مصرانه آن را ج  آور خدا پیام

 داد. یمورد رساترین و محکمترین تأکیدھا قرار م
ج  روایت کرده است که پیامبر خداس امام احمد در مسند خود از زید فرزند ارقم

 فرمود: در پایان ھر نماز می
دھم که خدای حقیقی  چیزھا! من شھادت می ۀخداوندا! ای پروردگار و صاحب ھم«

چیزھا! من  ۀفقط تو ھستی و شریکی نداری، خداوندا! ای پروردگار و صاحب ھم
باشد، خداوندا! ای پروردگار و صاحب  آورت می تو و پیام ۀم که محمد بنددھ شھادت می

 .)١(»دھم که این بندگان ھمگی باھم برادرند چیزھا! من شھادت می ۀھم
پرداخت، و  پس از ھر نماز، با پروردگارش به راز و نیاز میج  با این دعا پیامبر خدا

گاه این دعا با آشکارترین رھنمود ما را از ارزش  برادری انسانی در پیام اسلام آ
 سازد. می

                                           
آورده و گفتـه اسـت: راوی آن ابـوداود » زادالمعاد فی ھدی خیر العبـاد«ابن قیم آن را در کتاب  -١

 باشد. می
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ھا و  مشترک میان انسان ۀبا اشاره به عامل گردآورند –پیش از ھرچیز  –او  )۱
ھا و طبقات آنان که  یکسانی و ھمبستگی میان نژادھا، رنگ ۀوجودآورند به

باشد، نه فقط میان ملت عرب، و نه فقط میان مسلمانان،  بندگی خداوند می
 کند. مامی بندگان خداوند برادری اعلام میبلکه میان ت

این امر را در قالب دعایی که از طریق آن با پروردگارش به مناجات ج  و ایشان )۲
پردازد، مقرر داشته است، و خود شخصاً در پیشگاه خداوند سبحان بر  می

دھد، یعنی: تأیید این اصل فقط  بودن این اصل و درستی آن شھادت می راستین
سازی بین المللی و  ت که به منظور مصرف داخلی یا گمراهیک سخن نیس

انحراف افکار عمومی گفته شود، بلکه حقیقتی است دینی و اعتقادی که ھیچ 
 دارد. تردید و گمانی برنمی

 اسلام ھمراه ساخته است، دو ۀاو این اصل را با دو اصل بنیادین در اندیش )۳
ھا وارد این  دادن بدان ھادتآوردن و ش اصلی که ھیچ فردی جز در صورت ایمان

ج  اش محمد ساختن خداوند و رسالت بنده دین نخواھد شد، و عبارتند از: یگانه
 سازی دلیلی است بر اھمیت این اصل (برادری) نزد پیامبر اسلام. و این ھمراه

کند،  سازی ھمچنین به نحوی دیگر بر تأکید اصل برادری، دلالت می این ھمراه
ساختن تمامی  سازی خداوند به معنای سرنگون رستی و یگانهیکتاپاینکه  توضیح

ھایی است که ادعای  مدعیان فرمانروایی و فریادرسی در زمین و اعلام نابودی آن
جویند. و این نخستین چیزی است که  خدایی نموده و بر دیگر بندگان خدا برتری می

اینکه  دادن به شھادت سازد. نیز دار و متسحکم می بنیاد برادری میان مردم را ریشه
ثلث خدا، نه نه خداست، نه نیمه خدا، نه  –باشد  آور او می خدا و پیام ۀبندج  محمد

دھد و  مفھوم برادری ھمگانی را مورد تأکید قرار می –ل خدایان فرزند خدا و نه از نس
 کند. آن را نھادینه می

یکبار در ھر سال، یا وی در اعلام این اصل به یکبار در تمام عمر یا اینکه  دیگر )۴
کند، بلکه این حدیث بدین نکته دلالت  حتی در ھر ماه یا ھر ھفته اکتفا نمی

دارد که ایشان ھر روز و در پایان ھر نماز، یعنی: پنج بار در شبانه روز آن را 
این اصل در نظر  ۀفرمودند، و این دلیلی است بر حساسیت فوق العاد تکرار می

 توجه وی در این مورد. و اھتمام قابلج  پیامبر
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عبادت بوده و به  ۀاذکار و دعاھایی قرار داد که وسیل ۀاو این اصل را از جمل )۵
گردند. و آن را با نماز و پایان آن پیوند داده  منظور تقرب به خداوند تکرار می

بخشد که  است. این امر در قلوب مسلمانان قداست و ارزشی به این اصل می
 یی و غیر اسلامی توان برابری با آن را ندارد.ارزش ھیچ اصلی غیر خدا

گردد،  شدن عنصر ایمان به این برادری، استواری و پایداری آن بیشتر می با افزوده
پیوندند، و این امر توان آن را ھرچه  چرا که برادری دینی با برادری انسانی به ھم می

ردم، بدون ھیچگونه قید و دھد. و با بازبودن باب ایمان برای تمامی م بیشتر افزایش می
شرط و به دور از ھر گونه ملاحظات جنسی، نژادی، ملی یا طبقاتی، برادری دینی 

سازد،  رنگ و ضعیف نمی مشترک، نه تنھا اخوت ھمگانی را کم ۀناشی از ایمان و اندیش
بلکه پشتیبان و عامل تقویت آن خواھد بود، و در متن جامعه تشکلی زنده و پویا برایش 

خواند و آن را  آورد، به سوی آن فرا می دھد که به این برادری ایمان می ان میسازم
خیزد. پس در این صورت میان ھمبستگی عمومی  کند و به دفاع از آن برمی تبلیغ می

ھا و برادری دینی که آیه و حدیث ذیل بر آن صراحت دارند منافاتی وجود ندارد.  انسان
 فرماید: خداوند در مورد اخوت می

مَا﴿ ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّ  .﴾إخِۡوَة
 .»فقط مؤمنان برادر ھمدیگرند«

کند و وی را  مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی«فرماید:  میج  و پیامبر
 .)١(»سازد به دشمن تسلیم نمی

ای  عمل پوشاند، و بر مبنای آن جامعه ۀاسلام به این برادری والا و ارزشمند جام
از شما احدی مؤمن به «نظیر بنیان نھاد که شعارش این بود:  انسانی و بی –ربانی 

دارد، برای برادرش ھم  آنچه را برای خود دوست میاینکه  شمار نخواھد آمد، مگر
عقیده پس از ھجرت در شھر مدینه به وجود آمد. در  ۀاین جامعه در سای» دوست بدارد

ھای  رج فروکش کرد؛ موانع بین عرببرپایی آن آتش دشمنی میان اوس و خز ۀنتیج
قحطانی و عدنانی از میان برداشته شد، ھمانگونه که در برادری مھاجرین و انصار 

ھای میان توانگران و  شکاف ھای میان عرب و عجم از بین رفت؛ دیدیم؛ کینه
نیازمندان، و شھرنشینان پیشرفته و صحرانشینان بدوی رفو پذیرفت، و مسجد پیامبر 

                                           
 اند. بخاری و دیگران آن را روایت کرده -١
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اش، فردی حبشی ھمچون بلال، فارسی  ای درآمد که در فضای گسترده به گونه
پاکنھاد و  ۀشان از صحاب ھمچون سلمان و رومی مانند صھیب را در کنار برادران عرب

آورد، ھمچنانکه ثروتمندانی چون عبدالرحمن بن عوف و عثمان  قلب گرد ھم می خوش
نشاند و  می بیرهرا در کنار تھیدستانی چون ابوذر و ابوھر ببن عفان
ملاک بشری  ای یا طبقاتی، یا ھر ھای نژادی، رنگ پوست، اختلافات قبیله ناھمگونی

را متأثر، سست و ھا  آن کند، برادری دیگری که مردم را دسته دسته و از ھم جدا می
 مخدوش نساخت.

توزی،  را از کینهھا  آن ھای جاھلیت شست، و ھا را از پلیدی ھا و درون اسلام جان
حسادت و بدخواھی پاک ساخت، و از خودپرستی، آزمندی و بخالت پیراست، فراتر از 

از خودگذشتگی و ایثار ترقی داد. ھمچنانکه در رفتار  ۀھا، برخی افراد را تا درج این
کنیم.  مشاھده می بمھاجر  سعد بن ربیع انصاری با برادرش عبدالرحمن بن عوف

دارد، نیز پیشنھاد نمود تا آن را برای خود برعرضه  وی نصف ثروتش را به عبدالرحمن
کرد که یکی از ھمسرانش را طلاق دھد، تا عبدالرحمن او را به ھمسری برگزیند، و در 

 عین حال احساس آسودگی و شادمانی ناشی از این کار درونش را لبریز کرده بود.
جران غیر علیرغم نوعی ناسازگاری طبیعی که معمولاً میان ساکنان یک مکان و مھا

ھای  چینی ھای یھودیان و دسیسه کشی منتظره وجود دارد؛ و نیز علیرغم نقشه
منافقان، ویژگی عمومی انصار، در رفتار با برادران مھاجرشان، ھمین ایثار و از 

گار این دنر و موضعگیری ماآور نیست که خداوند این رفتا خودگذشتگی بود. و شگفت
 فرماید: سانده است. در ھمین مورد خدا میگروه مؤمن را در کتابش به ثبت ر

ِينَ ﴿ ارَ  َ�بَوَّءُو وَٱ�َّ يَ�نَٰ  ٱ�َّ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  إَِ�ۡهِمۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  َ�بۡلهِِمۡ  مِن وَٱۡ�ِ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  وَ�ُؤۡثرُِونَ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ

وَْ�ٰٓ�كَِ  َ�فۡسِهۦِ
ُ
]  ه قبل از [مھاجرانکسانی کز] یو [ن@ .]۹[الحشر:  ﴾٩ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  فَأ

ه به سوی آنان کس را ک]  ھر  انصار یعنی[ اند مان آوردهی] جای گرفته و ا نهیدر [مد
شان یاست در دلھا شان داده شدهیرده دوست دارند و نسبت به آنچه به اکوچ ک

را بر خودشان ھا  آن ] باشد، اجی [مبرمیابند و ھر چند در خودشان احتی حسدی نمی
شانند ی، اش بازداشته شده اندیه از بخل و حرص نفس خوک یسانکو دارند.  مقدّم می

 .!ه رستگارانندک
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 انسانی: برابریاصل 
گران را به این اصل فرا و اما اصل برابری انسانی که اسلام آن را مقرر نموده و دی

اسلام انسان را فقط از این نظر که اینکه  خوانده است، زیربنای آن عبارت است از
شمارد و نه از ھیچ دیدگاه دیگری. آری، انسان از  است محترم و ارزشمند می» انسان«

شدن به تفاوت میان نژادی با نژادی دیگر، و ملتی  ھر نژاد و رنگی که باشد بدون قایل
ای، نژادی،  ھای قبیله ملتی دیگر، و رنگی با رنگی دیگر، و فارغ از ھرگونه جدایی با

 فرماید: قومی و ھرگونه اختلاف رنگ. قرآن می

هَا﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن خَلقََۡ�ُٰ�م إنَِّا ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ

ُ
ْۚ  وََ�بَآ�لَِ  شُعُوٗ�ا وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ  وَأ  ِ�عََارَفُوٓا

ۡ�رَمَُ�مۡ  إنَِّ 
َ
ِ  عِندَ  أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
َ  إنَِّ  �  ].۱۳[الحجرات:   ﴾١٣ خَبِ�ٞ  عَليِمٌ  ٱ�َّ

ایم، و شما را تیره  ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حوا) آفریده«
ترین شما نزد  گمان گرامی ایم تا ھمدیگر را بشناسید. بی تیره و قبیله قبیله نموده

گاه و باخبر (از پندار و گفتار و کردار  خداوند با تقواترین شماست. خداوند مسلماً آ
 .»شما) است
 الوداع در گرماگرم ایام التشریق (سه روز حجۀای به ھنگام  ضمن خطبهج  پیامبر

ای مردم! «دارد:  معنای این آیه به مردم چنین اعلام می ۀپس از عید قربان) در بار
باشد، بدانید که عرب بر  شما ھم یک تفر می ۀشما یکی است، و پدر ھم ۀپروردگار ھم

عجم، عجم بر عرب، سرخ بر سیاه، و سیاه بر سرخ ھیچگونه امتیازی ندارند، مگر با 
ترین و ممتازترین شما نزد خداوند باتقواترین  تقوا و خداترسی. مسلماً گرامی

آدم از مردم ھمه فرزندان آدم ھستند، و «گوید:  . و در حدیث دیگری می)١(»شماست
 .)٢(»خاک آفریده شده است

ملاک این مساوات انسان است، از ھر وطن و از ھر سرزمینی که باشد، بدون تفاوت 
ھا  سرزمین میان یک میھن و میھنی دیگر، یا میان مکانی و مکانی دیگر، چرا که تمامی

ای  ملک خداوند و تمامی مردم بندگان خداوندند و بدین ترتیب تمامی انواع تعصبات منطقه
 روند. شمارند، از میان می و میھنی که ساکنان یک سرزمین را از دیگران برتر می

                                           
د ناشـناخته در سـندش وجـود بیھقی آن را از حدیث جابر روایت کرده و گفته است: برخی افـرا -١

 دارند. ھمانطور که در الترغیب ھم آمده است.
 به شمار آورده است.» حسن«اند، و بیھقی آن را  ابوداود و ترمذی این حدیث را نقل کرده -٢
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ای که باشد، به دور از ھرگونه  و زیربنای این برابری انسان است، از ھر طبقه
مردم برابرند، و تمامی مؤمنان باھم برادرند، و  ۀروھی، چرا که ھمامتیازات طبقات و گ

ه اعتباری ندارند و ملاک برتری نانداختن مردم ھیچگو ثروت و یا فقر، در پیش و پس
ورت دارد این است که ھر فردی در جایگاه مناسب خویش قرار رنیستند، بلکه آنچه ض

 به آن معیارھا توجه شود.اینکه  داده شود، و حق به حقدار واگذار گردد، بدون
بلکه معیار این مساوات انسان است از ھر دینی که باشد، زیرا اختلاف ادیان، 

سازد، حتی یک  کند و آنان را خلع انسانیت نمی انسانیت خارج نمی ۀمخالفان را از حوز
ای از جای برخاست، در ھمین حال به وی اطلاع  برای تشییع جنازهج  بار پیامبر

د که این جنازه متعلق به یک یھودی است! در پاسخ فرمود: مگر انسان نیست؟؟! رسی
(به نقل از بخاری) پس بدین ترتیب دیگر نه جایی برای نژاد برتر و نه برای ملت 

 ۀحاکم و خاندانی که حق حکومت بر دیگران ویژ ۀبرگزیده خواھد بود و نه برای طبق
 باشد.ھا  آن

باشد و بر ھمین مبنا به اریایی، سامی،  دارای اختلاف می مردم مسلماً از نظر نژادی
شوند. و از نظر حسب و نسب متفاوت ھستند. برخی  حامی، عربی و عجمی تقسیم می

گردند.  ای کوچک و گمنام منتسب می ای اصیل و نامور، و برخی به خانواده به خانواده
دار، تنگدست و متوسط  از دیدگاه اقتصادی نیز مردم باھم فرق دارند و به سرمایه

گردند. و بالاخره شغل و پست و مقام نیز عامل دیگری در ناھمگونی مردم  تقسیم می
ای مھندس، شماری کارگر  باشد و بر این اساس برخی حاکم و برخی محکوم، عده می

 ھستند.ھا  آن ساده، و برخی استاد دانشگاه و تعدادی ھم دربان و منشی
ارزش انسانی والاتری که ناشی ھا  آن فات برای ھیچکدام ازھا و اختلا اما این تفاوت

 آورند. از نژاد، رنگ، نسب، ثروت، شغل، طبقه، یا ھر ملاک دیگری باشد به بار نمی
ملاک و ارزش انسانیت برای ھمگان یکی است. لذا عرب، عجم، سفید، سیاه، 

اسیر ھمه و ھمه انسان  حاکم، محکوم، ثروتمند، فقیر، کارفرما، کارگر، مرد، زن، آزاد و
 ھای یک شانه باھم برابرند. ھستند. و مادام که ھمه انسانند، پس مانند دندانه

انسانیت  ۀو بر ھمین مبناست که قرآن تعرض به جان ھر انسانی را تعدی بر ھم
آورد، این اصلی  کند، ھمچنانکه نجات ھر جانی را نجات ھمگان به شمار می قلمداد می

 کارا آن را مورد تأکید قرار داده است:است که قرآن آش
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نَّهُۥ﴿
َ
� َ�تَلَ  مَن � وۡ  َ�فۡسٍ  بغَِۡ�ِ  َ�فۡسَۢ

َ
�ضِ  ِ�  فَسَادٖ  أ

َ
�َّمَا ٱۡ�

َ
 وَمَنۡ  َ�يِعٗا ٱ�َّاسَ  َ�تَلَ  فكََ�

حۡيَاهَا
َ
ٓ  أ مَا َّ�

َ
حۡيَا فَكَ�

َ
ۚ  ٱ�َّاسَ  أ  ].۳۲[المائدة:  ﴾َ�يِعٗا

یا به دلیل فساد در زمین به قتل برساند، ھرکس انسانی را جز به عنوان قصاص «
ھا را کشته است، و ھرکس انسانی را از مرگ رھایی  انسان ۀچنان است که گویی ھم

 .»مردم را زنده کرده است ۀبخشد چنان است که گویی ھم

 سازند: را نهادینه می برابریمرام عبادی اسلام مفهوم 
فکری آن اکتفا نکرده است، بلکه  اسلام تنھا به تصویب نظری اصل برابری و تعمیق

محض به سوی واقعیتی عینی و ملموس  ۀھایی که آن را از اندیش با انبوه احکام و آموزه
ھا مراسم عبادی و شعایری  این ۀاند، عملاً مورد تأکید قرار داده است. نمون انتقال داده

ان عملی و را ارکھا  آن اند و این دین ھستند که از سوی اسلام واجب اعلام شده
 زیربنای ساختمان بزرگ خود قرار داده است که عبارتند از: نماز، زکات، روزه و حج.

مساوات صورت  –گردد  معه و جماعت برپا میجآنجا که نماز  –در مساجد اسلام 
روند، ھرکس  ھا و وجوه تمایز میان مردم از بین می یابد، تمامی تفاوت عملی خود را می

فقیرترین و  گیرد، ھرچند که ھای پیشین جای می در صف زودتر به مسجد برود،
ھا خواھد  ترین مردم باشد. و ھرکس ھم در آخر برسد، جایش ھم در آخر صف فرودست

. اگر صفی از صفوف نمازگزاران را )١(خواھد باشد بود، دیگر جایگاه و مقامش ھرچه می
سواد،  ند در کنار بیبینیم که توانگر در کنار تھیدست، اندیشم بنگری با تعجب می

اند، و ھیچ فرقی میان یکی با  فرادست در کنار فرودست و حاکم در کنار خادم ایستاده
دیگری نیست، ھمگی در پیشگاه خداوند در برخاستن و نشستن و رکوع و سجودشان 

شان  دگارشان مشترک، حرکاترشان مشترک، پرو مشترک، کتابھا  آن ۀباھم برابرند. قبل
 اند. سر امامی واحد به نماز ایستاده یکسان و پشت

مساوات به  –شود  می آنجا که مراسم حج و عمره برگزار –و در سرزمین مقدس 
یابد، در  می ریابد، و در صورتی مشھود و ملموس تبلو ای آشکارتر و بارزتر تحقق می گونه

                                           
افسوس که واقعیت رفتار ما مسلمانان امروزه با این حقیقت و ضرورت توحیدی مطابقت نـدارد و  -١

ھای توحید و بـرادری و برابـری، غـول تبعـیض،  ترین پایگاه مساجد یعنی اصلیھنوز ھم حتی در 
 عدالت فرو برده است!! (مترجم) ۀھایش را تا استخوان در پیکر فرشت چنگال
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ھا، کشورھا و یا طبقات مختلف  ھایی که نمایانگر اختلاف ملیت صف نماز، مردم با لباس
مانند، اما در حج و عمره، مراسم احرام،  باشند، ھمچنان گوناگون و متمایز باقی می می

ھای عادی و پوشیدن لباسی سفید و ساده و  آوردن لباس حجاج و معتمرین را به بیرون
سازد که بیشتر به کفن مردگان شبیه است و توانا  یفات و تجملات موظف میبدون تشر

گویان با شعاری  کیمردم در آن مساوی و مشترکند. سپس لب ۀو ناتوان و پادشاه و تود
افتند. با یک پروردگار به راز و نیاز  به راه می» لبیک... ملبیک اللھ«مشترک: 

اینکه  نھند، بدون و شعایر وی را ارج میکنند،  پردازند، خانه خدا را طواف می می
 تفاوتی میان ارباب و خدمتکار و فرمانروا و فرمانبر وجود داشته باشد.

 در پیشگاه قانون اسلام: برابری
عملاً به  ھای عملی که اسلام به صورت تئوری آن را تصویب نموده و از جمله برابری

 ر قانون دین و احکام اسلام.انجام رسانده است، عبارت است از: مساوات در براب
. رعایت فرایض بر )١(حلال برای ھمه حلال است و حرام ھم بر ھمه حرام است

 اند. ھا برای تمامی افراد تعیین شده باشد و مجازات ھمگان لازم می
یکی از قبایل به ھنگام پذیرفتن اسلام تلاش کرد که برای مدتی از ادای نماز معاف 

دینی که فاقد نماز باشد، «شان را رد نمود و فرمود:  درخواستاین ج  گردد، پیامبر
 ».ای در آن وجود ندارد ھیچ خیر و فایده

یکبار یاران پیامبر کوشیدند که در مورد زنی از قریش و از طایفه بنی مخزوم که به 
محبوب پیامبر خدا و  –علت دزدی به قطع دست محکوم شده بود، اسامه فرزند زید 

در این خصوص به گفتگو با س را واسطه قرار دھند. اسامه –وی فرزند محبوب 
پرداخت و تقاضای عدم اجرای حد و عفو زن سارق را پیش کشید. با شنیدن ج پیامبر

سخن به آن صورت تاریخی مشھور خشمناک گردید، و آن ج  این درخواست پیامبر
رمود: ش در گوش تاریخ خواھد ماند بیان فمعروفش را که طنینش برای ھمی

پیشینیان شما فقط بدین خاطر به نابودی کشیده شدند که چون شخصیت بزرگی «
گرفتند، و ھنگامی که شخصی ناتوان و فرودست در  کرد، نادیده می اقدام به دزدی می

                                           
دکتـر قرضـاوی از ابـوبکر » حـلال و حـرام در اسـلام«ترجمـه فارسـی، کتـاب  ۵۱ن.ک به ص  -١

 زاده. حسن
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دختر کردند، سوگند به خدا! اگر فاطمه  کرد، وی را مجازات می شان دزدی می میان
 ».قطع خواھم کردمحمد ھم دزدی کند، حتماً دستش را 

ھای فراوانی از اجرای اصل مساوات میان  در دوران خلفای راشدین موارد و نمونه
شود. در اینجا برایمان کافی  مردم بدون ھرگونه تبعیض و جانبداری مشاھده می ۀھم

با مردی روستایی اشاره  –استاندار غسانی  –است که به داستان جبله فرزند ایم 
از جبله شکایت نمود که به ناحق به س نزد امیرالمؤمنین عمر نماییم. فرد روستایی

جبله را احضار و از وی خواست اینکه  گوش وی سیلی نواخته است. عمر تاب نیاورد تا
وی را عفو نماید و از  ،خوداینکه  تا به روستایی اجازه دھد یک به یک تلافی کند، مگر

س سیار گران آمد، لذا آشکارا به عمروی درگذرد. پذیرش این امر بر استاندار غسانی ب
مردم  ۀگفت: چگونه از من انتقام بگیرد در حالی که من یک حاکم ھستم و او از تود

 عادی است؟!
 در پاسخ گفت: اسلام میان شما دو نفر مساوات برقرار کرده است.س عمر

مساوات میان استاندار بیچاره این مفھوم بزرگ را برنتافت، و در حالی که از اسلامی که 
شمارد، پشیمان گردید از شھر مدینه  مردم را در پیشگاه قانون الھی واجب می ۀحاکم و تود

 روز گردید. متواری شد. و شقاوت بر وی سایه انداخت و در نتیجه زیانکار و تیره
ھمراه وی اعتنایی به این نتیجه نکردند، چرا که  ۀنه عمر و نه ھیچکدام از صحاب

انگاری در اجرای اصلی حساس  تر از سھل اھمیت از دین اسلام، بسی کمارتداد یک فرد 
باشد. و زیان دیدن یک فرد با زیان دیدن یک اصل  از اصول اسلام ھمانند مساوات می

 قابل مقایسه نیست.
و استاندار وی در مصر عمرو بن عاص س از دیگر موارد در این زمینه داستان عمر

و نور چشم بودن! تجاوزگرانه و » زادگی بزرگ«ز روی باشد، ھنگامی که فرزندش ا می
قلدرانه فرزند یک قبطی را مورد ضرب و شتم قرار داد. قبطی به منظور شکایت از 
استاندار و دادخواھی از مصر به مدینه مسافرت نمود. ھمانگونه که از عمر انتظار 

ور داد، رفتار رفت، عمرو بن عاص و فرزندش را فرا خواند، و به پسر قبطی دست می
فرزند استاندار را با دستان خود تلاقی کند. سپس روی به عمرو عاص نموده و  ۀظالمان

 اید و حال از کی شما مردم را به بندگی کشیده«آن سخن مشھورش را به وی گفت: 
 ».اند؟؟!! شان آنان را آزاد به دنیا آورده مادرانآنکه 
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، واکنش قبطی و سفر وی از مصر به جالب توجه و شایان ذکر ۀدر این میان مسأل
باشد؛ این در حالی  ھای راه و کمبود وسایل می دوری فاصله، سختی جودمدینه با و

و  است که ھمین قبطی و ھزاران نفر مانند وی در دوران حکومت روم مورد ضرب
ردند و تحقیر خو می ھایشان کتک گرفتند و فرزندان و خانواده شتم و شکنجه قرار می

آوردند و آب از آب تکان  ند، اما اساساً صدای شکایت یا اعتراضی برنمیشد می
 خورد! نمی

نان را دگرگون ساخت ه چیزی نگرش آدانی چه عاملی آنان را به خود آورد؟ و چ می
ھایی خودباور و با عزت ساخت که به دلیل  و از افرادی ستمکش و تحقیرپذیر، انسان
ناپذیر پیدا کرده و حاضر  طلب و ستم ی عزتا احساس شخصیت و کرامت چنین روحیه

 ھا را به جان بخرند؟؟ ھا و سختی شدند در راه کسب حقوق انسانی خود، دشواری
شان  باشد...، اسلام بود که آنان را از کرامت انسانی گمان اسلام می این عامل بی

گاه ساخت و با روشنگری که  ھای خود آنان را متوجه ساخت که آنان حقوقی دارند آ
باید رعایت گردد، ھمچنانکه وظایفی دارند که باید انجام دھند، و پی بردند که این 

ھای  تبلیغاتی صرف، بلکه ارزش ۀاصول انسانی نوین نه جوھری بر روی کاغذ و نه بیانی
ھا  آن ساختن دینی لازم الإجرایی ھستند که رعایت حرمت و تلاش در جھت عملی

 ای دینی است. وظیفه
بینیم که آن مرد به منظور بازپس گیری حق  عجیب نخواھد بود اگر میپس دیگر 

ھای گسترده و  خود و استرداد کرامتی که اسلام برای وی پاس داشته است، آن بیابان
 نورد. خشک را درمی

ایشان گم شد. فردی  ۀ، زرسدیگر: در زمان امیرالمؤمنین علی ای و اما اینک نمونه
اش را در دست آن مرد دید. به او گفت: این زره مال  مسیحی آن را پیدا کرد و علی زره

من است. اما مرد نپذیرفت و ادعا نمود که متعلق به خود اوست. برای امیرالمؤمنین 
به فرد مسیحی بگوید: تکلیف من و تو را دادگاه باید روشن کند. اینکه  راھی نماند جز

زد شریح قاضی رفتند. قاضی پس از شنیدن اظھارات طرفین، از خلیفه شاھد و ن
خواست. اما وی شاھدی نداشت و قاضی ناگزیر به نفع نصرانی داوری کرد و زره را به 

 وی تسلیم کرد.
 چنین حکم غیر قابل انتظاری به شگفت آمد و گفت: گواھیمرد مسیحی از 

اه من نزد قاضی حکومت اشند، امیر مؤمنان ھمرب امبران میھا احکام پی دھم که این می
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آلاید، حکم به نفع من  داند وی زبان به دروغ نمی رود، و در حالی که قاضی می خود می
دھم که معبودی جز خداوند وجود حقیقی  گردد! اما من اینک شھادت می صادر می

از شما بر زمین تو است ای امیر مؤمنان!  ۀآور خداست. این زره، زر ندارد و محمد پیام
 گفت: اکنون که مسلمان شدی، زره مال تو!س افتاد و من آن را برداشتم. علی

توان یافت که با رئیس دولت  در دنیا، غیر از حکومت اسلامی کدام حکومت را می
 ھمانند یکی از شھروندان عادی برخورد کند؟!

 همزمان با ظهور اسلام: پیشرفتهچگونگی مساوات در ملل 
آنگونه که شایسته است به ارزش مساوات در اسلام پی نخواھد برد، مگر  ھیچ فردی

تفاوت میان مردم و  ھا به ھنگام ظھور اسلام و میزان تبعیض و کسی که از تاریخ ملت
گاھی داشته باشد. در  کرامت انسان را مخدوش میآنکه  ھای حاد شکل ساختند، آ

 کنیم. و ایران بسنده میاینجا ما به دو کشور معروف در تاریخ یعنی ھند 
کردند خون  در سرزمین پارسیان، خسروان، فرمانروایان ایران بودند که ادعا می

نگریستند و  میھا  آن ھای آنان جریان دارد، و پارسیان به عنوان خدایان به الھی در رگ
معتقد بودند که در طبیعت آنان، چیزی آسمانی و مقدس وجود دارد، لذا دست بر 

 بودن کردند و سرودھایی مبنی بر خدایی ذاشتند و در مقابل آنان تعظیم میگ سینه می
خواندند، از دیدگاه آنان این فرمانروایان، فراقانون، غیر قابل انتقاد و بالاتر از  میھا  آن

نشست، و  شان نمی آوردند و احدی در مجلس شان را ھرگز بر زبان نمی بشر بودند، اسم
لبکار بوده و بر ھر انسانی حقی دارند، و در عین حال ھیچ اعتقاد داشتند که آنان ط

 انسانی حقی بر آنان ندارد و ھمه بدھکارشان ھستند.
ه نیز، اعتقادی به ھمان صورت داشتند، عھای روحانی و اشرافی جام خانواده ۀدر بار

 شان از حد طبیعی مردم فراتر آنان را در نھادشان از عوام بالاتر، و در عقل و شخصیت
کردند و کاملاً تسلیم و  حد و مرز به آنان واگذار می پنداشتند، قدرتی مطلق و بی می

 فرمانپذیر آنان بودند.
 گوید: می )١(»ساسانیان ۀایران در دور«مؤلف تاریخ » ارتور. سین«پروفسور 

ده جامعه بر مبنای نسب و حرفه استوار بود، میان طبقات اجتماع شکافی گستر
را به ھم پیوند ھا  آن ای نصب بود و نه رابطه قابلھا  آن پلی بروجود داشت که نه 

                                           
 تاد رشید یاسمی به فارسی ترجمه شده است. (مترجم)یاد اس این کتاب به وسیله زنده -١
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داد؛ حکومت خرید املاک فرماندھان و بزرگان را برای مردم عادی ممنوع اعلام  می
کرده بود. از جمله اصول حکومتداری ساسانیان این بود که ھر شخص باید به 

خود  وقبه ماف جایگاھی که نسبش به وی بخشیده است قناعت کند و چشم امید
ندوزد، و کسی حق نداشت غیر از ھمان شغل پدری که خداوند وی را برای آن آفریده 

ای دیگر در پیش گیرد. پادشاھان ایران افراد فروتر را به کارمندی  بود، حرفه
آشکاری با یکدیگر  ۀمردم نیز خود طبقاتی جداگانه بودند که فاصل ۀپذیرفتند، عام نمی

توانست  ای بود که نمی شده دارای جایگاه اجتماعی معین و تعریفداشتند و ھر فردی 
 از آن فراتر رود.

در این تفاوت طبقاتی نوعی تحقیر انسانیت وجود داشت، این امر به ویژه در 
خبردار و میخکوب ھمچون سنگ و چوب در  ،مجالس فرماندھان و بزرگان که مردم

خورده به کناری  انند سگان کتکایستادند، و به ھنگام نشستن ھم خدمت آنان می
 یافت. می رخزیدند، آشکارا تبلو می

کند که وی در تاریخ ھیچ ملتی  اما در ھند، علامه سید ابوالحسن ندوی عنوان می
تر، دارای شکاف  تر و خشن رحمانه از ملل جھان، نظامی طبقاتی سراغ ندارد که بی

ھند از نظر دینی و مدنی آن را تر از نظامی باشد که  تر و ضد بشری طبقاتی گسترده
باشد. سه قرن پیش از میلاد  پذیرفته و از ھزاران سال پیش ھمچنان مطیع آن می

 ۀآن برای جامع مسیح که تمدن برھمایی در ھند به شکوفایی رسید، روش نوینی در
ریزی گردید، و قانونی مدنی و سیاسی در این موضوع تدوین شد که مورد  ھندی طرح

نی قرار گرفت، و به قانونی اساسی و مرجعی دینی در زندگی شھرھا و پذیرش ھمگا
 معروف است.» منوشاستر«تمدن آنان تبدیل گردیدند که اکنون به 

 کند: جداگانه تقسیم می ۀاین قانون ساکنان کشور را به چھار طبق
 براھمه: روحانیان و رھبران دینی. -۱
 شترا: لشکریان و مردان جنگی. -۲
 وران یا بازرگانان. پیشهویش: کشاورزان و  -۳
 شودر: کارگران و خدمتگزاران. -۴
 گوید: این قانون چنین می ۀگردآورد» منو«

را از بازوھا، » شترا«را از دھان، » براھمه«توانای مطلق برای مصلحت جھانیان 
 شان برای را از پاھای خود آفرید. و وظایف و تکالیفی» شودر«ھا و  را از ران» ویش«



 ها کُلّی در اسلام ویژگی    ۱۴۰

(کتاب مقدس)، یا » ودا«براھمه آموزش  ۀتعیین نمود تا امور جھان بچرخد: وظیف
پاسداری از  ـشترا ۀدقات بود. وظیفآوری و کنترل ص به خدایان و جمع تقدیم نذورات

و صرف نظر از شھوت جنسی » ودا«ھموطنان، پرداخت صدقه، نذرکردن، یادگیری 
را » ودا«بکوشد، ھا  آن کند و در پرورش باید حیوانات اھلی را نگھداری» ویش«بود. 

ھم جز خدمتکاری این سه طبقه حق ھیچ » شودر«بخواند و کشاورزی و تجارت نماید. 
 کار دیگری نداشتند.
 ۀرا در زمرھا  آن روحانیون امتیازات و حقوقی بخشیده بود که ۀاین قانون به طبق

گزیدگان خداوند و سلاطین گوید: براھمه بر داد. در این زمینه می خدایان قرار می
ھاست، چرا که ایشان برترین خلایق  مردمند، و ھرچه در عالم وجود دارد متعلق به آن

شان یعنی طبقه شودر یا  و فرمانروایان زمین ھستند. و حق دارند از اموال بردگان
خواھند بردارند و تصرف کنند.  ھرچه می –گناه شمرده شود اینکه  بدون –کارگران 

شان  به اربابھا  آن نوکران و خدمتکاران مالک چیزی نیستند و تمامی دارایی چرا که
 تعلق دارد.

است  کند، دیگری مردی کتاب مقدس را حفظ می» ریگ ودا«ھر روحانی که 
گانه بر اثر گناھان و رفتارھای وی با  سفید، ھرچند عوالم سه ۀآمرزیده و دارای کارنام

ترین شرایط  ترین و اضطراری ی در بحرانیخاک یکسان شده باشند! حاکمان حت
اقتصادی، حق گرفتن مالیات و خودیاری و باج و خراج از روحانیون و برھمنان ندارند، 
درست نیست که روحانی و برھمنی در محل زندگیش از گرسنگی بمیرد و باید 
شکمش ھمیشه سیر باشد، در صورتی که روحانی مستحق اعدام باشد، حاکم فقط 

 گردند. راشیدن سرش را دارد، اما دیگران بدون ھیچگونه ملاحظه اعدام میت ۀاجاز
تجار و کارگران بالاتر  –: کشاورزان ۀو اما نظامیان اینان ھرچند که از دو طبق

تری قرار داشتند. در ھمین  بودند، اما در مقایسه با روحانیون، در جایگاه بسیار پایین
دارد: روحانی دھساله بر نظامی صد ساله، ھمانند پدر بر فرزند  اظھار می» منو«مورد 

 تقدم دارد.
از  –بنابه نص این قانون دینی و مدنی  –ھندی  ۀکارگر، اینان در جامع ۀو اما طبق

کرد که  تر و از سگان خوارتر بودند! در ھمین راستا قانون ھند تصریح می حیوانات پست
کارگران در خدمتکاری روحانیون بوده و جز در این مورد آنان مزد و پاداشی   سعادت

ن کار روحانیان سرمایه ندارند، زیرا ای ۀ. نیز حق گردآوری ثروت و ذخیرتنخواھند داش
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سازد. ھرگاه از این حرامزادگان، کسی با دست یا عصایی  خاطر می دل و رنجیده را آزرده
ای به وی  به یک روحانی جسارت ورزد، دستش قطع و ھرگاه با عصبانیت با پا ضربه

بزند، پایش بریده خواھد شد. اگر کارگری تلاش کرد تا در کنار یک نفر روحانی 
وظف است او را احضار و نشیمنگاه وی را داغ نماید، و از کشور بنشیند، پادشاه م

تبعیدش کند!! اما اگر با دست وی را لمس کند یا به وی توھین لفظی بکند، اینجا دیگر 
کرد که روحانی را وی آموزش  زبان سرخ، سرسبزش را برباد خواھد داد! و اگر ادعا می

. و خونبھای سگ، گربه، قورباغه، شد جوشان در حلق وی ریخته می داده است، روغن
 کارگران یا حرامزادگان باھم برابر بود. ۀوزغ، کلاغ، جغد و مردی از طبق

باخته  زنان در این جامعه تا حد کلفت و کنیز سقوط کردند، و در قمار شوھرانشان
حالتی  وھر داشت؛ پس از مرگ شوھر، زن درشدند، و گاھی یک زن چندین ش می

توانست مجدداً  کرد و نمی ده به گور شده و ناامید از ازدواج پیدا میھمانند دختران زن
گرفت، و به  ھای گوناگون قرار می تشکیل خانواده بدھد. و آماج توپ و تشر و زخم زبان

آمد. و گاھی به دنبال  صورت پیش خدمت ھمان خانه و کنیز خویشان شوھرش درمی
 کرد! نیا اقدام به خودسوزی مید ۀمرگ شوھرش برای فرار از رنج زندگی و شکنج

ھا را با قوانین اسلام مقایسه کنید، تا به تفاوت میان  این ۀاکنون منصفانه ھم
 روشنایی و تاریکی پی ببرید.

مھم این است که بدانیم: اسلام از دیدگاه فکری، فریاد برابری و مساوات سر داد و 
ا کرد عاری از تمامی عوامل ای بن عینیت بخشید، و بر مبنای آن جامعهرا عملاً آن 

ھای طبقاتی که میان مردم  بندی پرستی و دسته افکن ھماننند: نژادپرستی، میھن تفرقه
اندازند؛ ھمانگونه که این امر را در صفحات تاریخ تمدن اسلامی و جوامع  شکاف می

 شود، به شان دیده می مسلمان کنونی با وجود انحرافاتی که از حقیقت اسلام، در میان
 کنیم. وضوح مشاھده می

ھا و طبقات را که در گذشته بر بسیاری  ھای تبعیض میان نژادھا، رنگ اسلام عقده
جوامع حاکمیت داشتند، و ھنوزھم چون ابری تیره بر برخی جوامع امروزی سایه 

 ۀھا، در بار ھا مسلمان با گذشت قرن اند، از درون فرزندان خود زدود. میلیون افکنده
پوست که ابوبکر وی را خریداری و آزاد ساخت، با کمال مباھات و  ای سیاه بلال، بنده

، سومین سحتی عمر». سرورمان بلال، خدا از او راضی باد«گویند:  افتخار چنین می
گوید: او ھم سرور ماست، و ھم  چنین میس ابوبکر ۀدرخشان اسلام در بار ۀچھر
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 سرورمان (بلال) را نیز آزاد ساخت.
ی، ھرچند که مساوات را به عنوان یک اصل و یک اندیشه پذیرفته، اما تمدن غرب

» تبعیض نژادی«ساختن آن در جوامع خود عاجز مانده است. مشکل  ولی از عملی
ھمچنان رایج و پابرجاست، و ھنوزھم اگر مستقیم و با چشم خود شاھد این امر 

و دیگر  آفریقا، زیمبابویخوانیم: در جنوب  ن میآ ۀشنویم و در بار اشیم، از آن مینب
که حتی در پرستش خداوند ھم میان  )١(کشورھای آفریقایی، و نیز در آمریکا

کلیساھا و معابد  ،ای که ھرکدام پوست جدائی افکنده است به گونه سفیدپوست و سیاه
 کشد! ای دارند، ھنوز ھم گرگ تبعیض زوزه می ویژه

وارد کلیسایی از کلیساھای اشتباه  ت بهپوس افتاده است که روزی فردی سیاهاتفاق 
تان شد. در ھمین حال پدر روحانی که مشغول وعظ و سخنرانی بود متوجه سفیدپوس

ای را بیرون آورد  ناآشنا در میان حاضران گردید. بلافاصله کاغذ تاشده ۀوجود این چھر
ه کرد: پوست نامه را باز کرد، این جمله را مشاھد و برای او فرستاد. ھنگامی که سیاه

 آدرس کلیسای سیاھان در خیابان فلان...!!
در روسیه، جوانی آفریقایی که در مسکو دانشجو بود، و دختری سفیدپوست عاشق 
یکدیگر شدند. این قضیه برخی جوانان روسی را به شدت خشمناک ساخت، نه به 

ت؛ اھانت به رنگ پوس بلکه به خاطر –که این مسأله در آنجا آزاد است  –خاطر عشق 
که بر سر راه انداخته شده بود، روبرو شدند.  تپوس جوان سیاه ۀنازروز بعد با ج

دانشجویان آفریقایی در اعتراض به این کار اقدام به تجمع کردند، و دانشجویان روسی 
ھا!  زدند: میمون شرمی و وقاحت فریاد می ھم در مقابل آنان قرار گرفتند و در کمال بی

 ید!!ھایتان بازگرد به جنگل
تبعیض و برتری  ۀروحی –م سلیبرالیسم یا مارکسی –تمدن غربی  ۀمسلماً روحی

 برادری و برابری. ۀطلبی است، نه روحی
*** 

                                           
ھـای  و اعمـال تبعیضھـا  آن ھای سیاھان آمریکا در اعتراض به نقض حقـوق ترین راھپیمایی تازه -١

 ھای خبری انعکاس یافت. (مترجم) ھـ در رسانه۱۳۷۸/  ۷/  ۱۴دولت، در تاریخ 
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 بودن و فراگیری جامع





 

 
 

 

 
به معنای اعم کلمه و با تمامی معانی و ابعاد و جوانبی که این واژه » فراگیربودن«

ادیان،  ۀھایی است که دین اسلام را در میان ھم گیرد، یکی از آن ویژگی در بر می
 کند. تجربه دارند، متمایز می ۀھایی که مردم در توش ھا و اندیشه فلسفه

ھای زندگی و تمام ابعاد وجودی انسان را  جنبهھا، تمامی  این جامعیت، تمامی زمان
اسلامی با  ۀگیرد. شھید حسن البنا در بحث از ابعاد این جامعیت برنام در بر می

 دارد: برداشتی اندیشمندانه چنین اظھار می
ھای روزگار را در نوردیده است، از  اسلام آن رسالتی است که از نظر طولی ھمیشه«

ل را به زیر چتر خویش کشیده است، و از نظر ژرفا و ھای مل نظر عرضی دور دوست
 ».عمق امور دنیا و آخرت را در بر گرفته است

 اسلام:ۀبرنامبودن  فرازمانی
ای معین یا  نه محدود به دوره ھا، ھا و نسل ای است برای تمامی دوران اسلام برنامه

ھای  برنامه ۀچنانکه شیو به سر آید، آن زیافتن آن کارآمدی این نی زمانی ویژه که با پایان
زمانی مشخصی خلعت  ۀبود که ھر پیامبری برای مرحلج  پیامبران پیش از محمد

ور دیگری آ یامگراید، خداوند پ پوشید، و چون فروغ زندگیش به خاموشی می نبوت می
 کرد. روانه می

خداوند  امی است کهیامیش جاودان پیآوران خداست، و پ آخرین پیامج  اما محمد
شدن طومار عمر این جھان  پیچیده دگاری آن را تا فرارسیدن رستاخیز و درھممان

برآورد و قطعی کرده است. و این برنامه، واپسین رھنمود خداست برای نوع بشر؛ و لذا 
ج  آوری پس از محمد نه شریعت و قانونی پس از اسلام نه کتابی پس از قرآن و نه پیام

آوری خاتمیت رسالتش را اعلام نکرده  تنھا ھیچ پیامنه ج  نخواھند آمد. پیش از محمد
مژده داد و انجیل نیز از آمدن ÷ است، بلکه تورات به آمدن کسی دیگر پس از موسی

گی از سیمای تمامی حقایق رخبر داد، ھمانکه غبار تی )ج (یعنی محمد »فارقلیط«
 خواھد زدود و خودبافته و خودسرانه سخن نخواھد گفت.

 ۀآینده بسیار دور خواھد بود، ھمچنانکه برنام ۀاسلام برنام ۀگمان برنام بی
در گوھر خود، و در اصول  –این برنامه اینکه  ھای دور نیز بوده است. توضیح گذشته

آوران  ھای آسمانی بوده است؛ پیام پیام پیامبران و تمامی کتاب –اعتقادی و اخلاقیش 
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اد یکتاپرستی و دل برکندن از غیر خدا خداوند، ھمگی اسلام را به ارمغان آوردند، فری
 دھد: سر دادند. و این چیزی است که قرآن آشکار آن را مورد تأیید و تأکید قرار می

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا وَمَا
َ
نَّهُۥ إَِ�ۡهِ  نوُِ�ٓ  إِ�َّ  رَّسُولٍ  مِن َ�بۡلكَِ  مِن أ

َ
ٓ  إَِ�هَٰ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ ناَ

َ
 ﴾٢٥ فَٱۡ�بُدُونِ  �

 ].۲۵[الأنبیاء: 
ایم که  به او وحی کردهاینکه  ایم مگر پیش از تو ھیچ پیغمبری را نفرستاده ما«

 .»معبودی جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�عَثۡنَا وَلقََدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَّسُوً�  أ

َ
ْ  أ َ  ٱۡ�بُدُوا ْ  ٱ�َّ غُٰوتَۖ  وَٱجۡتَنبُِوا  ].۳۶[النحل:  ﴾ٱل�َّ

ایم (با این پیام:) که خدا را بپرستید و از  را فرستادهما به میان ھر ملتی پیغمبری «
 .»غیر خدا (شیطان، ستمگران و...) دوری کنید

خوانند: نوح گفته  اند که مسلمانند و به دین اسلام فرا می پیامبران اعلام کرده ۀھم
 است:

مِرۡتُ ﴿
ُ
نۡ  وَأ

َ
ُ�ونَ  أ

َ
 ].۷۲[یونس:  ﴾ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  مِنَ  أ

 .»شدگان فرمان الھی باشم مأمورم که از تسلیم«
 اند: یل اظھار داشتهعو ابراھیم و اسما

ٓ  وَمِن لكََ  مُسۡلمَِۡ�ِ  وَٱجۡعَلۡنَا رَ�َّنَا﴿ ةٗ  ذُرِّ�َّتنَِا مَّ
ُ
سۡلمَِةٗ  أ  ].۱۲۸[البقرة:  ﴾لَّكَ  مُّ

ای پروردگار ما! چنانکه ما دو نفر مسلم و مخلص و پذیرای (فرمان) تو باشیم، و از «
 .»ملتی پدید آور که تسلیم تو باشندفرزندان ما 

 اند: چنین گفته شان فرزندان ابراھیم و یعقوب ضمن سفارش به

َ  إنَِّ  َ�بَِٰ�َّ ﴿ نتُم إِ�َّ  َ�مُوُ�نَّ  فََ�  ٱّ�ِينَ  لَُ�مُ  ٱصۡطََ�ٰ  ٱ�َّ
َ
سۡلمُِونَ  وَأ  ].۱۳۲[البقرة: ﴾ مُّ

ن برگزیده است. پس (به ای فرزندان من! خداوند آئین (توحیدی اسلام) را برایتا«
 .»مسلمان باشیداینکه  د مگررییم نمی ای از آن دوری کنید) و ما قول بدھید لحظه

 خواند: و یوسف پروردگارش را چنین به یاری می

ۡ�قِِۡ�  مُسۡلمِٗا توََفَِّ� ...﴿
َ
لٰحِِ�َ  وَ�  ].۱۰۱[یوسف:  ﴾بٱِل�َّ

 .»مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان«
 موسی گفته است:و 

ِ  ءَامَنتُم كُنتُمۡ  إنِ﴿ ْ  َ�عَليَۡهِ  بٱِ�َّ وُٓا سۡلمِِ�َ  كُنتُم إنِ توََ�َّ  ].۸۴[یونس:  ﴾مُّ
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 .»ای قوم من! اگر واقعاً به خدا ایمان دارید، توکل بر او کنید، اگر مسلمان ھستید
 و جادوگران وابسته به فرعون، ھنگامی که ایمان آوردند گفتند:

﴿ ٓ فۡرغِۡ  رَ�َّنَا
َ
� عَليَۡنَا أ نَا صَۡ�ٗ  ].۱۲۶[الأعراف:  ﴾مُسۡلمِِ�َ  وَتوََ�َّ

 .»پروردگارا! صبر عظیم بر ما مرحمت فرما، و ما را مسلمان بمیران«
 و سلیمان برای بلقیس و ملتش پیام فرستاد:

توُِ� مُسۡلمَِِ� ﴿
ۡ
َّ وَ� �َّ َ�عۡلوُاْ َ�َ

َ
 ].۳۱[النمل:  ﴾٣١�
 .»طلبی نکنید و تسلیم شده و مسلمان به سوی من آییدکه بر من برتری «

 و بالاخره حوارین نیز به عیسی گفتند:

ِ  ءَامَنَّا﴿ نَّا وَٱشۡهَدۡ  بٱِ�َّ
َ
 ].۵۲[آل عمران:  ﴾مُسۡلمُِونَ  بِ�

به خداوند ایمان آوردیم و تو (نیز) گواه باش که مسلمان و منقاد (اوامر او) «
 .»ھستیم

 آوری است که از زمان نوح تا ارمغان ھر پیام –ھر خود در جو –پس این برنامه 
 ای است فرازمانی و نامحدود. از سوی خداوند آمده است و برنامهج  زمان محمد

 اسلام: ۀبودن برنام جهانشمول و فرامکانی
ای یا نسلی معین گرفتار  این برنامه ھمچنانکه دیرپاتر از آن است که در بند دوره

جھانگردتر از آن است که دل به مکانی، یا ملتی، یا گروھی و یا آید، ھمانگونه ھم 
دھد خاطر و به ھیچ دیار که برّ و بحر فراخ است و  ای بسپارد و به ھیچ یار نمی طبقه

 آدمی بسیار.
ھا و طبقات را مورد  ھا، نژادھا، ملت گیر و جھانی که تمامی گروه ای است ھمه برنامه

 دل از کف ھمه برباید. خواھد دھد و می خطاب قرار می
 ۀای است متعلق به ملتی ویژه که به گمان خود فقط او ملت برگزید نه برنامه

 گوی آنان باشند. خداوند است! و ھمگان باید گوش به فرمان و بله قربان
ای است متعلق به کشورھای خاص که تمامی کشورھای جھان باید در  و نه برنامه

 آوری و بدانجا حمل گردد. جمعھا  آن ھا و ارزاق وردِهبرابر آن سر فرود آورند و فرآ
ای معین که مأموریت آن عبارت باشد از:  ای است متعلق به طبقه و نه برنامه

ھای آن و یا  دیگر طبقات برای خدمت به مصالح آن طبقه، یا قبول خواسته مھارکردن
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از قدرتمندان صدرنشین حاکم، آیا  ۀاین طبقاینکه  ھمراھی با آن، بدون توجه به
دارانند یا از فقرا و اقشار  ھستند یا از ضعفا، از فرادستانند یا فرودستان؟ از سرمایه

 پذیر؟ آسیب
ھاست و برای مصلحت گروھی مشخص در میان  ی اینماسلام متعلق به تما ۀبرنام

ھای مردم طرح ریزی نشده است. و برخلاف تصور بیشتر مردم، فھم، تفسیر  گروه ۀبقی
یافت و ھدایتی است متعلق به  ای ویژه نیست. بلکه ره غ آن در احتکار طبقهو تبلی

پروردگار مردم و برای تمامی مردم، و ارمغان رحمت خداست برای تمامی بندگان خدا. 
و این چیزی است که قرآن از دوران اسلام مکی به توضیح آن پرداخته است، در این 

 خوانیم: مورد در قرآن چنین می

﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ  وَمَا
َ
 ].۱۰۷[الأنبیاء:   ﴾١٠٧ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ  رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  أ

 .»ایم و ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمامی جھانیان نفرستاده«

هَا قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
� ِ  رسَُولُ  إِّ�ِ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ  ].۱۵۸[الأعراف:  ﴾َ�يِعًا إَِ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ

 .»ام شما پیام آورده ۀھمبگو ای مردم! من از سوی خداوند برای «

ِي َ�بَارَكَ ﴿ لَ  ٱ�َّ ٰ  ٱلۡفُرۡقاَنَ  نزََّ  ].۱[الفرقان:  ﴾١ نذَِيرًا للَِۡ�لَٰمِ�َ  ِ�َكُونَ  َ�بۡدِهۦِ َ�َ
 ۀحق از باطل) را بر بند ۀوالامقام و جاوید کسی است که فرقان (یعنی جداسازند«

 .»ھشدار دھدبه جھانیان اینکه  خود (محمد) نازل کرده است، تا

 ].۸۷[ص:  ﴾٨٧ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ  ذكِۡرٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ ﴿

 .»بلندآوازگی برای جھانیان نیست ۀاین قرآن چیزی چز پند و اندرز و مای«
در ابتدای بعثت اعلام نکرد که ج  اند که محمد برخی خاورشناسان چنین پنداشته

یابی به حاکمیت قوم خود  به سوی تمامی مردم روانه شده است، بلکه پس از دست
ھا بود که اقدام به چنین کاری نمود. اما آیات فوق الذکر، پندارشان را رد  یعنی عرب

باشند، و  ھای مکی قرآن می ھمگی از سوره –ھا  آن از بدشانسی –کند، چرا که  می
 در آیات آغازین قرآن بسیارند.ھا  آن ندمان

 اسلام: ۀانسان شمولی برنام
انسان است، انسان به معنای انسان ھمه جانبه و متکامل.  ۀھمچنین اسلام برنام

ھای  عقل انسان منھای روح وی، یا روح منھای جسم، یا اندیشه ۀ، برناماین برنامه
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ای است برای کل انسان: روح،  امهمنھای عواطف و یا عکس این موارد نیست. بلکه برن
ویژگی «از اندیشه، جسم، اراده و وجدان وی، ھمانطور که پیشتر در بحث 

ه انگشت نھادیم. اسلام ھمانند برخی مکاتب دیگر انسان را به تکبر این ن» بودن انسانی
پردازد، و  کرده است: بخشی روحی که دین به ارشاد و پرورش آن میندو بخش تقسیم 

سازد. و این نیمه در انحصار روحانیان (کاھنان)  ذر آن وی را روانه عبادتگاه میاز رھگ
مھار  ۀگیرد و انسان از راه این نیم می بوده، پدر روحانی یا کشیش آن را در کنترل خود

یابد. بخشی دیگر مادی است که نه دین و نه رجال دین تسلطی  شده قوام و ترقی می
ن جایگاھی دارد. این بخش، بخشی است برای زندگی، برای بر آن دارند، و نه خدا در آ

دنیا، برای سیاست، برای جامعه و برای دولت. و در واقع این قست، ھمان بخش بزرگتر 
 باشد. ترِ زندگی بشر می و گسترده

افتد؟!  بندی با فطرت انسان و طبیعت خَلقی وی، سازگار می خدایا! آیا این تقسیم
بخش بخش و دو نیمه نیست بلکه یک  –آنگونه که خلقت یافته  –ھرگز، چرا که انسان 

به ھم پیوسته و ھویتی است واحد که در آن نه روح از ماده جداست، نه ماده از » کل«
و » یکپارچه«ای است  روح، نه عقل از عاطفه و نه عاطفه از عقل، بلکه مجموعه

 جدانشدنی، متشکل از جسم و روح و اندیشه و وجدان.
بنابراین، ضرورت دارد که آرمانش واحد، مقصدش واحد، و راھش واحد باشد و این 
چیزی است که اسلام فرآھم آورده است. از این طریق که خداوند را به عنوان آرمان 

 وی، و سرای آخرت را به عنوان مقصد نھایی وی معرفی نموده است.
و میان دو خط دھی  گردد انسان دچار پارادوکس و سردرگمی نمی ،بدین ترتیب

کشاند،  مختلف با دو نیروی متناقض که یکی وی را به خاور و دیگری به باختر می
باشد و ھرکدام  گردد. ھمانند کارمندی که دارای دو رئیس می متلاشی و گسیخته نمی

ای پراکنده  دھد، در نتیجه وی با اندیشه وی را به کاری مخالف کار دیگری، دستور می
ماند؛ ھمانطور که قرآنکریم در این  ه در این وسط سرگردان باقی میو خاطری آشفت
 فرماید: مورد چنین می

ُ  َ�َبَ ﴿ َ�ءُٓ  �يِهِ  رَّجُٗ�  مَثَٗ�  ٱ�َّ  �سَۡتَوَِ�انِ  هَلۡ  لّرِجَُلٍ  سَلَمٗا وَرجَُٗ�  مُتََ�ٰكِسُونَ  ُ�َ
 ].۲۹[الزمر:  ﴾مَثًَ�ۚ 
او به  ۀشریکانی است که پیوسته در بار ۀخداوند مثالی زده است: مردی را که بند«

دھند و او در این میان  مشاجره و منازعه مشغولند (و ھرکدام وی را به کاری دستور می
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سرگردان و ویلان است) و مردی را که تنھا تسلیم یک نفر است. آیا این دو نفر (که 
 .»مشرک و موحدند) برابر و یکسانند؟! ۀنمون

 انسان در تمامی مراحل زندگی: ۀبرنام
وی در  ۀباشد، برنام ابعاد وجودیش می ۀکل انسان با ھم ۀاسلام ھمچنانکه برنام

تمامی مراحل زندگی و عمرش نیز ھست. و این نمادی است دیگر از نمادھای 
 جامعیت و فراگیری اسلام.

امی مراحل این برنامه که راھنمایی و ھدایت خداوند است، ھمواره انسان را در تم
نماید و در تمامی  زندگی: در کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و در پیری ھمراھی می

 کند. الگو و ممتاز و خداپسندانه را برای وی ترسیم می ۀھای پیاپی، برنام این دوران
شوند که مربوط به  ھا و احکامی دیده می آور نیست اگر در اسلام آموزش لذا شگفت

ھایی در مورد لزوم: حفاظت  باشند، ھمانند سفارش اعت تولدش، مینوزاد حتی از س
ذان در گوش وی، انتخاب نام نیکو و برازنده ، خواندن آ)١(بھداشتی و فیزیکی از نوزاد

تولد نوزاد و دیگر اموری که اندیشمندی مانند ابن  ۀبرای او، سر بریدن عقیقه به شکران

گرد » المودود فی احکام المولود تحفۀ«ان را در کتابی جداگانه تحت عنوھا  آن قیم
 آورده است.

شیرخوار، مدت آن و وقت  ۀیابیم در خصوص شیردادن به بچ نیز احکامی می
شیرده یا مزد وی را بر عھده  ۀشیردھنده و فردی که نفق ۀدادن به آن. و در بار پایان

گیرد؛ به ویژه ھنگام طلاق و جدایی مادر شیرخوار از پدرش که در اینجا قرآن به  می
 گوید: پردازد و می تفصیل به شرح و توضیح تمام موارد مربوطه می

وَۡ�دَٰهُنَّ  يرُۡضِعۡنَ  ۞وَٱلَۡ�لَِٰ�تُٰ ﴿
َ
�  حَوۡلَۡ�ِ  أ رَادَ  لمَِنۡ  َ�ملَِۡ�ِ

َ
ن أ

َ
ۚ  مَّ يتُِ  أ  وََ�َ  ٱلرَّضَاعَةَ

ۚ  إِ�َّ  َ�فۡسٌ  تَُ�لَّفُ  َ�  بٱِلمَۡعۡرُوفِ�  وَ�سِۡوَُ�هُنَّ  رزُِۡ�هُنَّ  َ�ُۥ ٱلمَۡوۡلوُدِ  ۢ  تضَُآرَّ  َ�  وسُۡعَهَا ةُ َ�ِٰ�َ 
ُۥ مَوۡلوُدٞ  وََ�  بوََِ�ِهَا ِۚۦ  �َّ ۗ  مِثۡلُ  ٱلوَۡارثِِ  وََ�َ  بوََِ�ِه رَادَا فإَنِۡ  َ�لٰكَِ

َ
 مِّنۡهُمَا ترََاضٖ  عَن فصَِاً�  أ

ۗ  جُنَاحَ  فََ�  وَ�شََاوُرٖ  رَد�ُّمۡ  �نۡ  عَليَۡهِمَا
َ
ن أ

َ
ْ  أ وَۡ�دَُٰ�مۡ  �سََۡ�ضِۡعُوٓا

َ
 إذَِا عَليَُۡ�مۡ  جُنَاحَ  فََ�  أ

                                           
» مشـکل الآثـار«که در جلد اول » الأذی عنه طةإما« ۀای است فرھنگی از جمل این عبارت ترجمه -١

طحاوی، برای آن دو معنا ذکر شده است: ترک رسم جاھلی مالیدن خون عقیقـه بـر سـر طفـل و 
 کردن آن خون، و دوم: تراشیدن موی سر نوزاد. (مترجم) پاک
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ٓ  سَلَّمۡتُم ا ْ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ�  ءَاتيَۡتُم مَّ قُوا َ  وَٱ�َّ ْ  ٱ�َّ نَّ  وَٱعۡلَمُوآ
َ
َ  أ البقرة: [ ﴾٢٣٣ بصَِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا ٱ�َّ

۲۳۳[. 
دھند، برای کسی که خواستار  مادران دو سال تمام فرزندان خود را شیر می«

تکمیل دوران شیرخوارگی باشد، بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (یعنی پدر) 
شایسته  ۀلازم است خوراک و پوشاک مادران را (در آن مدت به اندازه توانایی) به گون

بپردازد. ھیچکس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست. نه مادر به خاطر 
اش باید زیان ببیند. (بلکه حق دیدار از فرزند برای  فرزندش، و نه پدر به سبب بچه

ھردو محفوظ است و بر پدر پرداخت عادلانه، و بر مادر پرورش مسلمانانه لازم است. 
ب فقر از پرداخت حق حضانت عاجز باشد) بر وارث، چنین چنانچه پدر بمیرد یا به سب

چیزی لازم است. و اگر (والدین) خواستند با رضایت و مشورت ھمدیگر (کودک را 
زودتر از دو سال) از شیر بازگیرند، گناھی بر آنان نیست. و اگر خواستید دایگانی برای 

آنان را به طور شایسته حقوق اینکه  فرزند خود بگیرید، گناھی بر شما نیست به شرط
 .»دھید، بینا است بپردازید و از (خشم) خدا بپرھیزید و بدانید که خدا بدانچه انجام می

یابیم که مربوط به دوران کودکی، جوانی، میانسالی و پیری  پس از این، احکامی می
 شود که اسلام دیدگاه، رھنمود و ای از زندگی وی یافت نمی باشند. و مرحله انسان می

 قانونی در خصوص آن نداشته باشد.
ھا، این برنامه حتی پیش از تولد و پس از مرگ نیز به انسان اھتمام  فراتر از این

 ورزد. می
مایه شگفتی نیست اگر در اسلام احکامی در مورد جنین یافته شوند، احکامی از نظر: 

اش به  داشتن تغذیه ادامهماندن وی، و  بودن در مورد زنده لزوم حمایت از  او، حساس
شمارد، و  مقدار کافی. در ھمین راستا است که شریعت اسلام سقط جنین را حرام می

خونبھایی مشخص بر مرتکبین آن واجب ساخته است. و به زن حامله، در صورت داشتن 
نگرانی از کاھش غذای جنین و تحت تأثیر قرارگرفتن سلامت وی اجازه داده است که 

ا روزه نگیرد. و دیگر احکامی که مربوط به جنین و میراث وی، و مربوط به ماه رمضان ر
 زن حامله و مخارج وی در طول دوران بارداری، ھرچند طلاق داده شده ھم باشد:

وَْ�تِٰ  ُ�نَّ  �ن﴿
ُ
ْ  َ�ۡلٖ  أ نفقُِوا

َ
ٰ  عَليَۡهِنَّ  فَأ ۚ  يضََعۡنَ  حَ�َّ  ].۶[الطلاق:  ﴾َ�ۡلهَُنَّ
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ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل  ۀباشند، مخارج و نفق و اگر آنان باردار«
 .»کنند می

یابیم که مربوط به انسان در دوران پس از  ھمچنین در اسلام احکام دیگری می
بودن غسل، تکفین و خواندن نماز بر او، به  باشند: مانند: واجب مرگش می

کردن برای او، اجرای وی، دعا ۀسپردنش با کیفیتی ویژه، و مشروعیت تعزی خاک
اعم از ھا  آن ھای او به صاحبان قرض ۀھای او، پرداخت دیون و باقیماند وصایا و سفارش

و غیره، در فقه اسلامی به تفصیل » جنائز«بندگان و خدا، و دیگر مورادی که در بخش 
 اند. بیان شده

 های زندگی: زمینه تمامیانسان در  ۀبرنام
ای  این برنامه، برنامهاینکه  ن دین اسلام عبارت است ازھای فراگیربود از دیگر جنبه

ای از جوانب  ھای فعالیت انسان، و جنبه زمینه ۀاست برای تمامی ابعاد زندگی و در ھم
آن دارای موضعگیری و نظریه  ۀاسلام در باراینکه  رود، مگر زندگی بشری سراغ نمی

یابد، گاھی در اصلاح و  می باشد، گاھی این موضعگیری در پذیرش و تأیید تبلور می
ھا با  و در برخی زمینه سازی؛ تعدیل گاھی در اتمام و تکمیل و یا در تغییر و دگرگون

شود؛ گاھی روش  گذاری و تعیین چھارچوب وارد می ارشاد و راھنمایی و گاھی با قانون
گیرد،  گیرد، و در برخی موارد ھم ھشدار بازدارنده به کار می حسنه در پیش می ۀموعظ

 ھرکدام به تناسب موضوع و در جایگاه خود.
وفایی نیست  آنچه در اینجا مھم است این است که این برنامه راھنمای جفاکار و بی

راھی  رگذارد، در ھ نمی –بدون ھدایت و راھنمایی خداوند  –و انسان را ھرگز تنھا 
بپوید و در ھر فعالیتی که انجام دھد: مادی یا روحی، فردی یا اجتماعی، فکری یا 

 عملی، دینی یا سیاسی، و اقتصادی یا اخلاقی، ھمواره با وی خواھد بود.
ھای  ھا، چه زمینه در تمامی زمینه –گوید  ھمانگونه که مرحوم عقاد می –اسلام 

چه پرورش بدنی، چه در نگاه به دنیا و چه فردی و چه اجتماعی، چه پرورش روحی و 
در نگرش به آخرت، چه در حال صلح و چه در جنگ، چه در توجه به حقوق فردی، و 

ترین رویکرد  آل چه در چگونگی برخورد با حاکمان و دولت، پیشروترین اعتقاد و ایده
د، نه از شو طلبی و دنیاگریزی مسلمان می باشد. انسان نه از آخرت برای ننوع بشر می
ح و انکار جسم، نه به دلیل روتکیه به  ۀستیزی؛ نه به واسط دنیاگرایی و آخرت
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پذیرد و  مادیگرایی و انکار روح، و بالاخره نه بدین خاطر که در یک حالت اسلام را می
اندیشه و اعتقاد  ۀسپارد... بلکه وی فقط با ھم در حالتی دیگر آن را به فراموشی می

امی حالات گوناگونش چه به صورت فرد تنھا یا ھنگامی که روابط اش، در تم یکپارچه
 آید. اجتماعی وی را با مردم پیوند زده باشد، مسلمان به شمار می

اسلامی  ۀاندیش ۀھای فردی و اجتماعی، امتیاز ویژ بودن اندیشه در زمینه جامع«
کپارچه، و ای است ی»مجموعه«کند که وی  است. امتیازی است که به انسان الھام می

سازد و  ھا که قلب را دونیم می و چندگانگی اندیشه» گسیختگی«با این نگرش از 
 .)١(»یابد ت میماند، نجا دوختنش درمی سپس در به ھم

باشد که تقسیم انسان به  برخی ادیان ھمانند مسیحیت می مرحوم، ۀمنظور نویسند
.. و بخشی دو بخش را پذیرفتند: بخشی برای دین و تحت حاکمیت کلیسا.

 دنیا و تحت حاکمیت دولت، ھمانگونه که پیشتر اشاره کردیم. یبرا
÷ بندی، داستانی است در انجیل از عیسی دلیل مسیحیان بر پذیرش این تقسیم

سھم قیصر «پاسخ پرسش فردی در مورد قیصر، آن گفته مشھورش را بیان نمود: رکه د
 ».را به قیصر، و سھم خدا را به خدا واگذار

 کند: بندی را به دو دلیل رد می اسلام این تقسیماما 
باشند، و قیصر  ھستی و فرد فرد مردم از آن خداوند می ۀنخست: از نظر اسلام ھم

ناچیزی ھم مالکیت ندارند، در این صورت حاکم و دارایی وی نیز  ۀو حاکم حتی بر ذر
 فرماید: از آن خداست. در این مورد قرآن می

﴿ ٓ�َ
َ
ِ  إنَِّ  � َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَن ِ�َّ �ضِ�  ِ�  وَمَن ٱلسَّ

َ
 ].۶۶[یونس:  ﴾ٱۡ�

 .»ھا و زمین از آن خدا ھستند بدانید که تمامی ساکنان آسمان«

َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَا َ�ُۥ﴿ �ضِ  ِ�  وَمَا ٱلسَّ
َ
َىٰ  َ�ۡتَ  وَمَا بيَۡنَهُمَا وَمَا ٱۡ�  ].۶[طه:  ﴾٦ ٱل�َّ

و در زیر خاک قرار ھا  آن آنچه در میانھا و زمین و  از آن اوست آنچه در آسمان«
 .»دارد

 ٓۥ﴿ سۡلمََ  وََ�ُ
َ
َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَن أ �ضِ  ٱلسَّ

َ
 ].۸۳[آل عمران:  ﴾وََ�رۡهٗا طَوٗۡ�  وَٱۡ�

                                           
 ».نیروی پاینده«اسلام در قرن بیستم نوشته استاد عباس محمود عقاد، فصل  -١
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ھا و زمین به دلخواه خود یا به صورت اجباری ھمه تسلیم وی  ساکنان آسمان«
 .»اند شده

دستور قیصر را گردن  –از روی رضایت خاطر  –مسلمان نباید  ،در نگرش اسلام
تواند وی را تحت فرمان خداوند بکشاند. نیز نباید امور ظاھریش را  نھد، در حالی که می

 به قیصر و امور باطنی خود را به خداوند واگذارد:

﴿     ﴾  :۳[الرعد[. 

 .»امور باید به وی سپرده شود ۀکارھا در دست خداست و ھم ۀبلکه ھم«
ای است یکپارچه و ناگسیختنی  زندگی با تمام ابعاد و جوانب آن مجموعهاینکه  دوم

ھا. اما در واقعیت و اجرا، زندگی، کلی  ناپذیر، مگر بر روی اوراق یا در اندیشه و تقسیم
اقتصاد  ناپذیر که در آن دین از دولت، ای است جدایی است غیر قابل تفکیک و مجموعه

 پذیرد. از اخلاق، فرد از خانواده و خانواده از جامعه گسست نمی
بنابر ھیمن اصل است که تک تک مکاتب، برای تسلط بر تمامی جوانب زندگی و 

افتند.  براساس اندیشه و باور خود، به تلاش و تکاپو میھا  آن تعریف تئوریک و مرزبندی
حتی خود کلیسا در قرون وسطی در اروپا، تئوری انجیل را عملی نساخت، و کوشید 

از طریق وی به امر  بر وی مسلط گردد و –یا حداقل  –که خود جایگاه قیصر را بگیرد 
 حکومت و سیاست بپردازد.

 های اسلامی: فراگیربودن آموزه
تمامی جوانب زندگی باشد،  ۀانسان در تمامی مراحل و برنام ۀی اسلام برناموقت

 کند. ھای اسلامی ھم جلوه می طبیعی است که این فراگیری و جامعیت، در تمامی آموزه
ھای مختلف اعتقادی و نگرشی، عبادی،  بینیم که این شمول در تمامی زمینه می 

و ساماندھی فکری امور، متبلور و نمودار اخلاقی و ارزشی و بالاخره در قانونگذاری 
 گردد. می

 اسلامی: ۀجامعیت عقید
ساز و  کننده و امور سرنوشت مسائل تعیین ۀباور اسلامی از این دیدگاه که ھم

را تفسیر ھا  آن سپارد و حساس در این ھستی بیکران را به تیغ تشریح و جراحی می
ای است شامل و ھمه جانبه. مراد از مسایل حساس، قضایایی است که  کند، عقیده می
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انسانی را به خود مشغول داشته و ھمواره مشغول خواھند داشت، و با  ۀیر باز اندیشداز 
و سماجت به فضولی و پرسش از وی خواھند پرداخت، و  (لجاجت و عناد) دندگی یک

و قاطع خواھند بود که انسان را از نابودی، تردید و  کننده ی قانعبجویای جوا
ھا و مکاتب ضدّ و  فلسفه ۀسوز و پیچید ھای اندیشه سرگشتگی بیرون آورد، و از روش

نقیض گذشته و کنونی نجات بخشد. یعنی قضایای: الوھیت و خدایی، ھستی، انسان، 
 نبوت، و فرجام نھاییِ انسان و جھان.

صورت موردی و گزینشی و تنھا به یکی از قضایای: ھا، به  اگر برخی اندیشه
اھتمام » انسان«و » قیامت و پاداش اخروی«، »نبوت و رسالت«، »الوھیت و توحید«

ھا پرداخته، و نظر خود را با جامعیتی صریح،  این ۀورزند، اسلام یکجا به بررسی ھم می
 اعلام نموده است.ھا  آن ۀو صراحتی جامع در بار

ری نیز فراگیر و جامع است. چرا که انسان را میان دو دیگاز دیدگاه اسلامی  ۀعقید
کند: خدای نیکی و روشنی، و خدای پلیدی و تاریکی آنگونه که  خدا تقسیم نمی

» رئیس این جھان«گوید؛ یا میان خدا و شیطان که در اناجیل تحت عنوان  زرتشت می
ا تقسیم گردیده است و در نامیده شده و جھان بین او و خد» خدای این روزگار«و 

ھا به خدا  بندی، مملکت دنیا به وی، و ملوک و فرمانروایی آسمان این تقسیم ۀنتیج
خدای » اھریمن«ی در نگرش مسیحیت ھمانند نقش وسپرده شده است، و نقش 
 .)١(باشد تاریکی در آیین زرتشت می

ای  اندک مناقشه البته شیطان در نظر اسلام نمایانگر نیروی پلیدی است و این جای
ھا ندارد، و تمام نقش او در:  ندارد، اما نیرویی است که تسلطی بر درون انسان

در نظر اشخاص، ھا  آن ھا و آراستن انگیزی، فریفتن، فراخواندن به زشتی وسوسه
گری و تلاش اوست که در برابر یقین  توطئه ۀشود. و این آخرین درج خلاصه می

 باشد. مؤمنانِ متکی به خدا نارسا و ناچیز می
 گوید: خوردگان می خداوند در قرآن از زبان خود شیطان خطاب به فریب

ٓ  سُلَۡ�نٍٰ  مِّن عَليَُۡ�م ِ�َ  َ�نَ  وَمَا﴿ ن إِ�َّ
َ
 .]۲۲[إبراھیم:  ﴾ِ��  فٱَسۡتَجَبۡتُمۡ  دَعَوۡتُُ�مۡ  أ

شما را دعوت (به اینکه  بر شما ھیچ تسلطی نداشتم (و کاری نکردم) جز و من«
 .»گناه و گمراھی) کردم و شما ھم به دعوت پاسخ مثبت دادید

                                           
 ، چاپ اول.۱۰۳از عقاد، ص » حقائق الإسلام«ن.ک به:  -١
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 فرماید: و خداوند خطاب به شیطان می

 ].۶۵[الإسراء:  ﴾سُلَۡ�نٰٞۚ  عَليَۡهِمۡ  لكََ  ليَۡسَ  عِبَادِي إنَِّ ﴿
 .»ای نخواھی داشت سلطهبیگمان بر بندگان (مخلص و مؤمن) من «

 گوید: و نیز می

ِينَ  َ�َ  سُلَۡ�نٌٰ  َ�ُۥ ليَۡسَ  إنَِّهُۥ﴿ ْ  ٱ�َّ ٰ  ءَامَنُوا وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ  َ�َ  سُلَۡ�نُٰهُۥ إِ�َّمَا ٩٩ َ�تَوَ�َّ
ِينَ  ِينَ  َ�تَوَلَّوۡنهَُۥ ٱ�َّ  ].۱۰۰ – ۹۹[النحل:  ﴾١٠٠ مُۡ�ُِ�ونَ  بهِۦِ هُم وَٱ�َّ
شیطان ھیچگونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر بیگمان «

نمایند. بلکه تسلط شیطان تنھا بر کسانی است که او را به  پروردگارشان تکیه می
 .»ورزند او شرک می ۀگیرند و به واسط دوستی می
 فرماید: و باز می

يَۡ�نِٰ  كَيۡدَ  إنَِّ ﴿  ].۷۶[النساء:  ﴾ضَعيِفًا َ�نَ  ٱلشَّ
 .»یرنگ شیطان ھمیشه ضعیف بوده استبیگمان ن«

برخلاف اینکه  شود و آن ای دیگر نیز جامع شمرده می عقیده اسلامی از ناحیه
ھای صوفیانه و نیز برخلافِ دینِ متکی به عاطفه و  ھای اشراقی و روش فلسفه
کند، و  که نقض عقل را در مسایل اعتقادی به کلی رد می –گریز مسیحیت  اندیشه
 ۀعقید –باشد  می» بپذیر و مگو چرا«طلبیِ آن به حدی است که شعارش:  تسلیم

 کند. اسلامی در اثبات صحت خود به وجدان صِرف او احساسِ تنھا تکیه نمی
 بندد، روشی که پیشروترین صرف امید می ۀاین عقیده ھمچنین فقط به اندیش

گیرند و عقل  ھای بشری در شناخت خداوند و حل معماھای ھستی در پیش می فلسفه
آورند. بلکه ھم به اندیشه و ھم به احساس یا به  را یگانه ابزار این کار به شمار می

ورزد، با این ارزیابی که ھردو  عبارتی دیگر ھم به عقل و ھم به دل، به ھردو اعتماد می
 شوند. یشرفته از ابزارھای معرفت انسانی محسوب میابزارھایی توسعه یافته و پ

جوشد و  برمی )١(ایمان اسلامی صحیح، ایمانی است که از فروغ اندیشه و حرارت دل
پردازد و ثمر  با این روش یعنی: روشنگری و گرمابخشی در زندگی به ایفای نقش می

                                           
 فرماید:  مولوی در ھمین معنا می -١

 شرمی است (مترجم) کار دونان حیله و بی کار مردان روشنی و گرمی است
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 بخشد. می
اسلامی از نگاھی دیگر نیز فراگیر است. زیرا این عقیده ناگسستنی است و  ۀعقید

ناپذیر و ناگزیر باید با تمامی محتوا و مفادش پذیرفته گردد، بدون ھیچگونه انکار  تجزیه
% از مضمون این ۹۹یا حتی تردیدی در کمترین جزء آن. بر ھمین مبنا چنانچه کسی 

% مسلمان قلمداد نخواھد شد. ۱به خاطر ھمین  % آن را رد کند،۱عقیده را قبول و 
پذیرش اسلام این است که انسان رھبری و کنترل خود را کاملاً به خداوند  ۀلازم

 بسپارد، و به تمامی مواردی که از سوی او آمده است، ایمان آورد.
تواند بگوید: من در زمینه شعایر و  اسلامی یک مسلمان نمی ۀاز دیدگاه عقید

اخلاق و آداب  ۀپذیرم، اما در مورد آنچه در بار قرآن را می –به عنوان مثال  –عبادات 
گیرم، اما  آمده است، معذورم! و یا جایز نیست که بگوید: عبادت و اخلاق را از قرآن می

گیرم، اما برخی  ھا را از قرآن می این ۀحکومت و مقررات را خیر! یا بگوید: ھم
آن را در  :دانم! یا بگوید آن را، مشکوک یا مردود میرویدادھای تاریخیِ منقول در قر

کنم ولی به درستیِ مسایل عنوان شده در مورد  موارد گفته شده تصدیق می ۀھم ۀبار
 سرای آخرت، و به حقیقت داشتن بھشت و دوزخ باور ندارم.

بر این اساس، قرآن بنی اسرائیل را که فقط به برخی پیامبران و آیات کتاب خداوند 
ھا  آن گیرد و این روش کردند، به شدت به باد انتقاد می ان داشتند و بقیه را رد میایم

 کند: را قاطعانه رد می

ِينَ  إنَِّ ﴿ ِ  يَۡ�فُرُونَ  ٱ�َّ ن وَُ�رِ�دُونَ  وَرسُُلهِۦِ بٱِ�َّ
َ
ْ  أ ِ  َ�ۡ�َ  ُ�فَرّقِوُا  وَ�َقُولوُنَ  وَرسُُلهِۦِ ٱ�َّ

ن وَُ�رِ�دُونَ  ضٖ ببَِعۡ  وَنَۡ�فُرُ  ببَِعۡضٖ  نؤُۡمِنُ 
َ
ْ  أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٥٠ سَبيًِ�  َ�لٰكَِ  َ�ۡ�َ  َ�تَّخِذُوا

ُ
 هُمُ  أ

ۚ  ٱلَۡ�فِٰرُونَ  ا ۡ�تَدۡناَ حَقّٗ
َ
هِينٗا عَذَابٗا للَِۡ�فٰرِِ�نَ  وَأ  ].۱۵۱ – ۱۵۰[النساء:  ﴾١٥١ مُّ

خواھند میان خدا و پیغمبرانش  کسانی که به خدا و پیغمبرانش ایمان ندارند و می«
بیندازند (و بگویند که به خدا ایمان داریم، ولی به پیغمبران ایمان نداریم) و جدایی 

گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم و به برخی دیگر ایمان نداریم، و  می
خواھند میان آن (کفر و ایمان) راھی برگزینند. آنان جملگی بیگمان کافرند، و ما  می

 .»ایم ی فراھم آوردها کننده برای کافران عذاب خوار
 فرماید: و باز خداوند سبحان می
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َ�تُؤۡمِنُونَ ﴿
َ
 مِنُ�مۡ  َ�لٰكَِ  َ�فۡعَلُ  مَن جَزَاءُٓ  َ�مَا ببَِعۡضٖ�  وَتَۡ�فُرُونَ  ٱلۡكَِ�بِٰ  ببَِعۡضِ  أ

ِ  ِ�  خِزۡيٞ  إِ�َّ  ۖ  ٱۡ�َيَوٰة ۡ�يَا شَدِّ  إَِ�ٰٓ  يرَُدُّونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ  وَ�َوۡمَ  ٱ�ُّ
َ
ُ  وَمَا ٱلعَۡذَابِ�  أ ا بَِ�فٰلٍِ  ٱ�َّ  َ�مَّ

 .]۸۵: البقرة[ ﴾َ�عۡمَلوُنَ 

ورزید؟  آورید و به بخشی دیگر کفر می آیا به بخشی از کتاب (آسمانی) ایمان می«
زدن به این کار، از سوی برخی از شما، جز رسوایی در زندگی کنونی، و  دست

بار خواھد آورد؟ و خداوند از آنچه ای به  ھای قیامت چه نتیجه ترین مجازات دردناک
 .»اطلاع نیست دھید، بی شما انجام می

 در اسلام: عبادتفراگیربودن 
ویژگی شمول اسلام ھمانطور که در عقیده پدیدار گشت، در عبادت ھم جلوه 

گیرد، چرا که مسلمان فقط  کند. عبادت در اسلام تمامی وجود انسانی را در بر می می
پردازد و بس، یا فقط با بدنش، یا فقط با قلب یا اندیشه و یا  دا نمیبا زبان به عبادت خ

پردازد: از طریق زبان با ذکر، دعا و  ھا به عبادت خدا می این ۀتنھا با حواس. بلکه با ھم
ا بیم، امید، محبت و توکل، ماز و روزه و جھاد، از طریق قلب بتلاوت، به وسیله بدن با ن

در ھا  آن رزی، و به کمک حواسش با به کارگیری تمامیاز راه عقل با تفکر و خردو
 اطاعت پروردگار.

ره عبادت زبان در قالب تلاوت، یعبادتی ھمچون نماز را در نظر آورید. در این شع
یابد؛ عبادت جسم در برخاستن و نوشتن و به رکوع و  تکبیر، تسبیح و دعا تجلی می

عانی قرآن و اسرار نماز؛ و عبادت سجده رفتن؛ عبادت عقل در تفکر و بازنگری در م
قلب، در خشوع و محبت نسبت به خدا و احساس مراقبت خدا. و معنای دیگر 

یابد، و به مراسم  فراگیری در عبادت این است که به جای جای زندگی گسترش می
گردد، بلکه ھر کار و  مشھور یعنی نماز و روزه و زکات و حج محدود نمیبادات ع

 شود. بخشد، شامل می زندگی ترقی و به مردم سعادت می فعالیتی را که به
ھا، جلوگیری از  مثلاً جھاد در راه خدا به خاطر دفاع از حقیقت، پاسداری از ارزش

ھمتا که ھیچ  وقوع فتنه و به منظور بالاترنشاندن قانون خداوند، عبادتی است بی
 کند. عبادتی با آن برابری نمی

ای افتاد که در آن  گذرش به درهج  یاران پیامبر خداگوید: مردی از  میس ابوھریره
ریخت. از این منظره خوشش آمد و پیش خود گفت: چه  آبی شیرین از شکافی فرو می
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گیری کنم و در این دره اقامت نمایم (یعنی برای عبادت) ولی ھرگز  بھتر از مردم کناره
ج  ماجرا را نزد پیامبر اقدام به این کار نخواھم کرد. لذاج  بدون مشورت با پیامبر

برداشتن شما در راه  از این کار صرف نظر کن. گام«بازگفت. حضرت در پاسخ فرمود: 
باشد. آیا دوست ندارید که خداوند  خداوند بالاتر از ھفتاد سال نمازخواندن در خانه می

د شما را مورد آمرزش قرار دھد و به بھشت وارد سازد؟! پس برای این کار در راه خداون
به پیکار بپردازید. ھرکس سوار بر شتر، در راه خداوند کارزار کند، قطعاً جایش بھشت 

 .)١(»خواھد بود
سؤال شد: چه کاری با جھاد در ج  روایت شده است که از پیامبرس باز از ابوھریره

یا سه بار  توانید انجام دھید. دو بار راه خدا برابر است؟ فرمود: از جھاد بالاتر کاری نمی
مجاھد راه «کرد. سپس فرمود:  پرسش را تکرار کردند، ھر بار ھمان پاسخ را عنوان می

داری دست  زنده باشد که از روزه و شب داری می دار شب زنده خدا، درست ھمانند روزه
 .)٢(»گردد کشد تا ھنگامی که مجاھد بازمی نمی

کمک به ھمچنین ھر کار سودمندی که مسلمان به منظور خدمت به جامعه، یا 
رود، آن ھم  دھد عبادت به شمار می افراد جامعه به ویژه ناتوان و تھیدستان انجام می

 چه عبادتی!
تأکید ھا  آن توان از کارھایی نام برد که احادیث بسیاری بر از جمله این کارھا می

دھند. حتی برداشتن اشیای  دادن ھمه روز را مورد تشویق قرار می ورزند. مثلاً صدقه می
مرکب (ماشین،  مزاحم از مسیرھای عبور را صدقه، کمک به ناتوان در سوارشدن بر

رویی در برخورد با برادر مسلمان، خوشزبانی و بیان سخنان  ا،...) گشادهچھارپ ویلچر،
 آورند. نیک، و تمامی کارھای پسندیده و سودمند، ھمه و ھمه را صدقه به شمار می

اش به منظور  ھای زندگی خود و خانواده یحنی تلاش انسان در تأمین نیازمند
داشتن آنان از گدایی و  نیازساختن آنان با درآمد حلال و مشروع و نیز مصون بی

کسی را که به این امر اقدام ج  گردد. و پیامبر گری، نیز عبادت قلمداد مییتکد

                                           
ترمذی این را روایت کرده و گفته است: حدیثی است حسن. و حاکم نیز گفتـه اسـت: بـه شـرط  -١

 آن را پذیرفته است.مسلم صحیح است و منذری ھم در الترغیب 
 راوی آن بخاری و مسلم و لفظ از مسلم است. -٢
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تار نماید، یعنی: در حال جھاد، جھاد رزمگاه و کش محسوب می» در راه خدا«کند،  می
 دشمنان خداوند.

کند که ھرکس از طریق مشروع و حلال به ارضای  بیان میج  ھا، پیامبر فراتر از این
شھوت جنسی بپردازد، در مقابل این کار پاداش خواھد داشت. و ھنگامی که صحابه از 

فرمود: آیا اگر از راه غیر مشروع چنین ھا  آن بهج  زده شدند، پیامبر این امر شگفت
شد.  گردید؟ جواب دادند: چرا، بر او گناه نوشته می کرد، مرتکب گناه نمی میکاری را 

فرمود: به ھمین صورت وقتی این کار را از راه شرعی انجام دھد، پاداش خواھد برد! آیا 
 .)١(آورید؟ آورید و نیکی را به حساب نمی بدی را به حساب می

 :اسلامبودن اخلاق در  فراگیر
اسلام در میدان اخلاق و فضایل رفتاری نیز خودنمایی  جانبگی گستردگی و ھمه

» اخلاق دینی«اخلاق اسلامی نه آن چیزی است که نزد برخی مردم با عنوان  کند. می
معروف بوده و در به جاآوردن مراسم عبادی، پرھیز از خوردن گوشت خوک و نوشیدن 

است که تمام زندگی  شود و دیگر تمام. بلکه اخلاقی شراب و اینگونه موارد خلاصه می
 دھد. ھای گوناگونش در دورن خود جای می را با جوانب و زمینه

اخلاق در اسلام به تک تک جوانب گوناگون زندگی انسانی، اعم از: روحی یا 
جسمی، دینی یا دنیوی، عقلی یا عاطفی، فردی یا اجتماعی اھتمام جدی ورزیده و 

را برای ھرکدام از آن جوانب ترسیم کرده رفتار درست و برخورد والا  ۀپیشروترین شیو
اخلاق به اسم دین، فلسفه یا عرف اجتماعی، پراکنده و  ۀاست. آنچه را مردم در زمین

اند، قانون اخلاقی اسلام به صورت ھماھنگ و یکپارچه گرد آورده و بر آن  جدا ساخته
 افزوده است.

 ابعاد زندگی فردی:ی از اخلاق اسلامی مربوط به فرد در تمامی ھای نمونه -۱
 ھا و نیازھای ویژه دارد. مانند این فرموده خداوند: (الف) در بعد جسمی که ضرورت

﴿ ْ ْ  ُ�وُا ُ�وا ْۚ  وََ�  وَٱۡ�َ  ].۳۱[الأعراف:  ﴾�ُۡ�فُِوٓا
 .»روی نکنید بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده«

                                           
ھـای عبـادت در اسـلام  بخـش: حوزه» عبادت در اسلام«شمول عبادت ن.ک به کتابم  ۀدر زمین -١

 فارسی]. ۀترجم ۵۱[ص 
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 .)١(»مسلماً بدنت ھم بر تو حقی دارد: «ج پیامبر ۀو نیز فرمود
 باشد: ھای خاص خود می ھا و علاقه (ب) در بعد روانی که دارای احساسات، انگیزه

فۡلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ٮهَٰا مَن أ ٮهَٰا مَن خَابَ  وَقَدۡ  ٩ زَ�َّ  ].۱۰ – ۹[الشمس:  ﴾١٠ دَسَّ

گردد که روان خود را پاکیزه و پیراسته دارد و آن را  کسی رستگار و کامیاب می«
 .»گردد که آن را خاموش و آلوده کند ناکام میرشد دھد، و کسی نومید و 

 گوید: ھای خود را دارد. قرآن می (ج) و از نظر فکری که استعدادھا و محدودیت

ْ  قلُِ ﴿ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَاذَا ٱنظُرُوا �ضِ�  ٱلسَّ
َ
 ].۱۰۱[یونس:  ﴾وَٱۡ�

 وھم .»ھا و زمین است بگو نیک بنگرید و بیندیشید که چه چیزھایی در آسمان«

ٓ  ۞قلُۡ ﴿ فرماید: می مَا عِظُُ�م إِ�َّ
َ
ن بَِ�حِٰدَةٍ�  أ

َ
ْ  أ ِ  َ�قُومُوا ْۚ  ُ�مَّ  وَفَُ�دَٰىٰ  مَثَۡ�ٰ  ِ�َّ رُوا  مَا َ�تَفَكَّ

دھم که دوتا دوتا (و  بگو: تنھا شما را یک اندرز می@ ].۴۶[سبأ:  ﴾جِنَّةٍ�  مِّن بصَِاحِبُِ�م
بازبینی در خویشتن) برای الله با ھم و بدور از تعصب) و به تنھایی (و با تفکر و 

  .!گونه جنونی نیست گاه بیندیشید. رفیقتان دچار ھیچ برخیزید و آن
 و برخی دستورات اخلاقی اسلام مربوط به خانواده ھستند: -۲

 (الف) مانند چگونگی روابط بین ھمسران:

وهُنَّ ﴿ ن َ�عََ�ٰٓ  كَرهِۡتُمُوهُنَّ  فإَنِ بٱِلمَۡعۡرُوفِ�  وََ�ِ�ُ
َ
ْ  أ ُ  وََ�جۡعَلَ  ا ٔٗ شَۡ�  تَۡ�رهَُوا  �يِهِ  ٱ�َّ

�  ].۱۹[النساء:  ﴾كَثِٗ�� خَۡ�ٗ

و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و کردار) معاشرت کنید، و اگر ھم از آنان «
(به جھاتی) کراھت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا که چه 

 .»و خداوند در آن خیر و خوبیِ فراوانی قرار بدھدبسا از چیزی بدتان بیاید 
 (ب) و روابط میان والدین و فرزندان:

يۡنَا﴿ �َ�ٰنَ  وَوَصَّ يهِۡ  ٱۡ�ِ ۖ  بَِ�ِٰ�َ  ].۱۵[الأحقاف:  ﴾إحَِۡ�ٰنًا
 .»دھیم که به پدر و مادر خود نیکی کند ما به انسان دستور می«

ْ  وََ� ﴿ وَۡ�دَُٰ�مۡ  َ�قۡتُلُوٓا
َ
ۡنُ  إمَِۡ�قٰٖ�  خَشۡيةََ  أ  ا ٔٗ خِۡ�  َ�نَ  َ�تۡلهَُمۡ  إنَِّ  �يَّاُ�مۚۡ  نرَۡزُُ�هُمۡ  �َّ

 ].۳۱: ء[الإسرا ﴾٣١ كَبِٗ��

                                           
 باشند. راوی آن شیخان می -١
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دھیم (و  فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید، ما آنان و شما را روزی می«
 .»ضامن رزق ھمگانیم) بیگمان کشتن ایشان گناه بزرگی است

 میان نزدیکان و خویشاوندان:(ج) در مورد ارتباط 

َ  ۞إنَِّ ﴿ مُرُ  ٱ�َّ
ۡ
 ].۹۰[النحل:  ﴾ٱلۡقُرَۡ�ٰ  ذيِ �يتَايِٕٓ  وَٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ  بٱِلۡعَدۡلِ  يأَ

خداوند به دادگری، نیکوکاری و بخشش به نزدیکان و خویشاوندان دستور «
 .»دھد می

هُۥ ٱلۡقُرَۡ�ٰ  ذَا وَءَاتِ ﴿ بيِلِ  وَٱۡ�نَ  وَٱلمِۡسۡكِ�َ  حَقَّ  ].۲۶[الإسراء:  ﴾ٱلسَّ
رحم، نیکویی و مودت و محبت) و حق مستمند و  ۀحق خویشاوند را (از قبیل: صل«

 .»در راه را (از قبیل: زکات و صدقه و احسان) بپردازد ۀواماند
 باشد: و برخی دستورات اخلاقی اسلام مربوط به جامعه می -٣

هَا﴿ مانند:(الف) در مورد روش برخورد و تشریفات اجتماعی،  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  َ�  ءَامَنُوا

 ْ ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتاً تدَۡخُلوُا ْ  حَ�َّ �سُِوا
ۡ
ْ  �سَۡتَأ ٰٓ  وَ�سَُلّمُِوا َ�َ  ۚ هۡلهَِا

َ
 لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  َ�لُِٰ�مۡ  أ

رُونَ  لعََلَُّ�مۡ  ھای  ھایی غیر از خانه ای مومنان! واردِ خانه@ ].۲۷[النور:  ﴾٢٧ تذََكَّ
ودتان نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر ساکنان خانه سلام کنید؛ این کار، برای شما خ

 .!بھتر است تا پند بگیرید
 اقتصاد و داد و ستد جامعه: ۀ(ب) در زمین 

ِينَ  ١ لّلِۡمُطَفّفِِ�َ  وَۡ�لٞ ﴿ ْ  إذَِا ٱ�َّ و َ�لوُهُمۡ  �ذاَ ٢ �سَۡتَوۡفوُنَ  ٱ�َّاسِ  َ�َ  ٱۡ�تَالوُا
َ
 أ

زَنوُهُمۡ  ونَ  وَّ  ].۳ – ۱[المطففین:  ﴾٣ ُ�ِۡ�ُ

ورزان، کسانی که وقتی (در معامله) برای خود  وای به حال کاھندگان و خیانت«
لازم دریافت  ۀنمایند) به تمام و کمال و افزون بر انداز پیمایند (یا وزن و متراژ می می
کنند (و یا  پیمایند یا وزن می (در معامله) برای دیگران می دارند. و ھنگامی که می

 .»کاھند لازم می ۀنمایند) از انداز متراژ می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ جَلٖ  إَِ�ٰٓ  بدَِينٍۡ  تدََاينَتُم إذَِا ءَامَنُوٓا

َ
سَّ�ٗ  أ ۚ  مُّ  بَّيۡنَُ�مۡ  وَۡ�كَۡتُب فٱَۡ�تُبُوهُ

بَ يَ  وََ�  بٱِلۡعَدۡلِ�  َ�تبُِۢ 
ۡ
ن َ�تبٌِ  أ

َ
ۚ  عَلَّمَهُ  كَمَا يَۡ�تُبَ  أ ُ  ].۲۸۲[البقرة:  ﴾ٱ�َّ
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اید! ھرگاه به ھمدیگر تا مدت معینی (از لحاظ روز و ماه  ای کسانی که ایمان آورده«
ای دادگرانه آن را بنویسد، و ھیچ  و سال) وامی دادید، آن را بنویسید، و باید نویسنده

 .»بدانگونه که خدا بدو آموخته است، سرپیچی نکندای از نوشتن (سند)  نویسنده
 سیاست و نظام قضایی جامعه: ۀ(ج) در زمین

َ  ۞إنَِّ ﴿ مُرُُ�مۡ  ٱ�َّ
ۡ
ن يأَ

َ
ْ  أ وا َ�َٰ�تِٰ  تؤَُدُّ

َ
هۡلهَِا إَِ�ٰٓ  ٱۡ�

َ
ن ٱ�َّاسِ  َ�ۡ�َ  حَكَمۡتُم �ذَا أ

َ
 أ

 ْ  ].۵۸[النساء:  ﴾بٱِلۡعَدۡلِ�  َ�ۡكُمُوا
ھا را (اعم از آنچه خدا  دھد که امانت شما (مؤمنان) دستور می بیگمان خداوند به«

را به دست شما سپرده و شما را ھا  آن شما را در آن امین شمرده، و چیزھایی که مردم
اند) به صاحبان امانت برسانید، و ھنگامی که در میان مردم به  امین دانستهھا  آن در

 .»دادگرانه داوری کنیداینکه  داوری نشستید
جانوران غیر عاقل مانند حیوانات و  ۀبرخی دستورات اخلاقی اسلام در بار -۴

در رفتار با حیوانات زبان «باشد. ھمانطور که در حدیث آمده است:  پرندگان می
بسته از خدا بترسید، در بارکشی و سواری، و تأمین خوراک، منصفانه و به طور 

نیکی به ھر «آمده است:  و در حدیث دیگری». برخورد کنیدھا  آن شایسته با
 ».باشد جانوری دارای پاداشی ویژه می

 یا در اخلاق اسلامی دستوراتی متعلق به ھستی پھناور وجود دارد. -۵
گرفتن، و خرد ورزی و استدلال  بازنگری، عبرت ۀاز این نظر که جھان پھناور، عرص

ھای دقیق آن بر وجود آفریدگار ھستی و بر قدرت، دانش و  ھا و پدیده با شگفتی
 فرماید: باشد. ھمانگونه که خدا ھم می دوراندیشی او می

َ�َٰ�تِٰ  خَلۡقِ  ِ�  إنَِّ ﴿ �ضِ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  وَٱخۡتَِ�فِٰ  وَٱۡ� وِْ�  �َ�تٰٖ  وَٱ�َّهَارِ  ٱ�َّ

ُ
لَۡ�بِٰ  ّ�ِ

َ
ِينَ  ١٩٠ ٱۡ�  ٱ�َّ

َ  يذَۡكُرُونَ  ٰ  وَُ�عُودٗا قَِ�مٰٗا ٱ�َّ رُونَ  جُنوُ�هِِمۡ  وََ�َ َ�َٰ�تِٰ  خَلۡقِ  ِ�  وََ�تَفَكَّ �ضِ  ٱلسَّ
َ
 رَ�َّناَ وَٱۡ�

 ].۱۹۱ – ۱۹۰[آل عمران:  ﴾١٩١ ٱ�َّارِ  عَذَابَ  فَقنَِا سُبَۡ�نَٰكَ  َ�طِٰٗ�  َ�ذَٰا خَلَقۡتَ  مَا
ھا و زمین و آمد و رفت (پیاپی، تاریکی  مسلماً در آفرینش (عجیب و منظم) آسمان«

ھا و دلایلی برای خردورزان وجود  و روشنی، و کوتاھی و درازی) شب و روز، نشانه
اوضاع و  ۀھایی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پھلوھایشان افتاده، (و در ھم دارد. آن

کنند (و به  ھا و زمین اندیشه می آفرینش آسمان ۀدر بارکنند و  احوال خود) یاد می
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گویند:) پروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیھوده و عبث  زبان حال و قال می
 .»ای، تو منزه و پاکی نیافریده

برداری و برخورداری و  این ھستی میدانی است برای بھرهاینکه  و نیز از لحاظ
ھا و نیروھای سودبخش  ی و به ودیعت نھاده شده، انرژیگیری از خیرات خداداد بھره

 ۀلزوم شکر و سپاسگزاری از بخشندآنکه  ھای فراوان موجود در مسخر شده، و نعمت
 کنند: را یادآوری میھا  آن

لمَۡ ﴿
َ
�  ْ نَّ  ترََوۡا

َ
َ  أ رَ  ٱ�َّ ا لَُ�م سَخَّ َ�َٰ�تِٰ  ِ�  مَّ �ضِ  ِ�  وَمَا ٱلسَّ

َ
سۡبَغَ  ٱۡ�

َ
 نعَِمَهُۥ عَليَُۡ�مۡ  وَأ

ۗ  َ�هِٰرَةٗ   ].۲۰[لقمان:  ﴾وََ�اطِنَةٗ
ھا و زمین است، مسخر شما کرده  اید که خداوند آنچه را که در آسمان آیا ندیده«

بر شما  –ھای باطن  ھای ظاھر و چه نعمت چه نعمت –ھای خود را  است؟ و نعمت
 .»گسترده و افزون ساخته است؟

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ْ  رَزقََۡ�ُٰ�مۡ  مَا طَيَِّ�تِٰ  منِ ُ�وُا ِ  وَٱشۡكُرُوا  ].۱۷۲[البقرة:  ﴾ِ�َّ

ایم،  ای که روزیِ شما ساخته اید! از چیزھای که پاکیزه ای کسانی که ایمان آورده«
صحیح، و برای رضای خدا  ۀبخورید و سپاس خدای را به جای آورید. (یعنی، به شیو

 .»استفاده کنید)
ھا، دستورات مربوط به حقوق آفریدگار با  این ۀھا، و فراتر از ھم این ۀپیش از ھم و

 ھا برای اوست: ستایش ۀھا از او و ھم نعمت ۀباشد که ھم عظمت می

ِ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿  َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ  ٤ ٱّ�ِينِ  يوَۡمِ  َ�لٰكِِ  ٣ ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٢ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  ربَِّ  ِ�َّ
َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ ٥ �سَۡتَعِ�ُ  كَ �يَّا  ].۶ – ۲[الفاتحة:  ﴾ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ

خداوندی را سزاست که پروردگار چھانیان است. مھربان مھرورز است. ستایش «
جوییم، ما را به راه  پرستیم و تنھا از تو یاری می مالک روز سزا و جزاست. تنھا تو را می

 .»بدارراست ھدایت فرما و بر آن ثابت قدم 
ھا از وی به عمل آید، به رحمت  تنھا اوست که شایستگی دارد، تمامی ستایش

اش امید بسته شود، و از مجازات عادلانه او در روز سزا و جزا، بیم و ھراس به  گسترده
صلاحیت دارد: فرمانش پذیرفته شود، از او فریادرسی و آنکه  دل راه یابد. و فقط اوست

 به راه راست و ثبات قدم بر آن راه از وی درخواست گردد. کمک طلب گردد و راھیابی



 ۱۶۵  بخش سوم: جامع بودن و فراگیری 

بدین ترتیب گستردگی و جامعیت اخلاق اسلامی از لحاظ موضوع و محتوای آن به 
اخلاق اسلامی بنگریم،  ۀکنند امردد، اما اگر به فلسفه و مرجع الزگ خوبی آشکار می

 شویم. روبرو می» فراگیری«بازھم با ویژگی 
 ۀھمگانی و جاویدان قرار داده است، و اسلام برنام ۀبه عنوان برنام خداوند اسلام را

ھا.  ھا، طبقات، افراد و تمامی نسل راھگشای خداوند است برای تمام مردم از تمام ملت
و تمایلات  ھای روحی، فکری و وجدانی مردم رنگارنگ و گوناگونند استعدادھا، توانایی

 ۀر یکسان و متفاوتند. بر این اساس، اندیشھا غی ھا و میزان جدیت انسان و آرمان
نگری  آرمانگرایی و واقع –ھای دینی و مکاتب فلسفی  اخلاقی اسلام، آنچه را که گروه

اند، در زیر چتر دیدگاه اخلاقی و تفسیر خود از مرجع  به صورت گزینشی جدا ساخته –
اند  ھا گفته اندیشهآنچه این مکاتب و  ۀبایدھای رفتاری، گردآوری نموده است، زیرا ھم

ناصواب و کژ نیست، ھمچنانکه تماماً درست و پذیرفتنی ھم نیست، بلکه عیب ھر 
بودن دیدگاه آن  ھای دیگر، و گزینشی نگری و غفلت از جنبه ای، یکسویه اندیشه

تفکر انسانی و ھمدوش با وفای آن است،  ۀنگری، البته لازم باشد؛ و این یکسویه می
ای رویکردی جامع و فراگیر داشته  بتواند در مورد ھیچ مسألهتفکری که محال است 

ھا، نژادھا و افراد، و شرایط و جوانب را در بر گیرد. این  ھا و مکان باشد که تمامی زمان
گاه و حکیم.  چنین نگرشی البته نیازمند احاطه و توانایی خداوندی است آ

ی ندارد، چرا که نه دیدگاھی بودن و فراگیری دیدگاه اسلام، دیگر جای شگفت پس جامع
گاھی کامل دارد.  بشری بلکه وحی و پیام کسی است که از کم و کیف ھر چیزی آ

ھایی در این دین به ودیعت نھاده است که ھر  بنابراین، خداوند قوانین و حکمت
نوینی  ۀای را سیر، ھر صاحبنظری را قانع، وبا ھر تجدد و پدید آرزو و اشتیاق سنجیده

ھا گرایش دارد، در  کند، لذا آرمانگرایی که به خاطر خودِ نیکی، به نیکی ھماھنگی می
نظام اخلاقی اسلام چیزھایی خواھد یافت که حس آرمانگرایی وی را اشباع خواھند 

اسلامی قوانینی خواھد یافت که  ۀبه معیار سعادت باور دارد، در اندیشآنکه  کرد؛ و
 –معتقد به مقیاس منفعت آنکه  را عملی خواھند ساخت، و اش سعادت خود و جامعه

است، ھدف خود را در اسلام محقق خواھد یافت، و کسی که به  –فردی یا اجتماعی 
ھا  آن پیشرفت به سوی کمال ایمان دارد، در آن قوانینی خواھد یافت که مقصودش با

گرایی  ارد، جامعهسازگاری با جامعه را در دل د ۀعملی خواھد شد، و کسی که دغدغ
ھای حسی  وی ھم در اسلام برآورده خواھد شد، حتی کسی که معتقد به اھمیت لذت
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ھای مادی و حسی که خداوند در بھشت برای مؤمنین تدارک  تواند در نعمت است، می
 دیده است، مقصود خود را بیابد:

نفُسُ  �شَۡتَهِيهِ  مَا �َ�يِهَا﴿
َ
ۖ  وَتََ�ُّ  ٱۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
 ].۷۱رف: [الزخ ﴾ٱۡ�

 .»ھرچه دل بخواھد، و ھرچه چشم از آن لذت ببرد در بھشت وجود دارد«
ھا به  شان را خواھند شنید، و دل ھا، سرودھا و آوازھای محبوب و بدین ترتیب گوش

 .)١(آرامشی که در آروزی آن ھستند، خواھند رسید

 قانون در اسلام: فراگیربودن
 باشد. جامع میھمچنین قانون نیز در اسلام فراگیر و 

خانواده، یا برای خانواده منھای جامعه و یا برای جامعه،  اسلام برای فرد منھای
 کند. جدا از دیگر جوامع، قانونگذاری و تعیین چھارچوب نمی

گیرد. و این  قانون اسلام، دستورالعمل عبادی فرد و ارتباط با پروردگار را در بر می
پردازد و در قوانین  اسلامی به آن می در فقه» عبادات«موضوعی است که بخش 

 شود. انسانی یافته نمی
حلال و «گیرد، بخش  رفتار خصوصی و عمومی او را در بر می ۀھمچنین شیو

یا باید و نبایدھای قانون اسلام، مسایل مربوط به اوضاع خانواده ھمچون: » حرام
و اموال و موارد  اطفال ھا و مخارج، ارث، سرپرستی و قیمومت ازدواج، طلاق، ھزینه

 شود. نامیده می» احوال شخصیه«گردد. این موضوع امروزه  مشابه را ھم شامل می
جامعه در روابط مدنی و  ۀجامعه را نیز در بر دارند. ادار ۀقوانین اسلام مدل ادار

کالاھا و منافع، با عوض یا بدون عوض، ھمانند: خرید  ۀبازرگانی، مسایل مربوط به مبادل
، ضمانت و دیگر ه وام، رھن، حواله، کفالتجاره، نسیه، مسایل مربوط بو فروش، ا

 پردازند. میھا  آن مواردی که امروزه قوانین مدنی و تجاری به
ھای شرعی ھمانند: حدود، قصاص،  قانون اسلام مسایل مربوط به جرایم و مجازات

شده است، ھم فرا به اھل فن واگذار ھا  آن ھائی مانند تعزیرات را که تعیین و مجازات
و قوانین » قانون مجازات«یا » قانون جنایی«گیرد. این بخش در جوامع کنونی  می

 شود. کیفری نامیده می

                                           
 عبدالله دراز.از مرحوم استاد محمد » گفتارھایی در اصول علم اخلاق«ن.ک به:  -١
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دھی  شریعت اسلامی قوانین مربوط به وظایف متقابل حاکمان و مردم و سامان
ھای سیاست شرعی یا  شود. مسایلی که در کتاب ارتباط میان دو طرف را نیز شامل می

متداری دینی و مالیات و احکام حکومتی، در فقه اسلامی مورد اھتمام قرار حکو
گیرند. و  قرار می» مالی«و » اداری«یا » قانون اساسی«اند و امروزه در قلمرو  گرفته

خره شریعت اسلامی حاوی مسایل مربوط به تنظیم روابط خارجی در دوران جنگ بالآ
باشد؛ موضوعی که در فقه اسلامی  ھا می ملتو صلح، میان مسلمانان و دیگر کشورھا و 

قوانین بین «به آن پرداخته شده است و امروزه » جھاد«و » سیره«ھای  ما در کتاب
 باشد. دار تنظیم آن می عھده» المللی

شود که شریعت اسلامی در  زندگی یافت نمی ۀوانب چندگانای از ج بنابراین، جنبه
 رسانی نداشته باشد. نھی و یا راھنمایی و اطلاعآن زمینه نقشی قانونی در قالب امر، 

ترین آیه در کتاب خداوند در زمینه  در این مورد کافی است بدانیم که طولانی
 باشد. دھی امور مدنی، یعنی: مسایل مربوط به وام و نوشتن کتبی آن می سامان

یابد  فراگیری شریعت اسلامی در امری دیگر یا پس از امری دیگر تبلور و تجلی می
و اثرات ھا  آن که عبارتست از نفوذ به ژرفای تنگناھای گوناگون، و عوامل تأثیرگذار بر

آن مشکلات و تنگناھا، و نگاه جامع و فراگیر به معضلات، نگاھی بر اساس شناخت 
ھا و علایق قلبی وی، و نگاھی مبتنی بر شناخت  ھا، آرمان روان انسان و حقیقت انگیزه

ھای  ھای آن، و بر پایه اطلاع از ارتباط قانون با ارزش ھا ودگرگونیزندگی انسان و نیاز
ھا قرار گیرد، و نه  آن ارزش ۀای که قانون خدمتگزار و پشتوان دینی و اخلاقی به گونه

 ھا. کلنگی در تخریب بنای آن
کسی که به این نکه پی ببرد، توانایی فھم موضعگیری قانون اسلامی و نگرانی و 

ر مورد بسیاری از مسایل پیدا کرده است. مسایلی چون: طلاق و آن را د ۀدغدغ
ھای  چندھمسری، ارث، رباخواری، حدود کیفری و قصاص و دیگر مواردی که پژوھش

ھا و تفوق آن را بر  ھای تاریخی و کنونی، برتری اسلام در آن زمینه تطبیقی و بررسی
 اند. تمامی قوانین گذشته و حال به اثبات رسانده

ھمیشه اینکه  باشد، عبارت است از فراد بشر که از لوازم ذات محدودشان مینقص ا
نگرند و از  ھای گوناگون می فقط از یک جنبه و یک دیدگاه به امور مختلف و پدیده

در این نارسایی ھا  آن ورزند. البته در حقیقت غفلت میھا  آن جنبه یا جوانب دیگر
ی، چرا که آن نگاه ھمه جانبه و فراگیر که ا بینشی، نه گناھی دارند و نه راه چاره
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ع را از تمامی جھات در بر گیرد، تمامی نیازھای آن را درک کند، و به تمامی وموض
اندازھای آینده آن پی ببرد، فقط از پروردگار انسان و آفریدگار ھستی  احتمالات و چشم

 آید و بس: برمی

﴿ �َ
َ
 ].۱۴[الملک:  ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَّطِيفُ  وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  َ�عۡلَمُ  �
داند،  آفریند (حال و وضع و نیازھای ایشان را) نمی مگر کسی که (مردمان را) می«

گاه است؟!آنکه  و حال  .»او دقیق و ریزبین و بسیار آ

 دین اسلام: شمول در پایبندی به کلّ 
ای که  به گونه –این فراگیری که دین اسلام از رھگذر آن تمایز آشکاری یافته است 

ھای زندگی وی را به زیر  مجموع زندگی، کل انسان، تمامی مراحل عمر و ھمگی زمینه
باید از جانب تعھدات مسلمین، با فراگیری و شمولی  –چتر خویش کشیده است 

مشابه، پاسخ گفته شود، یعنی: از طریق پذیرش کل این اسلام، با جامعیت، عمومیت و 
ھا و احکام آن، و رد جنبه یا جوانبی  گستردگی آن. بنابراین، قبول یک جنبه از آموزه

اعتنایی، به ھیچ  ھی و بیدیگر از آن برنامه، چه به صورت عمدی و چه در اثر کم توج
 پیوسته. ناپذیر و به ھم ای است تفکیک»مجموعه«ایز نیست، چرا که این دین جوجه 

فته است که آنان در راستای پیروی از علایق رقرآنکریم از بنی اسراییل ایراد گ
شان بود  شان را پاره پاره کردند: قسمتی را که مورد علاقه شخصی احکام دین

کردند. لذا  سمتی را که در نظرشان قابل پذیرش و جالب نبود رد میپذیرفتند و ق می
را به شدت ھا  آن کردن قانونِ دین، خواھید به خاطر این اعمال سلیقه، و دلخداون

 کند: سرزنش و تقبیح می

َ�تُؤۡمِنُونَ ﴿
َ
 نُ�مۡ مِ  َ�لٰكَِ  َ�فۡعَلُ  مَن جَزَاءُٓ  َ�مَا ببَِعۡضٖ�  وَتَۡ�فُرُونَ  ٱلۡكَِ�بِٰ  ببَِعۡضِ  أ

ِ  ِ�  خِزۡيٞ  إِ�َّ  ۖ  ٱۡ�َيَوٰة ۡ�يَا شَدِّ  إَِ�ٰٓ  يرَُدُّونَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ  وَ�َوۡمَ  ٱ�ُّ
َ
ُ  وَمَا ٱلعَۡذَابِ�  أ ا بَِ�فٰلٍِ  ٱ�َّ  َ�مَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ  ٨٥ َ�عۡمَلوُنَ 
ُ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ وُا ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ  ٱشَۡ�َ فُ  فََ�  بٱِ�خِرَةِ�  ٱ�ُّ  وََ�  ٱلۡعَذَابُ  َ�نۡهُمُ  ُ�َفَّ

ونَ  هُمۡ   ].۸۶ – ۸۵[البقرة:  ﴾٨٦ ينَُ�ُ
ورزید؟  آورید و به بخشی دیگر کفر می آیا به بخشی از کتاب (آسمانی) ایمان می«

نیست، و در روز  نبرای کسی از شما که چنین کند جز خواری و رسوایی در این جھا
شوند، و خداوند از  میھا برگشت داده  ترین شکنجه رستاخیز (چنین کسانی) به سخت
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خبر نیست. اینان ھمان کسانیند که آخرت را به زندگی دنیا  کنید بی آنچه می
 .»شود و ایشان یاری نخواھند شد آنان تخفیف داده نمی ۀاند. لذا شکنج فروخته

ھای این دین را پذیرفت و در  توان بُعد اعتقادی و ایمانیِ آموزه از دیدگاه اسلام نمی
داشتند: با  عبادی یا اخلاقی آن را نکار نمود، ھمانند کسانی که اظھار می عین حال بُعد

وجود ایمان، گناه ھیچ ضرری نخواھد داشت، ھمچنانکه با وجود کفر، طاعت سودی 
کند و به مانند دژی است پولادین  ندارد، چرا که رفتار نیکو ایمان را فربه و نیرومند می

باشد،  ضروری ایمان راستین می ۀلح نتیجکند، و عمل صا که از آن محافظت می
 اند. ھمانطور که قرآن و سنت به این مسأله اشاره نموده

 مثلاً:

مَا﴿ ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّ ُ  ذُكرَِ  إذَِا ٱ�َّ  ءَاَ�تُٰهُۥ عَليَۡهِمۡ  تلُيَِتۡ  �ذَا قلُوُُ�هُمۡ  وجَِلتَۡ  ٱ�َّ
ٰ  إيَِ�نٰٗا زَادَۡ�هُمۡ  وُنَ �َ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ ِينَ  ٢ تَوَ�َّ لوَٰةَ  يقُيِمُونَ  ٱ�َّ ا ٱلصَّ  ٣ ينُفِقُونَ  رَزقََۡ�هُٰمۡ  وَمِمَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ 

ُ
ۚ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  هُمُ  أ ا  ].۴ – ۲[الأنفال:  ﴾ حَقّٗ

ھایشان ھراسان  مؤمنان تنھا کسانی ھستند که ھر وقت نام خدا برده شود، دل«
کوشند) و ھنگامی که آیات او بر  بیشتر میھا  ھا و خوبی گردد (و در انجام نیکی می

کنند.  گردد، و بر پروردگار خود توکل می شان افزوده می شود، بر ایمان آنان خوانده می
ایم،  خوانند و از آنچه که بدیشان عطا کرده آنان کسانیند که نماز را چنانکه باید می

 .»ورزند. آنان واقعاً مؤمن ھستند بخشش می
 ۀگرفتن جنب اسلام، توجه به عبادات و شعایر دینی و نادیده ھمچنین از دیدگاه

ھای ایمان راستین  ھای اخلاقی از شاخه ھا جایز نیست. چرا که فضیلت اخلاق و ارزش
ایمان شامل ھفتاد و اندی شاخه است. و حیا «باشند:  دت صحیح میباع ۀو میو
 .)١(»باشد ای از ایمان می شاخه

قمِِ ﴿
َ
ۖ  وَأ لَوٰةَ لَوٰةَ  إنَِّ  ٱلصَّ  ].۴۵[العنکبوت:  ﴾وَٱلمُۡنكَرِ�  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  عَنِ  َ�نَۡ�ٰ  ٱلصَّ

و نماز را چنانکه باید برپای دار. مسلماً نماز (انسان را) از گناھان بزرگ و از «
 .»دارد کارھای ناپسند بازمی

                                           
 راوی آن بخاری است. -١
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باشد، ھرچند که نماز  منافق سه رفتار می ۀنشان«و در حدیث صحیح آمده است: 
گفتن دروغ  د و روزه بگیرد و خود را ھم مسلمان بپندارد: به ھنگام سخنبخوان

گیرد، خیانت  کند، و وقتی مورد اطمینان و امین قرار می ف وعده میگوید، خلا می
 ».ورزد می

عبادی جایز  ۀاعتنایی به جنب اخلاقی و بی ۀورزیدن به جنب نیز از نظر اسلام اھتمام
نیست، چرا که آفرینش مردم تنھا برای این صورت گرفته است که خدا را بشناسند و او 

 را بندگی و عبادت کنند:

نَّ  خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ  ٱۡ�ِ  ].۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦ ِ�عَۡبُدُونِ  إِ�َّ  وَٱۡ�ِ
 .»ام ھا را جز برای عبادت و پرستش خود نیافریده و انسان جن«

گیرد که خداوند تشریع و واجب  خداوند منحصراً با شعایر و تکالیفی صورت میعبادت 
است. و نخستین صفتی  را اصول زیربنایی اسلام قلمداد نمودهھا  آن ساخته، و پیامبرش

که مسلمان باید خود را بدان آراسته کند، وفاکردن به پیمان خداوند، سپاسگزاری از 
آوردن حق او که آن را  باشد. تحقق این کار با به جای دادن امانتش می نعمت او و بازپس

 گردد: ر مییسدر قالب نماز، زکات، روزه و حج بر بندگانش واجب نموده است، م

َ  فإَنَِّ  َ�فَرَ  وَمَن﴿  ].۹۷[آل عمران:  ﴾ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  عَنِ  غَِ�ٌّ  ٱ�َّ
از جھانیان،  و ھرکس کفر ورزد (به خود زیان رسانده نه به خدا) چرا که خداوند«

 .»نیاز است بی
وحیانی، اعم از  ۀاین برنام ۀو بالاخره از نظر اسلام جایز نیست که تمام درونمای

آن  ۀشریعت را که خداوند به وسیل ۀاما جنب عقیده، عبادت و اخلاق، ھمه را پذیرفت،
ھا  آن به زندگی مردم سامان بخشیده، و کتاب و معیار فرو فرستاده تا مردم مطابق

دادگرانه رفتار نمایند، نادیده گرفت. برای کسی که به عدالت خداوند و کمال دانش و 
پروری او ایمان آورده است، شایسته نیست که قانون خداوند را عمداً  حکمت و بنده

باشد،  شان می ھای شخصی ھا و خواست کنار گذارد تا قوانین بشر را که نمایانگر نقص
ھشدار  –و به تمام حاکمان پس از وی  –د به پیامبرش عملی سازد. از این رو خداون

ھای آنان  انگیزی داده است که مبادا تحت تأثیر تقاضاھای شخصی دیگران و فتنه
را کنار بگذارد. تعبیر فتنه انگیزی و ھوی و ھوس » بخشی از قوانین و دستورات خدا«

را نپذیرد، بناچار نامیدن نظرات غیرِ خدایی، بدین خاطر است که ھرکس حکم خداوند 
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افتد، و حکم سومی وجود ندارد: یا حکم خدایا حکم  در باتلاق حکم جاھلیت فرو می
 جاھلیت. خداوند فرموده است:

نِ ﴿
َ
ٓ  بيَۡنَهُم ٱحُۡ�م وَأ نزَلَ  بمَِا

َ
ُ  أ هۡوَاءَٓهُمۡ  تتََّبعِۡ  وََ�  ٱ�َّ

َ
ن وَٱحۡذَرهُۡمۡ  أ

َ
 َ�نۢ  َ�فۡتنُِوكَ  أ

ٓ  َ�عۡضِ  نزَلَ  مَا
َ
ُ  أ ْ  فإَنِ إَِ�ۡكَۖ  ٱ�َّ مَا فٱَعۡلَمۡ  توََلَّوۡا َّ�

َ
ُ  يرُِ�دُ  � ن ٱ�َّ

َ
 ذُنوُ�هِمِۡۗ  ببَِعۡضِ  يصُِيبَهُم أ

فحَُۡ�مَ  ٤٩ لََ�سِٰقُونَ  ٱ�َّاسِ  مِّنَ  كَثِٗ�� �نَّ 
َ
حۡسَنُ  وَمَنۡ  َ�بۡغُونَۚ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ  أ

َ
ِ  مِنَ  أ  ٱ�َّ

 ].۵۰ – ۴۹: ة[المائد ﴾٥٠ يوُقنُِونَ  لّقَِوۡ�ٖ  حُكۡمٗا

ن آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است. و از امیال و و در میا«
پوشی و خیانت و  آرزوھای ایشان پیروی مکن، و مواظب باش که آنان (با کذب و حق

بدور و منحرف نکنند. پس » بخشی از قوانین و دستورات خدا«ورزی) تو را از  غرض
ویگردان شدند و به قانون خدا) پشت کردند، بدان که خدا اگر (از حکم خدا ر

شان ایشان را دچار بلا و مصیبت سازد. بیگمان  ای از گناھان خواھد به سبب پاره می
کنند آیا (این تجاوزگران که از  از مردم (از احکام شریعت) سرپیچی و تجاوز می بسیاری

د؟ و برای اھل یقین چه کنند) جویای حکم جاھلیت ھستن حکم شریعت سرپیچی می
 .»کند؟! کسی بھتر از خداوند حکم صادر می
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که از » روی میانه«ھای اسلام، یعنی  ترین ویژگی از برجسته و اینک ویژگی دیگری

بودن یا تعادل میان دو  شود. منظور از این ویژگی: میانه ھم تعبیر می» توازن«آن به 
ای که چنین نباشد که نقض مثبت و  باشد، به گونه طرف متقابل یا متضاد می

طرف دیگر خنثی و عاطل  تأثیرگذاری تنھا در یکی از طرفین خلاصه شود، و در مقابل
بماند، و نیز چنین نباشد که یکی از طرفین بیش از حق طبیعی خود، دریافت کند و به 

 حریم طرف مقابل تجاوز نماید.
ھای متقابل یا متضاد: روحی و مادی، فردی و اجتماعی، واقعی  ھایی از جنبه نمونه

این است که به ھر ھا  آن ھا. مفھوم توازن میان و آرمانی، سنت و تجدد و امثال این
اش میدان داده شود و بدون کاھش و افزایش یا افراط و تفریط  حقیقی ۀطرفی به انداز

کشی، حق آن عادلانه و با ترازوی دقیق سنج به آن اعطا  و به دور از تجاوزگری و حق
 کند: ن این چنین به این مطلب اشاره میدد. ھمانگونه که کتاب خداوند، قرآگر

�َّ  ٧ ٱلمَِۡ�انَ  وَوَضَعَ  رََ�عَهَا مَاءَٓ وَٱلسَّ ﴿
َ
�  ْ ْ  ٨ ٱلمَِۡ�انِ  ِ�  َ�طۡغَوۡا �يِمُوا

َ
 بٱِلۡقسِۡطِ  ٱلوَۡزۡنَ  وَأ

ْ  وََ�  وا  ].۹ – ۷[الرحمن:  ﴾٩ ٱلمَِۡ�انَ  ُ�ِۡ�ُ
آسمان را برافراشت، و قوانین و معیارھایی تعیین کرد. ھدف این است که شما ھم «

، کردن و سنجش از معیار تجاوز نکنید و پا فراتر نگذارید و در وزناز قوانین و معیارھا 
 .»میزان مکاھید ازو عدالت را رعایت نموده

 رو: نظام متوازن و میانه یکناتوانی انسان از ارائة 
پنھان یا  ۀدر حقیقت انجام امری چنین خطیر و با عظمت، جدای از تأثیر سلط

ای، حزبی، میھنی و  ھای شخصی (اعم از خانوادگی، قبیله ھا و جانبداری آشکار گرایش
بودن  نژادی) بر نوع انسان و تنھا به دلیل محدودیت توان اندیشه و جزیی و گزینشی

 توانایی آدمیان خارج است. ۀدانش بشری، از حوز
یر تمامی مکاتب و بر ھمین اساس افراط و تفریط ھمزاد و جزء جدایی ناپذ

باشند. چنانکه ارزیابی واقعیت کنونی  می –چه فردی و چه گروھی  –ھای بشری  نظام
 تاریخ گواه این امر ھستند. ۀو مطالع

باید و شاید ادا  ۀرا به گون –مادی یا معنوی  –تواند حق ھر چیزی  تنھا کسی که می
گیری نموده است؛ و در  اندازهچیزھا را آفریده و دقیقاً  ۀنماید، آن خدایی است که ھم
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گاھی فراگیر و ھمه مورد ھر مسئله باشد، از کمیت تمامی اشیا  جانبه می ای دارای آ
 اطلاع دقیق دارد، و مھرورزی و دانش او ھمه چیزھا را در بر گرفته است.

این توازن و تعادل دقیق در جھان آفرینش و در عموم احکام و قوانین  ۀمشاھد
آور نیست. چرا که او خود صاحب آفرینش و فرماندھی و قانونگذاری  خداوند شگفت

توازن، در دستورات خداوند و قوانین راھگشا و دین راستین او،  ۀاست. لذاست که پدید
ور دارد. ھمچنین در این ھستی که یعنی در نظام اسلام و روش آن برای زندگی تبل

توازن  ۀخداوند آن را آفریده و ھرچیزی را در آن محکم و استوار نموده است، پدید
 گر است. جلوه

 در هستی پهناور: توازنپدیدة 
یابیم که شب و روز، تاریکی و  نگریم، درمی به این جھان پیرامون خود که می

ی گوناگون ھمگی دارای حساب و روشنایی، گرمی و سردی، خشکی و آب و گازھا
به دیگری تجاوز ھا  آن اند، نه قسمتی از کتاب دقیق بوده و کاملاً به اندازه آفریده شده

 گذارد. کند، و نه از مرز مشخص خود پا فراتر می می
ھای کیھانیِ  بینیم که خورشید و ماه و ستارگان و مجموعه به ھمین صورت می

ر مسیر خود در حرکتند و در مدار خود به گردش شناور در فضای ھستی، ھرکدام د
خود  ۀای دیگر برخورد پیدا کنند، و یا از دایر با ستاره یا سیارهآنکه  بی پردازند، می

 بیرون بروند. و خداوند چه درست فرموده است:

ءٍ  ُ�َّ  إنَِّا﴿  ].۴۹[القمر:   ﴾٤٩ بقَِدَرٖ  خَلَقَۡ�هُٰ  َ�ۡ
 .»ایم لازم و از روی حساب و نظام آفریده ۀما ھرچیزی را به انداز«

ا﴿  ].۳[الملک:  ﴾تََ�وٰتُٖ�  منِ ٱلرَّ� خَلۡقِ  ِ�  ترََىٰ  مَّ
 .»بینی در آفرینش خداوند مھربان ھیچگونه ناھمگونی و عدم تناسبی نمی«

مۡسُ  َ� ﴿ ٓ  يَ�بَِ�  ٱلشَّ ن لهََا
َ
ۡلُ  وََ�  ٱلۡقَمَرَ  تدُۡركَِ  أ � ٱ�َّهَ  سَابقُِ  ٱ�َّ  �سَۡبَحُونَ  فلَكَٖ  ِ�  وَُ�ّٞ  ارِ

 ].۴۰[یس:  ﴾٤٠
نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه برسد، و نه شب را «

 .»سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). و ھریک در مداری شناورند
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مۡسُ ﴿ جَرُ  وَٱ�َّجۡمُ  ٥ ِ�ُسۡبَانٖ  وَٱلۡقَمَرُ  ٱلشَّ مَاءَٓ  ٦ �سَۡجُدَانِ  وَٱلشَّ  وَوَضَعَ  رََ�عَهَا وَٱلسَّ
 ].۷ – ۵[الرحمن:  ﴾٧ ٱلمَِۡ�انَ 

خورشید و ماه برابر حساب (منظمی در چرخش و گردش) ھستند و گیاھان و «
کنند. و آسمان را برافراشت و قوانین و معیارھایی تعیین  درختان برای خدا سجده می

 .»کرد
کلی ھستی، یعنی: توازن  ۀتوفیق حکیم با دقت در ھمین پدیدادیب مشھور استاد 

ھای متقابل در جوانب گوناگون ھستی بود که تئوری خود را در ادبیات و  میان طرف
 بنیان نھاد.» تعادل«ھنر و فرھنگ با عنوان: 

ورزد: نخستین توصیفی که  وی در بحث از زمین، زیست بومِ انسان، تأکید می
موده این است که موجودیت آن در گروه توازن و تعادل میان آن و بتوان از این کره ن

 باشد. ای بزرگتر، یعنی خورشید می کره
خوردن این تعادل، یا خورشید آن را در کام خود فرو  با به ھم«کند:  وی اشاره می

حیاتی و  گردد. بنابراین، تعادل نخستین حقیقت برد و یا در فضا متلاشی و نابود می می
 باشد. کننده در مورد زمین می تعیین

 راستی آیا در مورد طبیعت انسان نیز تعادل نخستین حقیقت است؟
دادن به این سؤال باید ببینیم انسان از این نظر که موجودی است  برای پاسخ

 چه عاملی است؟ معلوم است، طبعاً عامل تنفس. ۀماندن وی نتیج مادی، زنده
 سازد. است که میان دم و بازدم تعادل برقرار می تنفس چیست؟ جریانی

ھرگاه این تعادل به ھم بخورد، بدینگونه که دم یا بازدم بیشتر از حد معمول طول 
 گردد. تنگ گردد، زندگی انسان متوقف میھا  آن بکشد و عرصه بر یکی از

ه و را اندیشھا  آن توان ساختار روحی انسان نیز دم و بازدم خود را دارد که می
 احساس یا به تعبیری دیگر: عقل و دل نامید.

کند. و آنچه  سالم نیز میان اندیشه و احساس، نظم و تعادل برقرار می یزندگی روان
شود، چیزی نیست جز اختلال در ھمین  ھای فکری و روانی نامیده می که بیماری

تیجه انسان شدن نیروی اندیشه که در ن احساس و تعطیل ۀتعادل؛ حال یا از طریق غلب
آید، و یا از طریق طغیان  ھای نخستین زندگی درمی دوباره به صورت کودکی در سال

شدن احساس و عاطفه که در نتیجه دستگاه ادراکی انسان نامنظم و  اندیشه و سرکوب
 گردد. آشفته می
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پس انسان چه از دیدگاه مادی و چه معنوی موجودی است متعادل. البته مصداق 
متعادل واقعند، در  ۀاو نیست. عموم موجوداتی که بر روی این کر این تعریف فقط

 باشد. شان می ساختارشان تعادلی وجود دارد که راز حیات
که حیوانات، گیاھان و جمادات در ساختار بیولوژیکی، شیمیایی  :توان گفت لذا می
ھستند، حتی در نظر دانش نوین که » تعادل«شان ھمگی محکوم قانون  و فیزیکی

ماده را به بوته نقد کشانده و دگرگون ساخته است و  ۀھای قرن نوزدھم در بار ندیشها
» ماده«روشن نموده که آنچه تحت عنوان » میدان«و » ماده«ھایش در مورد  با تئوری

 متراکم و بسیار به ھم فشرده، نیست.» انرژی«شود، چیزی جز  توصیف می
دھی نموده  نیروی جاذبه مولکولی مواد را شکل ۀدانش نوین ھمچنین قوانین تاز

گردد، زیرا کشش بیانگر وجود دو  وب میسحان تعادل ماست. و کشش یا جاذبه بنی
یکی در دیگری ناپدید اینکه  است بدون وباشد و تعادل به معنای بقای دو نیر نیرو می

 .)١(»شود
در جھان بزرگ، آنچه که استاد توفیق حکیم در جھان کوچک، یعنی: انسان، و 

تعادل یا توازن میان اجزای مختلف از یک مولکول  ۀیعنی: ھستی تحت عنوان پدید
گرفته تا منظومه خورشیدی، لحاظ نموده و سبک ادبی و ھنری خویش را بر آن بنیان 

 –نھاده است، حقیقتی است مسلم و تردیدناپذیر که قرآن پیشتر از آن خبر داده است 
و فلسفه و روش خود را برای کل زندگی،  –مطلب اشاره نمودم ھمچنانکه قبلاً بدین 

اعم از جسمی، روحی، فردی و اجتماعی بر آن بنا کرده است. و اعلام نموده که امتیاز 
 باشد. روی یا توازن می پیروان این دین، ھمین ویژگی بزرگ، یعنی: میانه

 نماید: می این خطاب خداوند به امت اسلام، به ھمین ویژگی برجسته اشاره

ةٗ  جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ مَّ
ُ
ْ  وسََطٗا أ َكُونوُا  ٱلرَّسُولُ  وََ�ُ�ونَ  ٱ�َّاسِ  َ�َ  شُهَدَاءَٓ  ّ�ِ

 ].۱۴۳[البقرة:  ﴾شَهِيدٗ�ۗ  عَليَُۡ�مۡ 

ایم، تا گواھانی بر مردم باشید و  رو قرار داده گمان ما شما را ملتی میانه و بی«
 .»پیغمبر نیز بر شما گواه باشد

                                           
 .۱۲ – ۱۰نوشته توفیق حکیم ص » التعادلیه«کتاب  -١
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بودن نظام و قانون این دین  روی امت اسلامی برخاسته و برآمده از متعادل میانه
رو؛ روش  ای است متعادل برای امتی متعادل و میانه باشد، چرا که اسلام برنامه می

 بینی. اندیشی و کوته اعتدال و توازن و به دور از افراط و تفریط یا زیاده

 :روی میانهمزایا و فواید 
اصلی و شعار برجسته  ۀروی یا توازن به عنوان مشخص ید انتخاب میانهبدون ترد

ھاست، و  آخرین امت باشد. امتی که نگی خداوند میمت، ناشی از حکمت و فرزابرای ا
ھای آسمانی را با آن پایان داده و خاتم پیامبرانش را به عنوان  رسالتی که خداوند پیام

 روانه ساخته است. ارمغان رحمت برای جھانیان با این پیام

 تر است: ضروری پایاروی برای پیامِ  میانه
ای و محدود به زمان و چھارچوبی مشخص، افراط در ھر  در یک دین مرحله

مخالف آن، علاج نمود. مثلاً  ۀتوان با رھیافتی افراطی در زمین ای را می زمینه
ی را با واکنش نگری افراطی را با آرمانگرایی افراطی، و مبالغه در مادیگر واقع

گرایی  روحگرایی غلواندیشانه پاسخ گفت. جھتگیری مسیحیت در برابر مادیگری و واقع
 باشد. ای روشن از این مسئله می یھود و روم نمونه

اندیشی و غلو را ھرچند با  ای نقش خود را ایفا و زیاده ھنگامی که دعوت مرحله
روی و مسیر  دوباره به میانه مبالغه و افراط متقابل تحت کنترل درآورد، بازگشت

تراز ھمسنگ و برابر گردند، و  ه ھردو کهاعتدال امری است گریزناپذیر، تا بدین وسیل
این ھمان چیزی است که اسلام به عنوان یک دین جھان شمول و جاودان به ارمغان 

 آورده است.
مسلمان روی معانی دیگری نیز وجود دارد که دین اسلام و امت  به علاوه در میانه

 بخشد: سازد و به پیام خداوند صلاحیت برتری و جاودانگی می را ممتاز می

 روی یعنی عدالت: میانه
کریمه با آن توصیف گردیده و  ۀکه امت اسلامی در آن آی» روی میانه«(الف) از معانی 

بودن این امت بر تمامی جھانیان از ھمان ویژگی نشأت گرفته است،  حجت و گواه
باشد که برای پذیرفتن شھادت شاھد، یک ضرورت است، زیرا شھادت فرد غیر  می» عدالت«

 عادل، مردود و غیر قابل پذیرش است اما نظر شاھد و قاضی عادل را ھمگان قبول دارند.
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نقل شده است: امام احمد ج  در آیه فوق از پیامبر» وسط« ۀاز واژ»» عادل«تفسیر 
واژه وسط را در این آیه به عادل و ج  رکند که پیامب از ابوسعید خدری روایت می

 اند. راسترو تفسیر نموده
ھایی ھستند با معنی نزدیک به ھم. عدالت در  روی و توازن واژه عدالت، میانه

و بدون جانبداری و ررودر ۀروی میان دو جنبه یا چند جنب حقیقت عبارت است از میانه
ھا  ت از: موازنه و سنجش این جنبهھا. و به دیگر سخن عبارت اس تمایل به یکی از جنبه

اعطا گردد. به ھمین ھا  آن کشی به ای که حق ھرکدام عادلانه و بدور از حق به گونه
 گوید: مناسبت که زھیر در مدح می

ـــم ه مِ كْ ـــام بِحٍ ـــرضى الأن ـــط ي ـــو وس  هم
 

 إذا نزلـــــت إحـــــدي الليـــــالي العظـــــائم 
 

اندیشی آن  چاره ھا بلاھایی سھمگین فرود آیند، مردم چنانچه شبی از شب«
وی ممدوحانش را به عدالت، دادگری و عدم جانبداری و ». پذیرند روان را می میانه
 کند. ورزی توصیف می غرض

 در تفسیر این فرمایش خداوند:

وۡسَطُهُمۡ  قاَلَ ﴿
َ
لمَۡ  أ

َ
قلُ �

َ
 ].۲۸[القلم:  ﴾٢٨ �سَُبّحُِونَ  لوََۡ�  لَُّ�مۡ  أ

ا نگفتم چرا نباید به تسبیح و تقدیس نیکمردترین ایشان گفت: مگر من به شم«
 .»خداوند بپردازید

. امام رازی در تفسیر خود بر این )١(ترین که اوسط یعنی: عادل :اند مفسران گفته
ترین نقاط آن چیز  ترین و میانه گوید: وسط ھر چیزی عادل فشارد و می نکته پای می

 .)٢(ان با تمام نقاط دیگر آن چیز عادلانه و برابر است ۀباشد، چرا که فاصل می
ھا،  ای است که نسبت آن با کناره گوید: وسط در اصل نام نقطه ابوالسعود مفسر می

 ۀای شد برای خصایل پسندید یکسان و برابر است، ھمانند: مرکز دایره. سپس کنایه
و تفریط حالت  طانسانی، چرا که این خصایل در میان صفات زشت ناشی از افرا

 .)٣(مرکزیت و میانگین دارند

                                           
 چاپ مصر. ۱۰۹و  ۱۰۸، صص ۴ن.ک به: تفسیر رازی ج  -١
 ھمان منبع. -٢
 چاپ صبیح. ۱۲۳، ص ۱تفسیر ابوالسعود: ج  -٣
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بدین ترتیب وسط یعنی عدالت و اعتدال. به عبارتی دیگر یعنی: تعادل و توازن 
 روی یا کوتاھی. بدون تمایل به سمت زیاده

 :بودن مستقیمروی یعنی  میانه
بودن راه و روش، و دوری از کژروی و  روی یعنی: مستقیم (ب) ھمچنین میانه

ھمانگونه که یکی از  –ی. راه و روش مستقیم و به تعبیر قرآن صراط مستقیم اندیش کج
ھایی که به  واقع در بین کژراھه ۀعبارت است از: راه میان –مفسران بیان کرده است 

اند. اگر خطوط بسیاری را که دو نقطه متقابل  ھای گوناگون منحرف شده سوی جھت
خط مستقیم فقط ھمان خطی است که در سازند، در نظر آوریم،  را به ھم متصل می

ندگان آن، ویبودن آن راه، این است که پ وسط ۀوسط آن خطوط خمیده قرار دارد. لازم
 .)١(رو و متعادل نمودار گردند در میان کژروان و منحرفان به صورت گروھی میانه

تعداد از این رو اسلام به مسلمانان یاده داده است که ھر روز حداقل ھفده بار به 
روزی راھیابی به صراط مستقیم را از خداوند درخواست  رکعات نمازھای واجب شبانه

گیرد، آنجا  فاتحه در نمازھا صورت می ۀنمایند. این درخواست به ھنگام خواندن سور
 گوید: که مسلمان، مددجویان از پروردگارش، چنین می

َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ﴿ ِ  صَِ�طَٰ  ٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ ۡ�عَمۡتَ  ينَ ٱ�َّ
َ
 وََ�  عَليَۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  َ�ۡ�ِ  عَليَۡهِمۡ  �

آلِّ�َ   ].۷ – ۶[الفاتحة:  ﴾٧ ٱلضَّ
ای  خداوندا! ما را به راه راست ھدایت فرما، راه کسانی که به آنان نعمت داده«

ای  کنند) نه راه آنان که بر ایشان خشم گرفته دانند و ھم عمل می (کسانی که ھم می
کنند) و نه راه گمراھان و سرگشتگان (کسانی که  دانند ولی عمل نمی (کسانی که می

 .»برند) ھل به سر میجدر نادانی و 
در مورد مغضوبین، یھودیان و در مورد گمراھان مسیحیان را به عنوان نمونه ج  پیامبر

افراط و  ۀنمایند ،و نصارا، ھردو در بسیاری از مسایل اند. شکی نیست که یھود ذکر نموده
شان کردند و در مقابل، مسیحیان  باشند: مثلاً یھودیان اقدام به کشتن پیامبران تفریط می
سازی افراط ورزیدند، اما مسیحیان  خدایی رساندند. یھودیان در تحریم و ممنوعآنان را به 

در مجازشمردن، تا جایی که گفتند: برای پاکان، ھمه چیز پاک و حلال است. یھودیان در 

                                           
 ھمان منبع. -١
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روی کردند، برعکس، مسیحیان در این امر کوتاھی ورزیدند یھودیان در  مادیگری زیاده
اند، اما مسیحیان در  ھا قایل شده ای برای ظواھر و قالب دهشعایر و عبادات ارزش فوق العا

 مبالغه نمودند.ھا  آن برداشتن ھا و مراسم و از میان الغای این قالب
ھای ھردو گروه  نگری ھا و یکسویه روی آموزد که از زیاده اسلام به مسلمانان می

اھی که بندگان پرھیز نمایند، و ھمیشه راه و روش میانه را در پیش گیرند، ھمان ر
اند یعنی: پیامبران، صدیقان،  ھایی که نعمت الھی را دریافت داشته خدا، و آن ۀبرگزید

 اند. شھدا و نیکوکاران، بر آن گام نھاده

 روی دلیل ممتازبودن: میانه
بودن، ھمچنین دلیل بھتری و برتری، و مظھر امتیاز و والایی در مادیات  (ج) میانه

 ۀبینیم که زیباترین مھر به عنوان مثال در مورد مادیات می باشد. و در معنویات می
گردنبند در وسط آن قرار دارد. نیز سرپرست گروه در وسط و طرفدارانش در پیرامون 

روی ھمیشه بھتر و  کنیم که میانه وی قرار دارند. در امورِ معنوی نیز ملاحظه می
 باشد. تر از تندروی و افراط می بخشمرث

روی است. و  گویند: بھترین کارھا، میانه است که حکمای عرب میبه ھمین دلیل 
مبناست که ابن  باشد. و بر ھمین گوید: فضیلت حد وسط بین دو رذیلت می ارسطو می

ةٗ ﴿ :خداوند ۀاین فرمود ۀکثیر در بار مَّ
ُ
﴿ ﴾وسََطٗا أ   ش گوید: وسط در  می )١(﴾ج

شود: قریش از نظر  ترین است. ھمانطور که گفته می اینجا به معنای بھترین و شایسته
در میان قوم ج  ھا. و پیامبر باشند، یعنی بھترین آن نژادی و خانوادگی اوسط عرب می

گویند: نماز  از نظر نسبی. یا در ھمین رابطه میھا  آن خود وسط بود، یعنی شریفترین

 .)٢(الوسطی) برترین نمازھاست ة(الصلامیانه 

 :مصونیتبودن یعنی  میانه
باشد.  داشتن و دوربودن از خطر و تھدید می بودن به معنای امنیت (د) در وسط

گردند، معمولاً در  ھا برخلاف وسط که با اطراف خود حفاظت و حمایت می کناره
 :گوید معرض خطر و تھدید قرار دارند، شاعر در این زمینه می

                                           
 .۱۹۰، ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج  -١
 .۱۹۰ص  ،۱تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
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 كانـــت هـــي الوســـط المحمـــي فـــاكتنف
 

ـــى   ـــوادث حت ـــا الح ـــاً أبه ـــبحت طرف  ص
 

به اینکه  ناپذیر بود، لذا بلاھا وی را در محاصره گرفتند تا (جایگاه) او وسط آسیب
 صورت کناره درآمد (سپس بر او حمله بردند).
 ناپذیر و مصون. باشد: آسیب نظام وسط و امت وسط ھم ھمینگونه می

 و یکپارچگی: وحدتروی، محور  میانه
رسیدن است. در ھمان حال که  به ھم ۀز وحدت و نقطنمایانگر مرک بودن، (و) وسط
یابد، وسط ھمچنانکه یگانه و واحد باقی  ھا و اطراف مرتب افزایش می تعداد کناری

توانند نزد وی به ھم برسند. چرا که  ھا می ای که تمامی طرف خواھد ماند، به گونه
ھای  تلاقی بوده و نقش کانونی و مرکزیت دارد. این امر نه تنھا در جنبه ۀوسط نقط

 مادی، بلکه در امور فکری و معنوی نیز کاملاً واضح و روشن است.
تلاقی تمامی خطوطی است که از  ۀمرکز دایره که در وسط آن قرار دارد، نقط

تعادل و توازنی  ۀمیانه ھم، آن نقط ۀشوند. به ھمین صورت اندیش محیط دایره آغاز می
آنجا به توافق برسند. ھمچنین توانند در  ھای تندرو و افراطی می است که اندیشه
اندیشی، ظھور چنددستگی و تضادفکری را حتمی و قطعی خواھد  تندروی و زیاده

ساخت، حدت و شدت تفرق حاصل ھم، با میزان شدت و ضعف تندروی مولد آن، 
 ارتباط مستقیم دارد.

ھمین باشد. به  روی و اعتدال می اما تنھا راه ھماھنگی فکری و مرکز و منبع آن میانه
ھای افراطی و تندرو در میان امت  ھائی که در اثر اندیشه ھا و چنددستگی سبب شکاف

 شوند. رو دیده نمی ھای متعادل و میانه شوند، معمولاً در اندیشه یکپارچه ایجاد می

 روی در اسلام: مظاهر میانه
ین آور نیست که ا روی دارای این ھمه مزایا و برتری باشد، شگفت زمانی که میانه

گر  امر در تمامی جوانب مختلف اسلام اعم از فکری، عملی، پرورشی و تشریعی جلوه
، چه در عبادت و پارسایی، چه در اخلاق نششود. لذاست که اسلام چه در اعتقاد و بی

 رو. ھای رفتار اجتماعی و چه در قانونگذاری و نظام، دینی است معتدل و میانه و روش

 :اعتقادروی اسلام در  میانه
اندیش که  (الف) اسلام اعتقادی است میانه و معتدل، میان ھرھری مذھبان خرافه
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 ۀنمایند و بدون مطالب ورزند، ھرچیزی را تصدیق می در اعتقاد و باورمندی اسراف می
پذیرند... و میان مادیگرایانی که متافیزیک و امور غیر حسی  آورند و می دلیل ایمان می

کنند، نه به ندای اندیشه و خرد  می نه به ندای فطرت اعتنایی کنند، را به کلی انکار می
 و نه به نھیب معجزات.

خواند، اما ایمان و اعتقادی که دلیل  درست است که اسلام به اعتقاد و ایمان فرا می
زا و برھان تردیدزا بر صحت آن اقامه گردیده است. و گرنه اسلام عقاید فاقد دلیل  یقین

 نماید، و شعار اسلام دائماً این است: اوھام و خرافات قلمداد میکند و از  را رد می

ْ  قلُۡ ﴿  ].۱۱۱[البقرة:  ﴾َ�دِٰ�ِ�َ  كُنتُمۡ  إنِ برَُۡ�نَُٰ�مۡ  هَاتوُا
 .»گویید بگو: دلیل و برھانتان را بیاورید اگر راست می«

(ب) و اعتقادی است میانه و معتدل، بین ملحدین که ھرگز به ھیچ خدایی ایمان 
کنند، و فریاد خرد را در  ھایشان زندانی می آورند، ندای فطرت را در سینه نمی

گزینند، حتی  سازند... و بین کسانی که خدایان بسیاری برمی سرھایشان محصور می
ھا را به مقام خدایی  ھا و بت کنند، و سنگ گوسفندان و گاوھا را ھم پرستش می

کند که ھیچ شریک و یاوری  یگانه دعوت می رسانند؛ اما اسلام به ایمان به خدایی می
ندارد، نزاده و زائیده نشده است، و ھیچ احدی ھمتا و ھمسان او نیست، و ھمه چیز و 
ھمه کس غیر از خود او مخلوقاتی ھستند که مالک سود و زیانی نبوده، و بر مرگ و 

ھا،  فتن آنزندگی و رستاخیز توانایی و اختیاری ندارند. بر ھمین اساس به خدایی گر
 باشد: سازی و گمراھی آشکار می شرک، ظلم و وارونه

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿
َ
ن أ ْ  مِمَّ ِ  دُونِ  مِن يدَۡعُوا  ٓۥ �سَۡتَجِيبُ  �َّ  مَن ٱ�َّ  عَن وهَُمۡ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ  يوَۡمِ  إَِ�ٰ  َ�ُ

 ].۵[الأحقاف:  ﴾٥ َ�فٰلِوُنَ  دَُ�ٓ�هِِمۡ 
خدا افرادی را به فریاد بخواند که چه کسی گمراھتر از آن کسی است که به جای «

گویند و از  (اگر) تا روز قیامت (ھم ایشان را به فریاد بخواند) پاسخش نمی
 .»شان اصلاً اطلاعی ندارند درخواست

رو و معتدل، میان کسانی که فقط ھستی را وجود  ای است میانه (ج) و عقیده
س و دید چشم و لمس دست که در قلمرو ح –کنند و غیر از آن را  حقیقی قلمداد می

ھایی که ھستی را پنداری  شمارند... و میان آن خرافات و توھم می –گیرند  قرار نمی
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کنند واقع در بیابانی خشک که شخص  اساس و غیر حقیقی و سرابی محسوب می بی
 یابد. رود، اصلاً چیزی نمی پندارد اما ھنگامی که به سراغ آن می ای آن را آب می تشنه

آورد. اما از این حقیقت  ستی را حقیقتی مسلم و تردیدناپذیر به حساب میاسلام ھ
این ھستی را به آنکه  کند که عبارت است از تر گذر می به حقیقتی ارزشمندتر و حساس

آورده، به آن سر و سامان بخشیده و امور آن را تدبیر نموده است، و چنین کسی  وجود
 فقط خداوند است و بس:

َ�َٰ�تِٰ  قِ خَلۡ  ِ�  إنَِّ ﴿ �ضِ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  وَٱخۡتَِ�فِٰ  وَٱۡ� وِْ�  �َ�تٰٖ  وَٱ�َّهَارِ  ٱ�َّ

ُ
لَۡ�بِٰ  ّ�ِ

َ
 ١٩٠ ٱۡ�

ِينَ  َ  يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ ٰ  وَُ�عُودٗا قَِ�مٰٗا ٱ�َّ رُونَ  جُنُو�هِِمۡ  وََ�َ َ�َٰ�تِٰ  خَلقِۡ  ِ�  وََ�تَفَكَّ �ضِ  ٱلسَّ
َ
 وَٱۡ�

 ].۱۹۱ – ۱۹۰[آل عمران:   ﴾سُبَۡ�نَٰكَ  َ�طِٰٗ�  َ�ذَٰا خَلَقۡتَ  مَا رَ�َّنَا

ھا و  ھا و زمین، و آمد و رفت پیاپی شب و روز، نشانه مسلماً در آفرینش آسمان«
ھایی که خداوند را ایستاده نشسته و بر  دلایلی برای خردورزان وجود دارد. آن

به تأمل و اندیشه  ھا و زمین آفرینش آسمان ۀکنند و در بار پھلوھایشان افتاده، یاد می
آورد و با  ایشان را به شور میھا  آن پردازند (و خلقت اسرارآمیز و حیرتزای دقیق می

ت کائات) را بیھوده و عبث گویند:) پروردگارا! این (دستگاه شگف زبان حال و قال می
 .»ای، تو منزه و پاک ھستی ریدهنیاف

که انسان را به مقام خدایی رو و معتدل، میان کسانی  ای است میانه (د) و عقیده
ایند، او را قانونگذار و فرمانروای افز ای خدائی و ربوبی را بر وی میھ رسانند، ویژگی می

رساند و ھر حکمی را  آورند که ھر کاری را بخواھد به انجام می خودش به شمار می
تماعی نماید... و میان کسانی که وی را در چنگال جبر اقتصادی یا اج بخواھد صادر می
دھند که در این صورت انسان ھمچون پر مرغی است در مسیر وزش باد،  یا دینی قرار می

 .باشد ھای کنترلی آن جامعه، یا اقتصاد یا قضا و قدر می یا چون عروسکی که نخ
 ۀای است دارای وظیفه و مأموریت، و در عین حال بند انسان در نظر اسلام آفریده

مون خود دگرگونی ایجاد کند، البته به مقدار تغییری که در تواند در پیرا خداوند که می
 کند: وضعیت و شرایط خود ایجاد می

َ  إنَِّ ﴿ ُ  َ�  ٱ�َّ ٰ  بقَِوۡ�ٍ  مَا ُ�غَّ�ِ ْ  حَ�َّ وا ُ نفُسِهِمۡۗ  مَا ُ�غَّ�ِ
َ
 ].۱۱[الرعد:  ﴾بأِ
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به دھد (و ایشان را از بدبختی  خداوند حال و وضع ھیچ قوم و ملتی را تغییر نمی«
خوشبختی، از نادانی به دانایی، از ذلت به عزت، از نوکری به سروری، از موجود به 

 .)١(»آنان احوال خود را تغییر دھنداینکه  کشاند) مگر مطلوب،... و بالعکس نمی
رو و معتدل، میان کسانی که پیامبران را تا جایی  ای است میانه (ھـ) و عقیده

برند... و بین  م خدایی یا فرزندی خداوند بالا میکنند که آنان را به مقا تقدیس می
ھای ناروا زدند و تحت شکنجه و آزار  کسانی که آنان را تکذیب کردند و به ایشان تھمت

 گسترده قرارشان دادند.
رفتند، بسیاری از  خوردند و در بازارھا راه می انبیا ھم ھمچون ما بشر بودند، غذا می

تفاوتی که میان آنان و دیگران وجود دارد این  ۀند. ھمایشان دارای ھمسر و فرزند بود
 است که خداوند با وحی، بر آنان منت نھاده، و با معجزات حمایت و تأییدشان کرده است:

ۡنُ  إنِ رسُُلهُُمۡ  لهَُمۡ  قاَلتَۡ ﴿ َ  وََ�ِٰ�نَّ  مِّثۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  �َّ ٰ  َ�مُنُّ  ٱ�َّ  مِنۡ  �شََاءُٓ  مَن َ�َ
ٓ  َ�نَ  وَمَا عِبَادِهِۖۦ  ن َ�اَ

َ
�يَُِ�م أ

ۡ
ِۚ  �إِذِۡنِ  إِ�َّ  �سُِلَۡ�نٍٰ  نَّأ ِ  وََ�َ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  فلَۡيَتَوَ�َّ

 ].۱۱[إبراهیم:  ﴾١١

ھستیم، اما  نھایی ھمانند خودتا گفتند: ما فقط انسانھا  آن شان به پیامبران«
نوازد و  نھد (و او را با لطف خود می خداوند بر ھرکس از بندگانش که بخواھد منت می

خداوند و  ۀآوردن دلیلی برای شما نداریم، مگر با اجاز  سازد) و ما توانایی پیغمبرش می
 .»مؤمنان باید به خدا توکل کنند و بس

که به عقل به عنوان یگانه ابزار رو و معتدل، میان کسانی  ای است میانه (و) و عقیده
آورند... و کسانی که جز به وحی و الھام چیزی را  شناخت حقایق ھستی ایمان می

 پذیرند، و نقشی چه مثبت و چه منفی برای عقل و اندیشه قایل نیستند. نمی

                                           
) تغییر ممکن است و ھیچ وضـع و شـرایطی ۱این آیه روشنگر و راھگشا نکات مھمی در بر دارد:  -١

) تغییـر و دگرگـونی یـک شـبه و ۲چه مطلوب و چه نامطلوب وجود ندارد که تن به تغییر ندھد. 
گیـرد و  می) تغییر از داخل نشـأت ۳آید و خارجی نیست.  ھای زمینی از آسمان نمی بدون زمینه

باشد، کاملاً برعکس مارکسیسم که نقطه تغییر را  شروع تغییر خود انسان و از درون وی می ۀنقط
) تغییر باید گسترده، ھمگانی و کلی باشد ۴شمارد.  خارجی و عوامل بیرونی و از جمله اقتصاد می

صوص بپـردازیم و بـه توانیم به جای تأویل خود به تأویل ن نه محدود و جزئی. و... * آیا بازھم می
 جای بازیگری به تماشا بنشینیم؟ [مترجم].
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خواند و از ایستایی و  اندیشی فرا می پذیرد، آن را به نگرش و ژرف اسلام عقل را می
اثبات دو  ۀدھد، و در زمین کند و آن را مخاطب امر و نھی قرار می تقلید نھی میرکود و 

و راستی ادعای پیامبری به آن  )١(کننده در ھستی، یعنی وجود خداوند حقیقت تعیین
ھایی  ھا و پرتگاه کند. در کنار این، اسلام به وحی نیز ایمان دارد و در لغزشگاه تکیه می

ھا در آن سر در گم شده و دچار اختلاف  غیبی که اندیشهھمچون امور متافیزیکی و 
ھای بندگی که خطر ظفرمندی ھوا و ھوس و ھزیمت  راه ۀگردند، و نیز در زمین می

بشری و  ۀحتمی است، وحی خداوندی را به عنوان عصاکش اندیشھا  آن عقل در
 سپارد. به آن میرا با اطمینان خاطر  )٢(»خِرَد بانی«پذیرد و سکان  آن می ۀکنند تکمیل

 و شعایر: عباداتروی اسلام در  میانه
عبادات و شعایر خود، میان ادیان و  ۀرو در زمین دین اسلام، دینی است میانه

را از فلسفه و  –جنبه عبادت، پارسایی و خداگرایی  -» ربانی« ۀھایی که جنب اندیشه
اخلاقی انسان  ۀبودائی که تکالیفش محدود به جنب ۀشان زدودند، مانند اندیش تکالیف

ھایی که پرداختن به عبادت و دنیاگریزی و ترک  باشد... و میان ادیان و روش می
 خواھند، مانند: رھبانیت مسیحی. شان می فعالیت تولیدی را از پیروان

د اسلام مسلمانان را به انجام شعایری محدود در روز مانند نماز، یا در سال مانن
سازد، تا ھمواره مرتبط با خداوند باقی  روزه، یا در تمام عمر یک بار مانند حج مکلف می

بمانند و پیوسته مورد رضایت و پسند او باشند، سپس آنان را برای کسب و کار و تلاش 
کند تا به عنوان افرادی تلاشگر و تولیدکننده به فعالیت در گوشه و  تولیدی مرخص می

 ی استفاده کنند.دھای خدادا ند و از نعمتکنار زمین بپرداز
ترین دلیلی که بتوان در اینجا ذکر نمود، آیاتی باشند که به نماز جمعه  شاید روشن

 دھند: دستور می

                                           
ساز از راه وحی به پیامبر اثبات نشـده اسـت، چـرا کـه وحـی و  این حقیقت نخستین و سرنوشت -١

باشد که خداسـت.  آور می پیام ۀکنند وحی و روانه ۀشدن و پذیرش فرستند اثبات ۀآوری، نتیج پیام
 ھا اثبات شده است. و فطرت، با ھردوی اینبلکه این حقیقت با ضرورت عقل 

 تعبیر از مترجم است. -٢
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ لَوٰةِ  نوُديَِ  إذَِا ءَامَنُوٓا ْ  ٱۡ�ُمُعَةِ  يوَۡمِ  مِن للِصَّ ِ  ذكِۡرِ  إَِ�ٰ  فٱَسۡعَوۡا ْ وَذَرُ  ٱ�َّ  وا

لَوٰةُ  قُضِيتَِ  فإَذَِا ٩ َ�عۡلَمُونَ  كُنتُمۡ  إنِ لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  َ�لُِٰ�مۡ  ٱۡ�يَۡعَۚ  ْ  ٱلصَّ وا �ضِ  ِ�  فَٱنتَِ�ُ
َ
 ٱۡ�

 ْ ِ  فَضۡلِ  مِن وَٱۡ�تَغُوا ْ  ٱ�َّ َ  وَٱذۡكُرُوا  ].۱۰ – ۹[الجمعة:  ﴾١٠ ُ�فۡلحُِونَ  لَّعَلَُّ�مۡ  كَثِٗ�� ٱ�َّ

روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و ای مؤمنان! ھنگامی که «
عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رھا سازید. این کارتان برای شما بھتر و سودمندتر 
است اگر متوجه باشید. آنگاه که مراسم نماز پایان پذیرفت، در زمین پراکنده گردید و 

اینکه  ل و زبان) بسیار یاد کنید تابه دنبال رزق و روزی خدا بروید و خدای را (با د
 .»رستگار شوید

حتی در روز جمعه: خرید و فروش ش برخورد مسلمان با دین و زندگی این است رو
و پیش از نماز، سپس شتافتن به سوی ذکر خداوند و به سوی نماز و  و فعالیت دینی

در زمین و شدن  ھای مشابه دنیوی. سپس پراکنده ترک سوداگری و معامله و سرگرمی
یافتن نماز، بدون غفلت از بسیار به  رزق و روزی پس از پایان ۀجستجوی دوبار

 یادآوردن خداوند در ھمه حال، چه این کار اساس رستگاری و سربلندی است.

 روی اسلام در اخلاق: میانه
ھای افراطی که انسان  آلیست رو و معتدل است میان آرمانگرایان و ایده اسلام میانه

ھای فراتر از توان  ھا و روش پندارند، و بر ھمین اساس ارزش آسا می شته یا فرشتهرا فر
گرایان افراطی که او را حیوان یا شبه  کنند، و میان واقع ریزی می وی، برایش طرح

کنند، و بر ھمین اساس رفتاری فروتر از شخصیت و ارزش وی  حیوان قلمداد می
ظن به فطرت انسانی آن را خیر و نیکی محض  دارند. دسته اول با حسن برایش روا می

به شمار آوردند و اینان با بدگمانی به آن طبیعت بشر را شر و پلیدی خالص شمردند. 
 رو و معتدل. در حالی که نظر اسلام در میان این دو گروه، نظری است میانه

حیوانی و  ۀانسان در نظر اسلام موجودی است مرکب، دارای عقل، شھوت، غریز
حانیت فرشتگان که راه خیر و راه شر برای وی روشن و معلوم شده است. و از نظر رو

تواند راه شکر و  ساختاری و فطری برای پویش ھر دو راه مھیا شده است، ھم می
استعداد پارسایی،  ۀسعادت را در پیش گیرد و ھم راه کفر و شقاوت، در وی به انداز

او مبارزه با نفس و پرورش آن  ۀریت و وظیفاستعداد ناپارسایی ھم وجود دارد. مأمو
 تزکیه و پاک و پاکیزه گردد:اینکه  است تا



 ۱۸۹  روی  بخش چهارم: میانه

ٮهَٰا وَمَا وََ�فۡسٖ ﴿ لهَۡمَهَا ٧ سَوَّ
َ
فۡلَحَ  قَدۡ  ٨ وََ�قۡوَٮهَٰا فُجُورهََا فَ�

َ
ٮهَٰا مَن أ  وَقدَۡ  ٩ زَ�َّ

ٮهَٰا مَن خَابَ   ].۱۰ – ۷[الشمس:  ﴾١٠ دَسَّ
او را ساخته و پرداخته کرده است. سپس بدو آنکه  و سوگند به نفس آدمی، و به«

گناه و تقوا را الھام کرده است (و راه و چاه و حسن و قبیح را توسط عقل و وحی به او 
گردد که نفس خویشتن را پاکیزه دارد و بپیراید و  نشان داده است) کسی رستگار می

و شرک و معصیت  گردد که نفس خویشتن را (در میان کفر کسی ناکام و نومید می
 .»پنھان بدارد و به معاصی) بیالاید

رو، بین  (ب) ھمچنین اسلام در نگاھش به حقیقت انسان، دینی است معتدل و میانه
پندارند که در میان جسمی  ھایی که حقیقت او را روحی آسمانی می ھا و روش اندیشه

این جسد و  ۀشکنج باشد، و این روح، جز از راه خاکی زندانی شده و تخته بند تن می
ھای  د براھمایی و غیره. و میان روشساختن آن، صفا و تعالی نخواھد یافت. مانن محروم

آورند که روحی  مادیگرا که انسان را جسدی محض و ارگانیزمی صرفاً مادی به حساب می
 ای آسمانی ندارد. آسمانی در آن ساکن نیست و پیوندی با ھیچ نغمه

داستان  لام، ارگانیزمی است روحی و مادی، ھمانگونه کهاما انسان در دیدگاه اس
به این مطلب اشاره دارد. او را خداوند از خاک یا ÷ خلقت نخستین انسان، یعنی آدم

گونه (صلصال) آفرید که ھمگی بیانگر اصلیت مادی بدن  سفال ۀگل یا گل خشکید
مادی به ودیعت نھاد  ۀباشند، پس از آن خداوند عنصری دیگر در این پیکر انسان می

باشد و در  ارزشمندی و کرامت وی ھمین عنصر می ۀکه سر برتری انسان و سرچشم
 این باره به فرشتگان فرمود:

ۡ�تُهُۥ فإَذَِا﴿ وِ�  مِن �يِهِ  وََ�فَخۡتُ  سَوَّ ْ  رُّ  ].۲۹[الحجر:  ﴾٢٩ َ�ٰجِدِينَ  َ�ُۥ َ�قَعُوا
ز روح متعلق به خود در او دمیدم، پس آنگاه که او را آراسته و پیراسته کردم و ا«

 .»(برای بزگداشت و درودش) در برابر او به سجده افتید
و مادام که انسان ترکیبی است از روح و جسم، پس ھم روح و ھم جسم بر او 

 حقوقی مشخص دارند.
رو و معتدل است میان کسانی  (ج) ھمچنین اسلام در رویکرد خود به زندگی، میانه

ھمه چیز  ۀر کرده، و این زندگی چندروزه را اول و آخر و خلاصکه آخرت را انکا
 دانند: می
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﴿ ْ ۡ�يَا حَيَاُ�نَا إِ�َّ  ِ�َ  إنِۡ  وَقاَلوُٓا  ].۲۹[الأنعام:  ﴾٢٩ بمَِبۡعُو�ِ�َ  َ�ۡنُ  وَمَا ٱ�ُّ
گفتند: زندگی، ھمین زندگی دنیوی ماست و ما برانگیخته نخواھیم شد (و قیامت «

 .»نیست!)و بھشتی در میان 
مادیات و مادیت را خدای  ۀروند، و خود را بند و با ھمین دیدگاه در شھوات فرو می

شناسند  دھند، و غیر از منافع فردی دنیوی زودگذر، ھدفی برای خود نمی خود قرار می
تا برای رسیدن به آن به تلاش و تکاپو بپردازند. و این است شیوه مادیون در تمامی 

کنند، ارزش آن را در  . و میان کسانی که این زندگی را به کلی رد میھا ھا و مکان زمان
آن و فرار  آورند که پیکار با کنند، و آن را شری به حساب می وجودشان ملغی اعلام می

سازند و  ھای آن را بر خود حرام می ھا و زینت از آن ضرورت دارد، در نتیجه پاکی
دن از آبادساختن جھان و تولیدات دنیوی کشی گیری از اھل این زندگی، و دست کناره

 شمارند. را بر خود فرض و لازم می
آورد،  عادت را باھم گرد میاسلام برای ھردو زندگی ارزش قایل است، و ھردو س

را عبادت خداوند  )١( سپنج سرایداند، تلاش در آبادسازی این  آخرت می ۀرا مزرعدنیا 
اندیش را از  آورد. و متدینان افراطی و زیاده و ادای مأموریت انسان به حساب می

ورشدن در  کند، ھمچنانکه دیگران را از غوطه ھا نھی می ھا و پاکی ساختن زینت حرام
 فرماید: کند. خداوند در قرآن می طلبی و فرورفتن در شھوات منع می رفاه

ِينَ ﴿ ْ َ�فَرُو وَٱ�َّ ُ�لوُنَ  َ�تَمَتَّعُونَ  ا
ۡ
ُ�لُ  كَمَا وََ�أ

ۡ
نَۡ�مُٰ  تأَ

َ
َّهُمۡ  مَثۡوٗى وَٱ�َّارُ  ٱۡ�  ﴾ل

 ].۱۲[محمد: 
خورند، و آتش دوزخ  چرند و می برند و ھمچون چھارپایان می بھره و لذت می«

 .»جایگاه ایشان است
 فرماید: در ھمان حال می

ْ  ءَادَمَ  ۞َ�بَِٰ�ٓ ﴿ ْ  مَسۡجِدٖ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا ْ  وَُ�وُا ُ�وا ْۚ  وََ�  وَٱۡ�َ  َ�  إنَِّهُۥ �ُۡ�فُِوٓا
ِ  زِ�نَةَ  حَرَّمَ  مَنۡ  قلُۡ  ٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ُ�بُِّ  خۡرَجَ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ

َ
يَِّ�تِٰ  لعِبَِادِهۦِ أ   ﴾ٱلرّزِۡقِ�  مِنَ  وَٱلطَّ

 ].۳۲ – ۳۱[الأعراف: 

                                           
 ییرا بقا یاچون دنیتی. منزل عار عاریه، ی . خانهیتی. آرامگاه عاریااز دن یهکناسپنج: مھمان، عاریت،  -1

[مُصحح  خوانند. یسپنج یاستعاره سرا یقبطر یزدارد آن را ن عاریتی ی و حکم مھمانخانه یستن
 نامه دھخدا] لغتبه نقل از 
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عبادتگاھی خود را آراسته کنید و بخورید و ای آدمیزادگان! در ھر نمازگاه و «
دارد. بگو چه  کنندگان را دوست نمی روی نکنید که خداوند اسراف بیاشامید ولی زیاده

ھای پاکیزه و  ھای الھی را که برای بندگانش آفریده است و نیز روزی کسی زینت
 .»بھداشتی را تحریم کرده است؟!

ندگی پاک در دنیا، از جمله پاداش کند که خوشبختی و ز و قرآن یادآوری می
 فرماید: باشد. و می خداوند برای بندگان مؤمنش می

ُ  اتٮَهُٰمُ  َٔ َ� ﴿ ۡ�يَا ثوََابَ  ٱ�َّ ُ  ٱ�خِرَةِ�  ثوََابِ  وحَُسۡنَ  ٱ�ُّ  ﴾١٤٨ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ  ُ�بُِّ  وَٱ�َّ
 ].۱۴۸عمران: [آل

شان نیکوی آخرت را (برایپس خداوند پاداش این جھان را به آنان داد، و پاداش «
 .»دارد تضمین نمود) و خداوند نیکوکاران را دوست می

آموزد تا کسب خوشبختی ھردو  و این دعای جامع و پرمحتوا را به مسلمانان می
 جھان را به عنوان دو آرمان مطلوب، ھمواره مد نظر داشته باشند:

﴿ ٓ ۡ�يَا ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَا  ].۲۰۱[البقرة:  ﴾ٱ�َّارِ  عَذَابَ  وَقنَِا حَسَنَةٗ  خِرَةِ ٱ� وَِ�  حَسَنَةٗ  ٱ�ُّ
پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما و ما را از «

 .»عذاب آتش محفوظ نگاھدار

 و مادیگری: روحگراییتوازن میان 
روی یا توازن در پیام  ترین نماد میانه بینیم برجسته میاینکه  آور نیست شگفت

میان  –یا به سخن دیگر  –اسلام، عبارت است از: توازن میان روحگرایی و مادیگری 
 دین و دنیا.

خاطرشان، اشباع  ۀشوند که تمام دغدغ ھا و افرادی یافته می (الف) در تاریخ گروه
به اینکه  باشد، بدون مادی زندگی می ۀبخشیدن به جنب مادی در انسان، و رونق ۀجنب

 دیگر جوانب کمترین اھتمامی بورزند:

﴿ ْ ۡ�يَا حَيَاُ�نَا إِ�َّ  ِ�َ  إنِۡ  وَقاَلوُٓا  ].۲۹[الأنعام:  ﴾٢٩ بمَِبۡعُو�ِ�َ  َ�ۡنُ  وَمَا ٱ�ُّ
 .»گفتند: زندگی ھمین زندگی دنیوی ماست و ما برانگیخته نخواھیم شد«
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آسایی و تجاوزگری،  مادیگری و به ارزش دنیا، باعث تنآمیز به  این گرایش افراط
افروزی به خاطر امکانات دنیوی، غرور و تکبر به ھنگام فراخی  کشمکش و جنگ

 .)١(نعمت، و نومیدی و دلسردی به ھنگام سختی و تنگنا خواھد شد
ھای دنیاپرست و  توان در شرح ماجرای نابودی افراد و ملت این مسأله را می

به دین و آخرت و روح که خداوند در قرآن برایمان بیان فرموده است، به اعتنا  بی
 وضوح مشاھده کرد.

نازد،  اش می فروشد، به دارایی غدار بزرگ است که به دوستش فخر میااین ھمان ب

 ٓۥ وَهُوَ  لَِ�حِٰبهِۦِ َ�قَالَ  َ�مَرٞ  َ�ُۥ وََ�نَ ﴿ گوید: کند و می به باغش افتخار می ۠  ُ�اَورُِهُ ناَ
َ
� 

 ُ�َ�ۡ
َ
عَزُّ  مَاٗ�  مِنكَ  أ

َ
فَۡسِهۦِ ظَالمِٞ  وهَُوَ  جَنَّتَهُۥ وَدَخَلَ  ٣٤ َ�فَرٗ� وَأ ٓ  قاَلَ  ّ�ِ ظُنُّ  مَا

َ
ن أ

َ
 تبَيِدَ  أ

بدَٗا َ�ذِٰهۦِٓ 
َ
� ٣٥  ٓ ظُنُّ  وَمَا

َ
اعَةَ  أ آن شخص محصولات فراوانی @ ]۳۶ـ  ۳۴الکهف: [ ﴾قآَ�مَِةٗ  ٱلسَّ

چنین گفت: من ثروت بیشتری از تو  ،کردگفتگو میداشت؛ در حالی که با دوستش 
  ترند.نیرومند ،دارم و نفراتم

وارد باغش شد و گفت: به گمانم این باغ ھرگز نابود  ،در حالی که بر خود ستم کرده
  .!کنم قیامت برپا شودو گمان نمی  نخواھد شد.

در نتیجه خداوند از آسمان صاعقه و بلایی بر باغش فرو فرستاد. به ھمین سبب به 
زمینی لخت و ھموار تبدیل شد و چشمه و آب آن در اعماق زمین فرو رفت و خشک 

رون است: ھمانکه خداوند آنقدر به وی گنج و ثروت بخشیده بود و این ھم قا گردید.

                                           
گوید: تا احسان بود حکایت کنند، و چـون نقصـان رسـد  خواجه عبدالله انصاری در این مورد می -١

جالب توجه این است که دنیا در دو وقت انسان را از خدا و در نتیجـه از خـود دور  ۀشکایت. نکت
سازد: وقتی که دنیا به انسان روی آورد و وقتی که دنیا بدو پشت کند! در حالت اول آسودگی،  می

ھا و  ورشـدن در خوشـی پنداشـتتن و غوطه کاره نیازی و خـود را ھمه اندیشی و احساس بی مطلق
تفـاوتی، غفلـت، نفـرت از دیگـران و در نتیجـه  ھا، بیرون برده، به جای آن بی ا از دلفساد، خدا ر

آورد. و در حالت دوم، گرفتاری در مسـایل  تجاوزگری و حدود شکنی و گناه و ستمگری به بار می
نتیجـه دیـدن  دنیا و مصایب زندگی از یک طرف، و حالت طلبکاری یا شکایت از خدا و ایمان و بی

 نماید. به قول سعدی: داری از طرف دیگر، ایجاد لجاج و انصراف و اعراض میدعا و دین
ـــــدیم ـــــد دردمن ـــــا نباش ـــــر دنی  اگ

 

 وگـــر باشـــد بـــه مھـــرش پایبنـــدیم 
 

ـــوب ـــان آش ـــن ھ ـــی زی ـــت بلای  تر نیس
 

 که رنج خاطر اسـت ار ھسـت و ار نیسـت 
 

 (مترجم)
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کرد. اما وی بر قوم خود  که حمل کلیدھای آن بر گروھی زورمند، سنگینی می
یافتنش در دارایی  سرکشی و فخرفروشی کرد، و به غرور و ناز ثروت گرفتار شد. برتری

 کرد: داد و ادعا می و ثروت را به خود نسبت می

﴿ ٓ مَا وتيِتُهُۥ إِ�َّ
ُ
ٰ  أ  ].۷۸[القصص:  ﴾عِندِيٓ�  عِلۡ�ٍ  َ�َ

 .»این ثروت تنھا به خاطر دانش و علمی که دارم به من داده شده است«
 در نتیجه خداوند وی و کاخش را در قعر زمین فرو برد.

 گفت: و این ھم فرعون که می

ليَۡسَ ﴿
َ
ِ  مِۡ�َ  مُلۡكُ  ِ�  � نَۡ�رُٰ  وََ�ذِٰه

َ
� َ�ۡ  مِن َ�ۡريِ ٱۡ� فََ�  ِ�ٓ

َ
ونَ  أ  ].۵۱[الزخرف: ﴾ُ�بِۡ�ُ

مگر فرمانروایی مصر و این جویباران که از فرودست (کاخ) من روان است، از آن «
 .)١(»بینید؟! من نیست؟ مگر شما نمی

                                           
انسان اینکه  فرعونی وجود ندارد، یعنیدر حقیقت بلایی ویرانگرتر و مرگبارتر از تفکر قارونی و  -١

این ارزیابی غیر واقع بینانه از خود به  ۀبرتری خود را ناشی از لیاقت و زیرکی خود بداند و در نتیج
نیاز از خدا و خلق خدا گرفتار گردد. در چنین حالتی انسان از یک  اندیشی و احساس بی مطلق

شود و از طرف دیگر نقش  ار از خودبیگانگی میبیند و دچ ھا و کمبودھای خود را نمی طرف ضعف
گردد. ھمین  بیند و در نتیجه از خلق و خدا بیگانه می مثبت و کارآمدی دیگران را ھم نمی

خاصیت دیدن دیگران و غفلت از اصل نیازمندی، محبت خدا و  بینی و حقیر و بی خودبزرگ
باشند، از اندیشه و قلب قارونی  میشفقت بر خلق را که عامل اساسی در احترام به حقوق دیگران 

کنند و  را نفرت و ویرانگری و تجاوز به حقوق دیگران اشغال میھا  آن زداید، و جای و فرعونی می
ھا که قرآن در ھمان آیات نخستین خود در دو  این است راز طغیان و سرکشی و دیگرآزاری انسان

ٓ ﴿کند:  کوتاه اما عمیق و راھگشا به آن اشاره می ۀآی �َ�ٰنَ  إنَِّ  َ�َّ ن ٦ َ�طََۡ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 ٱسۡتَغَۡ�ٰٓ  رَّءَاهُ  أ

نیاز احساس کند، به طور قطع اقدام به  حقیقتاً انسان چون خود را بی«] ۷ – ۶[العلق:  ﴾٧
. جلال الدین رومی، در این زمینه در مثنوی معنوی چنین »تجاوزگری و حدودشکنی خواھد کرد

 فرماید: می
ــویش  ــص خ ــه نق ــناختھرک ــد و ش  را دی

 

ــت  ــبه تاخ ــود، ده اس ــتکمال خ ــدر اس  ان
 

 پــــرد بــــه ســــوی ذوالجــــلال زان نمی
 

ـــرد خـــود را کمـــال کـــاو گمـــانی می   ب
 

ـــــال ـــــدار کم ـــــدتر ز پن ـــــی ب  علت
 

ـــو، ای ذو دلال  ـــان ت ـــدر ج ـــت ان  نیس
 

ــــده ــــون رود از دل و از دی ــــس خ  ات ب
 

ـــرون رود  ـــی، بی ـــن معجب ـــو ای ـــا ز ت  ت
 

 (مترجم)
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پروری پرداختند، و  ھا و افرادی که در زندگی دنیا به عیش و نوش و تن و دیگر ملت
قیدی آنان را به نابودی کشاند، و  خودمحوری و بیآسائی و خوشگذرانی و  ھمین تن

قطعی شد و از یاری و پیشتیبانی خداوند ھا  آن ۀارفرمان عذاب و مجازات پروردگار در ب
 نصیب ماندند: بی

﴿ ٰٓ ٓ  حَ�َّ خَذۡناَ إذَِا
َ
ْ  َٔ تَۡ�  َ�  ٦٤ رُونَ  َٔ يَۡ�  هُمۡ  إذَِا بٱِلعَۡذَابِ  مُۡ�َ�يِهِم أ ۖ  رُوا  مِّنَّا مإنَِّ�ُ  ٱۡ�وَۡمَ

ونَ  َ�  ٰٓ  فكَُنتُمۡ  عَليَُۡ�مۡ  ُ�تَۡ�ٰ  ءَاَ�ِٰ�  َ�نتَۡ  قَدۡ  ٦٥ تنَُ�ُ عَۡ�بُِٰ�مۡ  َ�َ
َ
  ﴾٦٦ تنَكِصُونَ  أ

 ].۶۶ – ۶۴[المؤمنون: 
کنیم، ناگھان فریاد  ھنگامی که سران خوشگذران ایشان را گرفتار عذاب می«

سر ندھید و تضرع و لابه نکنید، شما  دھند. امروز فریاد و واویلا کشند و لابه سر می می
شد و شما روی  شوید. آیات من پیشتر بر شما خوانده می از سوی ما یاری و کمک نمی

 .»زدید) سرباز میھا  آن گرداندید (و از پذیرش احکام و دستور برمی

ناَ ظَالمَِةٗ  َ�نتَۡ  قَرۡ�ةَٖ  مِن قصََمۡنَا وََ�مۡ ﴿
ۡ
�شَ�

َ
ٓ  ١١ ءَاخَرِ�نَ  قَوۡمًا َ�عۡدَهَا وَأ ا ْ  فلََمَّ وا حَسُّ

َ
 أ

 ٓ سَنَا
ۡ
ْ  َ�  ١٢ يرَۡكُضُونَ  مِّنۡهَا هُم إذَِا بأَ ْ  ترَۡكُضُوا ٓ  إَِ�ٰ  وَٱرجِۡعُوٓا ترِۡۡ�تُمۡ  مَا

ُ
 وَمََ�ٰكِنُِ�مۡ  �يِهِ  �

 ].۱۳ – ۱۱[الأنبیاء:  ﴾١٣ لوُنَ  َٔ �ُۡ�  لعََلَُّ�مۡ 
ه سبب کفرشان) نابود ھای ستمگری را (ب بسیار بوده است که (اھالی) آبادی«
ایم. آنان ھنگامی که عذاب  ھای دیگری را روی کار آورده ایم و پس از ایشان، گروه کرده

اند. (اما به عنوان استھزا بدیشان  اند، ناگھان پای به فرار گذاشته ما را احساس کرده
سر  گفته شده است:) نگریزید و بازگردید به سوی زندگانی پرناز و نعمتی که در آن به

تان! شاید (خدمتگزاران و  ھا و قصرھای پرزرق و برق بردید و به سوی کاخ می
اطرافیانتان به شما نیاز داشته باشند و) از شما (کمکی و چیزی) خواسته شود (و به 

 .»رأی و نظرتان محتاج باشند)
شوند که با  ھایی یافته می (ب) در برابر این گرایش و طرفداران آن، افراد و گروه

نگرند، در نتیجه خود را از نعمت و زینت دنیا  شم حقارت و دشمنی به دنیا میچ
ھای خود را در زمینه آبادسازی دنیا و توسعه و  سازند، نیروھا و توانمندی محروم می

گذراند.  ترقی زندگی و کشف آنچه خداوند در دنیا به ودیعت نھاده است، معطل می
باشند و نیز  برھمایی ھند و مانوی فارس می ۀتفکر، اندیش ۀاین گرایش و این نحو ۀنمون

ھای فراوانی را  در نظام رھبانیت که مسیحیان آن را اختراع کردند و از طریق آن گروه
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ھای آن و تلاش تولیدی در دنیا بازداشتند، به  از زندگی، استفاده از امکانات و نعمت
 شود. صورت آشکار دیده می

یج از دین و دینداری راستین اینگونه شد که پذیرش دین در میان اینان فھم را
عبارتست از خداحافظی و قھر با جھان پیرامون، و اشتغال دایم به مراسم عبادی. و 

چسبد، در  دیندار حقیقی فقط کسی است که عاطل و باطل بوده و به کار و زندگی نمی
کند و  رابطه می قطع برد، با جامعه ای از عمر نمی کند و بھره محرومیت زندگی می
کند، مدام در حال انجام مراسم عبادی بوده و از آن دست  ھمسری اختیار نمی

دار است، دستش در دنیا  ھا را بیدار و روزھا را روزه گردد، شب کشد و خسته نمی نمی
ھا و  اش بیابان دار و خانه اش از زندگی نان جو، لباس ژنده و وصله تھی، بھره

 خره تقوایش تقوای پرھیز است نه تقوای ستیز!].ھاست! [و بالا دشت
(ج) در میان این دو گرایش اسلام پای به میدان نھاد، ندای توازن و تعادل سر داد 

 و به اصلاح اندیشه و برداشت مردم از حقیقت انسان و حقیقت زندگی پرداخت.
اختار ای است دارای طبیعتی دوگانه، س ھای اسلامی، انسان آفریده مطابق آموزه

ای از روح خدا؛ عنصر زمینی وجودش،  وجودیش مرکب از مشتی خاک زمین و نفخه
پروراند،  ھای زندگی را در سر می گیری از امکانات و زیبایی در پیکر وی که ھوای بھره

یابد، و عنصر آسمانی او، در روح که برای یافتن راه، چشم بر  و تجسم می رتبلو
 گردد. ودار میدوزد، نم ھای آسمان می ارمغان

این طبیعت دوگانه را قرآنکریم در بیان آفرینش نخستین انسان یعنی: آدم ابوالبشر 
 فرماید: مورد اشاره قرار داده است. خداوند می

� َ�لٰقُِۢ  إِّ�ِ  للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ  رَ�ُّكَ  قاَلَ  إذِۡ ﴿ ۡ�تُهُۥ فإَذَِا ٧١ طِ�ٖ  مِّن �ََ�ٗ  مِن �يِهِ  وََ�فَخۡتُ  سَوَّ
وِ�  ْ  رُّ  ].۷۲ – ۷۱[ص:  ﴾٧٢ َ�ٰجِدِينَ  َ�ُۥ َ�قَعُوا
آفرینم، ھنگامی  وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می«

که او را سر و سامان بخشیدم و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده 
 .»ببرید

نماید آنجا که  میھمچنین به ھمان طبیعت در آفرینش فرزندان آدم اشاره 
 فرماید: می
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﴿ 
َ
�َ�ٰنِ  خَلۡقَ  وََ�دَأ اءٖٓ  مِّن سَُ�لٰةَٖ  مِن �سَۡلهَُۥ جَعَلَ  ُ�مَّ  ٧ طِ�ٖ  مِن ٱۡ�ِ هِ�ٖ  مَّ  ُ�مَّ  ٨ مَّ

ٮهُٰ  وحِهِۖۦ  مِن �يِهِ  وََ�فَخَ  سَوَّ مۡعَ  لَُ�مُ  وجََعَلَ  رُّ بَۡ�رَٰ  ٱلسَّ
َ
ۡ�  وَٱۡ�

َ
ۚ  ِٔوَٱۡ� ا قلَيِٗ�  دَةَ  �شَۡكُرُونَ  مَّ

 ].۹ – ۷[السجدة:  ﴾٩
و آفرینش انسان را از گل آغاز نمود. سپس نسل او را از آب ناچیزی آفرید. آنگاه «
ھا و  ھای وی را تکمیل و آراسته کرد و از روح خود در او دمید، و برای شما گوش اندام
ھای  ر (نعمتھا آفرید (تا بشنوید، و بنگرید و بفھمید، اما) شما کمتر شک ھا و دل چشم

 .»آورید او) را به جای می
آفرینش انسان در چنین ساختاری و با چنین طبیعتی، ناشی از حکمت و 

باشد، چرا که این طبیعت با مأموریتی که انسان مکلف به  دوراندیشی خداوند می
 باشد. اجرای آن است، یعنی با نمایندگی خداوند در زمین، کاملاً ھماھنگ و سازگار می

تواند در راستای دستیابی به منفعت و  می –خاکی و مادیش  ۀبا جنب –انسان 
اجرای مأموریت خود، در زمین به تلاش و فعالیت بپردازد، آن را آباد کند و بیاراید، 

ھایی را که خداوند در آن به امانت گذاشته است، کشف نماید و  ھا و نعمت نهیگنج
به خدمت گیرد. پس وجود بخش مادی در  ھا گوناگون موجود در آن را نیروھا و انرژی

ترکیب ساختمانی انسان، شر و لعنت و پلیدی نیست، و چنانچه انسان ھمچون 
ھای مثبت: استفاده از ماده، فعالیت تجاری و  بود، انگیزه فرشتگان روح خالص می

 شد. ھا و کوشش برای آبادسازی زمین در وی یافت نمی تولیدی، کشف نھانی
ھای  توانایی و آمادگی دارد که تا افق –عنصر روحی و آسمانیش  با –ھمچنین او 

برتر اوج بگیرد و تا جھانی والاتر و حیاتی پایدارتر و بھتر پرواز کند. بدین ترتیب ماده را 
گیرد، و تمامی منابع و امکانات  در خدمت آن قرار گیرد به خدمت خود میاینکه  بدون

مورد ھا  آن ۀخود به وسیلاینکه  دھد، بدون می برداری قرار روی زمین را مورد بھره
امکانات  ۀکشانیده شود. زمین و ھمھا  آن کشی واقع شده و به بندگی و غلامی بھره

برای فرمانبری و عبادت او، » الله«اند، اما خود وی برای  روی آن برای او آفریده شده
صمیمی و با عنایت  رتباط صمیمانه و نیکو با آن ذاتشناختن، او و برای برقراری ا

 آفریده شده است.
در رویکرد قرآنی، زندگی... نه زندانی است که انسان به عنوان مجازات به آن 

باری است کمرشکن که حمل آن اجباری است، بلکه  محکوم شده است و نه گران
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است  نعمتی است که باید به پاس آن، شکر و سپاس به عمل آید، و مأموریت و رسالتی
ه انجام رسانده شود، و کشتزاری است برای زندگی آینده و حیاتی ارزشمندتر که باید ب

 انگارانه وانھاده و ناچیز تلقی شود. تر که نباید سھل تر و حساس و جاودانه
قرآنکریم در کنار تشویق به کسب آمادگی برای سرای آخرت و برگرفتن توشه برای 

ارتباط نیک و صمیمانه با خداوند، و که عبارت است از: ایمان و عبادت و  –روز حساب 
مسلمانان را به انجام فعالیت برای زندگی،  –ھاست  دوام یاد وی که آرامبخش دل

خواند، و  ھا فرا می جستجوی رزق و روزی در گوشه و کنار زمین، و استفاده از پاکی
 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٓ  طَيَِّ�تِٰ  ُ�َرّمُِوا حَلَّ  مَا

َ
ُ  أ ْۚ  وََ�  لَُ�مۡ  ٱ�َّ َ  إنَِّ  َ�عۡتَدُوٓا  َ�  ٱ�َّ

ْ  ٨٧ ٱلمُۡعۡتَدِينَ  ُ�بُِّ  ا وَُ�وُا ُ  رَزَقَُ�مُ  ممَِّ ۚ  حََ�ٰٗ�  ٱ�َّ ْ  طَيّبِٗا قُوا َ  وَٱ�َّ ِيٓ  ٱ�َّ نتُم ٱ�َّ
َ
 بهِۦِ أ

 ].۸۸ – ۸۷[المائدة:  ﴾٨٨ مُؤۡمِنُونَ 
را که خداوند برای شما حلال کرده است، بر خود ای  ای مؤمنان! چیزھای پاکیزه«

حرام مکنید و (از حلال به حرام) تجاوز و حدودشکنی ننمایید، زیرا که خداوند 
ای که خداوند  ھای حلال و پاکیزه دارد. و از نعمت متجاوزان حدودشکن را دوست نمی

رھیزید که به شما روزی داده است بخورید، و از (مخالفت با دستورات) خداوندی بپ
 .»شما بدو ایمان دارید

 فرماید: و باز می

ِي هُوَ ﴿ �ضَ  لَُ�مُ  جَعَلَ  ٱ�َّ
َ
ْ  ذَلوُٗ�  ٱۡ� ْ  مَنَاكبِهَِا ِ�  فٱَمۡشُوا  �َ�هِۡ  رّزِۡقهِِۖۦ  مِن وَُ�وُا

 ].۱۵[الملک:  ﴾١٥ ٱلنُّشُورُ 
ردید او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن بگ«

و باز    .!اوست ید) بازگشت و اجتماع ھمه به سویو(بدان و از روزی خداوند بخورید.
 فرماید: می

لَوٰةُ  قضُِيَتِ  فإَذَِا﴿ ْ  ٱلصَّ وا �ضِ  ِ�  فٱَنتَِ�ُ
َ
ْ  ٱۡ� ِ  فضَۡلِ  مِن وَٱۡ�تَغُوا ْ  ٱ�َّ َ  وَٱذۡكُرُوا  كَثِٗ�� ٱ�َّ

 ].۱۰[الجمعة:  ﴾١٠ ُ�فۡلحُِونَ  لَّعَلَُّ�مۡ 
آنگاه که نماز پایان یافت، در زمین پراکنده گردید و به دنبال جستجوی رزق و «

 .»رستگار شویداینکه  روزی خداوند بروید و خدای را (با دل و زبان) بسیار یاد کنید، تا
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 فرماید: و در جایی دیگر می

ٓ  وَٱۡ�تَغِ ﴿ ُ  ءَاتٮَكَٰ  �يِمَا ارَ  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ ۖ  مِنَ  يبَكَ نصَِ  تنَسَ  وََ�  ٱ�خِرَةَ ۡ�يَا حۡسِن ٱ�ُّ
َ
ٓ  وَأ  كَمَا

حۡسَنَ 
َ
ُ  أ �ضِ�  ِ�  ٱلۡفَسَادَ  َ�بۡغِ  وََ�  إَِ�ۡكَۖ  ٱ�َّ

َ
َ  إنَِّ  ٱۡ� [القصص:  ﴾٧٧ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  ُ�بُِّ  َ�  ٱ�َّ

۷۷.[ 
سرای آخرت را بجوی (و بھشت جاویدان  آنچه خداوند به تو داده است. ۀبه وسیل«

خود را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو ھم حق زندگی داری  ۀآور) و بھر را فراچنگ
ھای حلال استفاده کنی و به خویشتن برسی)، و ھمانگونه که  و باید از امکانات و لذت

خدا به تو (بخشیده است و در حق تو) نیکی کرده است، تو نیز (به دیگران ببخش و 
ند تباھکاران را دوست بدیشان) نیکی کن، و در زمین تباھی مجوی که خداو

 .»دارد نمی
را بر خود ھا  آن خورد و ھای حلال و پاک این جھان می از خوراکیج  آور اسلام پیام

اش قرار  اصلی و مشغولیت فکری ۀرا دغدغھا  آن ساخت، اما در عین حال حرام نمی

هُ «ھایش از خداوند این بود که  مله درخواستجنداد و از  عَْلِ مَّ اللّـَ
َ

 تج
َ

نَا لا ْ�بَرَ هَمِّ
َ
ْ�يَا أ  ،الدُّ

 مَبلْغََ عِلمِْنَا
َ

ھای  پروردگارا! دنیا را بزرگترین دغدغه و نگرانی خاطر ما، و منت: «)١(»وَلا
گاھی و اطلاع ما قرار مده  ».آ

پرداخت و ھم حق آخرت  را می نیام ایشان دنیا نبود، بلکه ھم حق دآری، ھم و غ
پروردگارا! «دعاھایشان این بود که  ۀدقیق، و از جملن ھم با معیار و میزانی را، آ

دینداریم را که محافظ کارھا و سرنوشت من است برایم اصلاح فرما، و دنیام را که 
محل زندگی من است، برایم اصلاح فرما، و آخرتم را که واپسین منزلگاه من است، 

ھا  را عامل نجات از بدیھا، و مرگم  بودنم را فزونی بخش نیکی برایم اصلاح گردان، زنده
 .)٢(»ھا قرار بده و پلیدی

 دین، دنیا و آخرت روشن ۀاین دعای نبوی مأثور، موضوع مسلمان را در بار
ھا را برایش  این ۀخواھد که ھم ھاست، و از خداوند می این ۀسازد، وی خواستار ھم می

ه از سر و سامان بخشد و اصلاح نماید: چه دین، چه دنیا و چه آخرت. چرا ک

                                           
ترمذی از ابن عمر روایت نموده و نووی آن را پذیرفته و حسن دانسته است. نسایی این حدیث را  -١

 ھم آن را نقل کرده و حاکم آن را به شرط بخاری صحیح دانسته است.
 مسلم راوی این حدیث است. -٢
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نیاز نیست: دین محافظ کارھا و سرنوشت او و ستون فقرات زندگی  شان بی ھیچکدام
اش تا ھنگام مرگ، و آخرت واپسین منزلگاه و مقصد  اوست، دنیا مکان زندگی و سرمایه

ج  باشد. و موضع او مصداق ھمان دعای قرآنی کوتاھی است که پیامبر حرکتش می
 کرد: بسیار با آن دعا می

ٓ رَ�َّنَ ﴿ ۡ�يَا ِ�  ءَاتنَِا ا  ].۲۰۱[البقرة:   ﴾ٱ�َّارِ  عَذَابَ  وَقنَِا حَسَنَةٗ  ٱ�خِرَةِ  وَِ�  حَسَنَةٗ  ٱ�ُّ
پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما (و سرای «

 .»آجل و عاجل ما را خوش و خرم گردان) و ما را از عذاب آتش محفوظ نگاھدار
بخشی عادلانه میان: دین و دنیا، حق پروردگار و  توازن ۀھمیشه در زمینج  ایشان

نمود و بر  خود انسان، سھم جسم و سھم روح، اصحابش را توجیه و راھنمایی می ۀبھر
روی و  دید برخی از آنان در یک زمینه زیاده ورزید، و ھرگاه می این کار تأکید می

نمود و دوباره به  و اصلاح می» تراز«را ھا  آن انگی ویژهکنند، با آن فرز اندیشی می زیاده
 گرداند. راه راست بازمی

داری،  زنده یکبار که اطلاع یافت: برخی یارانش با افراط در عبادت و روزه و شب
به یقین «ورزند، چنین فرمود:  نسبت به حقوق بدن، خانواده و جامعه کوتاھی می

ر ھرکدام بر تو حقی دارند، پس حق ھ نانتبدنت، ھمسرت، بازدیدکنندگان و مھما
 .)١(»صاحب حقی را ادا کن

داری مداوم و پرھیز از افطار، دیگری بر  و به گروھی که یکی از آنان بر روزه
و خودداری از خواب، و سومی بر دوری از زنان و پرھیز از ازدواج  داری زنده شب

ترین و باتقواترین شما ھستم، و در  اما من قطعاً خداترس«تصمیم گرفته بودند، فرمود: 
کنم و ھم  داری می زنده کنم، ھم شب گیرم و ھم افطار می عین حال ھم روزه می

کس از سنت من روی بگرداند، از نمایم، و ھر خوابم و با زنان نیز ازدواج می می
 .)٢(»(پیروان) من نیست

ای از اصحاب  با مقداری سرمایه از بحرین بازگشت و عدهس ھنگامی که ابوعبیده
دوان  که از آمدن وی خبر یافته بودند، به منظور برخورداری از اندکی از آن مال دوان

ارزش نمود  ودگذر و بیشدید و حرص آنان نسبت به این دنیای ز ۀشتافتند، و علاق می

                                           
 را روایت کرده است.ھا  آن بخاری -١
 را روایت کرده است.ھا  آن بخاری -٢
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دنیا، و فریبابودن آن و نیز در  ۀفرصت را غنمیت شمرد تا در مورد فتنج  یافت، پیامبر
شان  مورد خطر دنیاطلبی و حرص بر زرق و برق آن به یارانش ھشدار دھد، لذا در میان

شما از فقر  ۀشادمان و امیدوار باشید، به خدا سوگند در بار«برخاست و چنین فرمود: 
ترسم که دنیا بر شما مسلط گردد، آن چنانکه بر  ترسم، بلکه از این می نمی

یابی به زخارف  شما ھمچون آنان در دستاینکه  تان مسلط گردید، و نیز از گذشتگان
 .)١(»دنیا، مسابقه بدھید و در نتیجه دنیا شما را ھم مثل آنان نابود گرداند

شان توازن و  ھای دنیا و آخرت خواستهبدینگونه اصحاب آموختند که میان 
شان  ترین دنیاطلبان برای دنیای ھماھنگی برقرار نمایند، و آموختند که ھمانند جدی

گرایان به تلاش بپردازند.  شان ھم، ھمپای کوشاترین آخرت بکوشند، و برای آخرت
برای دنیایت چنان بکوش که گویی «گوید:  میس سردار ظفرمند عمرو بن عاص

 ».مانی، و برای آخرتت چنان بکوش که گویی ھمین فردا خواھی مرد زنده می ھمیشه
یاران پیامبر، ھیچگاه میان فعالیت دینی و دنیوی احساس تعارض و دوگانگی 

کردند. انجام شعایر و  کردند، بلکه ھردو را ھماھنگ، موازی و یکسان قلمداد می نمی
بخشید که بدان  و نیرومند به آنان می ای پربار و شخصیتی پرانرژی تکالیف دینی، توشه

 ھای گرفتند و از سوی دیگر فعالیت وسیله تلاش و رقابت دنیوی خود را پی می
در زمینه انجام امور دینی و عبادی پشتیبان و یاریگر آنان بود... و ایمان  شان دنیوی

ور در مساجد، . در اندیشه و باور آنان عبادت و حض)٢(ساخت تر می آنان را افزونتر و فربه
ھا و اشتغال به  ستیزی نبود، ھمچنانکه کار در کشتزارھا و فروشگاه دنیاگریزی و حیات

ستیزی نبود، نه تنھا چنین نبود  قیامت فنون دنیوی ھم در نظر آنان دین گریزی و
بلکه چنین کارھایی را ھم به شرط اخلاص در نیت و پایبندی به حدود خداوند عبادت 

 کردند. محسوب می

 روی اسلام در زمینة قانونگذاری: میانه
 رو است. اسلام در میدان قانونگذاری و سیستم قانونی و اجتماعیش ھم میانه

                                           
 راوی آن بخاری است. -١
افتد که سود دنیوی ما به  درست برعکس وضعیت بیشتر ما مسلمانان امروزی که کمتر اتفاق می -٢

 زبان دین و ایمانمان تمام نشود. (مترجم)
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رو و معتدل، میان آیین یھودیت که  در تحلیل و تحریم، دین اسلام دینی است میانه
اند.  گی یافتهددر تحریم اسراف ورزیده و لذا موارد ممنوع در شریعت آن فزونی و گستر

برخی را اسراییل (یعقوب) بر خود تحریم نمود، و برخی را خداوند در مقابل سرکشی و 
 فرماید: حدودشکنی یھودیان به عنوان مجازات بر آنان حرام ساخت، چنانکه خدا می

ِينَ  مِّنَ  فبَظُِلۡ�ٖ ﴿ ْ  ٱ�َّ مۡنَا هَادُوا حِلَّتۡ  طَيَِّ�تٍٰ  عَليَۡهِمۡ  حَرَّ
ُ
همِۡ  لهَُمۡ  أ  سَبيِلِ  عَن وَ�صَِدِّ

 ِ خۡذِهمُِ  ١٦٠ كَثِٗ�� ٱ�َّ
َ
ْ  وَأ ْ  وَقدَۡ  ٱلرَِّ�وٰا ۡ�لهِِمۡ  َ�نۡهُ  ُ�هُوا

َ
مَۡ�لَٰ  وَأ

َ
[النساء:  ﴾بٱِلَۡ�طِٰلِ�  ٱ�َّاسِ  أ

۱۶۰–۱۶۱.[ 

بسی از راه خدا اینکه  به خاطر جور و ستمی که از یھودیان سر زد و به سبب«
تراشی گسترده پرداختند)، و نیز به  انع(مردمان را) بازداشتند (و به کارشکنی و م

خاطر دریافت ربا، در حالی که (پیشتر بر زبان پیغمبران) از آن نھی شده بودند، و به 
حلال  شان برای سبب خوردن مال مردم به ناحق، (قسمتی از) چیزھای پاکیزه را که

 .»حرام کردیمھا  آن بود، بر
نمودن کارھا، راه  آزادگذاشتن افراد و حلالو میان آیین مسیحیت که در زمینه 

دارد که آمدن  انجیل بیان میاینکه  اسراف رفته و مبالغه نموده است، و علیرغم
به منظور تکمیل تورات بوده، نه برای نقض قوانین و مقررات مندرج در آن،  ÷عیسی

علاوه بر  اند، حلال و مجاز ساخت. اما چیزھایی را که به صراحت در تورات تحریم شده
 این روحانیون مسیحی اعلام داشتند که برای پاکان ھر چیزی پاک و حلال است!

اسلام ھم مسلماً چیزھایی را حرام و چیزھایی را حلال ساخته است، اما تعیین 
حلال و حرام را حق انسان قرار نداده است، بلکه آن را فقط به خداوند یگانه واگذار 

آور را حرام  م فقط چیزھای پلید و ناپاک و زیاننموده است و بس. ھمچنین اسلا
ساخته و نیز فقط چیزھای پاکیزه و سودمند را حلال ساخته است. بر ھمین اساس 

 نزد اھل کتاب این بود که وی:ج  ھا و صفات پیامبر اسلام است که از جمله ویژگی

مُرهُُم﴿
ۡ
يَِّ�تِٰ  لهَُمُ  وَ�ُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وََ�نۡهَٮهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  يأَ  عَليَۡهِمُ  وَ�ُحَرّمُِ  ٱلطَّ

�ثَِ  غَۡ�لَٰ  إِۡ�َهُمۡ  َ�نۡهُمۡ  وََ�ضَعُ  ٱۡ�ََ�ٰٓ
َ
 ].۱۵۷[الأعراف:  ﴾عَليَۡهِمۚۡ  َ�نتَۡ  ٱلَِّ�  وَٱۡ�

 ھا را دارد، و پاکیزه دھد و از کار زشت بازمی نیک دستور می رکاآنان را به «
سازد، و بند و زنجیر را از (دست  ھا را بر آنان حرام می نماید و ناپاک حلال می شان برای

 .»دھد) شان می کشی نجات کند (و از غل استعمار و بھره و پا و گردن) ایشان بازمی



 ها کُلّی در اسلام ویژگی    ۲۰۲

باشد، در زمینه امور خانواده  رو می شریعت اسلام ھمچنانکه در تمام امور خود میانه
رو میان کسانی که چند ھمسری را بدون ھرگونه قید  یانهرو است. م ھم معتدل و میانه

ھایی که حتی در صورت اقتضای  اند، و میان آن و به صورت نامحدود، مقرر ساخته
 دانند. مصلحت و وجوب ناشی از اضطرار و ضرورت آن را ممنوع و ناروا می

تحملِ فرد توانایی اینکه  اسلام چنین ازدواجی را مجاز شمرده است، اما به شرط
تواند میان زنانش به  مالی به مقدار کافی را داشته باشد و مطمئن باشد که می ۀھزین

عدالت رفتار نماید، و گرنه در صورتی که فرد در عدالت خود به ھر علتی تردید داشته 
باشد و از این بترسد که نتواند عادلانه ھمسرداری کند، اکتفا به یک ھمسر بر او واجب 

 فرماید: که خداوند میاست، ھمانگونه 

�َّ  خِفۡتُمۡ  فإَنِۡ ﴿
َ
�  ْ  ].۳[النساء:  ﴾فََ�حِٰدَةً  َ�عۡدِلوُا

 .»ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک زن اکتفا کنید اگر می«
ھائی که طلاق را تحت ھر  رو است، میان آن طلاق و جدایی ھم میانه ۀو در زمین

باشد، حرام و  ناپذیر ھم تبدیل شده شرایطی حتی اگر زندگی خانوادگی به جھنمی تحمل
ھا، و نزدیکان ارتدوکسشان که طلاق را جز به  شمارند، مانند کاتولیک غیر قانونی می

ھیچ قید و شرطی طلاق  بی ھایی که میان آن دانند. و علت زنا و خیانت ناموسی حرام می
کنند، لذا ھرکس چه مرد  خواھی عمل میو در این زمینه افسارگسیخته و دلپذیرند  را می

باشد. و بدین ترتیب با  و چه زن خواستار طلاق باشد، کاملاً خودمختار و آزاد می
پیمان «و این  ترین و کوچکترین سببی، زندگی خانوادگی از ھم پاشیده شده، ارزش کم

 پذیرتر خواھد گشت! تر و آسیب از تار عنکبوت ھم سست» بسیار محکم و استوار
ھا و  اندیشی اسلام طلاق را تنھا برای ھنگامی تشریع نموده است که تمامی چاره

گرایانه و داوری نزدیکان و  نتیجه مانده و اقدامات اصلاح ھای ممکن دیگر، بی راھکاری
ترین و ناپسندترین  یفتاده باشد. و با این حال ھم، طلاق مبغوضآشنایان ھم سودمند ن

تواند تا دو بار به ھمسر طلاق داده  دھنده می باشد؛ نیز طلاق حلال در نظر خداوند می
روابط ھمسری برگرداند. ھمانطور که  ۀاش مراجعه کند و او را از نو به حوز شده

 فرماید: خداوند می

َ�قُٰ ﴿ تاَنِ�  ٱلطَّ وۡ  بمَِعۡرُوفٍ  إمِۡسَاكُۢ فَ  مَرَّ
َ
 ].۲۲۹[البقرة:  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ�  �َۡ�ِ�حُۢ  أ
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طلاق دو بار است (آن طلاقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو «
شایسته و عادلانه یا  ۀمرتبه طلاق، یکی از دو کار را باید کرد:) نگاھداری زن به گون

 .»کشی رھاکردن او با نیکی و به دور از ظلم و حق
و » ھا لیبرال«رو و معتدل است میان  و اسلام در تشریع و نظام اجتماعی خود میانه

پردازند، بدینگونه که  نمودن حقوق جامعه به فردنوازی می که با ھزینه» داران سرمایه
را مطالبه نماید و در مقابل، ھا  آن تواند ند که میگیر حقوق بسیاری برای فرد در نظر می

پاسخگو باشد، بسیار اندک ھا  آن گذارند و فرد باید در مورد وظایفی که بر دوش وی می
گوید:  گوید: این حق من است که... و به ندرت می است، بدین ترتیب وی ھمیشه می

که با تحت فشار ھایی  ھا و سوسیالیست من است که... و میان مارکسیست ۀوظیف
ھا و تمایلات فطری  ھا و سرکوب گرایش قراردادن فرد، و کاستن حقوق، تحدید آزادی
 شوند. تر و برتر را برای آن قایل می وی، اصالت را به جامعه بخشیده و نقش پررنگ

 گرایی: و جامعه فردگراییهماهنگی میان 
ش و استثنایی به ھم ای دلک گرایی، به گونهه معادر نظام اسلامی فردگرایی و ج

شوند، حقوق و وظایف  خورند، آزادی فرد و مصلحت جامعه ھماھنگ می پیوند می
 گردند. یابند و دستاوردھا و ثمرات عادلانه توزیع می تناسب می

فرد و جامعه و رابطه میان این دو، گرفتار و  ۀھا و مکاتب در قضی از دیرباز، فلسفه
اند: آیا اصل با فرد است و جامعه به این دلیل که از افراد تشکیل  سرگردان شده

باشد و فرد غیر اصیل و اضافی  شود، عارضی و فرعی است؟ یا خیر، جامعه اصل می می
ا انتقال ای است خام، و این جامعه است که ب است، چرا که فرد بدون جامعه ماده

 بخشد؟ فرھنگ و آداب و رسوم مختلف به او شکل و فرم می
دوم متمایل ھستند،  ۀنخست و گروھی به نظری ۀھا، گروھی به نظری از میان انسان

شناسان، اقتصاددانان و سیاستمداران بر  و اختلاف میان فلاسفه، حقوقدانان، جامعه
 اند. ای نرسیده سر این قضیه شدت یافته است، اما با این حال به نتیجه

کرد.  ارسطو معتقد به فردیت انسان بود و از نظامی مبتنی بر فردگرایی استقبال می
اد داشت، چنانکه این اندیشه در قاعت –سوسیالیزم  –گرایی  امعهاستادش افلاطون به ج

 ، کاملاً پیداست.»جھوری«کتابش: 
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از گشودن این گره، و نجات  –مشھورترین فلسفه قدیم  –بدین ترتیب فلسفه یونان 
مردم از این سرگردانی و آشفتگی عاجز ماند. ھمچنانکه عادت فلسفه در تمامی مسائل 

 :توان گفت خالف آن را، و میمدھد و ھم  خود نظریه را ارائه می کلان چنین است: ھم
اند. تا جایی که یکی از اساتید  که تقریباً بزرگان این عمل بر حقیقتی توافق نداشته

 باشد! گوید: فلسفه فاقد نظریه می فلسفه می
 متناقض ظھور کردند: یکی فردگرا که به دنیاگریزی، ۀدر ایران دو اندیش

یافتن دنیا را  خواند، تا انسان بدینوسیله پایان ج فرا میاودو پرھیز از ازگیری  گوشه
کنده از زشتی ھاست. این ھمان مذھب مانی  ھا و درد و رنج شتاب بخشد، دنیایی که آ

 گذارد. است که نھایت فردگرایی را به نمایش می
 ۀلظھور نمود در اوج ق» مزدکی«دیگری به نام  ۀمقابل مانی، اندیش ۀدر نقط

سواران و  شدن امکانات، اموال و زنان. و بسیاری از موج جمعگرایی و خواستار ھمگانی
آفرین از این اندیشه طرفداری نمودند، و در زمین  گر و جنجال طلبان ھوچی ھرج و مرج

 به فساد و تباھی پرداختند و بلاد و عباد را به ستوه آوردند.
، ایجاد ھماھنگی و تعادل )١(دارد یان میھدف آمدن ادیان آسمانی، آن چنانکه قرآن ب

باشد، اما اندکی نگذشت که پیروان این ادیان دست به  و برقراری عدالت و دادگری می
زدند و قوانین خداوند را وارونه و دگرگون ساختند، و در اثر این کار این ھا  آن تحریف

باشد، از  منبع و مصدر میبودن  یدادن نخستین امتیازشان که ھمان ربان ادیان با از دست
 ھا عملاً واماندند. شان در زندگی انسان ایفای نقش مؤثر و مثبت و انجام مأموریت

از این رو ادیان پیش از اسلام، رھیافتی برای این مشکل ارائه نکردند. یھودیان آواره و 
 کردند: د میشان، فردگرایی را تأیی پراکنده در زمین، با اندیشه و کردار مبتنی بر خودپرستی

                                           
 خداوند: ۀدر این فرمود -١

رسَۡلۡنَا لقََدۡ ﴿ 
َ
نزَۡ�اَ بٱِۡ�يََِّ�تِٰ  رسُُلنََا أ

َ
[الحدید:   ﴾بٱِلۡقِسۡطِ�  ٱ�َّاسُ  ِ�قَُومَ  وَٱلمَِۡ�انَ  ٱلۡكَِ�بَٰ  مَعَهُمُ  وَأ

۲۵.[ 
ایم، و بـا  ما پیغمبران خود را ھمراه با دلیل استوار و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کرده« 

ایم، تـا مردمـان  ھای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسائی حق و عدالت) نازل نموده آنان کتاب
 .»کنند(برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار 
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خۡذِهمُِ ﴿
َ
ْ  وَأ ْ  وَقدَۡ  ٱلرَِّ�وٰا ۡ�لهِِمۡ  َ�نۡهُ  ُ�هُوا

َ
مَۡ�لَٰ  وَأ

َ
و @ ].۱۶۱[النساء:  ﴾بٱِلَۡ�طِٰلِ�  ٱ�َّاسِ  أ

(نیز) به سبب رباخواری، در حالی که از آن نھی شده بودند و (ھمچنین) بدان سبب 
 . !خوردندکه اموال مردم را بناحق می

ھای نادرست فردگرایانه آنان یعنی رباخواری و خوردن رفتار ،که قرآن عزتبخش
 اموال مردم به ناحق را به ثبت رسانده است.

نجات فرد را دارد و به رھایی وی اھتمام  ۀمسیحیت ھم پیش از ھر چیز دغدغ
کند، یا دست کم این برداشتی است از  ورزد، و امور جامعه را به حکومت واگذار می می

دارد:  که در انجیل آمده است و عیسی چنین اظھار می÷ حکایتی در مورد عیسی
  ».کار قیصر را به قیصر، و کار خدا را به خدا واگذار!!«

 حال چنانچه تاریخ را ببندیم و در وضعیت کنونی بنگریم، چه خواھیم دید؟
فردگرایی و  ۀای میان دو اندیش در جھان کنونی، کشمکش و ستیزگسترده

ای است مبتنی بر تقدیس فرد، و اعطای نقش  داری اندیشه هجمعگرایی برپاست. سرمای
 ۀنوازد، و در سای محوری به او. این مکتب با عطای فراوان و نزدیک به مطلق، فرد را می

گیری  دی رفتار، آزادی کامجویی و بھرهای بیان، آزادآن فرد از آزادی مالکیت، آز
ران ھم ضرر برساند. مادام که ھا به خود و دیگ است ھرچند که این آزادی اربرخورد

بازی و  تواند از راه احتکار و نیرنگ کند، می استفاده می» آزادی فردی«شخص از حق 
ھای بیھوده و شرابخواری و  ربا به کسب ثروت بپردازد، دارایی به دست آمده را در راه

اینکه  بزھکاری به مصرف برساند و آن را از تھیدستان و نیازمندان دریغ بدارد، بدون
است. اساس » آزاد«کسی یا نھادی بر وی قدرتی یا نظارتی داشته باشد، چرا که وی 

 –مانند مارکسیزم ھا  آن بویژه افراطیون –گرایانه  ھای کمونیستی و جامعه اندیشه
ھای فرد و کاھش ارزش وی، و افزودن بر تکالیف و وظایف  تحدید حقوق و آزادی

باشد افراد در این دیدگاه چیزی جز  ه جامعه میفردی، و در مقابل، اصالت بخشی ب
ھای ریز چرخ خردکننده جامعه نیستند، جامعه ھم در حقیقت، حکومت، و  ندانهد

باشد، و چه بسا دبیرکل حزب است  حکومت ھم حزب حاکم و یا ستاد مرکزی حزب می
 و بس، و این یعنی دیکتاتوری و انحصارطلبی!!

ھای منقول حق مالکیت ندارد، نه حق اعتراض و فرد جز در برخی کالاھا و ابزار
کشور و ملت  ۀابراز مخالفت دارد و نه حق مشارکت در امر سیاستگذاری برای ادار
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عیدگاه و بتار و یا پنھانی بپردازد، زندان، خود، چنانچه خودسرانه به انتقاد آشک
 ھای اعدام در انتظارش خواھند بود! چوبه

در ھا  آن شده، و مواضع ھای بشری و ادیان تحریف ندیشهھا و ا این بود جایگاه فلسفه
 گیری اسلام در این زمینه چگونه است؟! برابر فرد و جامعه، و اما جھت

موضع اسلام واقعاً منحصر به فرد و استثنایی است، نه به گروه اول متمایل شده و 
 نورزیده است. نه به گروه دوم، و نه به راست و نه به چپ، در ھیچکدام افراط و تفریط

ھاست. بنابراین، امکان ندارد قوانین و  قانونگذار این اسلام، ھمان آفریدگار انسان
کند، فطرت بشر را تعطیل و سرکوب  ریزی و ارایه می نظامی که این آفریدگار طرح

نمایند و یا در جھت مخالف آن قرار گیرند. خداوند سبحان این بشر را از سرشتی 
گرا. پس فردگرایی  ده است: در آن واحد ھم فردگراست و ھم جامعهمرکب و دوگانه آفری

بخشی است اصیل از کیان و طبیعت وی، بر ھمین اساس، شخص خویشتن دوست 
اش  بوده و به اثبات و ابراز شخصیت خود تمایل دارد، و به خودگردانی کارھای شخصی

 مند است. علاقه
فطری به سوی جامعه و ھمراھی  کنیم که طبیعتی مدنی و گرایشی اما مشاھده می

دیگران نیز در شخصیت وی وجود دارد، از ھمین روست که حتی با برخورداری از 
ھای لذیذ و دلچسب بازھم سلول انفرادی، در نظر افراد بشر  خوراک و آشامیدنی

 آید. فرسا به حساب می مجازاتی سخت و طاقت
گرایی را  : فردگرایی و جامعهنظام شایسته، تنھا آن نظامی است که این ھردو جنبه

مد نظر داشته باشد و یکی را بر دیگری امتیاز و برتری نبخشد. لذا شگفت نیست که 
رو و عادلانه، نه بر  نظامی است میانه –که روش زندگی فطری است  –ورد اسلام آ ره

دارد، و نه به خاطر فرد، به حقوق جامعه  مبنای محوریت جامعه بر فرد ستم روا می
سازد. فرد را نه با اعطای حقوق فراوان و آزادی نامحدود، نازپرورده  مه وارد میلط

سازد؛ و نه با تحمیل تکالیف فراوان و وظایف بیش از حد، او را تحت فشار و آزار  می
وی اینکه  کند بدون دھد. بلکه فقط در حد توانایی وی برایش تکلیف تعیین می قرار می

سازد که با وظایف متناسب  ھد، و حقوقی برایش مقرر میرا در تنگنا و سختی قرار د
ھایش را مرتفع ساخته، ارزش و آبرویش را پاس داشته و انسانیت وی  بوده، نیازمندی

 را مصون بدارند. بر ھمین اساس است که:
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د را پاس فر» حق زندگی«ه است و بدینوسیله اسلام خون فرد را محترم شمرد -۱
 ه است که:داشته است و قرآن اعلام کرد

� َ�تَلَ  مَن﴿ وۡ  َ�فۡسٍ  بغَِۡ�ِ  َ�فۡسَۢ
َ
�ضِ  ِ�  فَسَادٖ  أ

َ
�َّمَا ٱۡ�

َ
 وَمَنۡ  َ�يِعٗا ٱ�َّاسَ  َ�تَلَ  فكََ�

حۡيَاهَا
َ
ٓ  أ مَا َّ�

َ
حۡيَا فَكَ�

َ
ۚ  ٱ�َّاسَ  أ  ].۳۲[المائدة:  ﴾َ�يِعٗا

 ھرکس انسانی را بدون جرم ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که«
ھا را کشته است و ھرکس انسانی را از مرگ رھایی بخشد، چنان است  انسان ۀگویی ھم

 .»مردم را زنده کرده است ۀکه گویی ھم
قانون شریعت نیز در قتل غیر عمد دیه و کفاره، و در قتل عمد نیز قصاص را واجب 

 گردند.اولیای دم از قاتل درگذرند و یا با دریافت دیه راضی اینکه  کرده است، مگر
فرد » حق آبرومندی«و حرمت آبرو و حیثیت را مقرر نموده است، و با این کار  -۲

را پاس داشته است. مطابق این اصل، اھانت حضوری و یا تعرض غیابی به 
 شمارد، حرام است: ای که خود ناپسند می شخصیت فرد، با ھر سخن و اشاره

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ن عََ�ٰٓ  قَوۡ�ٍ  مِّن قَوۡمٞ  �سَۡخَرۡ  َ�  ءَامَنُوا

َ
ْ  أ � يَُ�ونوُا  �سَِاءٓٞ  وََ�  مِّنۡهُمۡ  خَۡ�ٗ

ن عََ�ٰٓ  �سَِّاءٍٓ  مِّن
َ
� يَُ�نَّ  أ ۖ  خَۡ�ٗ ْ  وََ�  مِّنۡهُنَّ نفُسَُ�مۡ  تلَۡمِزُوٓا

َ
ْ  وََ�  أ لَۡ�بِٰ�  َ�نَابزَُوا

َ
 ﴾بٱِۡ�

 ].۱۱[الحجرات: 
گر را به بازی و استھزا بگیرند، ای مؤمنان! نباید گروھی از مردان شما گروه دی«

ھا بھتر باشند، و نباید زنانی زنان دیگری را مسخره کنند، زیرا چه بسا  شاید آنان از این
جویی قرار ندھید، و  آنان از اینان خوبتر باشند، و ھمدیگر را طعنه نزنید و مورد عیب

 .»یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند نخوانید و منامید

ۚ  �َّعۡضُُ�م تَبَ�غۡ  وََ� ﴿ ُ�بُِّ  َ�عۡضًا
َ
حَدُُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
ُ�لَ  أ

ۡ
خِيهِ  َ�ۡمَ  يأَ

َ
 ﴾مَيۡتٗا أ

 ].۱۲[الحجرات:
برخی از برخی دیگر بدگویی و غیبت نکنید، آیا ھیچیک از شما دوست دارد که «

 .»اش را بخورد؟! گوشت برادر مرده
حق «بدینوسیله و حرمت اموال و دارایی را مورد تأکید قرار داده است، و  -۳

بردن و تصرف در اموال فرد  فرد را پاس داشته است. بنابراین، دست» مالکیت
بدون رضایت خود او حرام است، و دولت یا ھیچ فرد دیگری اجازه ندارند به 

الوداع  حجۀدر ج  اموال کسی تجاوز کند و یا آن را به ناحق از او بگیرد. پیامبر
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و آبرویتان، ھمانند حرمت این روز، این ماه و ھا، اموال و حیثیت  خون«فرمود: 
 .)١(»باشد تان، مسلماً بر یکدیگر حرام می این سرزمین

ھر فردی » استقلال شخصی«و با مقررکردن حرمت خانه و مکان زندگی، حق  -۴
را محفوظ نموده است. براین اساس، احدی حق ندارد که در مورد امور 

آورد و یا با زور و بدون  خصوصی ھیچ فردی تجسس و کنجکاوی به عمل
 فرماید: اجازه وارد منزلش شود، خداوند در این خصوص می

﴿ �َ  ْ ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يوُتاً تدَۡخُلوُا ْ  حَ�َّ �سُِوا
ۡ
ْ  �سَۡتَأ ٰٓ  وَ�سَُلّمُِوا َ�َ  ۚ هۡلهَِا

َ
 ].۲۷[النور:  ﴾أ

سب اجازه و ھایی که متعلق به خودتان نیست وارد مشوید، مگر بعد از ک به خانه«
 .»ھا کردن بر ساکنان آن سلام

 فرماید: و نیز می

ْ  َ�  وَ ﴿ سُوا  ].۱۲[الحجرات:  ﴾َ�َسَّ
 .»اوی فضولانه نکنیدکجاسوسی و کنج«
را برای فرد مقرر نموده است. بنابراین، واداشتن او به ترک » آزادی عقیده«و  -۵

 دین خود و پذیرش اندیشه و دینی دیگر، جایز نیست:

َ  قدَ ٱّ�ِينِ�  ِ�  إكِۡرَاهَ  َ�ٓ ﴿ ۚ  مِنَ  ٱلرُّشۡدُ  تَّبَ�َّ ِ  ].۲۵۶[البقرة:  ﴾ٱلَۡ�ّ
اجبار و اکراھی در (قبول) دین نیست، چرا که ھدایت و کمال از گمراھی و ضلال «

 .»مشخص شده است

نتَ ﴿
َ
فَأ

َ
ٰ  ٱ�َّاسَ  تُۡ�رهُِ  أ ْ  حَ�َّ  ].۹۹[یونس:  ﴾مُؤۡمنِِ�َ  يَُ�ونوُا
 .)٢(»خواھی مردمان را مجبور سازی تا ایمان بیاورند؟! پیغمبر) میآیا تو (ای «

                                           
 باشد. راوی آن مسلم می -١
نماید این است که اسلام، افراد را در پذیرش با رد اصـل دیـن و کـل  ای که تذکر آن لازم می نکته -٢

اسلام مختار و مجاز دانسته است نه در پذیرش یا رد بخشی از دین. توجه به ایـن نکتـه از  ۀبرنام
شود به قـوانین اسـلامی  د مسلمان خواسته مییابد که گاھی وقتی از برخی افرا اینجا ضرورت می

سـازند و  دھند و خیال خود را با آن راحـت می را دستاویز قرار می لا إكراه فی الـدينمقید باشند، 
توان  ورزند. اما باید دانست که دین ھم مثل سایر امور دنیوی است: به عنوان مثال می لجاجت می

آزادیخواھی از  ۀتوان به بھان در صورت قبول کار، دیگر نمیشغل کارمندی را انتخاب یا رد کرد، اما 
 انجام وظایف محوله شانه خالی نمود. (مترجم)
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باشد، چرا که از جمله حقوق بدیھی  در اسلام حق ھر فردی می» آزادی انتقاد« -۶
ھا که ملاحظه  ھر فردی این است که نسبت به آنچه از انحرافات و کوتاھی

ی، کسی یا کند، ابراز مخالفت کند. این کار حتی در صورتی که غیر از و می
کسان دیگری آن را انجام ندھند، بر وی واجب است. و این ھمان چیزی است 

 نامیده است.» امر به معروف و نھی از منکر«که اسلام آن را 
ھر  ۀرا مقرر داشته است. این نه فقط حق، بلکه وظیف» اندیشهوبیان  یآزاد«و  -۷

انسانی است که بیندیشد و اظھار نظر کند. اسلام به مردم فرمان داده که 
باشد، پس  ھر انسانی می – ۀیا وظیف –بیندیشند. و مادامی که اندیشیدن حق 

ھر اندیشمندی حق اشتباه ھم دارد و از این بابت، سرزنشی متوجه وی 
زد، ھرچند نظرش سا نخواھد بود. اسلام مجتھد را از اجر و پاداش محروم نمی

به حقیقت ھم اصابت نکرده باشد. در ھمین مورد در حدیث چنین آمده است: 

: مجتھد در صورت اشتباه )١(»فله أجر، و�ن أصاب فله أجران المجتهد إذا أخطأ«
ابق با حقیقت باشد، دو پاداش طفقط یک پاداش، و در صورتی که نظرش م

 خواھد داشت.
تشویق به خودورزی  ۀظامی وجود ندارد که در زمینخاکی، دین و ن ۀبر روی این کر

با این اسلام، ھمتایی  –ھرچه که باشد  –و به کارگیری اندیشه، و استقبال از نتایج آن 
 دھد. پاداش می و ھماوردی کند، دینی که حتی به خطای اجتھادی و استنباطی ھم

توزی،  تصادم و کینهھا و اجتھادات گوناگون در کنار ھم به دور از  سپس این اندیشه
ھا  آن آمیز داشته باشند، آن چنانکه در دوران اصحاب و تابعین ھمزیستی مسالمت

ھای فقه، تفسیر و کلام و  ھا و مذاھب گوناگون در زمینه مشاھده نمودیم. ظھور اندیشه
ھمین  ۀعلمی، در سای ۀھا به دور از رد و انکار، مگر به ضرورت مناقش دیگر موضوع

 شه صورت گرفت.آزادی اندی
ای رسا و آشکار در  صحه گذاشته و به گونه» مسئولیت فردی«اسلام بر  -۸

 کتابش، قرآن بر این امر پای فشرده است:

 ].۳۸[المدثر:  ﴾٣٨ رهَيِنةٌَ  كَسَبَتۡ  بمَِا َ�فۡ� ُ�ُّ ﴿
 .»(سرنوشت) ھرکس در گرو اعمال خود اوست«

                                           
 متفق علیه. -١
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 ].۲۸۶[البقرة:  ﴾تۡۗ ٱۡ�تسََبَ  مَا وعََليَۡهَا كَسَبَتۡ  مَا لهََا﴿
انسان ھر کار نیکی که انجام دھد به سوی خود انجام داده است و ھر کار بدی «

 .»بکند، به زیان خود کرده است

ٞ  تزَرُِ  وََ� ﴿ خۡرَىٰۗ  وزِۡرَ  وَازرَِة
ُ
 ].۱۵[الإسراء:  ﴾أ

کشد و به جرم کسی دیگر کیفر داده  ھیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمی«
 .»شود نمی

ن نه در این دنیا و نه در گیرند، و انسا این آیات البته دنیا و آخرت انسان را در بر می
 گردد. کشد و به جای کسی مجازات نمی بار گناه فردی دیگر را به دوش نمی آخرت

است، وظایف و  هھایی که به فرد بخشید اسلام متناسب با این حقوق و آزادی
ھا و حقوق فردی  وی گذاشته است، و این آزادی ۀتکالیفی ھم نسبت به جامعه بر عھد

در حدود مصلحت اجتماعی بوده،  را مرزبندی و مقید نموده است، بدین صورت که باید
ھایش به سلب آسایش و  ی متوجه دیگران نسازند؛ و فرد در مواردی که آزادیرضرو 

در اسلام  صدمه دیدن جامعه منجر شوند، حق استفاده از حقوق خود را ندارد، چرا که
ضرردیدن و ضرررساندن جایی ندارد، یعنی: انسان نباید به خود و دیگران زیان وارد 
سازد. نیز چنانچه حقوق فرد و جامعه در برابر ھم قرار گیرند، رعایت حق اجتماع 

 اولویت خواھد داشت:
(الف) آن زندگی و حیاتی که اسلام برای فرد پاس داشته است، در صورتی که 

اسلامی فداساختنش را ایجاب نماید، بر فرد  ۀیت و پاسداری از جامعضرورت حما
مسلمان واجب است که با رضایت خاطر و ھمراه با درخشش برق شادمانی در چشم، 
زندگیش را تقدیم نماید و عمیقاً باور داشته باشد که مرگ در اینجا حقیقت زندگی و 

تل زندگی حقیقی است. ھمچنین اگر فردی به جان کسی دیگر تعرض نماید مانند قا
عمد، یا به حق آسایش و ثبات عمومی تجاوز کند، مانند: راھزنان، و یا از دین خارج 
شده و از جماعت مسلمانان بیرون رود، ھمانند: مرتدین، در این صورت حق زندگی را 

 .)١(از دست داده و خونش دیگر حرام نخواھد بود

                                           
گونه موارد باید از طریـق قـانونی  بدیھی است که تشخیص جرم و میزان مجازات آن، بویژه در این -١

عادلانه صورت گیرد. و ھـیچ فـردی  ھا و با حضور ھیأت منصفه و کاملاً به روش دینی و در دادگاه
 حق ندارد خودسرانه خون و مال و آبروی افراد را مورد تعرض قرار دھد. (مترجم)
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ھای حلال به مال از راه حلال و از چیزاینکه  (ب) حق مالکیت محدود است به
دست آید، در محل خود و درست مصرف گردد، و در صورت اقتضای ضرورت جامعه و 

روش «تقاضای عمومی دریغ نگردد. چرا که مالکیت فرد بر اموال آنگونه که طرفداران 
قید و شرط نیست، بلکه مقید به حدود و قوانین  آورند، مطلق و بی فریاد برمی» آزاد

باشد، حتی در صورت اقتضای شرایط و مصلحت عمومی،  خداوند و حقوق جامعه می
باشد. بدین خاطر که آن  سلب این مالکیت در ازای پرداخت بھای متناسب مجاز می

باشد، و صاحب آن کارگزار و گماشته. به دیگر  ثروت و دارایی در اصل از آن خداوند می
باشد، لذا  جامعه می ۀسخن: فرد در نگھداری، به کاراندازی و مصرف آن، وکیل و نمایند

اجتماعی و سوء استفاده از دارایی و ثروت، جامعه حق  –در صورت تخلف اقتصادی 
دارد که دست فرد را ببندد و از فعالیت وی جلوگیری نماید. ھمچنین جامعه در این 
دارایی و ثروت حقوقی دارد، برخی مانند زکات با انواع آن نوبتی و ثابت، و برخی غیر 

در ثروت، علاوه بر زکات حق «باشند، ھمانگونه که در حدیث آمده است:  می نوبتی
 کند. ، برخی حقوق را ھم دولت به ھنگام ضرورت تعیین می)١(»دیگری ھم ھست

ھای  ھا و حقوق، محدود به رعایت اصول اخلاقی، عقاید و ارزش (ج) تمام آزادی
مجازبودن اھانت و باشند. بنابراین، معنای آزادی اندیشه و بیان،  جامعه می

افکنی  اسلام و مسلمانان، ترویج کفر به خدا و پیامبر و قرآن، گمان ۀپراکنی در بار دروغ
طلبی نیست و  بند و باری و ھرج و مرج ھای والای، و گسترش عیاشی و بی در ارزش

 پذیرد و نه شرع. شکنی را نه عقل می البته که آزادی فساد و قانون
و تأکیدی که اسلام در مسئولیت فردی به عمل آورده است، آن پافشاری  ۀ(د) دامن

تا پاسخگویی و مسئولیت فرد در قبال جامعه ھم کشیده شده است. چه ھر فردی به 
ھای مختلف آن، دارای مسئولیت  ای از زمینه اسلامی در زمینه ۀناچار در جامع

شما نگھبان و سرپرستید، و  ۀھم«باشد. ھمانگونه که در حدیث صحیح آمده است:  می
. لذا ھمانطور که )٢(»باشید در قبال امور و کسان تحت سرپرستی خودتان، پاسخگو می

ھمسر، و  ۀباشد، پدر در قبال امور خانواده، زن در خان حاکم در قبال ملت مسئول می
اش، سرپرست و مسئولنند و ھمگی این  خدمتکار نسبت به وظایف و امور محوله

                                           
 اند. ترمذی و ابن ماجه، این حدیث را روایت کرده -١
 .بمتفق علیه، از طریق حدیث ابن عمر -٢
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توجھی  انگاری و کم گیرند و سھل ا در چھارچوب مسئولیت دینی قرار میھ مسئولیت
امر به معروف و نھی از منکبر بر فرد واجب  ۀجایز نیست... و فریضھا  آن نسبت به

سازد که نسبت به جامعه پاسخگو باشد، مراقب احوال و اوضاع آن باشد و امور آن را  می
توان خود جدیت و  ۀت احتمالی آن به اندازبه دقت زیر نظر بگیرد، در اصلاح انحرافا

تلاش نماید: ابتدا با قدرت و دست، اگر نتوانست با استفاده از زبان و گفتار، و اگر 
 باشد. ایمان می ۀترین درج توانایی این را ھم نداشت، به وسیله قلب، و این پایین

کمی نصیحت و خیرخواھی برای تمامی مسلمانان چه خواص و چه عوام، رکن مح
 به امور مسلمانان اھتمام نورزد، از آنان نیست.آنکه  است از اسلام، و

طلبانه خودم خودم! بگوید و مردم و زندگی را کنار  مسلمان حق ندارد عافیت
برد، بنشیند و  بگذارد، و به تماشای آتش فسادی که تر و خشک را در کام خود فرو می

چنین آتشی اگر به حال خود واگذاشته شود، تفاوتی به حال خود رھا سازد.  آن را با بی
اش را نیز در  دیری نخواھد گذشت که ھم خود او و ھم تمامی افراد و اموال مورد علاقه

 فرماید: آغوش خواھد کشید. از ھمین روست که قرآن می

﴿ ْ قُوا ِينَ  تصُِيَ�َّ  �َّ  فتِۡنَةٗ  وَٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ۖ  مِنُ�مۡ  ظَلَمُوا ةٗ ْ  خَاصَّٓ نَّ  وَٱعۡلمَُوٓا
َ
َ  أ  ٱلۡعِقَابِ  شَدِيدُ  ٱ�َّ

 ].۲۵[الأنفال:  ﴾٢٥
سازد (بلکه اگر جلو ستم  بترسید از مصیبتی که فقط ستمگران شما را گرفتار نمی«

سوزد) و بدانید که خداوند دارای  و ستمکار گرفته نشود، خشک و تر به گناه آنان می
 .»کیفر سخت و مجازات دردناک و شدید است

رو شدند، و مانع وی نشدند،  ھرگاه مردم با ستمگر روبه«آمده است: در حدیث ھم 
 ».را به عذابی از سوی خود گرفتار سازدھا  آن نزدیک باشد که خداوند ھمگی

ھای عنایت اسلام به جامعه، ھمان چیزی است که در شریعت به  (ھـ) از نشانه
آوری،  فن باشد. بدین صورت که ھرگونه دانش، مشھور می» ھای کفایی فرض«

مسلمانان باشد،  ۀسازمان یا نھادی که در امور دینی یا دنیوی، مورد نیاز جامع حرفه
ساختن آن بر مسلمانان واجب کفایی است، یعنی: چنانچه تعدادی کافی به این  فراھم

مسلمانان ھم برداشته  ۀامر اقدام نمایند، نیاز برطرف شده و بار گناه از دوش بقی
 این صورت ھمگی گناھکار و مستحق مجازات خداوند خواھند بود.خواھد شد، در غیر 

(و) مسلمانان ھمگی در قبال اجرای شریعت اسلام و رعایت حدود این دین، 
مسئولیت مشترک دارند. بر ھمین اساس! خطاب تکلیفی خداوند در قرآن رو به 
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هَا﴿ خداوند ۀباشد، و این فرمود جماعت و گروه مسلمانان می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ این  با ﴾ءَامَنُوا

گردد، تا بدین وسیله بر ضرورت ھمبستگی و ھمکاری  جمع، مرتب تکرار می ۀصیغ
اجرای دستورات خداوند و پرھیز از نواھی الھی، تأکید نماید. آری،  ۀاجتماعی در زمین

گیرند، ھرچند که اجراکنندگان این حدود فقط دولت  جامعه مورد خطاب قرار می ۀھم
مسئولند و در صورت ھا  آن ۀجامعه در اقام ۀکمان ھستند، چرا که ھمو حا
خطاب جمعی،  ۀبه عذاب خداوند دچار خواھند شد؛ به عنوان نمونھا  آن گرفتن نادیده

 به این دو آیه بنگرید:

ارقُِ ﴿ ارقِةَُ  وَٱلسَّ ْ  وَٱلسَّ يدَِۡ�هُمَا فٱَۡ�طَعُوٓا
َ
 ].۳۸[المائدة:  ﴾�

اند به عنوان یک مجازات  (به کیفر عملی که انجام دادهدست مرد و زن دزد را «
 .»الھی) قطع کنید

ا�يَِةُ ﴿ اِ�  ٱلزَّ ْ  وَٱلزَّ وا ةٖ�  مِائْةََ  مِّنۡهُمَا َ�حِٰدٖ  ُ�َّ  فَٱجِۡ�ُ  ].۲[النور:  ﴾جَۡ�َ
ناکرده) را صد تازیانه  ھریک از زن و مرد زناکار (مؤمن، بالغ، عاقل، حر، و ازدواج«
 .»بزنید

باشد، رنگ جمعی و  سلام حتی عبادت را که پیوند میان بنده و پروردگارش می(ز) ا
بخشد، در ھمین راستا مسلمانان را به برگزاری نماز جماعت فرا  روح گروھی می

دھد، حتی ارزش آن را بیست و ھفت درجه  خواند و این کار را مورد تشویق قرار می می
کنندگان در  است، و ھرچقدر تعداد شرکت از نماز تنھایی، برتر و بیشتر اعلام کرده

جماعت بیشتر باشد، پاداش اعطایی خداوند ھم به ھمان نسبت بیشتر خواھد بود. 
ھای گروھی از مسلمانان را به علت  تصمیم گرفت که خانهج  ھا پیامبر فراتر از این
ذان تش بکشد؛ و به نابینایی که صدای آشان در نماز جماعت مسجد به آ حاضرنشدن

رسید، اجازه نداد که در خانه نماز بخواند و جماعت را ترک نماید.  مسجد به گوشش می
نماز کسی «روی و حتی از مظھر آن، نفرت داشت که فرمود:  و آن قدر از کژروی و تک

ھنگامی ھم که یک  )١(»خواند، پذیرفته نیست که به تنھایی پشت صف جماعت نماز می
خواند، ھمواره جماعت در وجدان و  مسلمان به صورت انفرادی و در خلوت نماز می

                                           
 روایت از ابوداود. -١
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جمع به راز و  ۀدرون وی خواھد بود، چه که وی به ھنگام مناجات با خداوند، با صیغ
 خواند: پردازد، و به ھنگام درخواست، او را به اسم ھمگان به فریاد می نیاز می

َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ ٥ �سَۡتَعِ�ُ  �يَّاكَ  َ�عۡبُدُ  إيَِّاكَ ﴿  ].۶ – ۵[الفاتحة:  ﴾٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ
 .»قدم بدار جوییم. ما را بر راه راست ثابت پرستیم و تنھا از تو یاری می تنھا تو را می«

ھمچنین نماز جمعه را ھر ھفته یکبار، و نماز عید را ھر سال دو بار، تشریع نموده و 
اشته باشد، واجب ساخته است. و بار در طول عمر بر ھر مسلمان که توانایی دحج را یک 

 ھا ھمه مراسم دینی و شعایری ھستند که ناگزیر باید به صورت گروھی انجام پذیرند. نای
ھای برخورد، اسلام زنجیره آدابی اجتماعی را  آداب و رسوم و روش ۀ(ح) در زمین

گیری که  ن رھگذر مسلمان را از تنھایی و گوشهمورد تشویق قرار داده است، تا از ای
باشد، بیرون آورد. از جمله: سلام یا پیام  گرا و منزوی می مورد پسند اشخاص درون

ـهُ دادن به ھنگام دیدار، تشمیت (گفتن یَرحَمُکَ  صلح و صفا، دست کسی که » اللَّ
بخشیدن  ان، آرامشدادن به ھمدیگر، عیادت از بیمار زند، دید و بازدید، ھدیه عطسه می

فتاری با داشتن رابطه خویشاوندی، نیکر رحم و پیوسته ۀدیدگان، صل به مصیبت
خوش برخوردبودن در سفر و حضر، نیکی به یتیمان و ھمسایگان، مھمانپذیری، 

ماندگان، و دیگر وظایف و رفتارھای اجتماعی، ھمه و ھمه مواردی  نیازمندان و در راه
اجتماعی و رفتار اجتماعی را به عنوان بخشی  ۀاندیش ھستند که احساس اجتماعی،

 دھند. جدایی ناپذیر از زندگی مسلمان قرار می
اخلاق، اسلام مھر و محبت، ھمدلی و برادری، و دیگرخواھی  ۀ(ط) و بالأخره در زمین

دھد، به ھمکاری در کارھای خیر و  و فداکاری را مورد تشویق و تأکید قرار می
دھد، به ھمنوایی و ھمبستگی و اتحاد گفتاری و رفتاری دعوت  می پرھیزکارانه دستور

کند، ھمچنانکه به مھرورزی و تسامح و نرمخویی، به بخشش و از خودگذشتگی و  می
 خواند. پاکبازی، احترام به قانون، و پیروی از حاکمان در کارھای پسندیده فرا می

طلبی و  ھی، تفرقهتوزی و بدخوا ھا نسبت به حسدورزی، کینه در کنار این
جویی و دیگر صفات زشت و مھوع ناشی از خودخواھی و خودمحوری افراطی و  ستیزه
 دارد. ھا برحذر می دھد و مسلمانان را از این دوستی، ھشدار می شھوت

با قانون و  –یابیم که چگونه اسلام  با جمع بندی کلی از مطالب عنوان شده، درمی
گرایی ھماھنگی و  میان فرد و جامعه یا میان فردگرایی و جامعه –آموزش و پرورش 

گردد که اسلام نه در لیست مکاتب  تعادل برقرار کرده است. نیز برایمان روشن می
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گرایان، بدین خاطر که اسلام آراسته به  گیرد و نه در لیست جامعه فردگرا قرار می
پیراسته و عاری ھا  آن ھای ھا و کژاندیشی امتیازات ھردو مکتب بوده، و از نقص

باشد، چرا که اسلام ھم فرد و ھم جامعه را به رسمیت شناخته، و حقوق ھرکدام را  می
تعیین نموده است. و ھا  آن عادلانه مقرر نموده است، و وظایفی متناسب با حقوق برای

شتن روی، و یا اگر دوست داری بگو: این است آن توازنی که اسلام با دا این است میانه
 ن از دیگر مکاتب تمایز یافته است.آ
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نگری،  واقع«ھای کلی اسلام که عبارت است از:  و اینک یکی دیگر از ویژگی

 چیست؟نگری  منظورمان از واقع
ن مادیگرا و پردازا شتی است که برخی از نظریهنگری، نه آن بردا برداشت ما از واقع

نگری دارند و مطابق آن قرائت، تمامی چیزھای غیر حسی و  قانونگذاران غربی از واقع
پذیر  چھارچوب ۀکنند، و واقعیت را فقط چیزھای حسی و ماد متافیزیکی را انکار می

را اثبات ھا  آن چیزھایی که وحی، عقل یا فطرت –از این موارد  کنند، و غیر قلمداد می
آورند. لذا در نظر آنان نه ھستی خدایی  چیزی واقعی و موجود به شمار نمی –کند  می

باشد، نه در پسِ این جھانِ مشھود و عینی، عالم غیب یا  دارد، نه انسان دارای روح می
دگی، زندگی نوینی در انتظار بشر خواھد عالم نادیدنی وجود دارد و نه پس از این زن

ناپذیر بوده و واقعیت عینی و ملموس، وجودشان را اثبات  ھا تجربه این ۀبود! چرا که ھم
 کند. نمی

نگری،  برداشت ما مسلماً این برداشت نیست، به این دلیل که چنین قرائتی از واقع
بینی، پذیرش کلی  عبا وحی، فطرت و عقل مخالفت دارد. ھمچنین منظور ما از واق

ھای آن  ھا و انحطاط دادن به شرایط و وضعیت موجود ھمراه با پلیدی ھا و تن واقعیت
تلاشی در جھت پاکسازی و بھبودبخشی به این وضع نامطلوب صورت آنکه  بی نیست،
 گیرد.

عبارت است از: نگرش دقیق به ھستی موجود، » نگری واقع«ھرگز، بلکه منظور ما از 
پذیر و ملموس، و لیکن  ظ که حقیقتی است عینی و وجودی است تجربهاز این لحا

وجود  تر از وجود خود، یعنی تر و جاودانه حاکی از حقیقتی برتر، و وجودی قدیمی
گیری و  واجب الوجود که ھمان خدایی است که ھمه چیز را آفریده و دقیقاً اندازه

 ساخته و پرداخته نموده است.
کنده از نیکی و  موجود، از این لحاظ که مرحلهو نگرش دقیق به زندگی  ای است آ

ای است برای زندگی دیگر که در آن پاداش  یابد، و مقدمه بدی که با مرگ پایان می
شود، و در وضعیت متناسب با رفتار خویش  مو به مو به وی داده میھر کسی  کردار

 جاودانه خواھد ماند.
ای است با سرشتی  ظر که وی آفریدهھمچنین نگاه به انسانِ موجود، از این ن

ای است از روح خدا در کالبدی از گل، متشکل از عنصر آسمانی و  دوگانه، و نفخه
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عنصر زمینی؛ و از این لحاظ که او مذکر یا مؤنث است و ھرکدام از این دو جنس دارای 
جامعه عضوی است از اینکه  باشد؛ و از حیث خود می ۀھا و وظایف ویژ ارگانیزم، گرایش

تواند به تنھایی زندگی کند و نه به طور کامل شخصیتش در جامعه ذوب  که نه می
گردد، از این رو در درون وی میان عوامل خودخواھی و دیگرخواھی ھمواره  می

 کشمکش و مبارزه وجود دارد.
ھای اخلاقی، و  در رھنمودھای فکری، آموزش –بر این اساس، اسلام 

واقعیت ھستی و واقعیت زندگی، واقعیت این انسان با  –خود ھای قانونی  ریزی برنامه
تمام اوضاع و احوالش را نادیده نگرفته است. زیرا در این مکتب کسی که برای انسان 

دھد، ھمان کسی است که  کند و آموزشش می کند و او را راھنمایی می ریزی می برنامه
مان کسی است که انسان را قبای آفرینش را بر تن ھستی و زندگی پوشانده است و ھ

داند چه چیزی وی را فربه و شایسته و چه چیزی وی را  آفریده است، لذا او بھتر می
داند چه چیزی وی را تا جایگاه فرشتگان ترقی  سازد، نیز او بھتر می رنجور و تباه می

 دھند: دھد، و چه عواملی و قوانینی وی را تا حضیض چھارپایان تنزل می می

﴿ �َ
َ
 ].۱۴[الملک:  ﴾١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَّطِيفُ  وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  َ�عۡلَمُ  �
آنکه  داند، و حال آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی مگر کسی که (مردمان را) می«

گاھی است؟ بین بس او دقیق و باریک  .»آ
نگری در این معنا، مخالف گرایش آرمانگرایی معتدل در فلسفه و اخلاق نیست،  واقع

ھا  را این گرایش ریشته در فطرت انسان و آرمان ترقی خواھانه و اشتیاق آن به ارزشزی
 ھای والاست. و آرمان

نگری آرمانی یا آرمانگرایی واقعی است، و از  بدین ترتیب این اندیشه، واقع
ھای واقعگرا سالم مانده  بینی انسان ط و کوتهیراندیشی آرمانگرایان افراطی، و تف گزاف
 است.

 زمینی: های فلسفهها و  رویکرد اندیشه
ھای زمینی و  ھا و ایدئولوژی ھا، اندیشه این برداشت، البته که با تمامی فلسفه

اند که قدرت و  ھا از سوی بشری ارایه شده قراردادی مخالف و ناسازگار است. این
ھمه جانبه به وضع ھستی، واقعیت زندگی و  ۀشناخت محدودش وی را از احاط
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گاھی فراگیر نسبت به ریز و درشت نیازھا، انگیزه واقعیت ھا،  ھا، توانمندی انسان، و از آ
 سازد. و تحولات انسان در ھر زمان و مکان و وضعیتی ناتوان می

ھای زمینی، برای زندگی انسان  ھا و فلسفه برنامه و یا نظامی که این اندیشه
ای معین  محیط و دوره کنند، متأثر از واقعیت و شرایط انسان در ریزی می طرح

آن که وضعیت و شرایط دیروز و فردای بشر، حتی وضعیت بشر حاضر در  باشد، بی می
میسر نیست، در ھا  آن ھای دور از دسترس که اطلاع از محیط خود و یا در دیگر محیط

از این گذشته، اینان به واقعیت این ھستی پھناور که روی  لحاظ گردد.ھا  آن تدوین
کنند، دسترسی ندارند و نسبت به آن در جھل به سر  آسمان آن زندگی می زمین و زیر

مشھود و نامشھود آن در  ۀبرند. نسبت به جھان پھناوری که دانش انسان در بار می
 مقایسه با موارد مجھول گیتی بسیار اندک و ناچیز است.

املاً ھا ک تازه، این نقایص فقط مربوط به زمانی است که فرض کنیم این اندیشه
دادن  ھای نژادی یا محیطی، و بدون تن طرفانه و خالصانه و به دور از ھرگونه تأثیرپذیری بی

 که چنین باشد!! اند، و ھیھات ریزی و ارائه گردیده به فشارھای درونی و بیرونی، طرح
ھا به واقعیت  ھا یا ایدئولوژی ھا، رھیافت ھا، نظام بر ھمین اساس، نگرش این اندیشه

ھا و  زنی گمانهھا  آن باشد، از این رو در زندگی ھمواره ناقص می انسان و
 واقعی و عینی ندارند. ۀشود که پای ھای بسیاری یافته می خیالپردازی

این مکتب بر مبنای برابری  ۀمارکسیزم را به عنوان نمونه در نظر آورید: فلسف
 ۀظیفه ھرکس به اندازو«ای که مطابق اصل:  باشد، به گونه اقتصادی ھمگانی استوار می

ھیچ فردی در  –باشد  که نباید آن می -» نیاز او ۀتوانایی او، و سھم ھرکس به انداز
 کمونیستی حق دریافت بیش از حد نیاز را ندارد. ۀجامع

ھا، ھرچند از بیش از نیم قرن پیش (اکتبر  صاحبان ھمین اندیشه یعنی کمونیست
گرفتند، اما با این وجود این حکم نه تنھا عملی ) حکومت را در روسیه به دست ۱۹۱۷

نشد و به اجرای آن نزدیک ھم نشدند، بلکه برعکس، واقعیت و گذشت زمان ھرچه 
ساخت، چرا که آنان ھر از چند گاھی، به نوعی  بیشتر آنان را از این دستور دور می

 .)١(پذیرفتند بخشی از مالکیت فردی را به ضرورت می

                                           
به ناچار تحت جبـر  ۱۳۷۷در اسفند ماه  بالأخره حکومت چین که یک حکومت کمونیستی است -١

 واقعیت مالکیت فردی را رسماً پذیرفت. (مترجم)
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در اتحاد » درآمدھا«شده و مشھور این است که اختلاف  رفتهاز جمله موارد پذی
ھا منکر آن نیستند، پس  یوھای شوروی امری بوده است که خودشور جمھوری

تگران، مھندسین و اعضای حزب و نعکارگران و کشاورزان و کارمندان دون پایه از ص
 جا؟!مند و برخوردار ک دیگر افراد مشابه کجا و صدرنشینان و عزیزان بھره

ھای فردی  ھا آزادی که مارکسیست» برابری اقتصادی«که  :توان گفت بدین ترتیب می
ای است توھمی و خیالی که فاقد پشتوانه واقعی  اندیشه –را به پای آن قربانی نمودند 

 باشد... به ھمین سبب بود که مردم آزادی را باختند، و به مساوات ھم دست نیافتند! می
حکومت  ۀھا در خصوص زوال اندیش ن، شعاری است که کمونیستتر از ای غیر واقعی

ھا  دادند. تمامی این و لوازم آن اعم از پلیس، نظام قضایی، مجازات و زندان و... سر می
ھایی ھستند که تاکنون تحقق نیافته و در آینده ھم مادام که  ھا و گمانه پردازی خیال

 انسان ھمین انسان باشد، عملی نخواھند شد.
بینی غفلت نموده و راه  خود از واقع ۀگرایان مارکسیست در اندیش ر جامعهاگ
اند، فردگرایان ھم از آفت کژاندیشی برادران  پردازی و پندارسازی در پیش گرفته خیال

اند. به ھمین سبب برخی  گرای خود سالم نمانده کمونیست و جامعه –یا دشمنان  –
اند: دمکراسی  اندیشمندان غربی دمکراسی را به استھزا گرفته و چنین اظھار نظر کرده

 گردد!! نظامی است که جز با حکومت خدایان عملی نمی

 رویکرد ادیان وضعی و مقطعی:
اردادی مانند بودایی و کنفوسیوس و ھای زمینی، ادیان قر ھا و فلسفه نمونه اندیشه

باشد که خداوند برای مقطع زمانی محدود و ملتی ویژه و  غیره و نیز ادیان آسمانی می
ھا و انحرافاتی خاص تشریع نموده است و از آنجا که  به منظور اصلاح کژاندیشی

تمامی  را به عنوان یک برنامه ھمگانی جاودان، برای تمامی افراد بشر درھا  آن خداوند
ھای گوناگون قرار نداده است، ھر کدام رنگ و شکل زمان و  محیط ۀھا و ھم دوران
 دار پاسداری و ضامن بقای خود را دارند. ھمچنین از آنجا که خداوند خود عھده ۀمرحل

اند، تحریف لفظی با  نشده است، مورد تحریف و تبدیل لفظی و معنوی واقع شدهھا  آن
ھای بشری و یا حذف و  ھا و جمله اوند و جایگزینی واژهھا و جملات خد حذف واژه

بدون تعیین جایگزین، و تحریف معنوی از طریق تفسیر ھا  آن توجھی کلی نسبت به بی
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ھای خداوند برخلاف منظور او و بر مبنای آرای شخصی... که ھر دو تحریف  فرموده
 آیند. کلام و دگرگون سخن از جایگاه واقعی آن به حساب می

گوییم، چرا که این دین به  ای است روشن برای آنچه ما می نت مسیحی نمونهدیا
نازل شد که مثال عینی آن در کشمکش   عنوان علاجی موقت برای وضعیتی ویژه

ای والای از روح دینداری حقیقی و از ھنجارھھا  آن داشتن یھود، و فاصله مادیگرایانه
شدن آنان در دنیاپرستی، نمودار و  قباوران، به اضافه تجاوزگری رومیان و غر دین

 بود. متبلور می
در این راستا با افراطی متقابل در گرایش به روحانیات به معالجه و اصلاح مادیگری 
افراطی پرداخت و تلاش نمود تا فروافتادگان را از باتلاق واقعیت به سوی پرگشودن در 

ط با افراطی متقابل علاج آسمان آرمانگرایی اوج دھد؛ و چه بسا که تندروی و افرا
اندیشی موقت است و محدود نه جاودانی و فراگیر. و ھمین است  گردد، اما این چاره

ھایی آرمانی در دین مسیحیت و نیز راز وجود تعالیمی دیگر  ھا و آموزه راز وجود برنامه
دھد که این  در این دین که با عقل و فطرت ناسازگاری دارند و ھمین امر نشان می

بازی و اھوا و  ھا ناشی از تحریف، و آمیختگی این دین با اوھام، ھوس وزهآم
 باشد. ھا می ھای انسان گویی بیھوده

 اسلام: برتری
اما اسلام سخنان ماندگار خداوند برای ھمگی مردمان، رھنمود ھمگانی و جاویدان 

ست که باشد، و حقیقتی ا برای سرخ و سیاه و رحمت فراگیر یزدان برای جھانیان می
ھا و  یابد. از این رو خداوند آموزه ای بدان راه نمی ی از ھیچ جھت و ناحیهباطل ھیچگونه

دستوراتی در آن گنجانده است که در ھر زمانی در ھر مکانی و در ھر وضعیت و حالتی 
 باشند. ھا مناسب و کارآمد می برای انسان

 اسلامی: ۀواقعگرایی عقید
 ۀارمغان آورده است، زیرا این عقیده به بحث در بارای واقعی به  اسلام عقیده

ھا و اوھام ذھنی. حقایقی که  اندیشی پردازد، نه به خیال حقایقی موجود در گیتی می
یابند،  آرامش و آسودگی میھا  آن ھا با قبول ھا و درون پذیرند، روان را میھا  آن ھا اندیشه

 گوید. پاسخ مثبت میھا  آن و فطرت سالم به
خواند که با دلایل و  آوردن به خدایی یگانه فرا می اسلامی مردمان را به ایمان ۀعقید
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ھای تکوینی در جھان ھستی و در درون افراد، و با دلیل تنزیلی و آیات و حیاتی،  نشانه
ای نیست که  حقانیت خود را به اثبات رسانده است. این معبود ھمانند خدای افسانه

 آید. ھا از او سخن به میان می و روم و سایر ملت ای یونان در ادبیات اسطوره
ھا و صفاتی معرفی و ستایش نموده است که  این خداوند یگانه را قرآن با نام

سازند،  نمایند و ھم عواطف عامه را ارضا می ھای فلاسفه را اقناع می اندیشه ھمزمان ھم
ھا و  ھا نام اینھمچنین  آورند. و جلال و جمال، و قدرت و رحمت را باھم گرد می

صفاتی ھستند ھماھنگ و سازگار با عمل خداوند سبحان در ھستی و ارتباط وی با 
عیب و نقص،  آفریدگان، چه که او خداوندی است مھربان، مھرورز، فرمانروای منزه و بی

بخش صورتگر، علیم  بخش، مراقب، قدرتمند، شکوھنمند والامقام، طراح ھستی امنیت
شناس،  بخشنده، بخشایشگر آمرزنده، بردبار سپاسگزار و حق حکیم، بسیار نکوکار

پذیر، دارای شکوه و جلال و اھل اکرام و  بخش وھاب، پر رأفت بسیار توبه روزی
 بخش. ارزش

خواند که خداوند وی را  آوری فرا می آوردن به پیام اسلامی به ایمان ۀعقید
ھای اخلاقی را با  ایان بخشد، و ارزشھا را با وی پ آوری ھا و پیام برانگیخته است تا نبوت

آوری است که ھمچون خود ما یک انسان است و فقط از نظر وحی  او تکمیل کند، پیام
 با مردم فرق دارد:

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا ۠  إِ�َّ ناَ
َ
 ].۱۱۰[الکهف:  ﴾إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مِّثۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  �

با شما این است)  (ای پیامبر) بگو من فقط انسانی ھمچون شما ھستم (و فرق من«
 .»شود که به من وحی می

 آور نه خداست، نه فرزند خدا و نه فرشته، بلکه انسانی است که غذا این پیام
رود، به زندگی پرداخت و جان  ھای عادی مردم راه می و در بازارھا و گذرگاه خورد می

ند، خرید میر کنند و می به جان آفرین تسلیم نمود درست ھمانگونه که مردم زندگی می
و فروخت و دوستی و دشمنی ورزید، صلح کرد و جنگید، ازدواج نمود و فرزندپرورد... 

شد و  شد، شادمان می گردید و خشمناک و عصبانی ھم می او نیز راضی و خشنود می
کرد. سیرت پاک و رفتار  علاقگی می داشت و اظھار نفرت و بی غمگین، دوست می

رش، تأییدش از جانب خداوند، پیروزی و ظفرمندیش بر گشا و ھدایتگ والایش، پیام راه
دشمنان، تأثیرش بر اصحاب و جھان پیرامونش و کتابش، ھمه و ھمه دلیل صداقت 

نمایند. بویژه کتابش قرآن که مخالفان خود را  وی ھستند و راستگویی وی را اثبات می
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اتوان ماندند. و خود با آن به مبارزه طلبید، ولی آنان از ارایه یک سوره ھمانند آن ن
اینکه  اعلام نمود که این کتاب از جانب خداوند محافظت خواھد شد، و تا امروز بدون

 ای و یا حرفی از آن تغییر کند ھمواره محفوظ مانده است. واژه
گردد و  ھا جاری می این کتاب الھی قرآن است که در مصاحف نوشته شده، بر زبان

ھای مردمان را ھمزمان مورد  ھا و دل که اندیشهشود، کتابی  ھا حفظ می در سینه
افکند و تمامی عوامل بیم و امید و رغبت و  دل آتش می ۀدھد، در بیش خطاب قرار می

رسان است و ھم  آورد، ھم مژده رھبت را در درون مردم به جوش و خروش می
شتیاق سازد، شور و ا افکن: وعده و تھدید و ترغیب و ترھیب را باھم ھمراه می ھراس

ترساند؛  دھد و از آتش می کند، و نسبت به دوزخ ھشدار می ھا ایجاد می بھشت را در دل
ای محرک و ھراسی بازدارنده است  دانسته که فقط علاقه این کتاب می ۀآخر فرستند

دارد، و ھیچ  ھا به دور می کند و از ارتکاب بدی ھا تشویق می که انسان را به انجام خوبی
ای با ترس از شکنجه و عذاب او  شتیاق به پاداش خداوند، و ھیچ بازدارندهای با ا انگیزه

 کند. برابری نمی
آوردن به زندگی دیگری  اسلامی مردم را به اعتقادداشتن و ایمان ۀو بالاخره عقید

خواند که در آن به ھر مکلفی به تناسب کردار و رفتار نیک  پس از زندگی کنونی فرا می
 شود. یا زشتش، ثواب یا عذاب، و بھشت یا دوزخ پاداش داده می

کند و با احساس  بودن عمر را تقویت می بشر به طولانی ۀایمان به جاودانگی، علاق 
ھای شرق و غرب از  ادیان و اندیشه ۀت و جاودانگی روح که تقریباً ھمیپایداری شخص

ھا بر وجود آن در انسان اتفاق دارند،  مصر و ھند و یونان گرفته تا دیگر جوامع و ملت
 مطابقت و ھماھنگی دارد.

ر اخروی د الھی به صورت پاداش نیک یا مجازات ۀھمچنین ایمان به جزای عادلان
 دکن طری را تقویت میدار ف سند دنیوی، این احساس ریشهپمقابل اعمال پسندیده و نا

که جفاپیشگان و مجرمان گریخته از چنگ عدالت دنیوی، لاجرم روزی به سزای 
شان خواھند رسید و خیراندیشان خیرگستر و دادپروری که پاداشی جز گمنامی  اعمال

ھایشان را دریافت خواھند  اند، به یقین روزی مزد نیکی و یا شکنجه و درد و رنج ندیده
طلبان و فسادپیشگان  فطرتان، پاکان و مجرمان و اصلاح سیرتان و پست نمود... و نیک

 برابر نخواھند بود:
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مۡ ﴿
َ
ِينَ  حَسِبَ  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱجَۡ�حَُوا ن اتِ  َٔ ٱلسَّ

َ
ۡعَلهَُمۡ  أ ِينَ  �َّ ْ  كَٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ٰ  وعََمِلوُا  لَِ�تِٰ ٱل�َّ

ۡيَاهُمۡ  سَوَاءٓٗ  ُ  وخََلقََ  ٢١ َ�ۡكُمُونَ  مَا سَاءَٓ  وَمَمَاُ�هُمۚۡ  �َّ َ�َٰ�تِٰ  ٱ�َّ �ضَ  ٱلسَّ
َ
 بٱِۡ�َقِّ  وَٱۡ�

 ].۲۲ – ۲۱[الجاثیة:  ﴾٢٢ ُ�ظۡلَمُونَ  َ�  وَهُمۡ  كَسَبتَۡ  بمَِا َ�فۡ� ُ�ُّ  وَِ�ُجۡزَىٰ 
برند که ما آنان را  شوند، گمان می میھا  آیا کسانی که مرتکب گناھان و بدی«

آورند و کارھای پسندیده و خوب انجام  آوریم که ایمان می ھمچون کسانی به شمار می
باشد؟ (اگر چنین بیندیشند)  شان یکسان می دھند، و حیات و ممات و دنیا و آخرت می

ھر  است، تاھا و زمین را به حق آفریده  کنند!! خداوند آسمان چه بد قضات و داوری می
ھا ھیچگونه  دھد، سزا و جزا داده شود، و به انسان در برابر کارھایی که انجام میکسی 

 .»ستمی نگردد
ھای حسی و معنوی این دو، با  ھا و شکنجه و در ایمان به بھشت و دوزخ و نعمت

واقعیت وجودی انسان سازگاری و مطابقت وجود دارد، از این لحاظ که انسان مرکب از 
ھا و نیازھای خود را دارند و از این نظر که در  روح است که ھرکدام خواسته جسم و

آنان کفایت  روحی صِرف، برای ۀھا کسانی وجود دارند که نعمت یا شکنج میان انسان
کند، ھمچنانکه شماری از آنان را ثواب یا عذاب جسمانی به تنھایی راضی و قانع  نمی
ھا و  ھا و نوشیدنی سازد، بر ھمین اساس است که در بھشت انواع خوراکی نمی
ھا خشنودی و رضایت پروردگار حاصل  چشم وجود دارد و فراتر از این رویان سیه پری
ھای چرکین و خوردنی  ھا در دوزخ، غل و زنجیر، زقوم و پساب گردد، و در کنار این می

که نه ارزش غذایی و تقویتی دارد و نه گرسنگی را رفع  به نام ضریع بدمزه و مھوعی
مورد انواع رسواسازی و تحقیر و  ،کند، وجود دارد. و دوزخیان علاوه بر این می

 باشند. ھا می این ۀآورتر از ھم نجتر و زیانبارتر و ر شوند که دردناک ھایی واقع می اھانت

 واقعگرایی عبادات اسلامی:
بینانه به ارمغان آورده است، چرا که از آرزومندی و عطش  دین اسلام، عباداتی واقع

گاه است، به  روحی انسان برای ارتباط و پیوستن به پروردگار و معبود محبوب، کاملاً آ
ه است که وی را سیر و سیراب نموده ھایی را بر انسان واجب ساخت ھمین دلیل عبادت

کنند، و در عین حال با در نظرداشتن توانایی محدود انسان،  و خلأ درونی او را پر می
سازند،  فرسا و سنگین که فرد را دچار رنج و زحمت و تنگنا می وی را به اعمالی طاقت

 مکلف نکرده است:
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 ].۷۸[الحج:   ﴾حَرَجٖ�  مِنۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  عَليَُۡ�مۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿

 .»و در دین کارھای دشوار و سنگینی بر دوش شما نگذاشته است«
(الف) اسلام وضعیت زندگی و شرایط خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی آن، و 

شوند، ھمانند: رسیدگی به امور  وظایفی را که از رھگذر زندگی متوجه انسان می
ھمه را مد نظر قرار داده است، معیشتی و تلاش در جوانب زمین برای کسب روزی، 

گزینی راھبانه و دیرنشینی برای عبادت را از مسلمانان نخواسته است،  لذا نه تنھا گوشه
بلکه این انزواطلبی را حتی در صورت تمایل و خواست خود فرد ھم، ممنوع اعلام 

وی اینکه  نموده است؛ مسلمان فقط مکلف به انجام عباداتی است محدود که در عین
 سازند، آخرتش را با اش ھم جدا و گسسته نمی سازند از جامعه ا با خداوند مرتبط میر

ویران گردد. اسلام از ھا  آن دنیایش با انجامآنکه  سازد، بدون آباد و با صفا میھا  آن
به پرواز سبکبالانه در اوج فضای روحانیت  شان زندگی خواھد که تمامی دینداران نمی

: )١(»عۀوسا عۀسا«فرمود:  به برخی از اصحابش میج  پیامبر ناب تبدیل گردد، بلکه
 ساعتی (برای کار) است و ساعتی (برای عبادت) است.

گاه است،  میلی و سرشدن و طبیعت خستگی (ب) اسلام از سرشت بی پذیر انسان آ
از این رو عبادات را متنوع و گوناگون ساخته است. در ھمین راستا برخی عبادات 

و روزه بدنی، برخی ھمانند زکات و صدقات مالی، و گروه سوم ھم ترکیبی ھمانند نماز 
از مالی و بدنی ھستند ھمانند حج و عمره. از نظر دفعات انجام عبادت ھم، اسلام 
عبادات را به روزانه، مثل نماز، سالیانه یا موسمی مانند حج و زکات و در عمر یک بار 

برای کسانی که خواستار خیراندوزی و  مانند حج، تقسیم نموده است. سپس راه را
ھای داوطلبانه یا نوافل را به  نزدیکی بیشتر به خداوند ھستند، بازگذاشته و عبادت

 ھمین منظور تشریع فرموده است:

عَ  َ�مَن﴿ � َ�طَوَّ ۚۥ  خَۡ�ٞ  َ�هُوَ  خَۡ�ٗ ُ  ].۱۸۴[البقرة:  ﴾�َّ
این کار برایش بھتر و طلبی کند،  ھرکس داوطلبانه در انجام امور خیر افزون«

 .»ارزشمندتر است
(ج) اسلام با در نظرداشتن شرایط اضطراری انسان مانند سفر، بیماری و مانند 

را خداوند دوست ھا  آن ھا و تخفیفاتی قایل شده است که استفاده از ھا، رخصت این
                                           

 روایت از مسلم. -١
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فرد، تیمم دارد، مثلاً: ادای نماز در حالت نشسته یا بر پھلو خوابیده برحسب توانایی  می
 ۀب برای غسل و یا وضو، اجازآوربودن استفاده از آ ر صورت زیانبرای فرد زخمی د

خواری به زنان  خواری در ماه رمضان برای بیماران با وجوب قضا، اجازه روزه روزه
جای نگرانی باشد. و  شان فرزندان باردار و شیرده در صورتی که سلامتی خود یا و

به مقدار  ردان و زنان سالخورده به شرط پرداخت فدیهخواری برای م روزه ۀاجاز
نمازھای چھار  بودن شکسته قصر و خوراک یک نفر مستمند در قبال ھر روز افطار. نیز

رکعتی برای مسافر، جمع تقدیمی یا تأخیری میان نمازھای ظھر و عصر یا مغرب و 
عنایت  ۀھا نتیج این رخصت ۀعشاء، و مجازبودن افطار در ماه رمضان برای مسافر. ھم

باشند،  به وضعیت مردم و ارزیابی شرایط متغیر آنان و ناشی از آسانگیری خداوند می
 شود: روزه یادآور می ۀھمانگونه که در آی

ُ  يرُِ�دُ ﴿  ].۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱلۡعُۡ�َ  بُِ�مُ  يرُِ�دُ  وََ�  ٱلۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
 .»افتادن شما نیست اھان به رنج و زحمتخواھد و خو خداوند آسایش شما را می«

 اخلاق اسلامی: بودن بینانه واقع
برخورد اجتماعی در اسلام، اخلاقی است واقعی که این دین با  ۀاخلاق و شیو

شناختن  رعایت میانگین توان عموم مردم، و پذیرش ضعف بشری و به رسمیت
 ھا و نیازھای مادی و روانی انسان آن را ارائه کرده است. انگیزه

نظر از ثروت و سرمایه و  پوشی و صرف (الف) اسلام، پذیرش دین را به چشم
نقل ÷ یدن از امور معیشتی مشروط نکرده است، آنگونه که انجیل از عیسیکش دست

فرمود: ثروتت را به  خواستند از وی پیروی کنند می کند که ایشان به کسانی که می می
داران و  سرمایه«گوید:  آسا نمی ! و قرآن ھم انجیل)١(فروش بگذار آنگاه از من پیروی کن

                                           
خداپسـندانه از  ۀھا بلکه اسـتفاد خواھد نه ترک نعمت توجه بدین نکته است که آنچه از مردم می -١

ھـا اسـتفاده نکنیـد!  نعمتباشد. اسلام از ما نخواسته کـه از  میھا  آن نعمات به ھنگام استفاده از
استفاده کنیـد امـا عابدانـه و شـاکرانه نـه خودسـرانه و  بلکه دستور اسلام این است که از نعمت

رسـد تکـرار  کند که مال را در کف دست قرار بده نه در دل. به نظـر می تجاوزگرانه، و سفارش می
د و تقـوا کـه در آثـار و گریزی و دنیاستیزی تحت عنـوان زھـ ھای انجیل و توصیه به ثروت عبارت

شود ناشی از نادانی و ضعف است نه از بینش و قوت، چرا که زھد  اقوال برخی مسلمانان دیده می
 اخروی ندارد نه ثروت دنیا. (مترجم) ۀحقیقی، ترک اموری است که فاید
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نخواھند گذاشت مگر زمانی که شتر از سوراخ سوزن  ھا پای ثروتمندان به قلمرو آسمان
 ».بگذرد!

و آن را عامل  بلکه اسلام نیازمندی فرد و جامعه به ثروت را مد نظر قرار داده،
رشد و  ۀاستواری و پایداری زندگی قلمداد نموده است، و دستور داده که در زمین

و قرآن در بیش از یک  ھا اقدام گردد اقتصادی و پاسداری از ثروت و دارایی ۀتوسع
آورد، و خداوند [در مقام ذکر  نیازی و ثروت را منت و نعمت به شمار می موضع، بی

 فرماید: ھا و الطاف] به پیامبرش می نعمت

ۡ�َ�ٰ  َ�ٓ�ِٗ�  وَوجََدَكَ ﴿
َ
 ].۸[الضحی:  ﴾٨ فأَ

 .»نیازت کرد و تو را نیازمند و تنگدست یافت و ثروتمند و بی«
. )١(»ثروت ابوبکر برایم سودمند نبوده است ۀثروتی به انداز«فرماید:  میج  و پیامبر

چه نکیو و زیبنده است ثروت پاک در دست انسان «و به عمرو بن عاص فرمود: 
 .)٢(»درستکار

ذکر ÷ ھای ذیل که در انجیل از قول عیسی (ب) نه در قرآن و نه در سنت گفته
تان  دوست بدارید... به آنانی که نفرینتان را  دشمنان«اند وجود ندارد:  گردیده

چپت را ھم برایش  ۀد، گونراستت سیلی ز ۀکنند، آفرین بگویید،... اگر کسی به گون می
 ».... و اگر کسی پیراھنت را دزدید شلوارت را ھم به او بدهپیش ببر

ای محدود و برای اصلاح وضعیتی ویژه جایز باشند،  این دستورات شاید در مرحله
رفتاری ھمگانی و ھمیشگی، برای تمامی مردم  ۀتوانند به عنوان یک شیو گز نمیاما ھر

ھا، و شرایط گوناگون پیشنھاد و تجویز گردند. چرا که  ھا، محیط در تمامی دوران
کنندگان، از یک انسان  گویی به بدخواھان و نفرین درخواست دشمن دوستی و آفرین

انایی وی و تکلیفی است مالایطاق. از این رو تردید است فراتر از تو عادی و معمولی بی
 ورزی و دادگری در برخورد با دشمنان اکتفا کرده است: اسلام به درخواست عدالت

ٰٓ  قَوۡ�ٍ  انُ  َٔ شََ�  َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ  وََ� ﴿ َ�َ  َّ�
َ
�  ْۚ ْ  َ�عۡدِلوُا قۡرَبُ  هُوَ  ٱعۡدِلوُا

َ
 ].۸[المائدة:   ﴾للِتَّقۡوَىٰۖ  أ

                                           
ر روایت نموده است. سند آن صحیح است ھمانگونه کـه دس امام احمد این حدیث را از ابوھریره -١

 التیسیر علامه مناوی آمده است.
 اند. احمد در مسند خود و طبرانی در الکبیر این حدیث را بسند صحیح روایت نموده -٢
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عث نشود که شما رفتار غیر عادلانه در پیش بگیرید، دادگری دشمنانگی قومی با«
 .»کنید که به تقوا و پرھیزکاری نزدیکتر است

راست سیلی نواخته است،  ۀچپ برای کسی که به گون ۀبردن گون ھمچنین پیش
ناپذیر است، بلکه انجام آن برای بسیاری از مردم گران  کاری است که برای افراد تحمل

رو را بر  صفرا بیفزاید و بزھکاران سخت )١(و محال است، و چه بسا سرکنگبین
تر سازد، لذا ضرورت دارد برخی اوقات و با برخی افراد،  نیکمردان خیراندیش جری

گذشت نگردد، چه ھا  آن مثل گردیده و بدی با درشتی پاسخ گفته شود و ازمقابله به 
ھا  آن پردازند و بر گردنکشی و قلدریی افراختن می در این صورت به پُزدادن و گردن

 گردد. شاعری عرب از دیر باز گفته است: افزوده می

ــــي ــــم إنن ــــا إلى الحل ــــت محتاج ــــئن كن  ل
 

ـــوج  ـــايين أح ـــض الأح ـــل في بع  إلى الجه
 

ـــــم ـــــالحلم ملج ـــــم ب ـــــرس للحل  ولي ف
 

ــــج  ــــل مسر ــــل بالجه ــــرس للجه  ولي ف
 

ــــــوم ــــــإني مق ــــــويمي، ف  فمــــــن رام تق
 

ــــــوج  ــــــإني مع ــــــويجي ف ــــــن رام تع  وم
 

 ومــا كنــت أرضى الجهــل خــدنا وصــاحبا
 

 ولكننــــــي أرضى بــــــه حــــــين أحــــــرج 
 

اگر به بردباری نیازمند ھستیم، اما گاھی اوقات به نابردباری و واکنش خشن @یعنی: 
نیازمندترم. اسب حلمی که دارم با حلم لگام شده است و مرکب خشونتم با خشونت زین 

طلب و آرام، و با کسی که قصد  خواھد، اصلاح گردد. لذا با کسی که صلاح مرا می می
طلب و خشن ھستم. نابردباری و خشونت را من به عنوان  آزارم را داشته باشد، آشوب

 .!بینم ای نمی ه ھنگام ناچاری و تنگنا از آن چارهپسندم، اما ب دوست و ھمراه نمی
 ۀگرایی اسلام در تشریع درشتی در مقابل بدی، بدون اجاز بر این اساس واقع

گردد. با این کار اسلام عدالت و دفع  جویی، متجلی و آشکار می تجاوزگری و ستیزه
داری و بخشش  دشمنی و ستم را تثبیت و برقرار ساخته است، اما گذشت و خویشتن

بدکار را ھم مورد تشویق و ستایش قرار داده است، تا آنجا که به عنوان جوانمردی و 
ای الزامی مطرح گردد. این امر در این  ریضهکاری شرافتمندانه و ستودنی و نه ف

 باشد: خداوند کاملاً آشکار می ۀفرمود

                                           
 عسـل، و سرکه از باشد مرکبی آن و. سکنجبین. سکنگبین. انگبین+  سرکه: از مرکب :سرکنگبین -١

 دھخدا) (مصحح به نقل از لغت .است عسل بمعنی انگبین چه
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﴿ ْ ؤُا ۖ  سَيّئَِةٞ  سَيّئِةَٖ  وجَََ�ٰٓ صۡلَحَ  َ�فَا َ�مَنۡ  مِّثۡلهَُا
َ
جۡرُهۥُ وَأ

َ
ِۚ  َ�َ  فأَ  ُ�بُِّ  َ�  إنَِّهُۥ ٱ�َّ

لٰمِِ�َ   ].۴۰[الشوری:  ﴾٤٠ ٱل�َّ
نگام قدرت برای ھدایت است، اگر کسی (به ھکیفر ھر بدی، کیفری ھمسان آن «

تحکام پیوندھای اجتماعی، از بدکار) گذشت کند و صلح و صفا به راه ساگمراھان و 
 .»دارد اندازد، پاداش چنین کسی با خداست، خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمی

 فرماید: یا می

ْ  َ�َ�بۡتُمۡ  �نۡ ﴿ ُ�مۡ  وَلَ�نِ بهِِۖۦ  عُوقبِۡتُم مَا بمِِثۡلِ  َ�عَاقبُِوا ِٰ�ِ�نَ  خَۡ�ٞ  لهَُوَ  صََ�ۡ   ﴾١٢٦ لّلِ�َّ
 ].۱۲۶[النحل: 

شکنان را) مجازات کنید، تنھا بدان اندازه کیفر  ھرگاه خواستید (مجرمان و قانون«
دھید که به شما تعدی و آزاررسانی شده است (و از حد آن فراتر نروید) و اگر شکیبایی 

خدا مجازات نکردید) قطعاً این شکیبایی برای شکیبایان پیشه ساختید (و به خاطر 
 .»بھتر خواھد بود

ھای  ھای واقعگرایی اخلاق اسلامی این است که این نظام تفاوت (ج) از جمله جلوه
 ۀفردی و عملی میان مردم را به رسمیت شناخته و مد نظر قرار داده است. چه ھم

گزیدن از نواھی او، و  ھای خداوند و دوری مردم از لحاظ توان ایمانی، پایبندی به فرمان
ھای والا در یک سطح نیستند؛ ھمانگونه که  ھا و آرمان نیز از نظر وفاداری به ارزش

اسلام،  ۀکند، دینداری دارای سه مرتبه است: مرتب حدیث مشھور جبرئیل اشاره می
طبعاً افراد  ای هباشد. و ھر مربت میھا  آن احسان که بالاترین ۀو مرتب ،)١(ایمان ۀمرتب

 خود را دارد.
فرماید مسلمانان سه  بندی دیگر، آنگونه که قرآن می ھمچنین در یک تقسیم

 ھا. روان، و پیشتازان در نیکی کنند، میانه ھایی که به خود ستم می اند: آن دسته
کنند، برخی واجبات را ترک  کاری می ھایی ھستند که کم جفاپیشگان خودستیز آن

 گردند. تکب برخی کارھای حرام میکنند و مر می

                                           
ھای ایمان و اسلام ھردو به صـورت جداگانـه در یـک  گویند ھرگاه واژه پژوھان می آنچنانکه اسلام -١

اعتقـادی و بینشـی و  ۀجمله آورده شوند، مقصود از ایمان: عمل قلـب، شخصـیت درونـی، جنبـ
ھای حتـی فـرد  رفتـاری، و عمـل انـدام ۀصفات روحی، و مقصود از اسلام: شخصیت برونی، جنب

 مان و اسلام مانند روح و تن ھستند. (مترجم)باشد و ای می
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روان کسانی ھستند که به انجام تکالیف و دوری از کارھای حرام اکتفا  میانه
 توجه ھستند. کنند، و در عین حال به انجام امور مستحب و دوری از مکروھات بی می

ھا و مستحبات را  پیشتاز در نیکی ھم کسی است که علاوه بر انجام واجبات، سنت
ناک و مکروه را ھم به ترک کارھای حرام  کند، و دوری از امور شبھه می ھم رعایت

حرام و مکروه از برخی  ۀافزاید. فراتر از این، چه بسا که به منظور نیفتادن در ورط می
 کند. پوشی می کارھای حلال ھم چشم

 کند: بندی اشاره می فاطر به ھمین دسته ۀاین فرمایش خداوند در سور

وۡرَۡ�نَا ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ  ٱلۡكَِ�بَٰ  أ ۖ  مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا ٱ�َّ فَۡسِهۦِ ظَالمِٞ  فَمِنۡهُمۡ  عِبَادِناَ قۡتَصِدٞ  وَمِنۡهُم ّ�ِ  مُّ

ِۚ  �إِذِۡنِ  بٱِۡ�َيَۡ�تِٰ  سَابقُِۢ  وَمِنۡهُمۡ   ].۳۲[فاطر:  ﴾٣٢ ٱلۡكَبِ�ُ  ٱلۡفَضۡلُ  هُوَ  َ�لٰكَِ  ٱ�َّ
گذشته فرستادیم و) سپس کتاب (قرآن) ھای  ھای پیشین را برای ملت (ما کتاب«

خود (یعنی امت محمدی) عطاء کردیم. برخی از آنان به خویشتن  ۀرا به بندگان برگزید
از ای ایشان در پرتو توفیقات الھی  روند، و دسته کنند، و گروھی از ایشان میانه ستم می

 .»گی استیھا پیشتازند. این (سبقت در خیرات) واقعاً فضیلت بزر در انجام نیک
 –ھایشان  رجهبا تفاوت مراتب و د –فوق را  ۀگان ھای سه ارزشمند، گروه ۀاین آی

شمارد که خداوند از میان بندگانش آن را انتخاب فرموده، و کتاب  جزو آن امتی می
 آسمانی را به آن سپرده است.

پارسایان را نظام اخلاقی اسلام، اینکه  ای دیگر در تکمیل این مفھوم، و آن (د) نکته
مکلف نساخته است که ھمانند فرشتگان، بری از ھرگونه عیب و نقص، و معصوم از ھر 

ل و روح است و در این گناھی باشند، بلکه در ارزیابی این نظام، انسان متشکل از گِ 
آورد. و برتری  نیز ھر بار وی را پایین می لگِ  خشد؛بصورت اگر روح گاھی وی را تعالی 

باشد [نه در عدم  رستگان فقط در توبه و بازگشت به سوی پروردگار مینیکمردان و وا
 فرماید: میھا  آن ارتکاب گناه]، ھمانطور که خداوند در توصیف

ِينَ ﴿ ْ  إذَِا وَٱ�َّ وۡ  َ�حِٰشَةً  َ�عَلوُا
َ
ْ  أ نفُسَهُمۡ  ظَلمَُوٓا

َ
ْ  أ َ  ذَكَرُوا ْ  ٱ�َّ نوُ�هِِمۡ  فٱَسۡتَغۡفَرُوا  وَمَن ِ�ُ

نوُبَ  َ�غۡفِرُ  ُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ ْ  وَلمَۡ  ٱ�َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  مَا َ�َ  ].۱۳۵[آل عمران:  ﴾١٣٥ َ�عۡلَمُونَ  وَهُمۡ  َ�عَلوُا
ای) شدند و یا (با انجام)  (پارسایان) کسانی ھستند که چون دچار گناه (کبیره«

و افتند، (و وعده و عید، و عقاب  گناھان صغیره) بر خویشتن ستم کردند به یاد خدا می
گردند) و آمرزش  دارند و پشیمان می ثواب و جلالت و عظمت او را پیش چشم می
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و  -و جز خدا کیست که گناھان را بیامرزد؟  –شوند  شان را خواستار می گناھان
گاھانه کاری را که انجام داده  .»کنند دھند و تکرار نمی اند، ادامه نمی آ
ھای واقعگرایی اخلاق اسلامی این است که شرایط  (ھـ) و بالاخره از نشانه

اضطراری و استثنایی ھمانند جنگ را مد نظر قرار داده است، و به خاطر آن کارھا و 
اموری را مجاز اعلام نموده که در حالت صلح و برقراری آرامش غیر مجاز ھستند، از 

ھا و...، و نیز دروغگویی و  ندن درختھا، سوزا جمله: تخریب اماکن و ساختمان
ساختن افکار دشمن در مورد حقایق لشکر  نمایی به منظور فریب و منحرف وارونه

ھمانگونه  –ھای عملیاتی آن. چرا که جنگ  افزارھا و تاکتیک اسلام، شما نفرات، جنگ
 نیرنگ و ترفند است. –که در حدیث ھم آمده است 

 :اسلامیواقعگرایی تربیت 
بینانه که با انسان آنگونه که ھست برخورد  اسلامی نیز تربیتی است واقع تربیت

ھای: جسمی، فکری و عاطفی، و با عنایت به خصلت  کند، یعنی از زاویه می
 طلبی انسان. ھای درونی، نیازھای روحی و میل اوج پذیری و گرایش تحریک

در  رفتاری وی مشاھده کرد که حالت درونی و –ه حنظلبه نام  –یکی از صحابه 
 میان خانواده و خویشان، از لحاظ صفا و شادابی و احساس خشیت و ھراس و احساس

پاید، با حال و ھوایی که ھنگام حضور  خداوند ھمچون دیدبانی حساس وی را میاینکه 
ای نفاق و  باشد. وی این حالت را گونه دارد، بسیار متفاوت میج  در نزد پیامبر

ھای بلند راه را در پیش  از خانه بیرون رفت و شتابان با گامدورویی قلمداد نمود، 
اینکه  گفت: حنظله منافق و ریاکار شد! تا خود می ۀگرفت و در ھمان حال در بار

رسید و تفاوت حال و ھوای خویش را به ھنگام حضور نزد او، ج  خدمت حضرت رسول
اینگونه به او پاسخ ج  پیامبراش در میان خانواده، برای ایشان بیان کرد.  با حالت درون

ھا  ماندید، فرشتگان در راه اگر شما بر ھمان حالتی که نزد من دارید، باقی می«گفت: 
. ضرب المثل عامیانه: )١(»ساعتی است و ساعتی ه!لدادند، اما ای حنظ با شما دست می

 ساعتی برای قلبت و ساعتی برای پروردگارت، از ھمین جا نشأت گرفته است.

                                           
 روایت از مسلم. -١
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دھد، لذا  بینانه و متوازن، مسلمانان را پرورش می براساس ھمین زندگی واقع اسلام
ھای پوچ کاملاً غرق  گذارد تا این ھک در ولنگاری و سرگرمی را به خود وامیھا  آن نه

گذارد که آن قدر  باقی نماند، و نه می شان برای گردند و در نتیجه فرصت خداپرستی
نند که فرصتی برای رسیدگی به امور قلبی و روی ک در تعبد و خداپرستی زیاده

 شان، برای آنان باقی نماند. شخصیت
اسلامی، ھیچ فردی خطاکار و آلوده به گناه از مادرزاده  ۀدر اندیشاینکه  با
بینیم که اسلام تأثیر محیط و خطر آن، بویژه محیط خانوادگی را  شود، اما می نمی

 ۀگیری گرایش دینی و عقید ه را عامل شکلشود، تا آنجا که محیط خانواد یادآور می
ھر نوزادی فطرتاً پاک و «خوانیم:  داند. در حدیث در این باره چنین می کودک می ۀاولی

آید، این پدر و مادرش ھستند که وی را یھودی، مسیحی و یا  مسلمان به دنیا می
 .)١(»کنند مجوسی می

آنان را بر دوش پدران گذاشته راھنمایی فرزندان و تربیت نیکوی  ۀبنابراین، وظیف
 فرماید: است، ھمانگونه که خداوند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  قُوٓا

َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 ﴾وَٱۡ�جَِارَةُ  ٱ�َّاسُ  وَقوُدُهَا ناَرٗ� وَأ

 ].۶[التحریم: 

آن  ۀخویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزین ۀای مؤمنان! خود و خانواد«
 .»ھا ھستند ھا و سنگ انسان

شما باید در قبال امور و  ۀشما مسئولید و ھم ۀھم«فرمایند:  میج  و حضرت رسول
تان پاسخگو باشید. مرد مسئول خانواده است و باید در قبال امور و افراد  افراد زیردست

 .)٢(»اش پاسخگو باشد خانواده
شمارد، چرا که قابلیت یادگیری،  اسلام دوران کودکی را مھم و حساس می

تر و بیشتر است. بر این اساس، اسلام به  تأثیرپذیری و آمادگی تقلید در این سن فراھم
دھد، با آغاز سن رشد که بنابه حدیث نبوی  پدران، معلمان و مربیان دستور می

، انجام عبادات و نیکوکاری به آموزش باشد، در زمینه ادای فرایض سالگی می ھفت
دینی کودکان بپردازند. ھمچنین دستور داده است: در سن نوجوانی که پایان 

                                           
 روایت از بخاری. -١
 متفق علیه. -٢
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آمیز و جدیت حکیمانه در این زمینه به عمل  باشد، سختگیری احتیاط سالگی می ده
د، ھا را در ھفت سالگی به نمازخواندن واداری آن«فرماید:  میج  آید. در این مورد پیامبر

 ».را (در صورت خودداری) به خاطر نماز بزنیدھا  آن سالگی و در ده
ساختن  البته در اینجا تنبیه بدنی ذاتاً مورد نظر نیست، بلکه ھدف از این کار متوجه

فرزند به اھمیت عمل و تکلیف، و میزان جدیت پدر در درخواست ادای آن وظیفه، و 
ساختن آن  انگاری در عملی حساسیت وی در خصوص اجرای دستور و عدم سھل

دھند که  باشد. چرا که برخی پدران چندان سرد و سست به کودکان دستور می می
کند پدرش نسبت به اجرای فرمان حساس است. از این رو  کودک اصلاً احساس نمی

در اینجا تنبیه بدنی پیشنھاد شده تا فرد بفھمد این دستور جدی است نه شوخی، و 
 عمل است نه گفتار.

تنبیه بدنی مطلوب این است که دردآور باشد، اما خراش و زخم ایجاد نکند و آسیب 
شدید به بدن نرساند. این را اسلام بنابه ضرورت و یا نیاز مقرر ساخته است، و ھمراه با 
آرمانگرایان که خواستار حذف کلی تنبیه بدنی در آموزش و پرورش ھستند، در فضای 

ای آرمانی که  کلی تنبیه بدنی، اندیشه فحذ ۀکند. نظری اوھام و خیالات پرواز نمی
 شود. بخش واقع نمیمرث، افراد و شرایط مختلف کارآمد و ھا برای عموم محیط

ھایی ھستند که به تنبیه بدنی نیاز  ماھرترین و بھترین پدران و معلمان و مربیان آن
ھای شما  بھترین« کنند. ھمانگونه که خطاب به مردان در حدیث آمده است: پیدا نمی

ثابت شده است ج  پیامبر ۀو در بار». کنند در ھیچ شرایطی اقدام به تنبیه بدنی نمی
اند، البته  که ایشان کودکی، زنی، کنیزی، خدمتکاری و یا حیوانی را ھیچگاه کتک نزده

 این افقی است والا و دور دست که ھمگان توانایی رسیدن به آن را ندارند.

 اسلامی: شریعتواقعگرایی 
اسلام ھمچنین شریعتی واقعگرایانه با خود آورده است، این شریعت در تمامی 

ھایی که تعیین نموده، واقعیت و شرایط موجود را نادیده نگرفته است.  ھا و حرام حلال
ھا و قوانینی که برای فرد، خانواده، جامعه، دولت و  بینی را در تمامی نظام و این واقع

 وضع نموده است، مد نظر قرار داده است.حکومت، و انسانیت 
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 تعیین حلال و حرام: ۀدر زمین
حلال و حرام که بیشتر مربوط به امور فردی،  ۀھای این واقعگرایی در زمین از جلوه

 توان از موارد زیر نام برد: باشد، می چه زن و چه مرد می
حرام  شریعت اسلام چیزی را که در واقعیت زندگی انسان مورد نیاز باشد -۱

آور باشد، مجاز  نساخته است، ھمچنین چیزی را که در واقع برای انسان زیان
 اعلام نکرده است.

کند، و  ھا و مواد پاکیزه و بھداشتی را رد می بر ھمین اساس، قرآن تحریم زینت
باشد،  ھا مجاز و بلامانع می ھا برای تمامی انسان دارد که استفاده از این اعلام می
روی و اعتدال مورد توجه جدی قرار گیرد،  میانهھا  آن گیری از در بھرهکه این مشروط بر

 روی به عمل نیاید: و اسراف و زیاده

ْ  ءَادَمَ  ۞َ�بَِٰ�ٓ ﴿ ْ  مَسۡجِدٖ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا ْ  وَُ�وُا ُ�وا ْۚ  وََ�  وَٱۡ�َ  َ�  إنَِّهُۥ �ُۡ�فُِوٓا
ِ  زِ�نَةَ  حَرَّمَ  مَنۡ  قلُۡ  ٣١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  ُ�بُِّ  خۡرَجَ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ

َ
يَِّ�تِٰ  لعِبِاَدِهۦِ أ  ﴾ٱلرِّزۡقِ�  مِنَ  وَٱلطَّ

 ].۳۲–۳۱ [الأعراف:
ای آدمیزاگان! در ھر نمازگاه و عبادتگاھی خود را بیارایید، و بخورید و بیاشامید «

 کنندگان را دوست روی روی مکنید که خداوند مسرفان و زیاده ولی اسراف و زیاده
ھای الھی را که برای بندگانش آفریده است و ھمچنین  دارد. بگو: چه کسی زینت نمی

 .»ھای پاکیزه را تحریم کرده است؟ روزی
ھا به بازی و سرگرمی و تفریح را در نظر  شریعت اسلام، گرایش فطری انسان -۲

مسابقات و  دھا ماننی مانواع سرگرشناسد، لذا  گیرد و آن را به رسمیت می می
دوانی را در صورتی که ھمراه با  ھای سواری و اسب پیکارھای رقابتی و بازی

قمار و کاری حرام نباشند و راھزن قلب و مانع یاد خدا و برگزاری نماز نگردند، 
ھا،  ھا و جشن ھای شادمانی ھمچون عروسی به ویژه در مراسم شادی و جنگ

نوان نمونه دو زن خدمتکار نزد مجاز و بلااشکال اعلام نموده است. به ع
ھا  آن با دیدن این کارس خواندند، ابوبکر آواز میج  در خانه پیامبر لعایشه

ھا را به خودشان  آن«فرمودند: ج  را مورد سرزنش و پرخاش قرار داد. پیامبر
. و ھمان روز فرمود: )١(»واگذار ای ابوبکر، این روزھا، ایام جشن و سرور است

                                           
 روایت از بخاری و مسلم. -١
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بدانند که دین ما ظرفیت و گستردگی دارد... و من دینی  بگذار یھودیان«
ا به چند نفر حبشی شمشیر باز . ی)١(»ام حقگرا و بلندنظر و اھل مدارا آورده

عایشه اجازه  ه داد تا در مسجدش به شمشیربازی بپردازند، و به ھمسرشاجاز
 خواھد تماشا کند. را تا ھر زمانی که خود میھا  آن فرمود بازی

ھا، و  فطری آنان به زینت ۀشریعت اسلامی واقعیت شخصیتی زنان و علاق ھمچنین
به خودآرایی و تجمل را مد نظر قرار داده است، از ھمین رو برخی ھا  آن تمایل عمیق

امور را که بر مردان تحریم نموده است، برای زنان مجاز و حلال اعلام کرده است، از 
 زیورآلات طلا و پوشاک حریر و ابریشمی. جمله استفاده از لوازم آرایشی، مانند:

ھای واقعگرایی شریعت اسلامی این است که این شریعت نیازھای  از دیگر جلوه -۳
آورند و وی را در فشار و تنگنا  که به انسان روی می –ھا را  اضطراری و ضرورت

باید و شاید مورد توجه و ارزیابی قرار داده است؛ در  ۀبه گون –دھند  قرار می
شده را به قدر ضرورت و رفع نیاز مجاز  ھمین راستا استفاده از چیزھای تحریم

ھای حرام را  اعلام نموده است. فقھای شریعت با استناد به آیاتی که خوردنی
ر غیر ھا و نیازھای اضطراری، امو ضرورت«اند که  کنند، مقرر نموده بیان می

 از جمله این آیه:». سازند قانونی و ممنوع را مجاز می

مَا﴿ مَ  ٱلمَۡيۡتَةَ  عَليَُۡ�مُ  حَرَّمَ  إِ�َّ ٓ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ  وََ�ۡمَ  وَٱ�َّ هلَِّ  وَمَا
ُ
ِۖ  لغَِۡ�ِ  بهِۦِ أ  ٱضۡطُرَّ  َ�مَنِ  ٱ�َّ

َ  إنَِّ  عَليَۡهِ�  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  َ�دٖ  وََ�  باَغٖ  َ�ۡ�َ   ].۱۷۳[البقرة:  ﴾١٧٣ حِيمٌ رَّ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ
خداوند تنھا مردار و خون و گوشت خوک و آنچه غیر نام خدا (به ھنگام ذبح) بر «

سر بریده شود) بر شما حرام کرده ھا  آن آن گفته شده باشد (و به نام بتان و شبیه
است. ولی آن کس که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن چیزھای حرام بخورد) 

بردن از چنین چیزھایی نبوده) و متجاوز (از  مند (به خوردن و لذت که علاقهدر صورتی 
گمان خداوند بخشنده و  حد رفع نیاز و سد جوع ھم) نباشد، گناھی بر او نیست. بی

 .»مھربان است
گاھی و شناخت در مورد  -۴ از دیگر نمادھای واقعگرایی شریعت این است که با آ

یاری از کارھا و چیزھای حرام، مرز ورود به ناتوانی و ضعف انسان در برابر بس
را کاملاً مسدود ساخته است. از این رو به ھراندازه چه کم و چه ھا  آن قلمرو

                                           
 احمد در مسند خود آن را روایت نموده است. -١
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شراب، چرا که اندک به بسیار  ۀرا تحریم کرده است، از جمله: در بارھا  آن زیاد
شود، ھمچنین به  کشد و تخم مرغ دزدی به شترمرغ دزدی منجر می می

ھا و  آمدن ابزارھا و شرایط گناه، و با اطلاع از واقعیت نعت از فراھممنظور مما
ھای حرام، در  داری در بسیاری از مردم به ھنگام بازبودن راه خویشتن ضعف

یک اقدام پیشگیرانه ھر کاری را که به نوعی مقدمات ھنجارشکنی را فراھم 
آورده است. کند و به امری حرام منتھی گردد، حرام و غیر مجاز به شمار 

ای که از طریق آن بادھای  تحریم خلوت با زنان نامحرم، به منظور بستن روزنه
گیرند و امکان مسدودنمودن آن وجود نخواھد  آور و شرّگستر وزیدن می زیان

ھای  چرانی و نگاه دیگر، تحریم چشم ۀباشد. نمون داشت، از ھمین باب می
جاسوس و خبرچین قلب باشد. چرا که چشم  شھوانی به جنس مخالف می

 است و نگاه شھوانی آغازگر فتنه؛ چنانچه شاعر در گذشته چنین گفته است:

ــــر ــــن النظ ــــدأها م ــــوادث مب ــــل الح  ك
 

ـــر  ـــغر الشر ـــن مستص ـــار م ـــم الن  ومعظ
 

ھای گسترده از  سوزی باشد، و آتش آغازین تمامی، حوادث، نگاه می ۀنقط@
 گوید: عصر کنونی می. و احمد شوقی در !شوند ھای کوچک ناشی می جرقه

 نظـــــــــــرة، فابتســـــــــــامة، فســـــــــــلام
 

 فكـــــــــــلام، فموعـــــــــــد، فلقـــــــــــاء! 
 

نخست نگاھی، سپس لبخندی و ھمینگونه سلامی و کلامی، و آنگاه موعدی و @
 .!ملاقات و دیداری!

 ازدواج و خانواده: قوانیندر 
 ۀو از دیگر مظاھر واقعگرایی شریعت اسلامی این است که به نیرومندی انگیز -۵

ھا عنایت ورزیده و آن را پشت گوش نینداخته است، و با چشم  جنسی انسان
نگرد، ھمانگونه که در  آمیز و تحقیرکننده و عینک پلیدی به آن نمی اھانت

اسلامی در شأن  ۀھا و مکاتب چنین است. در عین حال در اندیش برخی اندیشه
رد و به صورت ش بسپاه ایزرغنیست که اختیار خود را یکسره به یک انسان 

ھا  اش درآید، آنگونه که برخی فلسفه غلام حلقه به گوش آرزوھای درونی
جنسی، اسلام روشی پسندیده و پاک که در  ۀگویند... برای اشباع انگیز می
باشد، ارائه کرده  بقای نسل، کرامت انسان و برتری بشر از حیوان می ۀرندبردا
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که قرآن پس از بحث در مورد » نظام ازدواج«است. این روش عبارتست از 
زنانی که خداوند ازدواج را با آنان تحریم نموده، و زنانی که تحت شرایطی 

، به این امر را مجاز اعلام نموده استھا  آن خاص و از طریق شرعی، ازدواج با
 فرماید: کند. سپس در ادامه می اشاره می

ُ  يرُِ�دُ ﴿ َ  ٱ�َّ ِينَ  سُنََ  وََ�هۡدِيَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ِ�بَُّ�ِ ُ  عَليَُۡ�مۡۗ  وََ�توُبَ  َ�بۡلُِ�مۡ  مِن ٱ�َّ  وٱَ�َّ
ُ  ٢٦ حَكِيمٞ  عَليِمٌ  ن يرُِ�دُ  وَٱ�َّ

َ
يِنَ  وَ�ُرِ�دُ  عَليَُۡ�مۡ  َ�تُوبَ  أ هََ�تِٰ  نَ يتََّبعُِو ٱ�َّ ن ٱلشَّ

َ
ْ  أ  تمَِيلوُا

ُ  يرُِ�دُ  ٢٧ عَظِيمٗا مَيًۡ�  ن ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ  وخَُلقَِ  عَنُ�مۚۡ  ُ�َفّفَِ  أ  – ۲۶[النساء:  ﴾٢٨ ضَعيِفٗا ٱۡ�ِ

۲۸.[ 
خواھد (قوانین دین و مصالح امور را) برایتان روشن کند و شما را به  خداوند می«

 ۀاند، و توب رھنمود کند که پیش از شما بودهراه کسانی (از پیغمبران و صالحان) 
گاه و حکیم است. خداوند  ھا و بزھکاری (لغزش ھای پیشین) شما را بپذیرد، و خداوند آ

شما را بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از لوث گناھان  ۀخواھد توب می
خواھند که (از  یافتند، م پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال شھوات راه می

حق دور شوید و به سوی باطل بگرایید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا 
احکام سھل و ساده، کار را بر شما  خواھد (با وضع ن شوید). خداوند میھمچون ایشا

داند که انسان در برابر غرایز و امیال خود ناتوان است) و  آسان کند (چرا که او می

 .»شده است (و در امر گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد) انسان ضعیف آفریده
 باشد. جنسی می ۀمراد از ضعف انسان در این آیه، ناتوانی وی در برابر غریز

 :چندهمسری
مجازبودن چندھمسری براساس ھمین دیدگاه واقعبینانه نسبت به زندگی و انسان 

 است. ھمانگونه که اسلام این امر را تشریع نموده است.
شوند و  ھائی سخت دچار می وقتی در میان زنان کسانی ھستند که به بیماری

قاعدگی یا  ۀمدت زیادی به طول خواھد انجامید، یا ھستند زنانی که دورھا  آن بیماری
کند، یا برخی از آنان سردمیل  آنان یک سوم ماه یا بیشتر ادامه پیدا می ۀعادت ماھیان

دھند و جز با زحمت و  شویی از خود نشان نمیبوده و رغبت چندانی به مسائل زنا
داری لازم  مردان خویشتن ۀھمآورند، و از سوی دیگر، مادام که  اکراه به مرد روی نمی

در اینکه  اجازه ندھیم بهھا  آن شان را ندارند، در این صورت چرا به و توانایی مھار امیال
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ورت آشکار و قانونی از راه ھا، به جستجوی حرام بپردازند، به ص ھا و تاریکی نھانی
 ازدواج حلال و آبرومندانه نیاز خود را برطرف سازند؟!

ھنگامی که این امکان وجود دارد که برخی از زنان به بیماری نازائی دچار باشند، و 
شدیدی به فرزندپروری و داشتن اولاد دارند، چرا به جای  ۀبرخی مردان ھم علاق

گرایش مرد به داشتن اولاد از طریق تحریم ازدواج شکستن دل زن با طلاق، یا سرکوب 
مجدد، اجازه ندھیم که مرد از طریق ازدواج با زنی دیگر که قابلیت فرزندآوری دارد، 

 خود را به پدرشدن و برخورداری از فرزند، شکوفا و عملی سازد؟ ۀعلاق
ن و دختران ھا، تعداد زنا از نگاھی دیگر، چنانچه عموماً و به ویژه پس از پایان جنگ

ازدواج بیشتر از تعداد مردان و پسرانی باشد که توانایی لازم برای ازدواج را دارند،  ۀآماد
 در این صورت برای تعداد اضافی فقط پذیرش یکی ازین سه راه پیشنھادی وجود دارد:

 ۀدختر جوان، بدون شوھر و به صورت مجردی، و محروم از حق خود در زمین )۱
اش سپری  ھمسری و مادری، عمر خویش را در میان خانواده ۀاشباع عاطف
را در ھا  آن این عواطف، عواطفی فطری ھستند که خداوندآنکه  نماید. حال

پوشی نیستند  وجود وی به ودیعت نھاده است و به آسانی برای وی قابل چشم
 بیند. نمیھا  آن ای در دفع و چاره

جامعه و اخلاق  ور از دید خانواده،ھای نامشروع و د راه دیگر، جستجوی فرصت )۲
 باشد. می

او  دارد، و میان راه سوم ازدواج با مردی متأھل است که آبروی وی را پاس می )۳
 کند. یش عادلانه رفتار میھواو 

که در این راه به تعدادی از زنان بدون ھیچگونه  :اما در مورد راه اول باید گفت
شود، چرا که آنان داوطلبانه و با اختیار  می جرم ارتکابی، ظلم بسیار بزرگی روا داشته

 اند. خود به دنیا نیامده
متأسفانه  –فاست به حق زن، جامعه و اخلاق. و راھی است که جراه دوم: تجاوز و 

را غیر قانونی و ممنوع و   غرب آن را در پیش گرفته است، بدینگونه که چندھمسری –
را به ھا  آن ھا را مجاز و بلامانع اعلام کرده است، یعنی جبر واقعیت تعدد معشوقه

پذیرش تعدد وادار ساخته است، اما تعددی غیر اخلاقی و غیر انسانی، چرا که مرد در 
 پوشاند، بدون عمل می ۀھا به کامجویی و لذتجویی خود جام این تعدد معشوقه ۀسای
 دار گردد. ای متوجه او شود و یا پیامدھای ناشی از این تعدد را عھده وظیفهکه این
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عادلانه، پاک، انسانی و اخلاقی است، و این است  ۀاما پیشنھاد سوم یگانه راه چار
 آن راھی که اسلام به ارمغان آورده است.

 :طلاق
ھنگام  ھای واقعگرایی شریعت اسلام، این است که طلاق را به دیگر نمونه از -۶

شمارد. این امر، به رغم ارزش  غیر ممکن شدن وفاق و سازگاری مجاز می
 )١(»میثاق غلیظ«ھمسری قایل است و آن را  ۀوالایی است که اسلام برای رابط

کند، درست ھمان تعبیری که در مورد  یعنی پیمانی بسیار استوار قلمداد می
طلاق،  ۀلام اصل را در زمینبرد. و به رغم این است که اس مقام نبوت به کار می

آورد. چنانکه دلایل در قرآن و سنت ھمین را  و تحریم به حساب می رھشدا
 فرماید: زنان نافرمان و ناسازگار می ۀرسانند: خداوند در بار می

طَعۡنَُ�مۡ  فإَنِۡ ﴿
َ
ْ  فََ�  أ َ  إنَِّ  سَبيًِ�ۗ  عَليَۡهِنَّ  َ�بۡغُوا ا َ�نَ  ٱ�َّ  ].۳۴[النساء:  ﴾كَبِٗ�� عَليِّٗ

: نصیحت، خودداری از ۀگان پس اگر از شما اطاعت کردند (تربیت تنبیه سه«
بدنی مناسب را مراعات دارید و از اخف به اشد نروید و جز این)  ھمبستری، و تنبیه

راھی برای (تنبیه) ایشان نجویید (و نبویید و بدانید که) بیگمان خداوند بلندمرتبه و 
 .»شکنان تجاوزگر انتقام خواھد گرفتبزرگ است (و از حدود

و  .)٢(کند افکندن میان زن و شوھر را کار جادوگران کافر محسوب می قرآن جدایی

ترین حلال در نظر  وضبغم )٣(»إلى االله الطلاق لأبغض الحلا«در حدیث ھم آمده است: 
 باشد. خداوند طلاق می

                                           
خَذۡنَ ﴿فرماید:  نساء می ۀسور ۲۱ ۀخداوند در آی -١

َ
و پیمان محکمی از  ﴾غَليِظٗا مِّيَ�قًٰا مِنُ�م وَأ

خَذۡناَ﴿فرماید:  احزاب می ۀپیامبران در آیه ھفتم سور ۀاند. ھمچنین در بار شما گرفته
َ
 مِنۡهُم وَأ

 از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم. ﴾غَليِظٗا مِّيَ�قًٰا

از « ]۱۰۲[البقرة:  ﴾وَزَوۡجِهِۚۦ  ٱلمَۡرۡءِ  َ�ۡ�َ  بهِۦِ ُ�فَرّقُِونَ  مَا مِنۡهُمَا َ�يَتَعَلَّمُونَ ﴿بنابه این فرموده خداوند:  -٢
ایشان چیزھایی آموختند (و در راھی از آنان استفاده کردند) که با آن میان مرد و ھمسرش 

 .»افکندند جدایی می
 ابوداود آن را روایت کرده است. -٣
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پیوندھای ازدواج شانس توفیق دھند که برخی  ھا نشان می با این وجود، واقعیت
ندارند، و اسلام به مردان دستور داده است چنانچه احساس نارضایتی و ناخرسندی 

گیری برای طلاق  نمودند، به این احساس پاسخ مثبت ندھند و آن را مبنای تصمیم
 قرار ندھند، بلکه شکیبائی پیشه سازند و به امید بھبودی اوضاع به انتظار بنشینند:

وهُنَّ وََ� ﴿ ن َ�عََ�ٰٓ  كَرهِۡتُمُوهُنَّ  فإَنِ بٱِلمَۡعۡرُوفِ�  ِ�ُ
َ
ْ  أ ُ  وََ�جۡعَلَ  ا ٔٗ شَۡ�  تَۡ�رهَُوا  �يِهِ  ٱ�َّ

�  ].۱۹[النساء:  ﴾كَثِٗ�� خَۡ�ٗ
و با زنان خود به طور نیک و شایسته (در گفتار و کردار) معاشرت کنید، و اگر ھم «

و کراھت کردید (شتاب نکنید و زود  نسبت به آنان (به جھاتی) احساس ناخرسندی
تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و 

 .»خوبی فراوانی قرار بدھد
دھد که به منظور اصلاح زن بدخو و نافرمان تمامی  ھمچنین به مردان دستور می

فاق و ھمراھی در پیش گیرد و متوجه واینکه  ممکن را به کار گیرند تا ھا و ابزارھا راه
برقراری  دھد که به منظور مسئولیت خود گردد، و به جامعه و اطرافیان ھم دستور می

پا پیش نھند، ھمانگونه که » نشست خانوادگی«سازش و اصلاح از طریق تشکیل یک 
 فرماید: خداوند می

﴿ ْ هۡلهِۦِ مِّنۡ  حَكَمٗا فَٱۡ�عَثُوا
َ
هۡ  مِّنۡ  وحََكَمٗا أ

َ
ٓ أ ٓ  إنِ لهَِا ُ  يوَُّ�قِِ  إصَِۡ�حٰٗا يرُِ�دَا ۗ  ٱ�َّ ٓ   ﴾بيَۡنَهُمَا

 ].۳۵[النساء:

زن (انتخاب کنید و برای رفع و  ۀشوھر، و داوری از خانواد ۀداوری از خانواد«
رجوع اختلاف) بفرستید. اگر این دو داور جویای اصلاح باشند، خداوند آن دو را موفق 

 .»گرداند می
اختلافات  ۀ، دامن)١(دواند  افتد که نفرت ریشه می ھا گاه اتفاق می با وجود این

ھای اصلاح و داوری و سازگاری و آشتی  یابد و تمامی ابزارھا و روش گسترش می

                                           
آب شیطان تختش را بـر روی «آید آن را نقل نکنم:  در صحیح مسلم حدیثی ھست که دریغم می -١

در ھا  آن کند که] والاترین سازد. [بعد مقرر می دھد و مأمورانش را به میان مردم روانه می قرار می
گویـد:  در گزارش فعالیـت خـود میھا  آن انگیزتر باشد. یکی از نظر وی کسی خواھد بود که فتنه

گویـد:  می آنقدر فلانی را وسوسه کردم تا فلان کار و فلان کار حـرام را مرتکـب گردیـد. شـیطان
رسد و اینگونـه  کند] تا این که یکی از راه می ھا چیزی نیستند [و ھمین طور دیگران را در می این
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مانند، در چنین حالتی، دیگر تنھا راه چاره فقط طلاق و جدایی  نتیجه و عقیم می بی
کردن آخرین دواست. و این ضرب  باشد، اما داغخواھد بود، ھرچند که ناگوار و تلخ 

اگر ھمدلی و ھمراھی میسر @گوید: (إن لم یکن وفاق، ففراق):  المثل چه درست می
کشد که حکما در توصیف آن چنین  . و گرنه کار به جایی می!نبود، چاره در فراق است

ه نه با تو به ھا ھمنشینی و ھمراھی با کسی است ک یکی از بزرگترین مصیبت«اند:  گفته
 گوید: ی میبتنو نیز ھمانگونه که م» شود جدا میرسد و نه از تو  توافق می

 ومن نکد الـدنیا علـى الحـر إن یـرى    
 

 عــدوا لــه مــا مــن صــداقته بــد!      
 

ھای دنیا برای آزاده این است که مجبور شود با دشمنش رفاقت و  از جمله مرارت@
 .!ھمراھی نماید

 واقعگرایی شریعت:
در آنکه  واقعیت، مسیحیت معاصر را به پذیرش حق طلاق وادار ساخت. برخلافجبر 

واری که  ھای دیوانه انجیل به شدت مورد تحریم قرار گرفته است و نیز برخلاف ھجوم
ھای درازی از دیرباز علیه اسلام، دینی که طلاق را  ھای تبشیری مدت مسیونرھا و بنگاه

مجبور به پذیرفتن  ،. اما ناگھان تحت فشار شرایطآوردند مجاز شمرده است، به عمل می
بار. و بدین ترتیب آخرین  روی خفت تر و ھمراه با زیاده آن شدند حتی به صورتی گسترده

بودن  پایگاه مسیحیت افراطی و سختگیر در این زمینه به تازگی سقوط کرد و حلال
ق شریعت آن طلاق به ھر طلاق را اعلام نمود. این امر در کلیسای کاتولیکی رم که مطاب

 علتی، ولو با خیانت ناموسی آشکار یعنی زنا، ممنوع و حرام بود، اتفاق افتاد.
 بدینگونه شریعت خداوند بر خیالات بندگان نصرت یافت.

 

                                                                                                       
کند: من دست از فلانی برنداشتم تا بالاخره میـان وی و ھمسـرش جـدایی افکنـدم.  گزارش می

ملازم انتخاب  نشاند و وی را به عنوان ابلیس فوراً وی را به نزد خود خوانده و در کنار دستش می
بـه راسـتی ». گوید: آفرین بر تو، واقعاً به تو باید گفت سـرباز لایـق! کند، آنگاه خطاب به او می می

ای اینگونه  پلیدی و شناعت و شقاوت یک فرد تا کجا باید باشد که پلیدترین موجود گیتی با علاقه
زنگ خطر کافی نیست که ما  بر گردن وی مدال افتخار (و در اصل ننگ و عار) بیاویزد! آیا ھمین

پسـندمان در امـور خـانوادگی دیگـران بـازدارد؟!  ھای شیطان ھای بیجـا و و فضـولی را از دخالت
 (مترجم)
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 اجتماعی، مجازشمردن مالکیت فردی: قوانیندر 
اجتماعی و اقتصادی  ۀھای واقعگرایی شریعت اسلامی در زمین از دیگر نشانه -۷

دار  شناختن انگیزه فطری و ریشه این شریعت با به رسمیتاینکه  عبارتست از
موجود در درون انسان یعنی واقعیت مالکیت دوستی، اصل مالکیت فردی و 
حقوق ناشی از آن ھمچون: حق تصرف و استفاده از دارایی و حق ارث را 

را که عبارت از جامعه و تصویب نموده است. در عین حال واقعیت دیگری 
باشد، فراموش نکرده  پذیر و نیازمند آن می حقوق آن، و نیازھای اقشار آسیب

اساس این مالکیت را به قیود گوناگونی مقید ساخته است: در  بر ھمین .است
گیری از آن، و در استفاده از آن. و در  آن، در بھره ۀگردآوری ثروت، در توسع

ای خداوند و مردم حقوقی مقرر ساخته است که ھا بر این ثروت و دارایی
کنند،  باشد، و البته برخلاف آنچه که بسیاری گمان می زکات میھا  آن نخستین

 زکات آخرین حق موجود در ثروت نیست.
فردی  ۀدھند که انگیز ھای ملموس ھم شھادت می به تجربه اثبات شده و واقعیت

ھای ابتکاری و اختراعی، و  آوری و تولید بالا، و رشد توانایی در پیشرفت زندگی و فن
آوردن امکانات، نقض فعال و چشمگیر خاص خود را دارد، تا آنجا که  فراھم

 –تحت فشار شدید واقعیت تجربه شده  –ھای روسیه و دیگر نقاط جھان  مارکسیست
اندیشانه و خشک خود مجبور شدند، و  ھای جزم ھایی از تئوری نشینی از بخش به عقب
ھایی از مالکیت و  دست برداشتند و بخشھا  آن خورده و سرافکنده از شکست

سوداندوزی فردی را مجاز اعلام نمودند، و بدین ترتیب یک بار دیگر قوانین فطری 
 خداوند بر اوھام بشری برتری یافت.

 حدود و قصاص و تعزیر: مشروعیت
این شریعت اینکه  ھای واقعگرایی شریعت اسلامی عبارت است از جلوهو از دیگر  -۸

در جھت پاکسازی جامعه از ابزارھای بزھکاری، و پرورش افراد براساس زندگی 
عاری از انحراف، با تمام توان به فعالیت و تلاش پرداخته است؛ اما در عین 

ه شدت بر آن اخلاقی اکتفا نکرده است، ھرچند که ب ۀحال به عامل بازدارند
فشارد؛ و به تربیتِ تنھا بسنده نکرده است، ھرچند آن را یک فریضه و  پای می

آورد؛ زیرا در میان مردم ھمواره افرادی  ضرورت دینی و اجتماعی به حساب می
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بردار خواھند شد،  وجود دارند که فقط با تنبیه مؤثر و مجازات بازدارنده دست
کند. بنابراین، از  شا برای آنان کفایت نمیحسنه و پند و اندرز راھگ ۀو موعظ

س حتی از عثمان ای نیست، سلطان در کنار صوت قرآن چاره )١(وجود سوط
خداوند @ »إن االله ل�ع بالسلطان مالا يزع بالقرآن«چنین نقل شده است: 

 .!دارد دارد که با قرآن از میان برنمی قدرت از میان برمی ۀچیزھایی را به وسیل
قصاص و تعزیرات  اس است که شریعت به وضع کیفرھایی چون: حدود،بر ھمین اس

اندیشانی که خواستار لغو مجازات اعدام برای آدمکش  اقدام نموده است، برخلاف خیال
وی، و آه و  ۀمصیبت وارده به مقتول و خانواداینکه  پناه! ھستند، بدون بیچاره و بی

ر، تھدید آرامش و آسایش جامعه را در اندوه و تلفات ناشی از این امر، و از سوی دیگ
ھایی که به گمان ترحم در حق مجرم دزد، حد سرقت را معطل  نظر آورند!! یا آن

گذارند! ترحم به دزدی که نه به خود و نه به دیگران رحم نکرده است، دزدی که  می
ماعی را تھدید تمقررات عمومی را زیر پا نھاده، به اموال مردم دستبرد زده و آسایش اج

ساختن  در راه عملی –گناھان و کشتن زنان و کودکان  نموده است، و ریختن خون بی
 برای وی چندان مھم نبوده است! –اھداف خود، و تلاش برای گریز از چنگ عدالت 

 فرماید: قصاص خداوند می ۀدر بار

ٞ  ٱلۡقصَِاصِ  ِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ وِْ�  حَيَوٰة
ُ
أ لَۡ�بِٰ  َ�ٰٓ

َ
 ].۱۷۹[البقرة:  ﴾١٧٩ َ�تَّقُونَ  ُ�مۡ لعََلَّ  ٱۡ�

ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص حیات و زندگی است. باشد که تقوی پیشه «
 .»کنید

 و در مورد دزدی:

ارقُِ ﴿ ارقِةَُ  وَٱلسَّ ْ  وَٱلسَّ يدَِۡ�هُمَا فَٱۡ�طَعُوآ
َ
�  ۢ ِۗ  مِّنَ  نََ�ٰٗ�  كَسَبَا بمَِا جَزَاءَٓ ُ  ٱ�َّ  عَزِ�زٌ  وَٱ�َّ

 ].۳۸: ةالمائد[ ﴾٣٨ حَكِيمٞ 
اند به عنوان یک  دست مرد دزد و زن درد را به کیفر و عملی که انجام داده«

مجازات الھی قطع کنید، و خداوند (بر کار خود) چیره (و در قانونگذاری خویش) 
 .»حکیم است

 در تشریع: واقعگراییازدلایل  
                                           

 سوط: شلاق. -١
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بسیاری امور کلی که در اصول، توان از  در زمینه واقعگرابودن شریعت اسلامی می
 شوند، نام برد. از جمله این قواعد یا اصول: ھای بنیادین آن مشاھده می قواعد و گرایش

 آسانگیری و رفع حرج. -۱
 ای و تدریجی. مرحله ۀرعایت شیو -۲
 ھای والا و پذیرش واقعیت موجود به ھنگام ضرورت. آمدن از آرمان کوتاه -۳

 آسانگیری و رفع حرج:
 ۀھای درخت زنده، در تمامی پیکر غذایی موجود در شاخه ۀھمانند شیرآسانگیری 

شریعت جریان دارد. مبنای این آسانگیری، عنایت به ناتوانی انسان، فزونی تکالیف و 
ھای وی و نیز اطلاع از فشار زندگی و مقتضیات ناشی از آن  ھا و دغدغه تعدد مشغله

گذار و شارع این دین اھل رأفت  ه پایهباشد. دلیل دیگر این آسانگیری این است ک می
خواھد، بلکه برعکس  است و مھرورزی، و لذا نه تنھا رنج و سختی بندگانش را نمی

 باشد. خواستار خیر و بھروزی و بھبودی حال و مال آنان در دنیا و آخرت می
ای  ای مشخص، مرزھای معین و یا دوره طبقه ۀدانیم این دین ویژ ھمچنین می

ھا و  ھا و در تمامی دوران سرزمین ۀ، بلکه برای تمامی مردم، در ھممحدود نیست
یتی باشد، ھا آمده است. و طبعاً نظامی که دارای چنین مارک گستردگی و عموم نسل

گیری در پیش گیرد، تا گنجایش و ظرفیت  اید راه نرمی و آسانی و عدم سختناگزیر ب
کند، ھرچند از نظر مکانی و زمانی و لازم را برای نفوذ در میان تمامی مردمان پیدا 

 حالات شخصیتی ناھمگون باشند.
کند. چرا  می مسشناسی، آن را عملاً احساس و ل و این چیزی است که ھر اسلام
اسلامی ھم قابل فھم و زود ھضم، و ھمچنین  ۀکه قرآن قابل درک است و عقید

ر از توانایی مکلفین باشد و تکلیفی که فرات ساختن می شریعت ھم قابل اجرا و عملی
شود، چگونه این امر امکان دارد در حالی که قرآن در بیش از یک  باشد در آن دیده نمی

 آیه این حقیقت را اعلام نموده است که:

ُ  يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ ۚ  إِ�َّ  َ�فۡسًا ٱ�َّ  ].۲۸۶[البقرة:  ﴾وسُۡعَهَا
 .»کند اش تکلیف نمی توانایی ۀخداوند به ھیچکس جز به انداز«

ۚ  إِ�َّ  َ�فۡسٌ  تَُ�لَّفُ  َ� ﴿  ].۲۳۳[البقرة:  ﴾وسُۡعَهَا
 .»ھیچکس موظف به یش از مقدار توانایی خود نیست«
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ُ  يَُ�لّفُِ  َ� ﴿ ٓ  إِ�َّ  َ�فۡسًا ٱ�َّ ۚ  مَا  ].۷[الطلاق:  ﴾ءَاتٮَهَٰا

 .»سازد امکاناتی که به وی داده است، مکلف می ۀخداوند ھرکس را فقط به انداز«
 آموزد که از پروردگارشان اینگونه درخواست نمایند: ھمین راستا به مؤمنان مینیز در 

 ].۲۸۶[البقرة:  ﴾بهِِۖۦ  َ�اَ طَاقةََ  َ�  مَا ُ�َمِّلۡنَا وََ�  رَ�َّنَا﴿
 .»پروردگارا! آنچه را که توانایی آن را نداریم، بر دوش ما مگذار«

خداوند این درخواست ایشان را در مورد ھمین دعا در حدیث صحیح آمده است که 
 پذیرفت.

آوری را از این شریعت نفی  سازی و رنج قرآن ھرگونه تنگناآفرینی و نیز مشقت
نموده و در مقابل، سازگاری و آسانگیری آن را مورد تأکید و اثبات قرار داده است. 
خداوند در ضمن بحث از رخصت روزه مجازبودن افطار برای افراد بیمار و مسافر 

 گوید: یم

ُ  يرُِ�دُ ﴿  ].۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱلۡعُۡ�َ  بُِ�مُ  يرُِ�دُ  وََ�  ٱلۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
 .»خواھد و خواھان زحمت شما نیست خداوند آسایش شما را می«

تیمم برای کسانی که دسترسی به آب  ۀطھارت پس از صدور اجاز ۀو در پایان آی
 فرماید: ندارند، چنین می

ُ  يرُِ�دُ  مَا﴿  نعِۡمَتَهُۥ وَِ�تُمَِّ  ِ�طَُهِّرَُ�مۡ  يرُِ�دُ  وََ�ِٰ�ن حَرَجٖ  مِّنۡ  عَليَُۡ�م ِ�َجۡعَلَ  ٱ�َّ
 ].۶[المائدة:  ﴾�شَۡكُرُونَ  لعََلَُّ�مۡ  عَليَُۡ�مۡ 

خواھد شما  خواھد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد، و بلکه می خداوند نمی«
(با بیان احکام اسلامی) نعمت خود را بر شما  را (از حیث ظاھر و باطن) پاکیزه دارد و

 .»تمام نماید، شاید که شکر او را به جای آورید
 فرماید: حج می ۀو در اواخر سور

 ].۷۸[الحج:  ﴾حَرَجٖ�  مِنۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  عَليَُۡ�مۡ  جَعَلَ  وَمَا ٱجۡتَبٮَُٰ�مۡ  هُوَ ﴿
است (و به شما خدا شما را (از میان مردم برای یاری دین خود) برگزیده «

شخصیت و عظمت بخشیده است) و در دین کارھای دشوار و سنگین را بر دوش شما 
 .»نگذاشته است
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کردن ازدواج با کنیزان، برای کسانی که توانایی  نساء پس از مجاز اعلام ۀو در سور
 فرماید: ازدواج با زنان آزاد را ندارند، می

ُ  يرُِ�دُ ﴿ ن ٱ�َّ
َ
 ].۲۸[النساء:  ﴾عَنُ�مۚۡ  ُ�َفّفَِ  أ

 .»خواھد (با وضع احکام سھل و ساده) کار را بر شما آسان کند خداوند می«
 فرماید: بقره پس از تشریع عفو در قتل برای کسی که خود بخواھد، می ۀو در سور

ّ�ُِ�مۡ  مِّن َ�ۡفيِفٞ  َ�لٰكَِ ﴿ ۗ  رَّ  ].۱۷۸[البقرة:  ﴾وَرَۡ�َةٞ
 .»پروردگارتاناین تخفیف و رحمتی است از سوی «

احادیث نبوی نیز این گرایش قرآنی به آسانگیری و تساھل را مورد تأکید قرار 
شما «، )١(»من با دین حقگرا، آسانگیر و اھل مدارا برانگیخته شدم« دھند از جمله: می

و ھنگامی که » گیر اید نه امتی تندخو و سخت به عنوان امتی آسانگیر انتخاب شده
را برای مأموریت دعوت به کشور یمن فرستاد به آنان چنین  بابوموسی و معاذ

آفرینی نکنید، ھمواره  تراشی و زحمت برخورد و آسانگیر باشید و مشکل خوش«فرمود: 
 ».رسان و امیدبخش باشید و نفرت و بدبینی ایجاد مکنید مژده

ھای یھودیان و مسیحیان عبارت بود از این  در کتابج  بارز پیامبر ۀو نشان
بارھای سنگین  ۀبخش و بردارند بند و زنجیر، آزادی ۀھا: آسانگیر، گشایند یژگیو

جھالت از دوش مردمان که دینداران ادیان گذشته را به رنج و سختی دچار ساخته 
 فرماید: بود؛ خداوند در ھمین مورد می

ِ�يلِ  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ  ِ�  عِندَهُمۡ  مَكۡتُو�اً َ�ِدُونهَُۥ﴿ مُرُ  وَٱۡ�ِ
ۡ
 عَنِ  وََ�نۡهَٮهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  هُميأَ

يَِّ�تِٰ  لهَُمُ  وَُ�حِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  غَۡ�لَٰ  إِۡ�َهُمۡ  َ�نۡهُمۡ  وَ�َضَعُ  ٱۡ�ََ�ٰٓ�ثَِ  عَليَۡهِمُ  وَُ�حَرّمُِ  ٱلطَّ
َ
 وَٱۡ�

(اوصاف پیامبر را)  که نامش را در تورات و انجیل « ].۱۵۷[الأعراف:  ﴾عَليَۡهِمۚۡ  َ�نتَۡ  ٱلَِّ� 
-خواند و از بدی باز میکنند؛ پیامبری که به سوی نیکی فرا  میبینند، پیروی میمی

نماید و گرداند و ناپاکی را بر آنان حرام میحلال می شان برای ھای پاک رادارد و نعمت
 .!کندی آنان بود، از آنان رفع میتکالیف سنگین و قید و بندھایی را که بر عھده

 آنی که خداوند به مؤمنان آموخته است، این دعاست:و از جمله دعاھای قر

ٓ  َ�ۡمِلۡ  وََ�  رَ�َّنَا﴿ � عَليَۡنَا ِينَ  َ�َ  َ�َلۡتَهُۥ كَمَا إِۡ�ٗ ۚ  مِن ٱ�َّ  ].۲۸۶[البقرة:  ﴾َ�بۡلنَِا

                                           
 باشد. راوی آن امام احمد می -١
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پروردگارا! بار سنگین (تکالیف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنانکه (به خاطر «
 .»کسانی که پیش از ما بودند گذاشتیگناه و طغیان) بر (دوش) 

ھا به ھنگام وجود اسباب، جای شگفتی  با این توضیحات، دیگر تشریع رخصت
زخم  تیمم برای کسانی که به علت داشتن توان به مجازبودن نخواھد بود. از جمله می

باشد و مواردی دیگر از ھمین  آور می زیان شان برای و یا سرمای شدید، استفاده از آب
 باشد که: خداوند می ۀبیل اشاره نمود؛ این رخصت به دلیل این فرمودق

ْ  وََ� ﴿ نفُسَُ�مۚۡ  َ�قۡتُلُوٓا
َ
َ  إنَِّ  أ  ].۲۹[النساء:  ﴾رحَِيمٗا بُِ�مۡ  َ�نَ  ٱ�َّ

 خود را مکشید و جان خود را به خطر میندازید. بیگمان خداوند (پیوسته) نسبت«
 .»به شما مھربان بوده (و خواھد بود)

ْ  وََ� ﴿ يدِۡيُ�مۡ  تلُۡقُوا
َ
 ].۱۹۵[البقرة:  ﴾ٱ�َّهۡلُكَةِ  إَِ�  بِ�

 .»خود را با دست خویش به ھلاکت نیفکنید«
ھمچنین مجازشمردن نماز در حالت نشسته برای کسانی که نمازخواندن در حالت 

خوابیده، ای در حالت درازکش و بر پشت  اندازد، و نماز اشاره را به رنج میھا  آن ایستاده
با اذیت و دشواری ھمراه است، از ھا  آن برای کسانی که نشسته نمازخواندن برای

 باشند. ھا می ھمین رخصت ۀجمل
افطار به زنان باردار و شیرده، در صورت  ۀھا، اجاز دیگری از این آسانگیری ۀنمون

و افراد افطار برای مسافران  ۀباشد. نیز اجاز ترس از سلامتی خود و یا فرزندشان می
 قصر و جمع نماز به ھنگام مسافرت. ۀبیمار، و اجاز

ھای تشریعی او به کار  خداوند دوست دارد که رخصت«در حدیث آمده است که 
 .)١(»گرفته شوند، ھمانطور که دوست ندارد از فرمان وی سرپیچی شود

                                           
مندی به اشخاص و امور  روایت از امام احمد، [با عنایت به این که شرط صداقت در محبت، علاقه -١

ھای شـرعی را  باشد، و مطابق این حدیث ھم خداوند اسـتفاده از رخصـت محبوب می ۀقمورد علا
پیچد و در مقام توصیه  ای دیگر برای مریدان می دوست دارد، جای تعجب است که قشیری نسخه

دون ھمتـی و ضـعف و عھدشـکنی مریـدان  ۀھای شـرعی را نشـان به آنـان، اسـتفاده از رخصـت
 ]. (مترجم)۱۶۹ – ۱۵۳صص  ۱شاطبی ج » امالإعتص«شمارد! ن. ک به  می
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نمودن عرصه بر خود، و روزه را به ھنگام سفر و با  گیری و تنگ پیامبر ھم سخت
گاھی از شدت مشقت و نیاز انسان به افطار رد نموده اند:  اند و در این مورد فرموده آ

 .)١(»گرفتن در سفر، نیکو نیست روزه«
ھای بنیادی فقھی پذیرفته شده در تمامی  با توجه به ھمین مطلب از جمله قاعده

رنج و مشقت، موجب آسانگیری «باشد که  ارزشمند می ۀمذاھب اسلامی این قاعد
ھای بسیار و فروع  ھای گوناگون فقه، شاخه و این اصلی است که در بخش». واھد بودخ

فراوانی دارد. علامه ابن نجیم حنفی در مورد فروع این قاعده و یا تأکید بر آن مطالبی 
در اینجا فراھم نیست و کسانی که خواھان ھا  آن اند که فرصت اثبات بیان داشته

 .)٢(توانند به ھمانجا مراجعه نمایند میتفصیل و بررسی گسترده ھستند 
ھای آسانگیری و  را به عنوان سببھا  آن موارد بسیاری ھستند که شریعت اسلامی

 ۀتخفیف قلمداد نموده است، از جمله: بیماری، سفر، اجبار، خطا و فراموشی، فاجع
ھای فقھی به  عمومی و فراگیر که ھرکدام دارای احکامی ویژه ھستند که در کتاب

 اند. تفصیل مورد بحث قرار گرفته

 ای و تدریجی: مرحله ۀرعایت شیو
این دین اینکه  ھا عبارت است از ھای آسانگیری دین اسلام بر انسان از دیگر نشانه

ی را در برخورد با آنان منظور تدریج ۀتشریع و تعیین حلال و حرام، شیو ۀدر زمین
 داشته است.

شود که فرایضی چون نماز، روزه و زکات را طی مراحل  در ھمین راستا ملاحظه می
 اند. و درجاتی واجب ساخته است تا بالاخره به صورت کنونی درآمده

به عنوان نمونه نماز ابتدا به صورت دو رکعت دو رکعت واجب شد. سپس ھمین 
پذیرفته شد، و به ھنگام اقامت به چھار رکعت افزایش یافت. یعنی در  مقدار در سفر ھم

 ظھر و عصر و عشا.
و یا روزه که کیفیت ادای این فرض، شرعاً دلبخواھی و اختیاری بود، بدینگونه که 

کرد و در مقابل  خواست افطار می گرفت و ھرکس ھم می خواست روزه می ھرکس می
داد، آن  خواری، مسکینی را خوراک می روز روزه داد، یعنی: در مقابل ھر فدیه می

                                           
 روایت از بخاری. -١
 و صفحات بعد از آن. ۳۷ن.ک به: الأشباه والنظائر ص  -٢



 ۲۵۱  بخش پنجم: واقع نگری 

نقل س خداوند این امر را از سلمه فرزند اکوع ۀچنانکه بخاری در تفسیر این فرمود
 کند: می

ِينَ  وََ�َ ﴿ عَ  َ�مَن مِسۡكِٖ��  طَعَامُ  فدِۡيةَٞ  يطُِيقُونهَُۥ ٱ�َّ � َ�طَوَّ ۚۥ  خَۡ�ٞ  َ�هُوَ  خَۡ�ٗ ُ ن �َّ
َ
 وَأ

 ْ  ].۱۸۴[البقرة:  ﴾َ�عۡلَمُونَ  كُنتُمۡ  إنِ لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  تصَُومُوا

 و بر کسانی که توانایی انجام آن را ندارند، لازم است کفاره بدھند که عبارت از«
باشد، و ھرکس داوطلبانه (بر مقدار فدیه) بیفزاید، برای او  خوراک یک نفر مسکین می

 .»داشتن برای شما خوب است اگر (حقایق و نکات عبادت را) بدانید بھتر است، و روزه
ھایی چون نصاب، مقدار  زکات نیز ابتدا در مکه به صورت مطلق و بدون قید و شرط

نیازھای جامعه و افراد،  ر به وجدان مؤمنان و میزانو مدت واجب گردید، و این امو
 در مدینه زکات با شرایط نصاب و مقدار واجب گردید.اینکه  واگذار گردید تا

صادر نگردید، ھا  آن ھم به ھمان صورت یکباره دستور تحریم و ممنوعیت تمحرما
افراد و نفوذ د از میزان رسوخ و تسلط آن رفتارھای غیر شرعی در درون چرا که خداون

گاھی داشت. لذا به دور از حکمت بود  آن عادات در بافت زندگی فردی و اجتماعی آ
بازدارد، ھا  آن یک دستور صریح و مستقیم مردم را از انجام ۀکه بدون مقدمه به وسیل

ساختن  بلکه اقتضای حکمت این بود که مردم از نظر روانی و فکری برای دگرگون
برخورد شود، تا ھا  آن تحریم امور با ۀتدریجی در زمین ۀو با شیو رفتار خود آماده گردند

بدینوسیله ھنگامی که دستور قاطع صادر گردید، شتابان در اجرای آن بکوشند و 
 بلافاصله مشتاقانه گویند: شنیدیم و گردن نھادیم.

مشھور تحریم تدریجی در تاریخ تشریع اسلامی، تحریم  ۀشاید بارزترین نمون
مائده  ۀقاطع از سور ۀبا نزول آیات بازدارندآنکه  ری در مراحل معروف باشد. تاگسا باده

 چنین آمده بود:ھا  آن که در آخر

نتُم َ�هَلۡ ﴿
َ
نتَهُونَ  أ  .»شوید؟ بردار می آیا دست« .]۹۱المائدة: [ ﴾مُّ

 بردار شدیم. مؤمنان در کمال توانمندی و قاطعیت گفتند: پروردگارا! دست
» داری برده«تدریجی بود که اسلام را واداشت نظام  ۀھمین شیوو چه بسا رعایت 

را که به ھنگام ظھور این دین در تمامی گیتی رایج بود، به صورت خود باقی گذارد. 
ای ھولناک در زندگی اجتماعی و اقتصادی  این رسم، به وقوع زلزله ۀمقدم چه الغای بی

ھای آن  کرد که پشتوانه ب میشد. و حکمت در برخورد با این قضیه ایجا منجر می
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و مصارف آن تضعیف و تا حد امکان مجاری ایجاد و گسترش آن ھمگی مسدود گردند 
داری از طریق تدریجی  لغو برده ۀتا آخرین حد ممکن گسترش یابد؛ این روش به مثاب

 شود. محسوب می
 امور ۀتدریجی باید در رفتار با مردم و ادار ۀرعایت شیو ۀاین سنت الھی در زمین

ساختن نظام اسلام در زندگی و ارائه یک زندگی  و به ھنگام تصمیم برای عملیھا  آن
 اسلامی تکامل یافته و پیشرفته مدنظر قرار گیرد.

اسلامی راستین ھستیم، نباید تصور کنیم که  ۀلذا چنانچه خواھان برپای یک جامع
ا رئیس یا ز سوی حاکم ین و قطعنامه ااین امر با حرکت یک قلم، یا با صدور یک فرما

به  ۀشورای رھبری یا پارلمان تحقق خواھد یافت. ھرگز، بلکه تحقق این امر به وسیل
آوردن بستر مناسب فکری و  سازی ذھنی و فراھم تدریجی یعنی آماده ۀکارگیری شیو

 روانی، و اخلاقی و اجتماعی ممکن خواھد بود.
تغییر زندگی جاھلیت به یک برای ج  که پیامبر این روش، در ھمان روشی است

ایشان در مدت زندگی  ۀزندگی اسلامی در پیش گرفت. مأموریت و دغدغ
روانی و اجتماعیِ مناسب و لازم  ۀسازی زمین اش در مکه، منحصر به آماده ساله سیزده

 ھای مختلف را داشته باشند. برای حمایت و گسترش دین در آفاق و سرزمین
تربیت و  ۀتشریع و قانونگذاری، بلکه مرحل ۀمرحلمکی نه  ۀبر ھمین مبنا مرحل

 دھی مکتبی و بسترسازی بود. شکل
به بازسازی فکری و  –پیش از ھر چیز  –در این مرحله خود قرآن نیز 

به قوانین و شرح و بسط آنکه  ورزید، و پیش از جدید عنایت می ۀساختن اندیش نھادینه
اخلاق و رفتار  ۀخود را در زمین ھای فکری و اجتماعی آن بپردازد، بر روشنگری

سازی ذھنی و روانی برای اجرای قوانین را در اولویت  کرد و زمینه صحیح، تکیه می
 داد. قرار می

 ھای والا و پذیرش واقعیت موجود: آمدن از آرمان کوتاه
کنار  در –از دیگر دلایل واقعگرایی در شریعت اسلامی این است که این شریعت 

ھای والا و بھترین صورت ممکن در اجرای  به منظور نیل به آرماناصرار شدیدی که 
با بلندپروازی در فضای آرمانگرایی کاذب، چشمان خود را بر  –احکام خود دارد 

بینم به سوی سرزمین اقعیت  بندد، بلکه می ھای ملموسِ زندگی مردم نمی واقعیت
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عیِ آن قابلیت سازگاری و انطباق آید، تا به تبع این فرود واقعگرایانه، احکام فر فرود می
 بیابند و بدینگونه مصالح بندگان رعایت شده و چرخ زندگی از حرکت بازنایستد.

 توان ذکر نمود، از جمله: ھای فراوانی می برای این امر نمونه
 ۀپیشه عزل گردد، اما با عنایت به قاعد اصل و واجب این است که حاکم تجاوزگر و ستم

تر، در  اھمیت سنجی و پذیرش زیان سبکتر از میان دو ضرر، و لزوم ترک مصلحت کم اولویت
وی را بلامانع و زیانبارتر بینجامد، فقھا ابقای  ای بزرگتر و صورتی که خلع حاکم به فتنه

» اصل«اند. بر ھمین اساس، از جمله قواعدی که آن را در فقه به عنوان  مجاز شمرده
اند که زیان با  ست: زیان باید برطرف گردد، اما این قید را ھم به آن افزودهاند این ا گرفته

شود، و نیز این قاعده که زیان سبک با زیان سنگین برطرف  زیان از میان برداشته نمی
 شود و نباید به خاطر یک دستمال یک قیصری را به آتش کشید. نمی

ی که به وقوع منکری بزرگتر تغییر منکر با ابزار قدرت و به روش نظامی در صورت
 منجر شود، نیز از ھمین نوع است.

 –نمونه دیگر: اصل در شریعت این است که در راستای اجرای قانون شورا، امامت 
از طریق اختیاری و بیعت عمومی صورت پذیرد. اما با این  –یعنی: ریاست حکومت 

اب ھرج و مرج و نیز حال، شریعت به منظور جلوگیری از وقوع فتنه و مسدودساختن ب
امامت ناشی از قدرت و تسلط قھری را ھم مجاز  ،شدن امور مردم جلوگیری از معطل

حاکم : «»إمام غشوم خير من فتنه تدوم«شمرده است. در این زمینه مشھور است که 
 ».ای که ادامه داشته باشد، بھتر است خشمناک از آشوب و فتنه

ھای امامت و قضاوت، اصل این است  ز منصبدیگر: در مورد احراز ھرکدام ا ۀنمون
که فرد، فقیه و مجتھد بوده و خود بتواند احکام را از منابع آن استخراج کند. اما با 

مذھبگرایی تنگناآفرین، فقھا اجازه دادند که شخص مقلد ھم دو  ۀگسترش تقلید و غلب
 دار گردد. منصب امامت و قضاوت را عھده

ھا در دولت  دارشدن مناصب یا مقام شرایط لازم برای عھدهتوان به  در این زمینه می
را ذکر نموده است، اشاره کرد، آنجا که ھا  آن اسلامی که شیخ الاسلام ابن تیمیه

باشد: توانایی و امانتداری،  : ولایت یا سرپرستی امور دارای دو رکن می)١(گوید می
 ھمانگونه که در قرآن آمده است:

                                           
 .۱۵و  ۱۴ص:  »السياسة الشرعيه فی إصلاح الراعی والرعية«در کتابش:  -١
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مِ�ُ  ٱلۡقَويُِّ  جَرۡتَ  ٔۡ َ� ٱسۡ  مَنِ  خَۡ�َ  إنَِّ ﴿
َ
 ].۲۶[القصص:  ﴾ٱۡ�

 .»بھترین کسی که باید استخدام کنی، شخصی است که توانا و امانتدار باشد«
ان امر است. مثلاً توانایی گوید: توانایی در سرپرستی ھر کاری برحسب ھم وی می

چرا که جنگ  –ماندھی جنگ به شجاعت قلب، تخصص نظامی، نیرنگ و فریب در فر
 گردد. داشتن در زمینه انواع مبارزه برمی و به توانایی –نیرنگ است 

تنی بر قوانین کتاب و سنت، و به توانایی در اجرای توانایی در قضاوت به دادگری مب
 گردد. م برمیااحک

امانتداری ھم به خداترسی، نفروختن آیات خداوند به بھای اندک و عدم ھراس از 
 ذیل ۀھائی ھستند که خداوند در آی تلص، و این سه ویژگی رفتاری، خگردد مردم برمی

 را برای ھر حاکمی لازم شمرده است:ھا  آن

ْ  فََ� ﴿ ْ  وََ�  وَٱخۡشَوۡنِ  ٱ�َّاسَ  َ�ۡشَوُا وا ٓ  َ�ُۡ�م لَّمۡ  وَمَن قلَيِٗ�ۚ  َ�مَنٗا َ�ِٰ� � �شََۡ�ُ  بمَِا
نزَلَ 

َ
ُ  أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱ�َّ

ُ
 ].۴۴[المائدة:  ﴾ٱلَۡ�فٰرُِونَ  هُمُ  فَأ

(ای مؤمنان! از مردم نھراسید و بلکه از من بھراسید (و ھمچون سلف صالح خود «
محافظان و مراقبان کتاب خدا و مجریان احکام آسمانی باشید) و آیات مرا به بھای 
ناچیز (دنیا، ھمچون رشوه و جاه و مقام) نفروشید و (بدانید که) ھرکس برابر آن 

الھی را داشته  که خداوند نازل کرده است، حکم نکند (و قصد توھین به احکامچیزی 
 .»گمان کافرند باشد) او و امثال او بی

این مدیر یا کارمندی است که مورد نظر شریعت اسلامی و ھدف تربیت اسلامی 
 است، اما آیا ھمیشه و برای ھر منصبی فرد توانمند و امانتدار در دسترس خواھد بود؟؟

 گوید: آید و می نجا امام ابن تیمیه به سمت واقعیت پایین میای
گردآمدن توانایی و امانتداری در میان مردم، امری است نادر، از این رو عمر بن «

رویی و جسارت گنھکاران و ناتوانی  پروردگارا! من از سخت«گوید:  میس خطاب
ی ھر پست و مقامی برای تصد ».کنم اندیشان و معتمدان به درگاھت شکایت می نیک

تر انتخاب گردد. لذا  تر و شایسته واجب است که به تناسب ھمان پست فرد لایق
چنانچه دو نفر یکی تواناتر و دیگری امانتدار تعیین گردیدند، به تناسب ھمان پست و 

در آن زمینه برگزیده خواھد شد. بر ھمین ھا  آن ترین زیان مقام، سودمندترین و کم
ھا فرد شجاع ناپرھیزکار بر فرد ضعیف و ناتوان اما امانتدار و  دھی جنگاساس، در فرمان
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درستکار مقدم خواھد بود. چنانکه از امام احمد در مورد دو فرمانده که یکی دلاور اما 
ھا  آن ال شد که در جنگ با کدام یک ازباشد، سؤ ی درستکار اما ناتوان میفاجر و دیگر

در مورد فاجر دلاور باید دانست که نیروی وی در  باید ھمراھی نمود؟ در پاسخ گفت:
باشد، اما درستکار ناتوان، نیکرفتاری  خدمت مسلمانان و گناه وی متوجه خودش می

وی برای خودش، و در مقابل ضعف و ناتوانی او به زیان مسلمانان خواھد بود، لذا در 
این دین را «اند:  ھم فرمودهج  جنگ باید با دلاور ناپرھیزکار ھمراه شد. و پیامبر

در روایتی آمده است که فرمودند: ». کند خداوند با انسان فاجر پشتیبانی و تقویت می
و اگر فرد قوی، فاجر نبود دارای تقدم بوده و از فرد ». ھای فاقد اخلاق با گروه«

باشد، البته وقتی که امکان واگذاری این  تر می دیندارتر برای فرماندھی جنگ شایسته
 .)١(»ه وی ممکن باشد و جایش پیشتر به کسی داده نشده باشدمقام ب

است، این است که د مشابه که ابن تیمیه در ھمین زمینه از آن بحث نموده اراز مو
ال شده است، ھرگاه برای تصدی قضاوت جز عالمی فاسق و جاھلی از برخی علما سؤ

اند: چنانچه  نوان کردهدیندار یافته نشد، کدامیک مقدم خواھند بود؟ در پاسخ چنین ع
به علت گسترش فساد، دینداری بیشتر مورد نیاز بود، ملاک گزیشن، دین خواھد بود، 

گزینش، علم  معیارو اگر به دلیل پیچیدگی دادرسی، احساس نیاز به دانش قویتر بود، 
 .)٢(دانند گوید: بیشتر علما، خدااندیش و دیندار را مقدم می خواھد بود و در ادامه می

بینیم که شیخ الاسلام به امر بسیار حساس و  میاینکه  جالب توجه ۀکتن
آمدن از آرمانگرایی مطلوب و پذیرش حکم  کوتاهاینکه  کند و آن ارزشمندی اشاره می

دادن به وضعیت تنزل یافته و پسندیدن آن و سکوت در  واقعیت موجود به معنای تن
ساختن واقعیت نامطلوب و  دگرگونمورد آن نیست، بلکه ضرورت دارد که به منظور 

ھا  ھا افراشته و ھمت ھا تیزبین، گردن تبدیل آن به وضعیتی برتر و بھتر، ھمواره چشم
باش کامل باشند، چرا که وضعیت اضطراری و شرایط قوق العاده نباید  در حال آماده

جی ھم حالت استمرار و دوام بیابد و رحل اقامت بیفکند، بلکه لازم است به صورت تدری
 لمسلمان را به روا ۀچینی حساب شده، وضعیت جامع ریزی و مقدمه که شده با برنامه

 گوید: گرداند. در ھمین زمینه شیخ چنین میزعادل و منطقی خود با

                                           
 .۱۷و  ۱۶، ص عیۀالشر سۀالسیا -١
 .۲۰ھمان، ص  -٢
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ترین افراد  ھا به افراد نالایق در صورتی که شایسته واگذاری مدیریتاینکه  با«
ا با این حال تلاش در جھت باشد، ام موجود باشند، بنابه ضرورت جایز می

در نھایت، امور ضروری معیشت آنکه  بھبودبخشیدن به اوضاع، امری است لازم، تا
دیریت جامعه و مسایل مشابه سر و سامان یابند، ھمانگونه که بر م ۀمردم از جمله مسأل

ھای خود تلاش نماید، ھرچند  شخص ورشکسته واجب است که برای پرداخت بدھی
 .)١(»گردد اش، از وی مطالبه می ت فقط به مقدار توان فعلیکه در این حال

ھای فراوانی وجود دارند که واقعگرایی شریعت را به نمایش  اموری دیگر و نمونه
توان به نظر اندیشمند پژوھشگر، ابن قیم اشاره نمود که چنین  گذارند. از جمله می می

 دارد: اظھار می
اوت، جز به یک نفر قاضی فاقد شرایط در صورتی که حاکم برای تصدی امر قض«

نظر  لازم، دسترسی نداشت، نباید منطقه را بدون قاضی بگذارد و از تعیین وی صرف
 ».ترین فرد موجود را به این کار بگمارد بندی، شایسته کند، بلکه باید با اولویت

به ھمین شیوه، چنانچه در میان اھالی یک منطقه، فسق و عدم عدالت غالب باشد، 
در صورت عدم پذیرش شھادت برخی، به نفع یا به ضرر برخی دیگر، حقوق افراد پایمال 
و ضایع خواھد شد، در چنین حالتی شھادت بھترین فرد به نسبت آن محیط، قابل 

 پذیرش خواھد بود.
ای یافته باشند و حلال محض  مثال دیگر: در صورتی که حرام و شبھه رواج گسترده

بودن آن کمتر  حرام ۀآید و درج به ترتیب آن را که به نظر پاکتر میتوان  نایاب باشد، می
 است به کار گرفت.

ھای مالی، بدنی و یا  چنانچه برخی زنان به حقوقی در زمینهاینکه  دیگر ۀنمون
حیثیتی بر برخی دیگر شھادت دھند، و محیط کاملاً زنانه و بدون حضور مردان باشد، 

به ترتیب اولویت، قطعاً ھا  آن ، شھادت افراد شاخصھا و مراسم عروسی ھمانند حمام
در چنین مواردی ج  قابل پذیرش و استناد خواھد بود. و ھیچگاه خداوند و پیامبرش

حقوق ستمدیدگان و اجرای دین خود را معطل نخواھند گذاشت. فراتر از این حتی 
وصیت، شھادت کفار  ۀنازل شده یادآور شده است که در قضی ۀخداوند در آخرین سور

و روشن  .)٢(اند، سندیت قضایی دارد در مورد مسلمانانی که در اثنای سفر فوت کرده
                                           

 .۲۱ھمان منبع پیشین، ص  -١
 باشد. (مترجم) مائده می ۀسور ۱۰۶ ۀبه آیاشاره  -٢
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اند و امت اسلامی ھم  است که نه کتاب و نه سنت ھیچکدام این حکم را منسوخ نکرده
رود،  اند؛ و از شریعت اسلامی ھم جز این انتظار نمی بر حکمی خلاف آن اتفاق نکرده

الح بندگان با توجه به شرایط مکانی، بخشیدن به مص عت به منظور تحققشریچرا که 
 گذاری شده است. پایه

فرونھادن حقوق بندگان خدا، به علت فقدان شرایط و اسباب آن قراردادھا یعنی: 
ر، آزاد و عادل، چه مصلحتی برای آنان دارد؟ وقتی می پذیریم که در  دو شاھد مذکَّ

دادن زنان اعتبار شرعی دارد و حکم صادره از سوی  دتصورت عدم حضور مردان، شھا
گاه و دادگر، قابل اجرا خواھد بود، پس شھادت  قاضی فاسق، در صورت نبود قاضی آ

آنان از مردان، افراد آزاد و مسلمان  ۀزنان، بردگان و کفار در صورت خالی بودن جامع
 ؟)١(چگونه مردود و ناپذیرفتنی خواھد بود

ھا: تکلیف فوق  ای از زمینه این است واقعگرایی آن در ھر زمینهاین است اسلام و 
آورد و  کند، با رنج آفرینی آنان را به ستوه نمی طاقت و ظالمانه برای مردم تعیین نمی

کوشد تا مردم را برای پیشرفت و صعود  سازد. می آنان را به حرج و تنگنا دچار نمی
را به حال خود رھا ھا  آن ھبوط شدند،مھیا سازد و در عین حال وقتی دچار تنزل و 

خواھد، اما وقتی گرفتار بیماری شدند به  سازد. اسلام مردم را سالم و نیرومند می نمی
شتابد تا سلامتی خود را بازیافته و دوباره  شان می پردازد و به حمایت آنان می ۀمعالج

 برخیزند.
یی و آرمانگرایی با ھم خداوند که در آن واقعگرا ۀاسلام روش فطرت است و برنام

 یابند. پیوند می

                                           
علامـه: احمـد بـن محمـد  ۀنوشـت »الفواكه العديدة فی المسائل المفيـدة فـی الفقـه الحنبلـی«ن.ک به:  -١

 .۸۳و  ۸۲، ص ۲المنقور ج 





 

 
 

 

 

 بخش ششم:
 بودن شفاف و واضح

 
 
 

ھا و اھداف  بودن و روشنی، چه در اصول بنیادین، چه در منابع، چه در آرمان شفاف
 باشد. ھای کلی دین اسلام می ویژگیو چه در راھکارھا و ابزارھا، یکی از 

کوشیم که مطلب فوق را با این توضیحات مختصر تا حدودی باز و روشن  اکنون می
 نماییم.





 

 
 

 

 

 نخست:
 بودن اصول و مبانی اسلام روشن و شفاف

نه ھای اصلی آن  اصول و پشتوانهنخستین نماد شفافیت در اسلام این است که 
فقط برای پیشاھنگان و رھبران فکری و تبلیغی آن، و نه فقط برای پیروان اندیشمند و 
یاوران روشنفکر این مکتب بلکه برای عموم مؤمنان به این دین در ھر سطحی که 

باشند. این ویژگی در تمامی  باشند، کاملاً روشن، زودفھم، قابل ھضم و شفاف می
ھای رفتاری بنیادین و احکام  مراسم عبادی، ارزش ھای: اصول فکری و اعتقادی، زمینه

 شود. تشریعی به صورت یکسان دیده می

 اصول اعتقادی: بودن شفاف
این شفافیت در اصول اعتقادی اسلام یعنی در: ایمان به خداوند،  ۀنخستین جلو
 شود. ھای الھی و ایمان به سرای آخرت، دیده می ایمان به رسالت

 توحید: ۀ(الف): عقید
که رکن رکین و اصل  –ساختن خداوند و انتخاب انحصاری او به عنوان معبود  انهیگ

اجتماعی، و  ۀپیشنھادی یک فرد مسلمان، با ھر نژاد، رنگ، لای ۀلایح –باشد  اصول می
گاھی که داشته باشد، نیست. چرا که وی پیشتر، از واژ با ھر بھره  های از دانش و آ

دریافته است که در دین اسلام، » لا اله الا الله«توحید و نخستین شھادتین یعنی 
ھای خداوند به یک انسان، سنگ و یا ھر موجود دیگری چه  خداسازی و اعطای ویژگی

موجودات ساکن  ۀدر آسمان و چه در زمین، جایی ندارد، بلکه تمامی افراد بشر و ھم
به پادشاھان و ج  باشند. از این رو پیام محمد میھا و زمین از آن خداوند  در آسمان

 فرمانروایان روی زمین این بود که

﴿ ْ ِۢ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  َ�عَالوَۡا �َّ  وََ�يۡنَُ�مۡ  بيَۡنَنَا سَوَاءٓ
َ
َ  إِ�َّ  َ�عۡبُدَ  �  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  بهِۦِ �ُۡ�كَِ  وََ�  ٱ�َّ

رَۡ�اٗ�ا َ�عۡضًا َ�عۡضُنَا َ�تَّخِذَ 
َ
ِۚ  دُونِ  مِّن أ  ].۶۴: آل عمران[ ﴾ٱ�َّ
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ای که میان ما و شما مشترک است (و ھمه آن را بر  بیایید به سوی سخن دادگرانه«
رانیم، بیایید بدان عمل کنیم، و آن این) که جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی  زبان می

 .»دخدایی نپذیررا شریک او نکنیم، و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند یگانه به 
خدای خیر و روشنایی و خدای بدی و ظلمت  –نویت و دوگانگی در الوھیت اث ۀمسأل

ھا  آن ھای باستان یا در مسیحیت متأثر از پرستی در بت –گانه پرستی  سه ۀو نیز مسأل –
ھا، از شفافیت و روشنی  ھیچکدام نزد معتقدان به آن –(پدر، پسر و روح القدس) 

ای برھانی و خردپسند بوده و بر مبنای شعار:  . و ھمگی فاقد پشتوانهبرخوردار نیستند
 اند. بنا شده» چشمانت را روی ھم بگذار و دنبالم بیا«یا » کورکورانه بپذیر«

 ۀگاه عقلانی و پشتوان توحید و یکتاپرستی که دارای تکیه ۀدرست برخلاف قضی
 زند که: می باشد، خداوند بر مشرکان نھیب برھانی و استوار می

عَ ﴿ ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
ِۚ أ  ].۶۴[النمل:  ﴾٦٤قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  ٱ�َّ
آیا ھمراه با خدا، معبودی ھست؟ (ای پیغمبر بدیشان) بگو: دلیل و برھان خود را «

 .»گویید بیان دارید، اگر راست می
 کند: اقامه میھمتایی خداوند دلیل  و اینگونه بر یگانگی و بی

ٓ  َ�نَ  لوَۡ ﴿ ُ  إِ�َّ  ءَالهَِةٌ  �يِهِمَا ۚ  ٱ�َّ  ].۲۲[الأنبیاء:   ﴾لفََسَدَتاَ
بودند (و امور جھان را  ، معبودھا و خدایانی میھا و زمین غیر از الله در آسمان اگر«

 .»گردیدند ھا و زمین تباه می چرخاندند) قطعاً آسمان  می

َذَ  مَا﴿ ُ  ٱ�َّ هَبَ  إذِٗا إَِ�هٍٰ�  مِنۡ  مَعَهُۥ َ�نَ  وَمَا وََ�ٖ  مِن ٱ�َّ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ  وَلعَََ�  خَلقََ  بمَِا إَِ�هٰ
ٰ  َ�عۡضُهُمۡ  ِ  سُبَۡ�نَٰ  َ�عۡضٖ�  َ�َ ا ٱ�َّ پروردگار ھیچ @ .]٩١[المؤمنون:  ﴾٩١ يصَِفُونَ  َ�مَّ

معبودی فرزندی برنگرفته است و ھیچ معبودی با او نیست. (اگر جز این بود) ھر 
جستند. الله از توصیفی  برد و بر یکدیگر برتری می سوی خود) می ھایش را (به آفریده

 .!کنند، پاک و منزه است که بیان می
ای است که در درون ھر مسلمانی پذیرفتنی و  لذا توحید در حد خودش قضیه

در متن وی کاملاً آشکار و زودفھم، و ھمچنین تأثیر آن  ۀواضح، و دلیل آن نزد اندیش
او با توحید به آنکه  باشد؛ چگونه چنین نباشد و حال زندگی وی ملموس و واضح می

پدر یا سرپرست نوزاد، در سنت است که اینکه  با توجه به«رود  استقبال زندگی می
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اینکه  با توجه به«کند  ، و نیز با توحید از زندگی خداحافظی می»ذان بگویدگوش وی آ
 ».به فرد محتضر و در حال مرگ، سنت است» لا اله الا الله« ۀتلقین جمل

 پاداش اخروی: ۀ(ب): عقید
روی اعمال و نظام کیفری [محتوای این عقیده عبارتست از] ایمان به بازتاب اخ

فرصتی است  آخرت، و سرای گذرا و ناپایدار و ۀدنیا مزرعاینکه  قیامت و زوحتمی در ر
اصلی و اقامتگاه جاودانی، و سرای کیفر و پاداش  ۀکاشانآخرت اینکه  تا ھنگام مرگ، و

و کلان اعمال خود را دریافت خواھد  کامل کوچک ۀاست و در آن ھر فردی نتیج
 داشت و مطابق رفتار و کردارش جزا و سزا خواھد دید:

�ٍ  مِثۡقَالَ  َ�عۡمَلۡ  َ�مَن﴿ � ذَرَّ �ٖ  مِثۡقَالَ  َ�عۡمَلۡ  وَمَن ٧ يرََهۥُ خَۡ�ٗ � ذرََّ [الزلزلة:   ﴾٨ يرََهۥُ َ�ّٗ

۷ – ۸.[ 
غباری کار نیکو کرده باشد، آن را خواھد دید (و پاداشش  ۀذر ۀپس ھرکس به انداز«

غباری کار بد کرده باشد، آن را خواھد دید (و  ۀذر ۀرا خواھد گرفت) و ھرکس به انداز
 .»سزایش را خواھد چشید)

اندیشان و پاکرفتاران، سرایی وجود دارد که  در آنجا برای نیکاینکه  و نیز ایمان به
را دیده نه ھا  آن چیزھایی ھست که نه چشمی –ھای مادی و روحی  از نعمت –در آن 

 اند: به گوش کسی خورده، و نه به قلب ھیچ انسان خطور کرده

ٓ  َ�فۡسٞ  َ�عۡلمَُ  فََ� ﴿ ا خِۡ�َ  مَّ
ُ
ِ  مِّن لهَُم أ ة ۡ�ُ�ٖ  قرَُّ

َ
ۢ جَزَ  أ ْ  بمَِا اءَٓ  ﴾١٧ َ�عۡمَلوُنَ  َ�نوُا

 ].۱۷:[السجدة
دھند، چه چیزھای  داند، در برابر کارھایی که (مؤمنان) انجام می ھیچکس نمی«

 .»بخشی برای ایشان پنھان شده است آفرین و مسرت شادی
کرداران و پلیدسیرتان، سرایی وجود  برای مجازات و کیفر زشتاینکه  و ایمان به

مواردی ھست که جز خداوند،  –ھای حسی و روانی  از انواع شکنجه –دارد که در آن 
آور و پرآزار ھمان آتش جھنم  را ندارد، این سرای وحشتھا  آن احدی توانایی اِعمال

شده، و خداوند در مورد آن به سوز تدارک دیده  ستیز و حقیقت است که برای کفار دین
 دھد: مؤمنان و دینداران ھشدار می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا نفُسَُ�مۡ  قُوٓا

َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 عَليَۡهَا وَٱۡ�جَِارَةُ  ٱ�َّاسُ  وَقوُدُهَا ناَرٗ� وَأ

َ  َ�عۡصُونَ  �َّ  شِدَادٞ  غَِ�ظٞ  مََ�ٰٓ�كَِةٌ  ٓ  ٱ�َّ مَرَهُمۡ  مَا
َ
 ].۶[التحریم:  ﴾٦ يؤُۡمَرُونَ  مَا لوُنَ وَ�َفۡعَ  أ
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ھا و  خویش را از آتش دوزخی که سوخت آن انسان ۀای مؤمنان! خود و خانواد«
اند که خشن و سختگیر، و  باشد، برکنار دارید. فرشتگانی بر آن گمارده شده ھا می سنگ

 ۀکنند و ھم زورمند و توانا ھستند. در اجرای دستورات خداوند، نافرمانی نمی
 .»رسانند ھای خود را به انجام می مأموریت

این بدان معناست که فرجام و سرنوشت ھر انسانی، نه به دست یک روحانی یا یک 
رفتاری و  ۀھا، و بر حسب کارنام مردم در دست خود آن ۀقدیس، بلکه سرنوشت ھم

 باشد: ھایشان می مطابق حکم مثبت یا منفی ناشی از سنجش اعمال و اندیشه

وَْ�ٰٓ�كَِ  مََ�زِٰ�نُهُۥ َ�قُلتَۡ  نَ�مَ ﴿
ُ
تۡ  وَمَنۡ  ١٠٢ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  فَأ وَْ�ٰٓ�كَِ  مََ�زِٰ�نُهُۥ خَفَّ

ُ
 فَأ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ وٓا نفُسَهُمۡ  خَِ�ُ
َ
ونَ  جَهَنَّمَ  ِ�  أ پس کسانی که @ ].۱۰۳ – ۱۰۲[المؤمنون:  ﴾١٠٣ َ�ِٰ�ُ

ھایشان سبک  که میزان نیکی ترازوی کارھای نیکشان سنگین باشد، رستگارند. و آنان
  .!مانند اند و برای ھمیشه در دوزخ می باشد، به خویش زیان زده

این ایمان رکنی است رکین که بر ھیچ مسلمانی چه در شرق و چه در غرب پوشیده 
 نیست.

 ھای آسمانی: (ج): ایمان به پیام
ھای  رسالتمفھوم این اصل عبارت است از: ایمان و باور عمیق درونی به یکایک 

اینکه  ھای فروفرستاده شده از سوی خداوند و پیامبران الھی. و ایمان به آسمانی، کتاب
خوانند،  ھا و امور پسندیده فرا می آورند، به نیکی آنان مردم را به شاھراه حقیقت بازمی

کنند، و راه و روش  گیرند و آنان را به سوی خداوند راھنمایی می ھا را می دست انسان
ھا و  پروری و فرمول ھای دادگری و عدالت نمایند، و شیوه سندانه را بدیشان میخداپ

ھای غفلت و  سازند، تا بدینوسیله با کناررفتن پرده مقرر می شان برای ضوابط رفتاری را
یابی به آن ھویدا و روشن گردد، و  جھالت، آرمان نھایی برای آنان مشخص و راه دست

 کژروان مسدود گردد: گری، بر کژاندیشان و و توجیه تراشی بدین ترتیب راه بھانه

ِ�نَ  رُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ  َ�َ  للِنَّاسِ  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  وَمُنذِرِ�نَ  مُّ � ٱ�َّ [النساء:  ﴾ٱلرُّسُلِ�  َ�عۡدَ  حُجَّ

۱۶۵.[ 
رسان و (کافران را به عقاب)  ما پیغمبران را فرستادیم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده«

ده باشند، و بعد از آمدن پیغمبران، حجت و دلیلی بر خدا، برای مردمان باقی دھن بیم
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آوردیم و راه  فرستادی، ایمان می نماند. (و نگویند که اگر پیغمبری به سوی ما می
 .»گرفتیم) طاعت و عبادت در پیش می

رسَۡلۡنَا لقََدۡ ﴿
َ
نزَۡ�اَ بٱِۡ�يََِّ�تِٰ  رسُُلنََا أ

َ
 ٱ�َّاسُ  ِ�قَُومَ  وَٱلمَِۡ�انَ  ٱلۡكَِ�بَٰ  مَعَهُمُ  وَأ

 ].۲۵[الحدید:  ﴾بٱِلۡقسِۡطِ� 
ما پیغمبران خود را ھمراه با دلایل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه «
ھای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسایی حق و عدالت)  ایم، و با آنان کتاب کرده

 .»در میان خود) دادگرانه رفتار کنندھا  آن ایم تا مردمان (برابر نازل نموده
خداوند در میان ھر ملتی پیامبری را به عنوان راھنما و رھبر فکری برانگیخته 

پایان داده است، پیامبری که خداوند وی را ج  است، و این رسولان الھی را با محمد
دستان  ھای والای اخلاقی و رفتاری را با ھای بنای ارزش برانگیخت تا آخرین خشت

وی در جای خود بگذارد، و امت وی را سودمندترین و بھترین امت برای مردم جھان 
ھای فراگیری، جاودانگی و  وی را با اعطای ویژگی ۀقرار داده است، و رسالت و برنام

ھا، امتیاز بخشیده است، و کتابی به وی ارزانی داشته  ھا و مکان تناسب با تمامی زمان
گردد... این اصل سوم است که  است که از ھیچ جھتی، باطل و ناروا متوجه آن نمی

 جای گمان و تردید ندارد و ھمگان بر آن متفقند.
 ۀآوران خداوند، رکنی است از ارکان عقید داشتن به فرد فرد پیام یماناین باور و ا

اطلاع نیست، و شأن و ارزش آن، ھمپای ارزش ایمان  اسلام که ھیچ مسلمانی از آن بی
 باشد. ھای او، و ایمان به آخرت می به خداوند و فرشتگان و کتاب

یح و روشن و از فرد مسلمان و فھم وی صر ۀپیامبری و رسالت، در اندیش ۀمسأل
باشد. در این اندیشه، پیامبران فقط  مسأله ربوبیت و الوھیت کاملاً متمایز می

امتیاز بخشیده است، » وحی«را با ھا  آن ھایی ھمچون خود ما ھستند که خداوند انسان
 دیگر نه خدا ھستند و نه فرزند خدایان:

ا﴿ هُۥ ٱلرُّسُلُ  َ�بۡلهِِ  مِن لتَۡ خَ  قَدۡ  رسَُولٞ  إِ�َّ  مَرَۡ�مَ  ٱۡ�نُ  ٱلمَۡسِيحُ  مَّ مُّ
ُ
ۖ  وَأ يقَةٞ  َ�ناَ صِدِّ

ُ�َ�نِ 
ۡ
ۗ  يأَ عَامَ  ].۷۵[المائدة:  ﴾ٱلطَّ

مسیح پسر مریم، جز پیغمبری نبود، پیش از او نیز پیغمبرانی (چون او انسان و «
 اند و پس از روزگاری از دنیا) اند و به میان مردمان روانه شده یزدان بوده ۀبرگزید

ستکار و راستگویی بود. ھم عیسی و ھم مادرش اند، و مادرش نیز زن بسیار را رفته
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 .»خوردند (ھمانند ھر انسان عادی دیگری) غذا می

دٌ  وَمَا﴿ ۚ  َ�بۡلهِِ  مِن خَلتَۡ  قَدۡ  رسَُولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فإَيِنْ ٱلرُّسُلُ
َ
اتَ  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ٱنقَلبَۡتُمۡ  قتُلَِ  أ َ�َ 

عَۡ�بُِٰ�مۚۡ 
َ
 ].۱۴۴ل عمران: [آ ﴾أ

اند، آیا اگر بمیرد یا  محمد فقط پیامبری است، و پیش از وی پیامبرانی بوده و رفته«
 .»گردید؟ زنید و به عقب برمی کشته شود، چرخ می

ۡنُ  إنِ رسُُلهُُمۡ  لهَُمۡ  قاَلتَۡ ﴿ َ  وََ�ِٰ�نَّ  مِّثۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  �َّ ٰ  َ�مُنُّ  ٱ�َّ  مِنۡ  �شََاءُٓ  مَن َ�َ
ٓ  َ�نَ  وَمَا عِبَادِهِۖۦ  ن َ�اَ

َ
�يَُِ�م أ

ۡ
ِۚ  �إِذِۡنِ  إِ�َّ  �سُِلَۡ�نٍٰ  نَّأ  ].۱۱[إبراهیم:   ﴾ٱ�َّ

ھایی ھمچون شما ھستیم، و لیکن  شان بدیشان گفتند: ما فقط انسان پیغمبران«
نوازد و  نھد (و او را با لطف خود می خداوند بر ھرکس از بندگانش که بخواھد منت می

ای به شما  توانیم که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه سازد) و ما نمی پیغمبرش می
 .»خدا ۀبنمائیم) مگر با اجاز

در مقابل این روشنی تردیدزدا و تابناک در اندیشه اسلامی و نگاه آن به پیامبران به 
 فرسا و غموض خردسوزی در به صورت ویژه، پیچیدگی اندیشهج  طور کلی، و به محمد
توان از مسیحیت نام  غرنج میب ؛ به عنوان بارزترین این عقایدشود دیگر عقاید دیده می

برد که تصویر روشنی از حقیقت و کیستی مسیح برای پیروانش ارایه ننموده است. 
برگزار ÷ حقیقت عیسی ۀھای پژوھشی پی در پی در بار ھا و ھمایش حتی آنان کنگره

فرزند خدا؟ یا بشری خالص؟ یا بشری که خداوند  نمودند تا بدانند وی کیست؟ خدا؟
خداوند که  ۀدھند تشکیل ۀدر او حلول کرده است؟ یا جزیی است از گوھرھای سه گان

عبارتند از: پدر، پسر و روح القدس؟ در خود روح القدس نیز دچار اختلاف شدند که 
ح که وی را به حقیقت آن کدام است و چه ارتباطی با دو گوھر دیگر دارد؟ و مادر مسی
ای از لاھوت و  دنیا آورده است، کیست و حقیقت شخصیتی وی کدام است؟ و چه بھره

 یا الوھیت و انسانیت دارد؟ ناسوت
ای بودند برای نقد و بررسی، جدل  ھا و دیگر موارد مشابه، گستره تمامی این پرسش

ھا و  گروهھا  آن ای که در پیرامون افکنی، به گونه و اختلاف و چنددستگی و شکاف
نمودند، تا  جاتی شکل گرفتند که برخی، برخی دیگر را تکفیر و لعن و نفرین می دسته

ھای گوناگون از یک دین واحد، بلکه به صورت ادیانی  بدان حد که نه به صورت قرائت
 ناھمگون و گسسته درآمدند.
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 بودن مراسم تعبدی: شفاف
دین اسلام این است که ارکان عملی ھای ویژگی شفافیت و روشنی در  از دیگر جلوه

عوام، کاملاً روشن و فاقد ابھام  یو شعایر عبادی آن، چه برای خواص و چه برا
این حدیث  –شان  حتی کودکان –مسلمانان  ۀکه تقریباً ھم :توان گفت باشند؛ می می

 باشد از حفظ دارند: نبوی مشھور را که مورد قبول ھمگان می

 بُِ�َ الإسِْلاَمُ عَلىَ «
َّ

َ إلاِ  إِلهَ
َ

نْ لا
َ
دًا رسَُولُ  اللَّـهُ  خَمسٍْ، شَهَادَةِ أ نَّ ُ�مََّ

َ
هِ وَأ ، وَ�قِاَمِ اللّـَ

كَاةِ، وصََوْمِ رَمَضَانَ، وحََجِّ الَبيتِْ  لاَةِ، وَ�ِيتاَءِ الزَّ ِ  الصَّ  .»مَنِ اسْتطََاعَ إلَِيهِْ سَبِيلاً ل
ھیچ معبودی اینکه  شھادت بهاسلام بر پنج ستون بنا شده است که عبارتند از «

پیام آور خداست، و برپاداشتن نماز، و ج  غیر از خداوند حقانیت ندارد، و محمد
 ».یی آن را دارداکعبه برای کسی که توان ۀرمضان، و حج خان ۀپرداخت زکات، و روز

پنج نماز در شبانه روز  –ای است روزانه، تعداد آن  به عنوان نمونه، نماز که وظیفه
ھای انجام آن،  ھا و فرم ھای آن، ارکان، شروط و خلاصه ھیأت اوقات آن، تعداد رکعت –

دادن، ھمگی این موارد کاملاً شناخته شده و  یافتن آن با سلام از آغازش با تکبیر تا پایان
روشن اند. سپس موارد تشریعی غیر از این فرایض نیز، ھمه روشن و مشخص ھستند. 

کننده، جماعت  کننده در طول شبانه روز، اذان مشخص کمیلاز جمله: نماز سنت و ت
مستقیم دارد، و خداوند از طریق آن  ۀکننده رابط که ثواب آن با تعداد افراد شرکت

 سازد. باد و با طراوت میھای ذکر و یاد خود را آ و جایگاه مساجد
 مسلمانان ۀدر مجموع، نزد ھم –که عبادتی است مالی و اجتماعی  –یا زکات 

دانند که از ثروتمندانی جامعه دریافت و به  واضح و شناخته شده است، و ھمه می
به حد نصاب ھا  آن شود؛ فقط بر افرادی واجب است که دارایی فقرای آن بازگردانده می

پاکیزگی روان و ثروت است؛ مقدار واجب آن برحسب  ۀبا شرایط آن، رسیده باشد؛ مای
 باشد. و بالاخره صف یکدھم تا یک دھم در نوسان مینوع ثروت و دارایی بوده و از ن

ھا و محصولات کشاورزی  گردد، غیر از کشت ھر سال فقط یک بار پرداخت میاینکه 
 به ھنگام برداشت لازم است.ھا  آن که دادن زکات

امت اسلامی  ۀبرای ھم –ای است سالیانه و چرخشی  که فریضه –ماه رمضان  ۀروز
آن معلوم و به مقدار یک ماه قمری با ابتدا و پایان مشخص شناخته شده است. زمان 

، معلوم و از دمیدن فجر صبح تا غروب خورشید زوروزه در ھر ر باشد. و وقت می
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باشد. نوع روزه نیز معلوم است: خودداری از خوردن، آشامیدن و روابط جنسی و  می
کملات آن ھم کاملاً زناشویی (یعنی: پرھیز از دو شھوت شکم و فرج). آداب روزه و م

گویی و  ودهیھروشن و واضحند: عجله در افطار، تأخیر در خوردن سحری، پرھیز از ب
کردن نسبت  داری، افزودن بر طاعت و عبادات و نیکویی زنده ناسزاگویی، اھتمام به شب

 به مردم.
روی ھم رفته نزد عموم  –باشد  عمر می ۀکه فریض –خدا  ۀعبادت چھارم، حج خان

نان، آشنا و شناخته شده است، احدی از آنان نیست که نداند این فریضه یکی از مسلما
موظف به: احرام،  مکرمه است، و حاجیان ۀھای دین اسلام و مکان اجرای آن مک ستون

خداوند، سعی میان صفا و مروه، توقف در عرفات، گذراندن شب در  مقدس ۀطواف خان
نمودن موھای سر  ھا و تراشیدن با کوتاه ریزهمزدلفه و منا، رجم شیطان با پرتاب سنگ

 باشند. می
این فرایض دینی و این مجموعه شعایر عبادی، به صورت کلی و اجمالی، در ذھن 

باشند، و چنانچه فردی بخواھد از جزئیات و شرح  فرد مسلمان کاملاً واضح و آشکار می
گاه شود میھا  آن و تفصیل تعدادی کتاب  ۀیا مطالع ھا، تواند با شرکت در برخی کلاس آ

گاه بدین مقصود نائل آید، و ھم ھا کارھایی ھستند آسان و  این ۀو یا پرسش از افراد آ
 مشقت. قابل دسترسی و بی

گاه است که فرمانپذیری و عبادت  این ۀپیش از ھم ھا، مسلمانان از این نکته آ
 باشد: خداوند، نخستین مأموریت انسان در زندگی می

نَّ  تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿ �سَ  ٱۡ�ِ  ].۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦ ِ�عَۡبُدُونِ  إِ�َّ  وَٱۡ�ِ

 .»ام که مرا عبادت کنند ھا را فقط برای این آفریده جنیان و انسان«
 نیت و اخلاص است نه شکل و فرم محض: ،داند که روح عبادت و نیز می

﴿ ٓ ْ  وَمَا مِرُوٓا
ُ
ْ  إِ�َّ  أ َ  ِ�عَۡبُدُوا  ].۵[البینة:  ﴾ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلصِِ�َ  ٱ�َّ

به آنان فقط این دستور داده شده است که خداوند را با فرمانپذیری کامل و «
 .»انحصاری از او مخلصانه عبادت کنند

ھای  اخلاقی این است که ارزش ۀاز جمله اصول اسلامی روشن در ارتباط با جنب
را مورد ھا  آن ایرا لازم شمرده و اجرھا  آن اصلی و رئوس فضایل که شریعت رعایت

ھای اصلی نیز که شریعت  تشویق و تمجید قرار داده است شفاف و آشکار، و ضد ارزش
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نیز واضح ھا  آن را ممنوع اعلام نموده است،ھا  آن ھشدار داده و انجامھا  آن در مورد
 ھستند و برھنه و شفاف.

با والدین، ورزی و نیکوکاری  مسلمانی نیست که نداند خداوند به دادگری و عدالت
خویشاوندان، یتیمان، نیازمندان، ھمسایگان نزدیک، ھمسایگان دور، ھمکاران و 

 دھد. ھمنشینان و مسافران دستور می
مسلمانی نیست که نداند خداوند از بزھکاری، انجام امور زشت و ناپسند، 

دارد،  پیشگان را دشمن می کند و تبھکاران و خیانت ھنجارشکنی و تجاوزگری نھی می
شکنی وخیانت  دروغگویی، پیمان ،منافق ۀاندیشی دیندار نیست که نداند نشان و خدا

سوز و مرگبار، رباخواری و  دین ۀاز جمله گناھان کبیراینکه  باشد، و نیز در امانت می
 باشد. خوردن اموال یتیمان می

 انگیزی و پلیدی جرایمی را که خداوند، حدود را به عنوان مسلمانی نیست که نفرت
واجب کرده است، درک نکند، جرایمی ھمچون: خونریزی و ھا  آن مجازات و کیفر

راھزنی و ارعاب و  ۀآدمکشی عمدی، تبھکاری و فسادورزی در زمین به وسیل
افکنی و تھدید امنیت شھروندان، دزدی، زنا، تھمت ناروا به زنان و دختران  وحشت

 گناه و شرابخواری. بی
ی نیست که از ارزش عنصر اخلاقی در زندگی، و جایگاه ھا، مسلمان این ۀپیش از ھم

گاھی نداشته باشد و ھای اسلامی، پرورش  حتی ھدف عبادتاینکه  آن در دین اسلام آ
باشد، مثلاً نماز، مانع انجام کارھای زشت و  اخلاق و به بارآوردن ثمرات اخلاقی می

گردد، و  میھا  آن ۀو تزکیگردد، زکات دریافتی از ثروتمندان باعث پاکسازی  ناپسند می
 روزه عامل پرورش اراده و آموزش شکیبایی است:

 ].۱۸۷[البقرة:   ﴾َ�تَّقُونَ  لعََلَّهُمۡ ﴿

 .»تا شاید تقوا پیشه سازند و به پارسایی آراسته گردند«
 ای است آموزشی برای پرورش قدرت تحمل و بخشش. و حج دوره
در رسالت خویش اعلام نموده و  ارزش والای اخلاق راج  ندمآور ارج حتی پیام

 ».ھای اخلاقی را تکمیل کنم من مبعوث شدم، تا ارزش«فرماید:  چنین می
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 رفتاری: های روشوضوح آداب یا 
رو نظام اخلاقی است، آداب: خوردن  بودن خود، دنباله آداب نیز در روشنی و واضح

رفتن، دید و  ن، راهپوشیدن و آراستگی، نشست و آشامیدن، خوابیدن و برخاستن، لباس
گفتن، و دیگر آداب و  گرفتن، سلام و احوالپرسی و دیدار، سخن بازدید و اجازه

ھا و اصول حیاتی و مھم  باشند. و بنیان ھای رفتاری ھمگی مشخص و روشن می روش
 این آداب، کاملاً آفتابی و شفاف ھستند.

راست  ستفاده از دستھای خوردن عبارتند از: ا داند که سنت مثلاً ھر مسلمانی می
 آغاز خوردن با نام خداوند و سپاسگزاری از خداوند و گفتن الحمد لله در پایان آن.

دانند که باید با یاد خداوند به رختخواب رفت، و با یاد خداوند از  و نیز ھمه می
دانند که پوشیدن لباس حریر و ابریشم، و پوشاک زنانه برای  خواب برخاست و نیز می

کردن لباس مردانه برای زنان ممنوع و نارواست. با عنایت به ھمین  به تن مردان، و
ھرکدام شخصاً دیگری را بشناسند، با اینکه  توانند بدون آداب، دو نفر مسلمان می

توانند با توجه به ھمین آداب  ھمدیگر آشنایی پیدا کنند، و غیر مسلمانان ھم می
 ۀیا مشاھد» وعلیکم السلام«پاسخ آن یا » سلام علیکم«رفتاری، و به مجردشنیدن 

در پاسخ » یرحمک الله«به ھنگام عطسه، یا » الحمد لله«دن با دست راست، یا ورغذاخ
سازند، مسلمانان را در ھمان  ھایی که شخصیت مسلمان را آشکار می آن، و دیگر نشانه

 اولین برخورد و دیدار نخست بشناسند و از دیگران تمییز دھند.

 اسلامی: قوانینشفافیت 
باشد، البته  از دیگر نمادھای شفافیت در دین اسلام، شفافیت قوانین آن می

فردی، خانوادگی  ۀباشد، چه در زمین میھا  آن منظورم از قوانین موارد بنیادین و قطعی
 و یا اجتماعی.

داند که خوردن مردار، خون، گوشت  در ھمین راستا، ھر مسلمانی به وضوح می
ه به ھنگام ذبح نام غیر خدا بر آن گفته شده باشد، و نیز نوشیدن شراب و خوک، و آنچ

 باشند. قماربازی، بر وی حرام می
داند که با مادر یا دختر خود، یا یکی از محارمش چه نسبی، چه  و ھر مسلمانی می

 ازدواج ندارد. ۀسببی و چه رضاعی، اجاز
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جاز است، بعد از دو بار وی دیگر آوردن ھمسر، دو بار م داند که طلاق و بازپس و می
مردی دیگر با وی اینکه  اش را ندارد، مگر ازدواج با ھمسر طلاق داده شده ۀاجاز

داند که ھر زنی به ھنگام جدایی از ھمسرش به  ازدواج کند، و نیز ھر مسلمانی می
 شرعی را رعایت کند. ۀطلاق یا فوت، ناگزیر باید عد ۀواسط

که خداوند خرید و فروش را مجاز و رباخواری را تحریم دانند  تمام مسلمانان می
نموده است، و در قتل عمد، قصاص را مقرر ساخته است، ھمچنانکه در مورد جرایم 
مشخص که عبارتند از: دزدی، زنا، تھمت ناروا، راھزنی و شرابخوری، حدود و 

 ھای معین شرعی، وضع نموده است. مجازات
زی سرزمین اسلام از چنگال دشمنان یک فریضه داند که آزادسا ھر مسلمانی می

است؛ و امر به معروف و نھی از منکر واجب است، و ھرکس که مطابق احکام خداوند 
 باشد. حکومت و داوری نکند، دارای صفات کفر، ظلم، فسق و تجاوزگری می

 





 

 
 

 

 

 دوم:
 بودن منابع دینی مشخص

از دیگر مظاھر شفافیت در نظام اسلامی این است که دارای منابعی است مشخص 
 کشد. بیرون میھا  آن نظری و قوانین عملی خود را از ۀو معلوم که فلسف

 منبه نخست عبارت است از کتاب خداوند، قرآن که:

حۡكِمَتۡ ﴿
ُ
لتَۡ  ُ�مَّ  ءَاَ�تُٰهُۥ أ نۡ  مِن فُصِّ ُ  ].۱[هود:  ﴾خَبِ�ٍ  حَكِي�ٍ  �َّ
ای  اند، سپس از سوی فرزانه کتابی است که آیات آن استواری و استحکام یافته«

گاه شرح و بسط داده شده  .»اند آ
، تا جایی »بخش و مبین کتابی است روشنی«ھای این قرآن این است که  از ویژگی

، »راھگشا و راھنمای مردم«، »نور«آن را  –خداوند والامرتبه  –آن  ۀکنند که نازل
نامیده است. پیداست که مبنای » دلیل روشن«و » برھان«، »حق از باطل ۀجداکنند«

 فرماید: باشد خداوند می ھا، روشنگری و شفافیت قابل ملاحظه آن می این نامگذاری

هَا﴿ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  مِّن برَُۡ�نٰٞ  جَاءَُٓ�م قَدۡ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ ٓ  رَّ نزَۡ�اَ

َ
بيِنٗا نوُرٗ� إَِ�ُۡ�مۡ  وَأ  ﴾١٧٤ مُّ

 ].۱۷۴النساء: [
ای مردم! از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است و نور آشکاری به «

 .»ایم سویتان فرو فرستاده
 دھد: و اینگونه اھل کتاب را مورد خطاب قرار می

ِ  مِّنَ  جَاءَُٓ�م قَدۡ ﴿ بِ�ٞ  وَ�َِ�بٰٞ  نوُرٞ  ٱ�َّ ُ  بهِِ  َ�هۡدِي ١٥ مُّ  سُبلَُ  رضَِۡ�نٰهَُۥ ٱ�َّبَعَ  مَنِ  ٱ�َّ
َ�مِٰ  لَُ�تِٰ  مِّنَ  وَ�ُخۡرجُِهُم ٱلسَّ سۡتَقيِ�ٖ  صَِ�طٰٖ  إَِ�ٰ  وََ�هۡدِيهِمۡ  �إِذِۡنهِۦِ ٱ�ُّورِ  إَِ�  ٱلظُّ  ﴾١٦ مُّ

به یقین نوری از سوی خدا و کتابی روشنگر، نزدتان آمده است. الله « ].۱۶ – ۱۵[المائدة: 
کند و آنان را از ھای نجات ھدایت میاش را به راهپیروان خشنودی هبدین وسیل

 .!نمایدرا به راه راست ھدایت میھا  آن برد وھا به سوی نور میتاریکی
 دھد: و پیامبر را که این قرآن بر وی نازل شده است. چنین مورد خطاب قرار می
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ۡ�اَ﴿ ءٖ  لُِّ�ِّ  تبَِۡ�نٰٗا ٱلۡكَِ�بَٰ  عَليَۡكَ  وَنزََّ ىٰ  وَرَۡ�َةٗ  وهَُدٗى َ�ۡ [النحل:  ﴾للِۡمُسۡلمِِ�َ  وَ�ُۡ�َ

۸۹.[ 
ایم که بیانگر ھمه چیز (امور دینی مورد نیاز مردم) و  ما این کتاب را بر تو نازل کرده«
 .»رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان یزدان) است رحمت و مژده ۀھدایت و مای ۀوسیل

تی متشابه در این کتاب وجود دارند که به حکم طبیعت شود که آیا اگر دیده می
ھای آن میان حقیقت و مجاز با انواع مختلف آن، و به  زبان، و ناھمگونی دلالت واژه

ھا، و به  ھا و فھم برداشت ۀھا و تفاوت فطری آنان در زمین مقتضای طبیعت انسان
دھد و  موجب طبیعت خود دین اسلام که اجتھاد و خردورزی را مورد تشویق قرار می

سازد، به حکم  افکنی عرصه را بر اختلاف تنگ نمی آفرینی و تفرقه در صورت عدم تعصب
 که :ھای متعدد، در آن آیات وجود دارد، باید گفت ھا و برداشت ھا امکان قرائت این ۀھم

، »ھایی که دلالت آشکارا دارند و قطعی یا آن«در مقایسه با آیات محکم ھا  آن تعداد
(ام الکتاب)،  –گوید  آنگونه که خود قرآن ھم می –باشند. این آیات محکم  اندک می

شوند و  سنجیده میھا  آن باشند، و متشابھات با یعنی اصل آن و قسمت اعظم آن می
کند، و بخشی بخش  شی دیگر را تصدیق و تأیید میبدین ترتیب، بخشی از قرآن بخ

نمایی  زی و تأویل و وارونهیگان ھایی که به منظور فتنه نند آنکوبد، ما دیگر را درھم نمی
 روند. به سراغ متشابھات می

قرآن عظیم، در  ۀجای خرسندی است که در دنیا کتابی وجود ندارد که به انداز
ھای مختلف، برای فھم و تفسیر  ھا و دانش فرھنگھای گوناگون و از  ھا و زمان زمین

 ھای بزرگ بوده باشد. پذیرای اندیشه
ھا، رفتارھای عملی،  : منظور از سنت گفتهج منبع دوم عبارت است از: سنت محمد

اند. این سنت شرح و بیان  به اثبات رسیدهج  و سکوت و تأییدھایی است که از پیامبر
باشد. قسمت اعظم تفسیر کتاب خداوند، در روش  نظری و اجرای عملی قرآنکریم می

شود، تا جایی  گر می ت فراگیرش جلوهنو در زندگی پرمحتوا و سج  رفتاری پیامبر خدا
توان در مورد وی چنین گفت: او قرآنی متحرک بود که بر روی دو پاه راه  که می

 ».داخلاق پیامبر، قرآن بو«وی گفته است:  ۀدر بار لرفت! ھمسرش عایشه می
 خداوند را بخوانیم: ۀکافی است این فرمود

﴿ ٓ نزَۡ�اَ
َ
َ  ٱّ�ِكۡرَ  إَِ�ۡكَ  وَأ رُونَ  وَلعََلَّهُمۡ  إَِ�ۡهِمۡ  نزُّلَِ  مَا للِنَّاسِ  ِ�بَُّ�ِ  ].۴۴[النحل: ﴾َ�تَفَكَّ
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چیزی را که برای مردم فرستاده شده است، اینکه  ایم تا و قرآن را بر تو نازل کرده«
مطالب آن)  ۀآنان (قرآن را مطالعه کنند و در باراینکه  سازی و تابر ایشان روشن 

 .»بیندیشند
 خداوند: ۀو نیز این فرمود

ِ  رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ  ٱ�َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  أ َ  يرَجُۡوا  وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  وَٱۡ�َوۡمَ  ٱ�َّ

 َ  ].۲۱[الأحزاب:  ﴾٢١ كَثِٗ�� ٱ�َّ
پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای  ۀوی زیبایی در (شیولگسرمشق و ا«

جویای  شماست. برای کسانی که (دارای سه ویژگی باشند:) امید به خدا داشته، و
 .»قیامت باشند و خدای را بسیار یاد کنند

پو،  خلفای راشد و حقیقت ۀسنت الحاقی به این سنت محمدی، عبارت است از شیو
رسالت مصطفوی  ۀکه در دامان نبوت پرورش یافتند و از سرچشمج  محمد پس از

ج  -شان  راه پیامبر و معلم ۀدھند رو و ادامه سیراب گشتند، آنان در زندگی خود دنباله
توافق نموده و از ھا  آن بودند، لذا نظرات و کارھایی که ھمه و یا تعدادی از آنان بر -

ھایی ھستند  سنت ۀاعتراف واقع نشده باشند، به منزلشان مورد انکار و  سوی اصحاب
بر شما باد «ھدایت خواھد بود، چنانکه در حدیث آمده است:  ۀمایھا  آن که پذیرفتن

پوی بعد از من، و سفت و محکم بر  پیروی از روش من، و روش خلفای راه یافته و حق
 .)١(»این دو بچسبید

توان رد یا قبول نمود، و شخص مجتھد  میھا، نظرات ھر فرد دیگری را  غیر از این
تقوا ھم باشد، ولی معصوم نیست، و در عین حال ند دارای مقام والایی در دانش و ھرچ

از پاداش محروم نخواھد بود، بدین  –در ھرکدام از دو حالت کشف حقیقت و یا خطا  –
پاداش ترتیب که اگر نظر وی به حقیقت اصابت کند دو پاداش، و در صورت خطا یک 

                                           
بودن روش خلفای راشدین، ھمانگونه که مؤلف ھم اشاره کردنـد  لازم به یادآوری است که ملاک -١

باشـد. و بنابـه  میھا  آن ھا، بلکه به دلیل سنت مداربودن مقام سیاسی و حکومتی آننه به اعتبار 
دانـد.  حاکمان که وفاداران و پاسداران سنت نبـوی را خلفـای خـود می ج روایت ترمذی، پیامبر
صحابه پرسیدند: ای پیامبر خدا! این خلفای » خداوند خلفای را رحمت کند«وقتی پیامبر فرمود: 

آموزنـد و آن را بـه مـردم  ھایی ھستند که سـنت مـرا می آن«انند؟ در پاسخ فرمود: حقیقی تو کی

 از سید سابق. (مترجم)» الإسلام ةدعو«ن.ک به کتاب: » دھند آموزش می
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خواھد داشت. قرآن در پایان بحث از داوری داوود و سلیمان در مورد گوسفندان قوم 
 فرماید: چنین می

مَۡ�هَٰا﴿ ۚ  حُكۡمٗا ءَاتيَنۡاَ وَُ�ًّ  سُليََۡ�نَٰۚ  َ�فَهَّ  ].۷۹[الأنبیاء:  ﴾وعَِلۡمٗا
 .»داشتیمفھم قضاوت را به سلیمان دادیم، و به ھرکدام توانایی داوری و دانش ارزانی «

اختصاص داده، و ھر دونفر را به توانایی ھا  آن کنیم که فھم را به یکی از ملاحظه می
 در قضاوت و دانش توصیف نموده است.

 



 

 
 

 

 

 سوم:
 ها: شفافیت در اهداف و آرمان

باشد،  ھا می ھای شفافیت در نظام اسلامی، روشنی اھداف و آرمان از دیگر نشانه
نھایی اسلام، به صورتی آفتابی و روشن در مقابل چشمان ھر  بدینگونه که آرمان

گر است، کافی است که فرد مسلمان این آیه از کتاب پروردگارش را  مسلمانی جلوه
بخواند تا به صورتی کلی و اجمالی بدان آرمان والا دست یابد، انجا که خداوند خطاب 

 فرماید: میآورش در مورد قرآن  به پیام

نزَلَۡ�هُٰ  كَِ�بٌٰ ﴿
َ
لَُ�تِٰ  مِنَ  ٱ�َّاسَ  ِ�خُۡرجَِ  إَِ�ۡكَ  أ  صَِ�طِٰ  إَِ�ٰ  رَّ�هِِمۡ  �إِذِۡنِ  ٱ�ُّورِ  إَِ�  ٱلظُّ

 ].۱[إبراهیم:  ﴾ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ 

ایم که مردم را به توفیق پروردگارشان از  [این] کتابی است که بر تو نازل کرده«
 .»سوی روشنایی، به سوی راه خداوند پیروزمند و ستوده، بازبریھا به  تاریکی

ھا به  نھایی اسلام، به صورت کلی عبارت است از: بازآوردن مردمان از تاریکی آرمان
توان به جھالت یا چند خدایی، تردید یا ستمگری و  سوی روشنایی، و ظلمات را می

تنگی و  ،یر نمود و این عرصهتوزی و یا دیگر موارد مشابه تفس جفاپیشگی، یا کینه
باشند که ھم سلامت  ھا مصادیقی از تاریکی می این ۀپذیرد، چه ھم محدودیت نمی

توان به  کنند، ھمچنین روشنایی را می شخص و ھم سلامت زندگی وی را تھدید می
گاھی، توحید، یقین، عدالت یا وفاق و دوستی و یا دیگر موارد  دلخواه به دانش و آ

ھایی از  نمود و این عرصه نیز مرزی ندارد، چرا که ھمگی این موارد جلوه مشابه تفسیر
 یابند. روشنی ھستند که شخص و زندگی او در پرتو آن روشنی می

، آن مجاھد مسلمان که زیرکانه سآفرین و رحمت خداوند بر ربعی فرزند عامر
کمال رسایی و مفھوم این آیه را دریافت و آن را در درون خود عملی ساخت، سپس در 

ایرانی، آن را چنین زیبا بیان داشت و در پاسخ  ۀکوتاه و مفید، در مقابل رستم، فرماند
خواھید؟ سنگ تمام گذاشت و چنین گفت:  رستم که پرسید: شما کیستید و چه می

ما گروھی ھستیم که خداوند ما را برگزید تا ھرکس را بخواھد از فرمانبری و اطاعت «
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پذیری انحصاری از خداوند، و از فشار و تنگنای دنیا به فراخی و بندگان، به فرمان
 .»اسلام بازآوریم گستردگی آن، و از ستم و جفای ادیان به سوی عدالت

گاھی در مورد دین  کافی است که فرد مسلمان بھره ای ھرچند اندک از شناخت و آ
صالح و امت  ۀادخود داشته باشد تا دریابد که این دین برای پرورش فرد صالح، خانو

 باشد. صالح و شایسته در تلاش می

 صالح: فردپرورش 
باشند. بر این اساس، دین اسلام  افراد، سنگ بنای ساختمان عظیم جامعه می

اش به عمل  اھتمام جدی و عنایت شدیدی نسبت به فرد، در تمامی مراحل زندگی
ی وی و نه در زمینه قانونگذاری و ساماندھی زندگ ۀآورد، و چیزی را نه در زمین می

 ھا و ارشادھای رفتاری، از وی دریغ نداشته است. راھنمایی
را به ھا  آن در نگاه اسلام، اصلاح فرد جز در صورت تحقق اموری چھارگانه که قرآن

عنوان شرایط رھایی از خسران و نابودی دنیوی و اخروی قلمداد نموده است، ممکن 
ھای قرآن که پیر و  ترین سوره ی کوتاه، از کوتاها نخواھد بود. این چھار شرط را سوره

عصر در بر گرفته  ۀسواد ھمه آن را از حفظ دارند، یعنی: سور جوان و باسواد و بی
 فرماید: است، خداوند در آن سوره می

�َ�ٰنَ  إنَِّ  ١ وَٱلۡعَۡ�ِ ﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا ْ  ٱل�َّ  وَتوََاصَوۡا
ْ  بٱِۡ�َقِّ  ۡ�ِ  وَتوََاصَوۡا  ].[العصر ﴾٣ بٱِلصَّ
] ایمان ۱سوگند به روزگار که بیگمان انسان در زیانکاری است، مگر کسانی که [«
اند،  ] و ھمدیگر را به حق سفارش کرده۳اند، [ ] و کارھای شایسته کرده۲اند، [ آورده

  .»اند رش کرده] و ھمدیگر را به شکیبایی و استواری سفا۴[
بنیان کل ساختمان  ۀکه به منزل –بدین ترتیب، نخستین گام در اصلاح فرد 

عبارت است از: ایمان که سلامت اندیشه و برداشت انسان در مورد: خود،  –باشد  می
گیتی، زندگی و خداوندِ ھستی و انسان و زندگی، بستگی به ھمین عامل ایمان دارد. 
چنین تصور و برداشتی چنانچه کژ و نادرست باشد، کل زندگی، اعم از رفتارھا، 

 د شد.برخوردھا و روابط به تبع آن نابود و فاسد خواھ
درستی این برداشت و تصور است که انسان را از راز وجود، آرمان زندگی و وضعیت 

گاه می کند  ای است که قلباً باور می سازد و در پرتو چنین اندیشه پس از مرگِ خود، آ
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ای است ارزشمند و  ای سبک و ناچیز و نه غباری سرگردان، بلکه آفریده که وی نه ذره
کند که عبارت است: نمایندگی و  ی به ھدفی والاتر زندگی مییاب محترم که برای دست

 جانشینی خداوند در دنیا، و کسب خشنودی او و بھشت در سرای آخرت.
ایمان و نماد عینی و عملی  ۀشرط دوم عبارت است از: انجام اعمال صالح که نتیج

ه باشند. آخر ایمان فقط یک درک ذھنی یا یک تأثیرپذیری عاطفی صرف ک آن می
نیست، بلکه حقیقتی است متشکل از شناخت، تأثیرپذیری و گرایش درونی که انسان 

 دارد. ھا و امور زشت، وامی ھا و ترک پلیدی را به انجام نیکی
را به امری معین، یا شکلی ویژه محدود نساخته است، بلکه آن را » صالحات«قرآن 

می عوامل مؤثر در اصلاح فراگیری آن تما ۀبه ھمان صورت فرو نھاده است، تا دایر
انسان چه از نظر جسمی و روانی و چه از نظر فردی و اجتماعی، و نیز تمامی عوامل 

مدنی و اخلاقی، عواملی  ۀمادی و روانی، و چه در زمین ۀساماندھی زندگی، چه در زمین
ھمچون عبادات، مسایل اقتصادی، رفتار اجتماعی و اخلاق، ھمه را در بر گیرد و 

 نجایش آن محفوظ بماند.ت گیقابل
» تواصی« ۀپویی و حقگویی، واژ شرط سوم عبارت است از: سفارش متقابل به حق

بیانگر ھمکاری و عمل دوجانبه است، بدین معنی که مؤمن شخصاً دیگران را به 
ھای دیگران در خصوص  محوری سفارش کند، و خود نیز متقابلاً پذیرای توصیه حق

دھد که تصور قرآن از فرد دیندار نه یک راھب  نشان می حق و راستی باشد. این امر
گریز صحراگزین، بلکه فردی است دارای مشارکت اجتماعی که  دیرنشین یا جامعه

 پردازد. کند و گاھی به آن می گاھی از جامعه دریافت می
پسندد که شخصاً اصلح، دارای  که قرآن از مسلمان نمی :توان گفت از ھمین رو می

پاک، عبادت صحیح و معاشرت و برخورد اجتماعی قابل تحسین باشد، اما در  ۀعقید
عین حال حقیقت را مغلوب و باطل را غالب و رایج، بایدھا را تباه و نابود و نبایدھا را 

روی دست گذاشته  تفاوت و دست آشکار و مسلط به حال خود رھا سازد و ھمانطور بی
ز ند و آنان را به  پیشگان نھیب د، نه بر سکوتبنشیند، نه سرد ھمتان را به جوش آور

طلبانه به عمل آورد، ھرگز، بلکه مسلمان در  واکنش و سخن وا دارد و نه تلاشی اصلاح
بان و پاسبان راستی باشد، به آن ایمان داشته باشد،  نگاه اسلام باید ھمواره حققت

خواند، و این است  دوستش بدارد، از آن پشتیبانی کند و دیگران را به سوی آن فرا
 اساس امر به معروف و نھی از منکر در دین اسلام.
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و شرط چھارم که ھمردیف و ملازم شرط سوم است، عبارت است از سفارش 
کشد،  دوجانبه به شکیبایی و بردباری. قطعاً آن کس که امانت حقیقت را به دوش می

و ھمقطارانش را به  نیازمند استواری و شکیبایی است، و باید خود را، دیگران را
طلب ھمواره در  کردن صبر توصیه کند، چرا که ھمفکران و ھمدینان فرد حق پیشه

معرض رنج و آزار خواھند بود. لذا ضرورت دارد که خصلت شکیبایی و خویشتنداری را 
، ندشفرز ۀدر وجود خویش نھادینه سازند. از ھمین روست که لقمان به ھنگام موعظ

 :گوید به وی چنین می

قمِِ  َ�بَُٰ�َّ ﴿
َ
لَوٰةَ  أ مُرۡ  ٱلصَّ

ۡ
ٰ  وَٱصِۡ�ۡ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَٱنهَۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وَأ َ�َ  ٓ صَابكََۖ  مَا

َ
 َ�لٰكَِ  إنَِّ  أ

مُورِ  عَزۡمِ  مِنۡ 
ُ
 ].۱۷[لقمان:  ﴾١٧ ٱۡ�

ھایی که  فرزندم! نماز برپا دار و امر به معروف و نھی از منکر کن، و بر گرفتاری«
 .»شوند، شکیبایی کن که این از کارھای سترگ است میگریبانگیرت 

به لطف خداوند، نزد  –پذیرد  فرد صلاح میھا  آن که از رھگذر –این امور چھارگانه 
 باشند. عصر واضح و آشکار می ۀروشنی خود سور ۀھر مسلمانی به انداز

نشینی است  دخمهپس فرد صالح در اسلام، نه فرد از جامعه بیزار و زندگی گریز و 
بیند، بلکه فردی است که برای  که آبادانی آخرت را در خرابی و ویرانی دنیا می

آورد [و  کند و ھردو نیکویی را باھم گرد می یافتن به سعادتِ ھردو دنیا تلاش می دست
 شعارش ھمواره این است]:

﴿ ٓ ۡ�يَا ِ�  ءَاتنَِا رَ�َّنَا  ].۲۰۱[البقرة:  ﴾نَةٗ حَسَ  ٱ�خِرَةِ  وَِ�  حَسَنَةٗ  ٱ�ُّ
 .»نیک عطا فرما ۀنیک و در آخرت ھم بھر ۀپروردگارا! به ما در دنیا بھر«

پوشد و حق  دوزد و از دنیا چشم می لذا باید گفت: کسی که فقط به آخرت چشم می
 ن قرار داده:خود در آ ۀوی را به عنوان نمایندخداوند آنکه  کند، و حال آن را رعایت نمی

�ضِ  ِ�  جَاعِلٞ  إِّ�ِ ﴿
َ
ۖ  ٱۡ�  ].۳۰[البقرة: ﴾ خَليِفَةٗ

 .»گمارم ای در زمین می من نماینده«
 و وی را به آبادساختن آن امر کرده است:

ُ�م هُوَ ﴿
َ
�شَأ

َ
�ضِ  مِّنَ  أ

َ
 ].۶۱[هود:  ﴾�يِهَا وَٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ  ٱۡ�

 .»او شما را از زمین پدید آورد و شما را به آبادساختن آن واداشت«
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چنین شخصی بر دنیای خود جفا و رزیده و حقوق خویشتن را پایمال نموده است 
ات ھرکدام بر تو حقی  بدان که بدنت و خانواده«در حالی که در حدیث آمده است: 

 فرماید: و خداوند ھم می» دارند

ِ  زِ�نةََ  حَرَّمَ  مَنۡ  قلُۡ ﴿ خۡرَجَ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ
َ
يَِّ�تِٰ  لعِبَِادِهۦِ أ  ].۳۲[الأعراف:  ﴾ٱلرِّزۡقِ�  نَ مِ  وَٱلطَّ

او را  ۀبگو: چه کسی زینت الھی را که برای بندگانش پدید آورده، و رزق پاکیز«
 .»حرام کرده است؟

ھای دانش و خاطر، منت ۀترین دغدغ ا اصلیاز سوی دیگر کسی که دنیا ر
 محوراندیشه، احساس و رفتار خود قرار دھد، نسبت به آخرت خود جفا ورزیده، ارزش
حقیقی خود را کاھش داده، از فرجام نھایی خود بلکه از سر وجود و راز زندگیش 

 خداوند در مورد وی مصداق یافته است: ۀغفلت نموده است، و این فرمود

ا﴿ مَّ
َ
ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةَ  وَءَاثرََ  ٣٧ طََ�ٰ  مَن فَأ وَىٰ  ِ�َ  ٱۡ�َحِيمَ  فإَنَِّ  ٣٨ ٱ�ُّ

ۡ
 [النازعات: ﴾٣٩ ٱلمَۡأ

۳۷ – ۳۹.[ 
اما آن کسی که طغیان و حدودشکنی و تجاوزگری نموده باشد و زندگی دنیا را «

 .»(برگزیده و بر آخرت) ترجیح داده باشد، قطعاً دوزخ جایگاه (او) است
پرستی و یا مقدار تعالی و  بدون تردید مردم، برحسب مقدار تنزل آنان در اثر شھوت

شان،  ھا و اھداف باشد، آرمان لایشان میپیشرفت آنان که ناشی از صفات برجسته و وا
 یابند. گوناگونی قابل ملاحظه و تفاوت آشکاری می

شان سپرده  چنانچه افراد بشر به طور کامل و دربست به غرایز و امیال شخصی
شوند، قطعاً این غرایز آنان را تا چاه حیوانیت و یا فروتر از آن، تنزل خواھند داد. اما 

را تا افق فرشتگان پیش برد... و ایشان را در ھا  آن اینکه ست ازن عبارت ایمأموریت د
ت برین و رودھای جاری، بھشبه  –پارسایی و خداترسی  ھای بر پلکان –جھت تعالی 

در مجلس صداقت و راستی، نزد فرمانروایی قدرتمند و توانا، و به نعمت برترِ کسب 
 فرماید: میرضایت و خرسندی خداوند، برساند. خداوند 

هََ�تِٰ  حُبُّ  للِنَّاسِ  زُّ�نَِ ﴿ هَبِ  مِنَ  ٱلمُۡقَنطَرَةِ  وَٱلۡقََ�طِٰ�ِ  وَٱۡ�نَِ�َ  ٱلنّسَِاءِٓ  مِنَ  ٱلشَّ  ٱ�َّ
ةِ  نَۡ�مِٰ  ٱلمُۡسَوَّمَةِ  وَٱۡ�َيۡلِ  وَٱلۡفِضَّ

َ
ۖ  ٱۡ�َيَوٰةِ  مََ�عُٰ  َ�لٰكَِ  وَٱۡ�َرۡثِ�  وَٱۡ� ۡ�يَا ُ  ٱ�ُّ  حُسۡنُ  عِندَهُۥ وَٱ�َّ

ؤُنبَّئُُِ�م ۞قلُۡ  ١٤ ابِ  َٔ ٱلَۡ� 
َ
ۡ�ٖ  أ

ِينَ  َ�لُِٰ�مۡۖ  مِّن ِ�َ ْ  لِ�َّ قَوۡا تٰٞ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ٱ�َّ  منِ َ�ۡرِي جَ�َّ
نَۡ�رُٰ  َ�ۡتهَِا

َ
زَۡ�جٰٞ  �يِهَا َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�

َ
ٞ  وَأ رَة طَهَّ ِۗ  مِّنَ  وَرضَِۡ�نٰٞ  مُّ ُ  ٱ�َّ ۢ  وَٱ�َّ [آل  ﴾١٥ بٱِلۡعبَِادِ  بصَُِ�
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-ھای نفسانی اعم از زنان، فرزندان و ثروترای مردم، محبت خواستهب@ ].۱۵ – ۱۴عمران: 
ھای مرغوب و نشاندار و چارپایان و زراعت، آراسته ھای ھنگفتِ طلا و نقره و اسب

بگو:   باشد.شده است. این کالای زندگی دنیاست و بازگشت و پاداش نیک، نزدِ الله می
ی اینھا بھتر است؟ برای کسانی  که تقوا آیا شما را از چیزی باخبر سازم که از ھمه

ھایی است که در آن جویبارھا روان است و نیز پیشه کنند، نزد پروردگارشان باغ
 .!ھمسرانی پاک و رضایتی از سوی الله. و الله به کردار بندگانش بیناست

 صالح: ۀخانوادپرورش 
ھایی موفق، شایسته و نیکبخت پرورش  ن در تلاش است تا خانوادهاسلام، ھمچنی

ھایی که  ای است که آن مفاھیم و ارزش موفق و شایسته، خانواده ۀدھد. خانواد
را به عنوان اھداف زندگی زناشویی و نتایج آن، معرفی نموده است، بر ھا  آن قرآنکریم

ورزی، و مھربانی و  ش درونی، محبتآن خانواده سایه افکنده باشند که عبارتند از: آرام
 فرماید: گذشت. خداوند در این سوره می

نۡ  ءَاَ�تٰهِۦِٓ  وَمِنۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لَُ�م خَلقََ  أ

َ
زَۡ�جٰٗا أ

َ
ْ  أ  بيَۡنَُ�م وجََعَلَ  إَِ�ۡهَا لّتِسَۡكُنُوٓا

ةٗ  وَدَّ ۚ  مَّ  ].۲۱[الروم:  ﴾وَرَۡ�َةً
خودتان ھمسرانی را برایتان آفرید تا  ھای خداوند این است که از جنس از نشانه«

 .»در کنار آنان آرامش یابید، و در میان شما و ایشان محبت و مھربانی قرار داد
 گذارد: خداوند از پیوند و ارتباط میان ھمسران چنین تصویری به نمایش می

نتُمۡ  لَُّ�مۡ  ِ�اَسٞ  هُنَّ ﴿
َ
ۗ  ِ�اَسٞ  وَأ َّهُنَّ  ].۱۸۷[البقرة:   ﴾ل

 .»شمایند و شما لباس آنانید آنان لباس«
بخشی،  آورد: محافظت، پوشندگی، زینت لباس معانی زیر را به ھمراه می ۀاین واژ

 زدایی. سازی و فاصله گرمابخشی، نزدیک

 صالح: ۀهای خانواد پایه
نمایی  ج با رضایت طرفین و بدون ھرگونه فشار و اجبار، و به دور از وارونهاازدو -۱

 صورت پذیرد.و دیگر فریبی متقابل، 
 پسندیده، به صورت دوجانبه رعایت و اجرا گردند. ۀحقوق و وظایف با شیو -۲

ِي مِثۡلُ  وَلهَُنَّ ﴿  ].۲۲۸ [البقرة: ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ�  عَليَۡهِنَّ  ٱ�َّ
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ند (که باید) به صورت پسندیده (رعایت روظایف، از حقوقی برخوردا ۀزنان به انداز«
 .»گردد)
معاشرت به صورت ھمیشگی، به ویژه به ھنگام وجود ارتباط مثبت و حسن  -۳

 فرماید: احساس نارضایتی و نفرت. خداوند در این خصوص می

وهُنَّ ﴿ ن َ�عََ�ٰٓ  كَرهِۡتُمُوهُنَّ  فإَنِ بٱِلمَۡعۡرُوفِ�  وََ�ِ�ُ
َ
ْ  أ ُ  وََ�جۡعَلَ  ا ٔٗ شَۡ�  تَۡ�رهَُوا  �يِهِ  ٱ�َّ

�  ].۱۹[النساء:  ﴾كَثِٗ�� خَۡ�ٗ
اخلاق باشید، و اگر ھم مورد پسندتان نبودند  برخورد و خوش خوشو با زنان خود «

(شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید، و 
 .»خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار بدھد

 باشد: ، نظارت و پاسخگویی در قبال خانواده مییتمرد، سرپرس ۀوظیف -۴

ۗ  عَليَۡهِنَّ  وَللِرجَِّالِ ﴿  ].۲۲۸[البقرة:  ﴾دَرجََةٞ
 سرپرستی و نظارت خانواده) بر زنان برتری دارند. ۀمردان (در زمین«

مُٰونَ  ٱلرجَِّالُ ﴿ لَ  بمَِا ٱلنّسَِاءِٓ  َ�َ  قَ�َّ ُ  فَضَّ ٰ  َ�عۡضَهُمۡ  ٱ�َّ ٓ  َ�عۡضٖ  َ�َ ْ  وَ�مَِا نفَقُوا
َ
 مِنۡ  أ

مَۡ�لٰهِِمۚۡ 
َ
 ].۳۴[النساء:   ﴾أ

مردان سرپرست زنانند، چرا که خداوند (برای نظام اجتماعی، مردان را برخی از «
ھائی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است، و نیز  صفات بر زنان برتری

 .»مرد است ۀبدان که خاطر که نفقه و مخارج بر عھد
زن عبارت است از نظارت بر امور داخلی خانواده و پاسخگویی در قبال  ۀوظیف -۵

شما به نوعی سرپرست  ۀھم«فرماید:  آن: چنانکه حدیث نبوی متفق علیه می
شوید و باید در قبال (امور و اشخاص) زیردست خود پاسخگو  قلمداد می

و زن ھم باشید... مرد سرپرست خانواده بوده و باید در قبال آن پاسخگو باشد 
شوھرش سرپرست بوده و باید در قبال (امور و اشخاص) زیردست خود  ۀدر خان

 ».پاسخگو باشد
ورزی میان آنان.  و عدالت شان فرزندان ضرورت توجه و عنایت والدین نسبت به -۶

رحمت خداوند بر پدری که فرزندش را در امور «چنانکه در حدیث آمده است: 
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تان تبعیض  باتقوا باشید و در میان فرزندانخداترس و ». «نماید نیک یاری می
 ».قایل نشوید

 ضرورت نیکرفتاری با والدین و خدمتکاری آنان به ویژه نسبت به مادر: -۷

يۡنَا﴿ �َ�ٰنَ  وَوَصَّ يهِۡ  ٱۡ�ِ هُۥ َ�لَتَۡهُ  بَِ�ِٰ�َ مُّ
ُ
ٰ  وَهۡنًا أ نِ  َ�مَۡ�ِ  ِ�  وَفَِ�لٰهُُۥ وَهۡنٖ  َ�َ

َ
 ِ�  ٱشۡكُرۡ  أ

يكَۡ   ].۱۴[لقمان:  ﴾١٤ ٱلمَۡصِ�ُ  إَِ�َّ  وَلَِ�ِٰ�َ
ایم (که در حق ایشان نیکرفتار  پدر و مادرش سفارش کرده ۀما به انسان در بار«

باشد، بویژه مادر، چرا که) مادرش بدو حامله شده است و ھر دم به ضعف و سستی 
یابد (که مادر  میای دچار آمده است و دوران شیرخوارگی وی در دو سال پایان  تازه

کنیم) که ھم سپاسگزار من و  کشد. لذا توصیه می کند و زحمت می بازھم فداکاری می
ھم سپاسگزار پدر و مادرت باش، و (بدان که سرانجام) بازگشت به سوی من است (و 

 .»دھم) نیکان را جزا و بدان را سزا می

 صالح: ۀجامعپرورش 
ورزد، ھمانگونه که برای  تلاش می سالم ۀاسلام ھمواره در جھت تشکیل جامع

تردید این دو بنیانی استوار برای  سالم و شایسته که بی ۀپرورش فرد سالم و خانواد
 آیند، به تلاش پرداخته است. مطلوب به حساب می ۀسلامت جامع

ھای والای  ھایش را با ارزش ای است که افراد و خانواده صالح و سالم، جامعه ۀجامع
ھا و اصول را رسالت  دھد، و این ارزش اسلام و اصول ممتاز آن با یکدیگر پیوند می

 دھد. وجود خود قرار می ورزندگی و مح
 ھای اسلامی در این زمینه عبارتند از: مھمترین اصول و ارزش

ای، بلکه  ای نژادی یا منطقه اسلامی نه جامعه ۀدتی: جامع(الف) ھمگرایی عقی
آن عبارت است از  ۀای فکری و عقیدتی، و اندیش ای است اعتقادی. جامعه جامعه

 باشد. این جامعه می» ایدئولوژی«اسلام، لذا اسلام اساس 
ھا و یا  ھا، مناطق، زبان روندان این جامعه دارای نژادھا، رنگھممکن است که ش

ھا ھمگی در برابر وحدت عقیده و  ھای اجتماعی گوناگون باشند، اما این ناھمگونی لایه
مشترک  ند؛ در برابر آن باورردگ ، ذوب می»محمد رسول الله –لا اله الا الله «در برابر 

 ریِ:ادبه ھمگان را زیر چتر بر

مَا﴿ ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّ  ].۱۰[الحجرات:  ﴾إخِۡوَة
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 .»یکدیگرندفقط مؤمنان برادر «
آورد. این جامعه را، اگر بخواھیم با صفتی ممتاز و مشخص از دیگر  گرد ھم می

 ۀ، یا جامع»ایمانی ۀجامع«آن چنین بگوییم:  ۀصفات، توصیف نماییم، بناچار باید در بار
 فرماید: شان چنین می بقره در توصیف ۀھایی که خداوند در آغاز سور ایمانداران، آن

ِينَ ﴿ لَوٰةَ  وَُ�قيِمُونَ  بٱِلۡغَيۡبِ  نُونَ يؤُۡمِ  ٱ�َّ ا ٱلصَّ ِينَ  ٣ ينُفِقُونَ  رَزَقَۡ�هُٰمۡ  وَمِمَّ  يؤُۡمِنُونَ  وَٱ�َّ
 ٓ نزلَِ  بمَِا

ُ
ٓ  إَِ�ۡكَ  أ نزلَِ  وَمَا

ُ
ِ  َ�بۡلكَِ  مِن أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٤ يوُقنُِونَ  هُمۡ  وَ�ٱِ�خِرَة

ُ
ٰ  أ ّ�هِمِۡۖ  مِّن هُدٗى َ�َ  رَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
 ].۵ – ۳[البقرة:   ﴾٥ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  وَأ

شایسته  ۀدارند، و نماز را به گون آن کسانی که به غیب و دنیای نادیده باور می«
ھایی که به آنچه بر تو نازل  بخشند... و آن ایم می آنان ساخته ۀخوانند، و از آنچه بھر می

روز رستاخیز اطمینان دارند، و به  گشته و به آنچه پیش از تو فرود آمده است، باور می
دارند. این چنین کسانی، ھدایت و رھنمود خدای خویش را دریافت کرده و حتماً 

 .»رستگارند
ورزی و  ایمان اسلامی فقط یک شعار صرف یا یک ادعای خالی و یا تعصب

سختگیری جاھلانه نسبت به دیگران نیست، بلکه حقیقتی است جای گرفته و محکم 
گیرد و عملکرد مثبت آن را تأیید و تصدیق  ن سرچشمه میدر درون که رفتار از آ

 نماید. می
سالمِ  ۀگیری جامع ھای بنیادی در شکل اھتمام و عنایت به ارزشی دیگر از ارزش

 شود، این ارزش عبارت است از: مطلوب در اسلام از ھمین جا ناشی می
و رنگ و حتی تقدیس آن، چه این عمل صالح فرم » احترام به عمل صالح«(ب) 

دینی داشته باشد، ھمانند: نماز، روزه، حج، عمره، ذکر، تلاوت و دعا؛ و چه دنیوی 
ھای عمرانی،  باشد، ھمچون: تلاش به منظور کسب روزی، آبادساختن زمین و فعالیت

که این عمل صالح نیز اصلی است مصوب و  ،سودرسانی به مردم و نیکی در حق آنان
ادیان به عنوان رکنی در کنار ایمان به خداوند و روز مشھور که قرآن آن را در تمامی 

 فرماید: آورد. در ھمین مورد خداوند می قیامت، به شمار می

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ِينَ  ءَامَنُوا ْ  وَٱ�َّ ِٰ�  وَٱ�ََّ�رَٰىٰ  هَادُوا ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  �َ  ِٔوَٱل�َّ  ٱ�خِرِ  وَٱۡ�وَۡمِ  بٱِ�َّ
جۡرهُُمۡ  فلَهَُمۡ  َ�لٰحِٗا وعََمِلَ 

َ
  ﴾٦٢ َ�ۡزَنوُنَ  هُمۡ  وََ�  عَليَۡهِمۡ  خَوفٌۡ  وََ�  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  أ

 ].۶۲[البقرة:
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کسانی که ایمان داشتند (پیش از این به پیغمبران، و آنان که به محمد باور دارند) «
پرستان، ھرکه به خدا و روز قیامت  پرستان و فرشته و یھودیان، و مسیحیان و ستاره

شان در پیشگاه خدا  داشته و کردار نیک انجام داده باشد، چنین افرادی پاداشایمان 
 .»محفوظ بوده و ترسی بر آنان نیست و غم و اندوھی بدیشان دست نخواھد داد
 و قرآن در بیش از ھفتاد آیه عمل را با ایمان  ھمراه ساخته است، از جمله:

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ٰ  وعََمِلوُا جۡرَ  نضُِيعُ  َ�  إنَِّا لَِ�تِٰ ٱل�َّ
َ
حۡسَنَ  مَنۡ  أ

َ
 ﴾٣٠ َ�مًَ�  أ

 ].۳۰[الکهف: 
شان نزد  اند (پاداش اند و کارھای شایسته انجام داده کسانی که ایمان آورده«

 .»دھیم خداوند ثبت شده است) و ما پاداش نیکوکاران را ھدر نمی
ض اصلی وی، ھمچون: آوردن فرای بدون شک، برپاداشتن شعایر خداوند، و به جای

خدا اولین چیزھایی ھستند که با  ۀرمضان، و حج خان ۀبرپایی نماز، پرداخت زکات، روز
یابند. چرا که برای مخلوق، از شناخت آفریدگار، عبادت  مفھوم عمل صالح، انطباق می

ھا و وفاداری به حق  پروردگار، و فرمانبرداری خالصانه از وی به عنوان سپاس نعمت
 تر وجود ندارد. پروردگاری او، عملی صالح

خیر و سودمند، امر به معروف و نھی از منکر،  (ج) فراخوانی دیگران به انجام امور
در منطق اسلام  –اصلی است روشن و آشکار از اصول این دین. این ھرگز کافی نیست 

که فرد خود شخصاً اصلاح گردد اما چشم خود را بر نابودی و تباھی دیگران ببندد،  –
اصلاح نموده بلکه صالح حقیقی و دیندار راستین درنظر اسلام کسی است که خود را 

و در جھت اصلاح دیگران نیز تلاش نماید، ولو از طریق فراخوانی و امر و نھی. 
 فرماید: ھمانگونه که خدا می

ةٞ  مِّنُ�مۡ  وَۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
مُرُونَ  ٱۡ�َۡ�ِ  إَِ�  يدَۡعُونَ  أ

ۡ
 ٱلمُۡنكَرِ�  عَنِ  وََ�نۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وَ�َأ

وَْ�ٰٓ�كَِ 
ُ
 ].۱۰۴[آل عمران:  ﴾١٠٤ نَ ٱلمُۡفۡلحُِو هُمُ  وَأ

باید از میان شما گروھی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت و احکام «
شریعت را بیاموزند و مردمان را) به نیکی دعوت کنند و امر به معروف و نھی از منکر 

 .»نمایند، و آنان خود رستگارند
 ھا برتری یافته است: امتو با ھمین ویژگی است که امت اسلامی بر دیگر 
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ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡرجَِتۡ  أ

ُ
مُرُونَ  للِنَّاسِ  أ

ۡ
 وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وََ�نۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  تأَ

 ِۗ  ].۱۱۰[آل عمران:  ﴾بٱِ�َّ
اید،  ھا آفریده شده شما (ای پیروان محمد! بھترین امتی ھستید که به سود انسان«

 .)١(»نمایید، و به خدا ایمان دارید کنید و نھی از منکر می ر به معروف می(مادام که) ام
از زبان داوود و عیسی  –از ھمین روست که قرآن نفرین خداوند را بر بنی اسراییل 

تفاوتی و سکوت  ثبت نموده است، بدین خاطر که در مقابل منکرات بی –بن مریم 
 واکنش اعتراضی و بازدارنده از خود نشان ندادند: ،پیشه ساختند، و در برابر فساد

ِينَ  لعُِنَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ٰٓءِيلَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  َ�فَرُوا ٰ  إسَِۡ�  بمَِا َ�لٰكَِ  مَرۡ�َمَۚ  ٱبنِۡ  وعَِيَ�  دَاوۥُدَ  لسَِانِ  َ�َ
 ْ ْ  عَصَوا َ�نوُا ْ  ٧٨ َ�عۡتَدُونَ  وَّ نكَرٖ  عَن يتَنََاهَوۡنَ  َ�  َ�نوُا ۚ  مُّ ْ  مَا سَ َ�ئِۡ  َ�عَلوُهُ  َ�فۡعَلوُنَ  َ�نوُا

 ].۷۹ – ۷۸[المائدة:  ﴾٧٩
اند. این  کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده«

کردند و حدودشکنی  بدان خاطر بود که آنان پیوسته (از فرمان خدا) سرکشی می
کشیدند و ھمدیگر را از  نمیدادند دست  کردند. آنان از اعمال زشتی که انجام می می

 .»کردند! دادند. و چه کار بدی می کردند و پند نمی ھا نھی نمی زشتکاری
کردن خیر و خوبی،  به منظور پشتیبانی از حق، نھادینه –(د) و جھاد در راه خدا 

ران، گسازی برای گسترش دعوت، سرکوب فتنه، رویارویی با مھاجمان و تجاوز زمینه
اصلی است اسلامی که ھیچ مسلمانی  –نان و رھایی ستمدیدگان شک گوشمالی پیمان

اطلاع بوده، و علاوه بر مشروعیت دینی آن از فضیلت و ارزش والای  نیست که از آن بی
گاھی نداشته باشد.  این اصل، و عظمت پاداشِ خداییِ مھیا شده برای جھادگران آ

 فرماید: خداوند در مورد جھاد می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ  ِ ْ  ينَ ٱ�َّ ْ  لَُ�مُ  �يِلَ  إذَِا لَُ�مۡ  مَا ءَامَنُوا ِ  سَبيِلِ  ِ�  ٱنفرُِوا  إَِ�  ٱثَّاقلَۡتُمۡ  ٱ�َّ

�ضِ� 
َ
رضَِيتُم ٱۡ�

َ
ۡ�ياَ بٱِۡ�َيَوٰةِ  أ ِ�  مِنَ  ٱ�ُّ ِ  مََ�عُٰ  َ�مَا ٱ�خِرَة ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰة  ٣٨ قلَيِلٌ  إِ�َّ  ٱ�خِرَةِ  ِ�  ٱ�ُّ

                                           
پس از تلاوت این آیه فرموده است: ھرکس دوست دارد که از آن امت برتـر بـه س عمر بن خطاب -١

آن مقرر نموده، به جای آورد. (مترجم بـه نقـل از تفسـیر  شمار آید، باید شرطی را که خداوند در
 ابن کثیر)
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ْ  إِ�َّ  بُۡ�مۡ  تنَفِرُوا ِ�مٗا عَذَاباً ُ�عَذِّ
َ
ُ�مۡ  قَوۡمًا وَ�سَۡتبَۡدِلۡ  أ وهُ  وََ�  َ�ۡ�َ ۗ  ٔٗ شَۡ�  تَُ�ُّ ُ  ا ٰ  وَٱ�َّ َ�َ  ِّ�ُ 

ءٖ   ].۳۹ – ۳۸[التوبة:  ﴾٣٩ قدَِيرٌ  َ�ۡ
شود: (برای جھاد) در راه خدا به  ای مؤمنان! چرا ھنگامی که به شما گفته می«

دھید؟ آیا به جای زندگی آن جھان، به  به دنیا میکنید و دل  حرکت افتید، سستی می
دھید؟ آیا سزد که چنین  زندگی این جھان خشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می

و کالای آن جھان، چیز کمی بیش  متاعو کالای این جھان در برابر  متاعکنید؟ که) 
تیلای دشمنان و در نیست. اگر برای جھاد بیرون نروید، خداوند شما را (در دنیا با اس

کند) و گروھی دیگر  دھد و (شما را نابود می آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناکی می
رساند و  سازد. و شما (با نرفتن به جھاد) ھیچ ضرری به خدا نمی را جایگزین شما می

 .»خدا بر ھر چیزی تواناست
 فرماید: و باز می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ْ  حِذۡرَُ�مۡ  خُذُوا وِ  ُ�بَاتٍ  فٱَنفرُِوا

َ
ْ  أ  ].۷۱[النساء:  ﴾٧١ َ�يِعٗا ٱنفرُِوا

اید! احتیاط نمایید و آمادگی خود را (برای مقابله با  ای کسانی که ایمان آورده«
دشمنان) حفظ کنید و (برای تاکتیک زمان و مکان) دسته دسته یا ھمگی باھم (به 

 .»سوی جنگ) بیرون روید
 فرماید: ر میو در جایی دیگ

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا لهَُم وَأ �ٖ  مِّن ٱسۡتَطَعۡتُم مَّ ِ  عَدُوَّ  بهِۦِ ترُۡهبُِونَ  ٱۡ�َيۡلِ  رَِّ�اطِ  وَمِن قُوَّ  ٱ�َّ

ُ  َ�عۡلَمُوَ�هُمُ  َ�  دُونهِِمۡ  مِن وَءَاخَرِ�نَ  وعََدُوَُّ�مۡ  ْ  وَمَا َ�عۡلَمُهُمۚۡ  ٱ�َّ ءٖ  مِن تنُفقُِوا  سَبيِلِ  ِ�  َ�ۡ
 ِ نتُمۡ  إَِ�ُۡ�مۡ  يوُفََّ  ٱ�َّ

َ
 ].۶۰[الأنفال:   ﴾٦٠ ُ�ظۡلَمُونَ  َ�  وَأ

توانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله)  برای (مبارزه با) کافران تا آنجا که می«
ھای ورزیده آماده سازید، تا بدینوسیله دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید، و  اسب

شناسید و خدا  ندازید که خود ایشان را نمیکسان دیگری جز آنان را نیز به ھراس ا
 ۀشناسد. ھرآنچه را در راه خدا (از جمله تجھیزات جنگی و تقویت بنی آنان را می

شود و  دفاعی و نظامی) صرف کنید، پاداش آن به تمام و کمال به شما داده می
 .»بینید ھیچگونه ستمی نمی
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سالمِ مطلوب دین اسلام، عبارت است  ۀ(ھـ) و بالاخره، اصل دیگر در برپایی جامع
ھای گوناگون زندگی و گسترش و  ھای اخلاقی در جنبه ساختن تمامی ارزش از: نھادینه

ھا و فضایلی ھمچون: دادگری، احسان و جوانمردی، نیکی،  ھا. ارزش حمایت آن
 استوارداشتن پیروندھای اجتماعی، ھمیاری در کارھای خیر و تقوا، احترام به قانون و
قراردادھای جمعی، صداقت و پاکدامنی، امانتداری و وفاداری، رعایت اخلاص در 

روی چه به ھنگام  خلوت و جلوت، حقگویی در ھر دو حالت خشم و رضایت، میانه
ھای  تنگدستی و چه به ھنگام ثروتمندی، شکیبایی به ھنگام گرفتارآمدن به مصیبت

یط بحرانی و جنگی، کنترل دست و جسمانی و غیر جسمانی و بردباری به ھنگام شرا
توزی و حسدورزی، ریا  زبانِ و خودداری از آزاررساندن به مردم، پیراستن قلب از: کینه

ھا ھمه در شما  و تظاھر، نفاق، دنیادوستی و دیگر امراض درونی و روانی. این
ند آی اسلامی به حساب می ۀھایی ھستند که زیربنای ساختمان جامع ھا و ستون گاه تکیه

 ھا، برپا نخواھد گشت. دیندار جز بر روی این ۀو جامع



 

 
 

 

 

 :چهارم
 ها و راهکارها بودن شیوه واضح

ھا و راھکارھایی است که  از دیگر موارد برجستگی و امتیاز اسلام، شفافیت شیوه
ریزی و ارائه نموده  نھایی و اھداف والای خود، طرح یابی به آرمان این دین برای دست

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: ھا می است؛ از این شیوه
روان را پاکسازی، اراده را  ،قویھا و مراسمی دینی که روح را  (الف) عبادت

سازند، و انسان را بر کمال  توانمند، و سمت و سوی حرکت فرد را مشخص و یگانه می
کنند، پروردگاری که وی را آفریده و  یت میعبودیت و بندگی پروردگار والامقامش، ترب

ھا و  گیری [قابلیت ریزی و اندازه سر و سامان داده است و خداوندی که پس از برنامه
 اندازی کرده است. ھایش را رھنمود و راه وظایف،] آفریده
ھا، عباداتی ھستند مرزبندی شده و دارای چھارچوب مشخص و  این عبادت

رو و معتدل و ناسازگار با  ن و مخالف با سختگیری، میانهناپذیر، سھل و آسا بدعت
روی، ژرف و عمیق که قبل از نماد و برون و مظھر به نھاد و درون و گوھر اھتمام  زیاده

زکات، روزه و حج  ورزند. و در رأس این عبادات، شعایر بزرگ اسلامی، یعنی: نماز، می
بادت رعایت نموده است، مثلاً برخی قرار دارند. اسلام اصل تنوع و گوناگونی را در ع

بدنی  –بدنی ھستند، مانند: نماز و روزه، و برخی مالی مانند زکات، و برخی مالی 
 ھستند ھمانند حج و عمره.

شوند، مانند نماز، و برخی سالانه تکرار  برخی از این عبادات ھر روز تکرار می
فقط یک بار واجب ھستند، شوند، مانند: روزه و زکات و برخی در طول مدت عمر  می

 مانند: حج.
اعمالی ھستند ایجابی، مانند نماز، زکات و حج، و برخی فقط با ھا  آن برخی از

گردند، مانند روزه که عبارت است از: خودداری و  گزینی، محقق می خودداری و دوری
پرستی و شھوت جنسی، به منظور  ھای شھوت شکم عدم پاسخ مثبت به خواسته

 به فرمان خداوند بزرگ و والامقام. نھادن گردن
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تمامی این عبادت ناگزیر باید با نیت و قصد قلبی خالص ھمراه باشند، چرا که نیت 
 باشد: میھا  آن جان اعمال و سر و راز

﴿ ٓ ْ  وَمَا مِرُوٓا
ُ
ْ  إِ�َّ  أ َ  ِ�عَۡبُدُوا  ].۵[البینة:  ﴾حُنَفَاءَٓ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلصِِ�َ  ٱ�َّ

بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه خدای را جز این «
 .»بپرستند و تنھا شریعت او را آیین (خود) بدانند

بر ھر کسی  ملاک سنجش اعمال فقط نیت است و به«فرمایند:  ھم میج  و پیامبر
 .)١(»شود مبنای نیت وی پاداش داده می

بر تمامی زنان و مردان ھا  آن آوردن جایبرخی از این عبادات فرایضی ھستند که به 
در ھیچ حال، مگر با عذر ھا  آن مسلمان واجب و لازم است و کوتاھی در انجام

 پسند، روا نیست. شرع
باشند که ھرکس  اصلی می ۀسود نسبت به سرمای ۀبرخی نوافل ھستند که به منزل

طلبی،  این افزون مقدار بیشتری از آن به چنگ آورد، برایش بھتر است و کسی که در
خیرات و  ۀرقابت در زمین ۀسستی ورزد گناھی مرتکب نشده است، این نوافل عرص

 باشد. ای برای باقیات صالحات می میدان مسابقه
به عنوان ھا  آن توان از تاً مطلوبند، اما با این وجود میااین عبادات ھرچند ذ

ھایی آسمانی و ربانی  ی، و شیوهنظیر برای پرورش روانی، اخلاقی و اجتماع ابزارھایی بی
 رفتار و زندگی برتر، نیز نام برد. ۀبرای آموزش مسلمانان در زمین

کنند، روح دیگر خواھی و  (ب) اخلاق و فضایلی که با خودپرستی مبارزه می
نمایند، به اصلاح فرد و وفاق جامعه اھتمام  احساس دیگردوستی را تقویت می

سازند، و  ھای خیرمدار را پیراسته و پاکیزه می رایشھا و گ خواھی ورزند، فضیلت می
نمایند. این مجموعه اخلاق اسلامی،  ھای پلیدی و زشتی را کوتاه می ھا و ناخن چنگال

اخلاقی ھستند فطری، واقعگرایانه، قابل فھم، عقلانی و خردپسند، فراگیر و متوازن که 
را تحسین یا تقبیح نموده است،  ھا آن عقل و نقل و اندیشه و وحی، در تأیید مواردی که

 باشند. رأی و متفق می ھم
بخش حیات  آرا و زینت پرور، اخلاقی، و زندگی ھایی که روح (ج) آداب و سنت

ظاھریِ  ۀھا، نوعی ھمگونی برونی و جلو ھا و نیکی باشند، و با استفاده از ارزش می

                                           
 متفق علیه. -١
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کاری افراد ھرج و  و یاوه بندوباری بیبخشند، و آن را از  مسلمانان می ۀواحد، به جامع
مقدسان، مصون  اندیشان و خشکه مورد جزم گیری بی مرج طلب و لاابالی، و از سخت

 دارد. نگه می
این آداب، آدابی ھستند که در تمامی احوال زندگی فرد مسلمان، با وی ھمراه 

ب سوارشدن، بیداری و رکپوشیدن، بر م باشند: به ھنگام خوردن و آشامیدن، لباس می
 خواب، سفر و حضر و خلوت و جلوت.

و آدابی ھستند که به صورت جدی در تلاشند که مسلمان را در تمامی احوال و 
خوابد و با  اوقاتش، با خداوند والامرتبه مرتبط سازند. بدینگونه که وی با نام خداوند می

ایان کند و با سپاس خداوند پ خیزد. خوردن را با نام خدا آغاز می نام خداوند برمی
پوشیدن، سوارشدن بر مرکب، مسافرت و  دھد و به ھمین ترتیب در مورد لباس می

طسه باد گفتن یا تسلیت، چه به ھنگام عکند. و او چه به ھنگام مبارک بازگشت عمل می
مسافر  ۀزند، و چه به ھنگام مسافرت و یا بدرق و یا پاسخ گفتن به شخصی که عطسه می

بردن  کند، بلکه با گفتن ستایش، دعا، نام گاه فراموش نمیو دیگر موارد، خداوند را ھیچ
از خداوند، یا ثنای او با کلمات و جملات شایسته و مناسب با مقام وی، ھمواره به 

 بخشد. زبانش طراوت و به دھانش شیرینی می
توانیم در ھمان  بر ھمین اساس و از روی ھمین آداب و برخوردھای اجتماعی، می

ق دقت در رفتار مسلمانان، مثلاً: سلام و احوالپرسی به ھنگام اول، از طری ۀوھل
دادن  ملاقات، استفاده از دست راست برای غذاخوردن و آغاز آن با نام خداوند و پایان

ھا، آنان را از غیر  آن با سپاس و تشکر از خداوند، و به ھمین ترتیب در دیگر زمینه
 مسلمانان تشخیص دھیم.
 شده از سوی اسلام برای فرد، خانواده و جامعه. رایه(د) سیستم و قوانین ا

نمایند، چھارچوب رفتاری وی را مشخص  این قوانین سیر حرکت فرد را ترسیم می
 کنند. سازند و حلال و حرام و باید و نباید را برای وی معلوم می می

برای خانواده، این سیستم و قوانین مقرر، حقوق و وظایف طرفین را به صورت 
فشارند،  می پرارج برای ادای رسالتش، پای ۀکنند، و بر بقای این مؤسس بیان می شفاف

سوزی آن بیشتر نگردد که در  سازی بقای آن، از نفع و آفت البته مادام که زیان و آفت
ھای اصلاحی، خیر و مصلحت در جدایی  ماندن تلاش با عقیم :این صورت باید گفت

 ».کردن، آخرین دواست داغ«است و 
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 رای جامعه، این نظام قانونی، ساز و کار و ضوابط و معیارھایی است که ھدف ازب
برپاداشتن عدالت، ممانعت از پلیدی و شر، حمایت از ھمدلی و برادری، جلوگیری ھا  آن

از کشمکش و درگیری، پاسداری از حقوق، و محافظت از دین، خون، مال، حیثیت، 
ضروریات و لوازمی ھستند که پایداری زندگی  ھا باشد که این عقل و نسل شھروندان می

ھای درجه دوم  ممکن نیست. ھمچنین این قوانین، نیازمندیھا  آن جز به کمک
زندگی (حاجیات) و نیز امور غیر ضروری و تشریفاتی و تجملاتی زندگی (کمالیات) را 

 دارند. البته با رعایت اولویت و ھرکدام بنابه منزلت و ارزش آن. پاس می
ھای گوناگونی در  اقبالی و نیکبختی مسلمانان این است که علوم و دانش خوشاز 

فرھنگ اسلامی، ھمچون تفسیر، حدیث، فقه، اصول، اخلاق، آداب و  ۀقلمرو گسترد
پرداخته ھا  آن ۀھا و راھکارھا درآمده و به روشنگری در بار تصوف در خدمت این شیوه

 اند. و آفتابی عرضه داشته ھایشان را به صورتی واضح و احکام و حکمت
ھا،  در فروع و جزئیات مربوط به این» یان و فرھیختگانادان«که میان  دھرچن

ھای کلی و قواعد زیربنای این  شود، اما با این حال بنیان اختلاف و ناھمگونی دیده می
باشند و ھمگان  ھای و راھکارھا ھمانند صبح، روشن و ھمچون آفتاب آشکار می شیوه

 توافق کامل دارند.ھا  آن بر

 یک اعتراض غیر قابل پذیرش:
ممکن است برخی مردم بپرسند، اگر دین اسلام تا این حد روشن و شفاف است، 

جدایی  اند؟ و پس این ھمه فرقه چیست که در طول تاریخ به نام اسلام ظھور یافته
موجود میان اھل سنت و شیعه چه توجیھی دارد؟ و راز اختلاف میان سلفیه و صوفیه 

 یا میان دو رویکردِ مذھبگرایی و فرامذھبی کدام است؟
شان که تمام  من اطلاع دارم که ھستند برخی از مبشران و خاورشناسان و ھمکاران

تر و مھمتر جلوه دھند، به گیرند تا این مطلب را ھرچه بزرگ تلاش خود را به کار می
ھایشان چنین گمان برد که این دین آنگونه که خداوند آن را  طوری که خواننده از نوشته

فرو فرستاده است، یک دین واحد نیست، بلکه صدھا اسلام وجود دارند و ھر شھری، ھر 
 عصری و ھر مذھبی برای خود دارای نوعی اسلام ویژه ھستند، و به ھمین ترتیب...

توانم با قاطعیت تمام روی آن تأکید کنم این است که ھیچ  لبی که میمط
این اسلام  ۀرود که به انداز ایدئولوژی دینی و یا بشری در این جھان پھناور سراغ نمی
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 از شفافیت و اتحاد برخوردار باشد.
ای  کنیم، اسلام ھیچ فرقه اسلامی که ما به آن دعوت، و آن را با شفافیت توصیف می

ھا، ھیچ کشوری از کشورھا و ھیچ مذھبی از مذاھب نیست. بلکه فقط اسلام  رقهاز ف
اندیش است، اسلام نخستین، و  قرآن و سنت است، اسلام اصحاب پیامبر و تابعین نیک

ھای ایجاد شده و نویپدا که  محوری ھا و ھوس ھا، بدعت ھا، نحله پیش از ظھور فرقه
 اند. تقسیم کرده ھای مختلف ھا و گروه مردم را به دسته

از یکی از بزرگان و اندیشمندان شیعه و یکی از آرزومندان و مشتاقان اتحاد امت 
گفت:  اسلامی سخنی شنیدم که شایسته است به ثبت برسد و نشر یابد. وی چنین می

آیا آن ھنگام که خداوند دین اسلام را برای این امت تکمیل نمود و نعمت خود را بر آن 
 خداوند نازل گشت: ۀین فرمودتمام نمود و ا

ۡ�مَلۡتُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَمۡتُ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
 ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ  لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  نعِۡمَِ�  عَليَُۡ�مۡ  وَ�

 ۚ  ].۳[المائدة: ﴾دِينٗا
امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و «

 .»برایتان برگزیدماسلام را به عنوان آیین خداپسند 
که  ای بود؟ طبیعی است که پاسخ حاضران این بود ھنگام سنی و شیعه آن آیا در

 خیر.
 ھا ناشی از تفسیر قضایای تاریخی است! پس در این صورت اختلاف -
 قطعاً چنین است. -
ز و اندیشمند چنین گفت: لذا باید از حوادث پس از نزول رودر اینجا فردی خرد -

 این آیه:

ۡ�مَلۡتُ  ٱۡ�َوۡمَ  ﴿
َ
 .﴾...أ

نیاز  پوشی نماییم، و فقط به کتاب خداوند مراجعه کنیم که کاملاً ما را بی چشم
 کند. می

اختلاف میان سنی و شیعه  ۀو این سخن، سخنی است صحیح، چرا که سرچشم
چه کسی بدان احق بود؟ و این ج  بعد از پیامبراینکه  عبارت است از موضوع خلافت، و

اند، و کسانی که بر  اختلافی است بر سر اموری که از نظر تاریخی پایان یافتهاختلاف، 
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آنان به سوی  ۀسر آن اختلاف ورزیدند، به پیشگاه پروردگارشان رسیدند، و بازگشت ھم
 خداوند است.

ھا باقی مانده است، فقط قرآن است که باطل و  اما آن چیزی که در ورای تمام این
 یابد. راه نمیکژی از ھیچ سویی بدان 

ھای خداوند بر امت اسلامی این است که به این امت امتیازی  از جمله نعمت
محافظت و پاسداری اینکه  ھای پیش از آن، فاقد آن بودند، و آن بخشیده است که امت

برای ھا  آن از کتاب ارجمندشان را که قانون اساسی زندگی، و نخستین منبع
 خود برعھده گرفته است: باشد، قانونگذاری و راھنمایی می

ۡ�اَ َ�ۡنُ  إنَِّا﴿  ].۹[الحجر:  ﴾٩ لََ�فٰظُِونَ  َ�ُۥ �نَّا ٱّ�ِكۡرَ  نزََّ
 .»ایم و پاسدار آن ھم خود ما خواھیم بود ما خود قرآن را فرو فرستاده«

الھی را به صورتی قطعی به اثبات  ۀھای متمادی راستی این وعد گذشت قرن
آن را ج  رسانده است، و قرآن به ھمان صورتی که خداوند آن را نازل فرموده و پیامبر

آن را به خاطر سپردند، و به آیندگان رساندند، به ج  دریافت داشته، و یاران آن حضرت
ھا باقی  ھا و نگارش یافته در مصحف ھا، و قرائت شده با زبان صورت محفوظ در سینه

ای در آن دیگرگون و وارونه  ای از آن تباه و نابود شده و نه جمله مانده است، و نه واژه
ھای آسمانی پیش از قرآن، دچار  شده است... و این در حالی است که تمامی کتاب

و خداوند ضامن پاسداری  –اند  گشته ایعضابود و یا یکسره ن –اند  تغییر و تحریف شده
ای بوده و به پیامی  ھائی مقطعی و مرحله ھا، کتاب است، چرا که آن کتاب نشدهھا  آن از

آن  ویژه اختصاص داشتند، و برخلاف پیام اسلام که فرازمانی و فرامکانی است، 
 ھای جھان شمولی و جاودانگی بودند. فاقد ویژگیکتابھا

ده نیز به صورت نقادی شده و غربال یافته محفوظ گردیج  ھمچنانکه سنت محمد
 است، تا روشنگر و بیان نظری و عملی این قرآن باشد.

اند،  اسلامی ظھور یافته ۀھای زیادی را که در جامع ھرچند تاریخ اسلام اسامی فرقه
اسلامی را نیز به  ۀرا در جامعھا  آن به خاطر سپرده است، اما در عین حال مرگ بیشتر

آورند که دیگر  بر زبان می راھا  آن ثبت رسانده است و مسلمانان در حالی اسامی
شان ندارند، و پس از گذشت اندک زمانی در مجموع امت  جایگاھی در میان جامعه

 شان گناه اند، نه ھای منحرف، ھنوز باقی مانده اند. و اگر برخی گروه اسلامی ذوب گشته
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به حساب این دین و امت ھا  آن ھای ھا و کژاندیشی بر دوش اسلام است و نه کژروی
 شود. آن گذاشته می بزرگ

از سوی دیگر اسلام معیار سنجش و مرجعی را که مسلمانان باید به ھنگام اختلاف 
به عنوان داور خود قرار دھند، مشخص و معرفی نموده است، خداوند در این مورد 

 فرماید: می

ءٖ  ِ�  تََ�زَٰۡ�تُمۡ  فإَنِ﴿ ِ  إَِ�  فَرُدُّوهُ  َ�ۡ ِ  تؤُۡمِنُونَ  كُنتُمۡ  إنِ وَٱلرَّسُولِ  ٱ�َّ  وَٱۡ�وَمِۡ  بٱِ�َّ
 �  ].۵۹[النساء:  ﴾ٱ�خِرِ
چنانچه در مورد چیزی دچار اختلاف شدید، آن را به خدا و پیامبر برگردانید، اگر «

 .»به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید
بنابه اجماع تمامی مسلمانان از صدر اسلام تاکنون، ارجاع اختلاف به خداوند که 

یعنی: ج  ه است، یعنی برگرداندن به کتاب خداوند، و ارجاع به پیامبردر آیه آمد
 برگرداندن به سنت ایشان.

ھا، به  م از آناتفسیر نصوص و قوانین دینی و استنباط احک ۀمسلمانان در زمین
، تا با کمک آن به »اصول فقه«اند که عبارت است از علم  وضع دانشی خاص اقدام کرده

کنم که بیشتر مسایل اصولی، خود مورد  برسند. البته انکار نمیھمفکری و وحدت فھم 
اختلافند، اما دست کم در مورد امور اساسی و مسایل بنیادین اتفاق نظر وجود دارد. 
در غیر این مسایل اساسی ھم، خود اسلام گوناگونی نظرات را مجاز شمرده و پیروان 

 ار نداده است.ھا، در تنگنا قر خود را در مورد اختلاف بر سر آن
توان در اینجا از راھکار عملی دیگری برای کاھش خطر اختلاف  علاوه بر این، می

در مسایل اینکه  نام برد که عبارت است از توافق جمعی اندیشمندان مسلمان بر
زدا، مبنا قرار  نھایی و اختلاف اختلافی، رأی امام و پیشوای مسلمانان به عنوان رأی

اه مسلمانان دارای حکومتی شرعی باشند که براساس اختیار و گیرد. از این رو ھرگ
شوری و بیعت تشکیل یافته باشد، رأی امام یا حاکم در مورد مسایل اختلافی، ملاک 

خود را  ۀنھایی و قول فصل خواھد بود. اما در امور فکری و نظری، ھرکس رأی و اندیش
 خواھد داشت و حساب وی با خدا خواھد بود.
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 ها: آن پیچیدگیهای نوین و  یایدئولوژ
 ھا و تردیدھا و بزرگ دن به نگرانیز ھایی که با دامن ی است که ھمانجای شگفت

ساختن ھر گروه کژاندیش  نماییِ اختلافات پیش آمده در تاریخ مسلمانان، و با منتسب
و گمراه به متن امت مسلمان، جفاکارانه در صدد عیبجویی و واردآوردن خدشه بر این 

باشند، ھمین افراد در برخورد با  ھای اسلام (شفافیت) می گی از ویژگیویژ
اند، روشی  ی این دوران درآمده»ھا بت«ھای بشری معاصر که به صورت  ایدئولوژی

ھای آشکار و  گیرند، و از کنار پیچیدگی پوشی در پیش می ھمراه با گذشت و چشم
را مشاھده و لمس ھا  آن منتقدیکه ھر پژوھشگر و ھا  آن موجود در ۀاختلافات برجست

 کنند. انگاری عبور می کند، با اغماض و نادیده می
ھا  گر پرستش این بت شان در شمار نوکاھنان توجیه بدین ترتیب، اینان و امثال

 آیند. درمی
کننده، ھنوز ھم حسرتمند یک تعریف دقیق و  ھای نورسیده و خیره این ایدئولوژی

را مرزبندی و ھا  آن ھستند که مدلولات –یا به قول منطقیون: جامع و مانع  –ده یسنج
را آفتابی و روشن سازد. اما این ھا  آن مشخص و طبیعت اصلی و مفاھیم بنیادین

ھا  ھر چیزی از این ایدئولوژی ۀتعریف مجرد تاکنون ارائه نشده است. بنابراین، در بار
 ند، به عنوان مثال دموکراسی را در نظر بگیرید:ک اختلاف بروز میھا  آن حتی در معنی

ما در قرن بیستم تقریباً ھیچ ایدئولوژی اجتماعی، سازمانی و سیاسی اعم از 
 لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم یا حتی فاشیسم و نازیسم را سراغ نداریم که ادعا

ی ی را فقط وی داراست، و دیگر مکاتب ھمه دارانکرده باشد دموکراسی حقیق
اند  دموکراسی دروغین و ساختگی ھستند. و مردم در این میان سرگردان و متحیر مانده

 ھا حقیقی و اصیل و کدامیک ادعایی و جعلی اند؟ که کدامیک از این دموکراسی
ھای اخلاقی و روحی، فرد را از این دشواری و بحران فکری  بردن به ملاک پناه

خود مبنی بر آزادیخواھی، مساوات و رعایت دھد، چرا که ھمگان بر ادعای  نجات نمی
 فشارند. ھا پای می احترام انسان

قراردادی سودی نخواھد داشت،  –شدن به معیارھای اجتماعی  ھمچنین، متوسل
چرا که ھر گروھی معیار و ملاکی برای خود پیش خواھد کشید که توجیه گر اسلوب 

غربی، بر معیار سیاسی تکیه  باشد. به عنوان مثال، اندیشمندان دموکراسی خود می
آنکه  بخشند. حال آزادی سیاسی برتری می ۀکنند و دموکراسی خود را به وسیل می
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ھا، معیار اقتصادی است و در صددند دموکراسی خود  گری مارکسیست گاه توجیه تکیه
 آزادی اجتماعی و اقتصادی برتر نشان دھند. ۀرا به وسیل

نامند، مدعی برخورداری از ھردو  می» سی نویندموکرا«ھا از رھگذر آنچه  و چینی
باشند، ھمچنین انقلابیون آسیایی و آفریقایی با طرح ادعایی به نام  معیار می

 .)١(اند دمکراسی غربی را به چالش طلبیده» دموکراسی سوسیالیستی«
دیکتاتوری « ۀبینیم که در برخی موارد، افرادی با طرح اندیش حتی می

 .)٢(اند آوردن دو تفکر ھمگریز و ناسازگار برآمده در صدد پیوند و گردھم» دموکراتیک
ای دیگر، سوسیالیزم را که افراد بسیاری از امت ما را به دام  و اینک به عنوان نمونه

نظر آورید: راستی حقیقت سوسیالیزم چیست؟ درونمایه و مدلول آن کدام درانداخت، 
 ھای آن کدامند؟ ھای این اندیشه، منابع و ریشه افی دارد؟ پایهاست؟ چه اھد

فرسایی، درگیرشدن با مسایل بغرنج و  ھا، جز اندیشه جستجوی پاسخ این پرسش
یافتن بر اختلاف آشکار میان بنیانگذاران و طرفداران این اندیشه،  پیچیده، و اطلاع

 دستاوردی نخواھد داشت.
 ۀزم ھم ھمانند دیگر تعبیرات گوناگون مشابه در بارگوید: سوسیالی استاد ثاونی می

و مدلول آن نه فقط از یک نسل به  انیروھای سیاسی مرکب، اصطلاحی است که محتو
 .)٣(باشد ای دیگر متفاوت می ای تا برھه نسلی دیگر، بلکه از برھه

سوسیالیسم میان کشورھا و  ۀبر وجود تناقض در فھم اندیش» کول«و استاد 
 ۀاختلاف در عقیده، فقط نتیج« هافزایدک ورزد، و چنین می مختلف تأکید میھای  نسل

ھای گوناگون موجود در یک عصر خاص  اختلاف زمان نیست و بس، بلکه میان صورت
 ».نیز، تناقض و تضاد وجود دارد

ھای:  فرانسوی به نام ۀدو نویسند ۀنوشت» این است سوسیالیزم«یا در کتاب 
پیشگامان «بورگان و بیار رامپیر، به نقل از مارکسیم لوروا در کتابش با عنوان  جرج

توان داشت که  در این مطلب گمان نمی«خوانیم:  ، چنین می»سوسیالیزم فرانسه
و سوسیالیزم » بابون«چندھا سوسیالیزم گوناگون وجود دارند، مثلاً میان سوسیالیزمِ 

با » برودن«و » سان سیمون«شکاف بسیار عمیقی وجود دارد، و سوسیالیزم » برودُن«
                                           

 چاپ دوم. ۱۳۰و  ۱۲۹ص » الإسلام وتحدیات العصر« -١

 .۳۱۷ھای سیاسی ص  گرایی و اندیشه قومیت»: سیۀوالمذاھب السیا میۀالقو« -٢
 .۷۴گرایی، نوشته دکتر یوسف القرضاوی ص  سوسیالیزم و ملی -٣



 ۲۹۹  بخش ششم: شفاف و واضح بودن 

ھای لویس بلان،  ھا با اندیشه تفاوتی آشکار دارند، و تمامی این» بلانکی«سوسیالیزم 
 ای، جز کابیه، فوربیه و بیکور ناسازگارند. در ھرحال در میان ھر گروه یا شعبه

کنده از تأسف  خصومت توان  باشند، چیزی نمی و مرارت میھای خشونت باری که آ
م) با عصر جانشینان ۱۸۸۲بودن عصر مارکس (درگذشت  و علیرغم نزدیک )١(»یافت

گرای  ) بنیانگذار نخستین حکومت جامعه۱۹۲۴) و لنین (۱۸۸۶س (وی: انگل
اصلی روسیه و چین ھمواره  ۀشود که شکاف میان دو تجرب مارکسیستی، مشاھده می

اما در عین حال ھرکدام خود را به شخص مارکس منتسب شود،  تر می گسترده
 سازند. می

ماکسیم «ھای مشھور، به نام  ھای یکی از مارکسیست در این باره بھتر است گفته
یھودی و چپگرای فرانسوی را به عنوان شاھد بیاوریم، وی  ۀنویسند» رودنسون

 گوید: می
رند. شخص مارکس م وجود داسھا و صدھا مارکسی واقعیت این است که ده«
ای را در آثار وی یافت!!  توان به سادگی توجیه ھر اندیشه ھای فراوانی دارد و می گفته

مانند که  ھا) می این آثار به کتاب مقدس (اسفار تورات، اناجیل، چندگانه و ملحقات آن
 .)٢(»بیابد!!ھا  آن تواند نصوصی در تأیید گمراھی خود در حتی شیطان نیز می

ھای بشری ھستند، با این پیچیدگی و ناسازگاری، و آن ھم اسلام  دئولوژیھا ای این
 با آن شفافیت... و پیوستگی و وحدت.

   زیادی باھم دارند: ۀو راستی، قوانین تشریعی خداوند، با قوانین بشری چه فاصل

ۡ�َ�ٰ  �سَۡتَويِ وَمَا﴿
َ
لَُ�تُٰ  وََ�  ١٩ وَٱۡ�صَِ�ُ  ٱۡ�  ].۲۰ – ۱۹[فاطر:  ﴾٢٠ ٱ�ُّورُ  وََ�  ٱلظُّ

 .»ھا با روشنایی یکسان نیستند نابینا با بینا و تاریکی«

                                           
 .۱۳بیروت. ص  –این است سوسیالیزم: ترجمه به عربی از محمد عیتانی  -١
 .۲۴داری، ص  اسلام و سرمایه -٢



 

 
 

 

 

 بخش هفتم:
 ایجاد هماهنگی میان تجدد و

 )١(سنتگرایی

                                           
مقصود از سنت در اینجا، سنت در مقابل مدرنیته است نه سنت در مقابـل بـدعت. و معنـای آن  -١

رفتار مـا تـأثیر عبارت است از: باورھا و ھنجارھایی که از گذشته در ما ریشه دوانده است و بر ما و 
 گویند. (مترجم) ) میTraditionدھد که در انگلیسی به آن ( گذاشته و آن را سوق می



 

 
 

 

 
 

اسلام، پیام این دین و تمدن  ۀھایی که در دوران ما در بار آن :توان گفت تقریباً می
 ۀشوند: گروھی جنب پردازند، به دو گروه مخالف تقسیم می آن به نگارش می

ای برجسته نشان  ھای اسلام به گونه را در قوانین و آموزه» تجدد«پذیری و  انعطاف
پذیر که بدون ھیچگونه  دھند که گویی این دین خمیری است کاملاً نرم و شکل می

 آید. ھر اندازه و فرمی که مردم بخواھند، درمیمحدودیتی، به 
ثبات و استواری و جاودانگی را در  ۀگیرد که جنب در طرف دیگر، گروھی قرار می

دھند که دین  ھای این دین آن اندازه برجسته و اصیل نشان می قوانین و راھنمایی
 نعطافی.اید که نه حرکتی دارد و نه آ تخته سنگی سفت و سخت به نظر می

 ۀیب بسیاری از افراد بشر ھمین است که ھمواره فقط از یک دیدگاه و یک جنبع
و جوانب دیگر آن را علیرغم اھمیت و  نگرند خاص، و به صورت گزینشی به قضایا می

ھا توجه  گذارند و بدان ای ھم که داشته باشند، فرو می حساسیت قابل ملاحظه
 یند.گرا کنند، در نتیجه به افراط یا تفریط می نمی

اندیشی  توان یافت که از آفت زیاده ای را می از میان نویسندگان، کمتر نویسنده
ھمتا که بر  ربانی بی ۀاندیشان سالم مانده و به این برنام بینی کوته افراطیون و کوته
گردید، نگاھی درست  ای ربانی و انسانی، و تمدنی پیشرو و متوازن بنا مبنای آن جامعه

 .و روشن داشته باشد
نظیر ممتاز شده  ای استثنایی و بی مسلمان با پدیده ۀحقیقت این است که جامع

آید که آن را از دیگر جوامع  ھائی به شمار می ترین ویژگی برجسته ۀاست که از جمل
 ۀتوان گفت: پدید سازد. این پدیده عبارت است از: توازن، و یا می مشخص می

 نماید: خداوند بزرگ بدان اشاره می ۀکه این فرمود» روبودن میانه«

ةٗ  جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ مَّ
ُ
 ].۱۴۳[البقرة:  ﴾وسََطٗا أ

 .»رو (و بدور از افراط و تفریط) قرار دادیم و بدین ترتیب شما را امتی میانه«
 آن به بحث برداختیم. ۀای مفصل در بار که ما پیشتر به گونه

و به » نظام اسلام«روی که  ھای توازن و میانهترین نماد ترین و آفتابی از برجسته
یابند، عبارت است از: ایجاد  اسلامی بدان وسیله از دیگران تمایز می ۀدنبال آن جامع

ھماھنگی میان سنت و تجدد یا ابدیت و تغییر. اسلام این دو جنبه را در صورتی 
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ناسب و حقیقی آورد، و ھرکدام را در جایگاه م ھماھنگ و جالب و شگرف باھم گرد می
پذیری در  دھد... ثبات در جایی که جاودانگی و دوام لازم است، و انعطاف خود قرار می

 گردد. جاھایی که نیاز به نوشدن و دگرگونی احساس می
رسالت اسلام، در ھیچ شریعت آسمانی و بشریِ دیگری سراغ  ۀاین ویژگی برجست

و حتی در مواردی  )١(نمایانگر ثبات –بنابه رسم و عادت  –ھا که  رود. آسمانی نمی
 بسیاری از رجال ۀمقابل ،باشند تا جایی که تاریخ جزمیت، جمود و تفکر استخوانی می

بخش، و نیز تجدد ستیزی آنان را در  ھای بزرگ علمی و آزادی در برابر حرکتھا  آن
 میدان اندیشه، قانون و تشکیلات به ثبت رسانده است.

پذیری  نمایانگر انعطاف –بنابه رسم عادت  –ی ھم که و قوانین بشر ھا شریعت
بینیم که ھمواره در حال تغییرند و تقریباً بر ھیچ  قید و بندند. از این رو می مطلق و بی

روند بسیاری  مانند، حتی قوانین اساسی که مادر قوانین به شمار می حالتی پایدار نمی
 –ورای انقلاب یا پارلمان منتخب جو، ش اوقات با گردش یک قلم از سوی حاکمی سلطه

ای که مردم  گردد، به گونه بودن انتخابات ھم بماند! لغو و باطل می سلامت و تقلبی
ای قانونی که  گذرانند که مطمئن نیستند آیا ماده یا قاعده شب و روز را در حالی می

 دیروز مورد احترام و عنایت بود، دوام و بقا خواھد داشت یا خیر؟!
ھای آسمانی را با آن پایان داده است، ھم عنصر  ھا و برنامه م که خداوند پیاماما اسلا

به پذیری و تجدد، ھردو از سوی خداوند در آن  ثبات و ماندگاری و ھم عنصر انعطاف
ای از  اند، و این امر از جمله شاھکارھای اعجاز در این دین، و نشانه یعت نھاده شدهدو

 آید. انگی و صلاحیت فرازمانی و فرامکانی آن به شمار میھای جھان شمولی و جاود نشانه
ھای تجددگرایی شریعت اسلام و  ھای سنتگرایی و ثبات مداری، و زمینه زمینه

 خص نمود:توان اینگونه مرزبندی و مش را می اش رسالت فراگیر و جاودانه
ھا.  و روشپذیری در ابزارھا ف  ھا، و انعطا ثبات و پافشاری در مورد اھداف و آرمان

گیری و سنتگرایی در اصول و کلیات، و آسانگیری و تجدیدپذیری در فروع و  سخت
 جزئیات.

                                           
ای، بـرای زمـانی  ھای آسـمانی پـیش از اسـلام ھمگـی مرحلـه شود شریعت چنانچه ملاحظه می -١

شـدن و جـاودانگی  پذیری که شایستگی ھمگانی مشخص و برای ملتی ویژه بودند و لذا به انعطاف
آورش به سوی تمامی مردمان فرستاده  ببخشد، نیازی نداشتند، برخلاف اسلام که پیامھا  آن به را

 شده، و روند نبوت با وی پایان یافته است.



 ۳۰۳ بخش هفتم: ایجاد هماهنگی میان تجدد و سنگترایی 

پذیری در  ھای دینی و اخلاقی، و انعطاف ارزش ۀپافشاری و سنتگرایی در زمین
 ھا و کارھای دنیوی و علمی. اشکال و قالب

 و در هستی: زندگیسنتگرایی و تجدد در 
شد خداوند یا  پرسد: اسلام چرا چنین روشی دارد؟ نمی میچه بسا که شخصی 

 داشت. تجدیدپذیری مطلق و یا سنتگرایی را در آن منظور می
اتخاذ این روش، به صورت ویژه با طبیعت زندگی  ۀو اما پاسخ: اسلام در نتیج

ھماھنگی  انسانی و به طور کلی با طبیعت این جھان گسترده و بزرگ، سازگاری و
 چرا که این دین با فطرت انسان و فطرت ھستی ھمنواست.یابد،  می

بینیم که دارای دو دسته عناصر  خود طبیعت زندگی بشری را که در نظر آوریم، می
باشد: نخست عناصری پایدار و ثابت که ھمگام با بقای انسان، باقی خواھند بود،  می

 پذیر، تغییرپذیر و نوشونده. دوم عناصری انعطاف
ھای وی پیشرفت  کنونی، فھم و معلومات وی گسترده شده، دانشمثلاً انسان 

گرفتن نیروھای موجود در جھان پیرامونش و  به خدمت ۀنموده، و توانایی وی در زمین
ماه  ۀاند تا جایی که توانست پای بر کر افزایش بسیار یافتهھا  آن برداری از نیز در بھره

ھایی از  ولات آن را کشف کند و نمونهبگذارد، چند روزی بر روی آن زندگی کند، مجھ
 ھای آن را با خود به زمین بیاورد. خاک و سنگ

یا گوھر انسان امروزی در مقایسه با انسان ماقبل و مابعد تاریخ تغییر کرده اما آ
 است؟

ماه صعود کرده است، با آن انسانی که  ۀآیا گوھر وجودی انسان معاصر که به سیار
را چگونه پنھان نماید و کلاغ این کار را به وی آموخت، برادرش  ۀدانست جناز نمی

 تفاوت یافته است؟
گاھی ھا و  ھرگز! بلکه گوھر وجودی انسان ھمواره یگانه خواھد ماند، ھرچند که آ

 ھایش دوبرابر و چندبرابر شوند. ھای وی دگرگون، و توانایی دانش
نوشد و دوستدار  خورد و می انسان از دوران نیای اصلی خود تا به امروز، می

ھای شخصی درونی، یا  جاودانگی است، و اراده و عزم وی در برابر انگیزه
گردد و در نتیجه دچار گناه و معصیت  ھای برونی، ضعیف و ناتوان می افکنی سوسهو

گردد، و احساس  خورد، سپس وجدانش بیدار و ھوشیار می شود و فریب می می
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گیرد و بر در توبه  راه بازگشت در پیش میگیرد، لذا  گنھکاری وجودش را فرا می
 ای سفید و زرین را از نو آغاز کند. کوبد، بدین امید که صفحه می

این را در داستان آدم ابوالبشر، مشاھده نمودیم. جریان از این قرار است که شیطان 
ام غلط و اشتباه انداخت که وی را وسوسه نمود و اندک اندک فریبش داد و او را به د

بالاخره آمده از آن اینکه  ناپذیر است، تا ن درخت، درخت جاودانگی و دارایی زواله، آبل
 درخت ممنوع خورد:

 – ۱۲۱[طه:  ﴾١٢٢ وَهَدَىٰ  عَليَۡهِ  َ�تَابَ  رَ�ُّهُۥ ٱجۡتََ�هُٰ  ُ�مَّ  ١٢١ َ�غَوَىٰ  رَ�َّهُۥ ءَادَمُ  وعَََ�ٰٓ ﴿

۱۲۲.[ 
 . سپس پروردگارشاش را گم نمود  راهه آدم از پروردگارش سر پیچید و و بدینگون«

 .»اش را پذیرفت و ھدایت یافت را برگزید و توبه او
دیده خواھند شد که در نتیجه » بداندیش«در میان فرزندان بشر ھمواره افراد 

گناه خود ابا و  خون ھمنوعان بی ۀورزی و بدخواھی، از ریختن ناحق و ظالمان حسادت
 پرھیز نخواھند نمود.

سرشت دیده خواھند شد که نه  و پارسا و پاک» اندیش نیک«ره افراد ھمچنین ھموا
اندیشند، نه بدکردارند، نه  بزھکاری می ۀشوند، و نه در بار مرتکب پلیدی و زشتی می

گویند! این را ھم در داستان دو فرزند  بدخواه و بداندیش، و نه بدی را با بدی پاسخ می
برایمان بازگو فرموده است، مشاھده کردیم.  آدم که خداوند آن را به صورت یک حقیقت

 ۀآنگاه که یکی بر دیگری حسادت ورزید و دست به خونش آلود و بدین ترتیب در جمل
دست اینکه  شقاوتمندان و زیانکاران جای گرفت، و این در حالی بود که دیگری از

 گفت: خشونت بر وی بگشاید ابا داشت و می

﴿ ٓ خَافُ  إِّ�ِ
َ
َ  أ  ].۲۸[المائدة:  ﴾ٱلَۡ�لَٰمِ�َ  ربََّ  ٱ�َّ

 .»ترسم آخر من از خداوند (یعنی) پروردگار جھانیان می«
ھا نفر از فرزندان آدم که  ما ھمواره تجلی عینی این داستان را در ھزارھا و میلیون

باشند  –ھا مشھورند  آنگونه که بدین نام -» ھابیل«و » قابیل«نمایانگر شخصیت 
خواھیم دید، و بشریت نیز ھمواره تا پایان کار جھان و جھانیان تکرار عملی و عینی 

 این امر را بارھا مشاھده خواھد کرد.
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کنیم چیزھایی را در بر دارد که  به ھستی پیرامون خود که بنگریم، مشاھده می
بت ھمچنان به اند اما این عناصر ثا ثابت و استوارند، ھزار و بلکه ھزاران سال گذشته

ھا، شب و روز، خورشید و ماه و ستارگان  اند: زمین و کوه ھمان صورت خود باقی مانده
 ند.روم گشته و ھرکدام در مدار خود شناکه به اجازه و دستور خدا را

آیند،  ھمچنین در آن، عناصری جزیی و تغییرپذیر وجود دارند: کشتزارھایی پدید می
ھایی به خشکی تجاوز  گردند، آب ھایی حفر می کانالشوند،  ھایی خشک می دریاچه

گردد، کویرھایی خشک  رود، زمینی موات آباد می کنند، خشکی در آب پیش می می
رویند و  گردند، گیاھانی می ھایی آباد و جاھایی ویران می گردند، سرزمین سرسبز می
در آغوش باد ھایی  گردند و به صورت علف یابند، و برخی دیگر خشک می بالندگی می

 شوند... آیند و به ھر طرفی برده می درمی
این است طبیعت و عادت انسان و طبیعت ھستی. در آن واحد ھم ثابتند و ھم 

ھا و  تغییرپذیر، اما ثبات در کلیات و اصول و گوھر، و تغییر در جزئیات و اشکال و قالب
 نمادھای بیرونی.

 گمان و ر ھستی و در زندگی، بیای است موجود د پس اگر تجدد و نوشدن قاعده
 باشد. ھیچ روی، ثبات و دوام نیز قانونی است که بر زندگی و ھستی حاکم می بی

و تغییرپذیری را به عنوان یک قانون » شدن«ای از فلاسفه اصل  و اگر از دیر باز عده
به اند که قائل  ای ھم بوده اند، در مقابل عده ازلی حاکم بر تمامی ھستی قلمداد کرده

خلاف آن اصل بوده و ثبات و تغییرناپذیری را اساس، و اصل کلی فراگیر و حاکم بر 
 اند. تمامی ھستی به حساب آورده

حقیقت این است که ھردو اصل ابدیت و تغییر، در ھستی و در زندگی کارآیی و 
 شود. عمل مشترک دارند، ھمانگونه که به صورتی عینی و ملموس، دیده می

بینیم شریعت اسلام که با فطرت انسان و فطرت  واھد بود اگر میآور نخ پس شگفت
آشتی برقرار ھا  آن کل وجود سازگاری دارد، جامعه دو عنصر ثبات و تجدد بوده و میان

 سازد. می
تواند با سنتگرایی و پافشاری بر  اسلامی با برخورداری از این مزیت می ۀلذا جامع

ھا و  ھا، تکنیک و روش دانش ۀنوگرائی در زمینھای خود، و با ھا و آرمان اصول، ارزش
ابزارھا زندگی کند، استمرار یابد و پیشرفت نماید، این جامعه با سنتگرایی و تکیه بر 

شدن در دیگر جوامع یا  تواند بر عوامل فروپاشی و نابودی، یا ذوب اصل ثبات می
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گار، فایق آید و به ظاھر متحد اما در اصل متضاد و ناساز ۀشدن به چند جامع تجزیه
ثبات، قانونمداری نھادینه شده و اعتماد  ۀماندگاری خود را تضمین کند. در سای

یابد، معاملات و روابط بر  عمومی و اطمینان دوجانبه در اجتماع گسترش می
ھا و اھوا  گردند که طوفان خودسری ناپذیر بنا می ھایی تزلزل ھای استوار و بنیان ستون

نخواھد گذاشت در ھمین ھا  آن الی سیاسی و اجتماعی، تأثیری برھای احتم و دگرگونی
تواند خود و روابط خود را با  پذیری می حال این جامعه با نوگرایی و انعطاف

ھا  ویژگیاینکه  ھای عصر، و تغییرات شرایط زندگی ھمنوا و ھمراه سازد، بدون دگرگونی
 و اصول بنیادین خود را از دست بدھد.

سنت و تجدد در شریعت اسلام کدامند؟ و چه دلایلی برای این امر ھای  اما جلوه
توان ارایه نمود؟ این موضوعی است که ما ان شاء الله در صفحات بعد به بیان آن  می

 خواھیم پرداخت.

 دلایل سنتگرایی و تجدد در منابع و احکام اسلام:
را در منابع ھا  آن توان سنتگرایی و نوسازی، نمادھا و دلایل فراوانی دارند که می

 اسلام شریعت و نیز تاریخ این دین یافت.
که عبارتند از: » منابع اصلی، نصی و قطعی قانونگذاری«این ثبات و سنتگرایی در 

اصلی و قانون  ۀباشند. قرآن سرچشم گر می ، جلوهجکتاب خداوند و سنت پیامبر خدا 
ردو منبعی الھی و معصوم اساسی، و سنت، تفسیر نظری و بیان عملی قرآن بوده، و ھ

 را ندارد:ھا  آن باشند که ھیچ مسلمانی حق رویگردانی از می

ْ  قلُۡ ﴿ طِيعُوا
َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ۖ  وَأ  ].۵۴[النور:  ﴾ٱلرَّسُولَ

 .»بگو از خدا و پیامبر اطاعت کنید«

مَا﴿ ْ  إذَِا ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  قَوۡلَ  َ�نَ  إِ�َّ ِ  إَِ�  دُعُوٓا ن بيَۡنَهُمۡ  ِ�حَُۡ�مَ  وَرسَُوِ�ۦِ ٱ�َّ
َ
ْ  أ  َ�قُولوُا

ۚ  سَمِعۡنَا طَعۡنَا
َ
 ].۵۱[النور:  ﴾وَأ

مؤمنان ھنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری «
 .»گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم شان تنھا این است که می کند، سخن

مسلمان در میزان حجیت و که میان فقھای » منابع اجتھادی«تجددگرایی در 
اختلاف نظرھای گسترده و فراوانی وجود دارد، نمود پیدا ھا  آن اعتبار استدلالی
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کند. منابعی مانند: اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، قول صحابی، احکام  می
 ھای استنباط. ھای پیش از اسلام ودیگر منابع اجتھاد و روش شریعت

کنیم که این احکام به دو بخش مشخص  ، مشاھده می)١(با دقت در احکام شریعت
 گردند: تقسیم می

 بخشی ثابت و ابدی. )۱
 پذیر و تجدیدپذیر. بخشی انعطاف )۲

بنیادین، یعنی: ایمان به خداوند،  ۀبینیم که ثبات و ابدیت در عقاید پنجگان می
ا یابد. این باورھ ھای آسمانی، پیامبران خدا و روز آخرت نمود می فرشتگان، کتاب

 کند، از جمله: ھا اشاره می ھایی ھستند که قرآن در جاھای گوناگون بدان ھمان

ن ٱلِۡ�َّ  ۞لَّيۡسَ ﴿
َ
ْ  أ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلِۡ�َّ  وََ�ِٰ�نَّ  وَٱلمَۡغۡربِِ  ٱلمَۡۡ�ِقِ  قبَِلَ  وجُُوهَُ�مۡ  توَُلُّوا

 ِ  ].۱۷۷[البقرة:  ﴾نَ  ۧوَٱ�َّبِّ�ِ  وَٱلۡكَِ�بِٰ  وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ  ٱ�خِرِ  وَٱۡ�وَۡمِ  بٱِ�َّ
رب روی آورید، بلکه نیکی، (کردار) غنیکی فقط این نیست که به جانب مشرق و م«

کسی است که به خدا روز واپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیغمبران ایمان 
 .»آورده باشد

ِ  يَۡ�فُرۡ  وَمَن﴿  ضََ�َٰ�ۢ  ضَلَّ  َ�قَدۡ  ٱ�خِرِ  وَٱۡ�َوۡمِ  وَرسُُلهِۦِ وَُ�تُبهِۦِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِۦِ بٱِ�َّ
 ].۱۳۶[النساء:  ﴾بعَيِدًا

ھا و پیامبران او و به روز رستاخیز کافر شود  ھرکس که به خدا و فرشتگان و کتاب«
 .»ھا را نپذیرد) واقعاً در گمراھی دور و درازی افتاده است (و یکی از این

عملی یعنی: شھادتین، برپاداشتن نماز، پرداخت  ۀثبات ھمچنین در ارکان پنجگان
ھا  گردد. این محترم خداوند، متجلی می ۀداشتن ماه رمضان، و حج خان زکات، روزه

زیربنا و بننیان دین اسلام ج  قطعی پیامبر ۀھمان اصولی ھستند که بنابه فرمود
 گردند. وب میسحم

                                           
باشـد و  رسالت اسـلام می» جنبه قانونی«مراد ما از شریعت در اینجا فراتر از صورت عملی دین و  -١

ھـا را بـه  آنج  ات، معاملات و اخـلاق و... کـه پیـامبرعبارت است از: تمامی آنچه از باورھا، عباد
کشاف اصـطلاحات العلـوم «ارمغان آورده است. ھمانگونه که تھانوی ھم در کتاب خود با عنوان: 

 چنین تعریفی ارائه داده است.» والفنون
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یا کارھای ھستند که  ازدیگر نمادھای ابدیت در شریعت اسلام: محرمات یقینی
دارد، مانند: جادوگری، آدمکشی، زنا، رباخواری،  شک و تردید برنمیھا  آن بودن حرام

جنگ،  ۀگناه و پاکدامن، فرار از جبھ خوردن مال یتیمان، تھمت ناروا به زنان مؤمن بی
چینی و جاسوسی و دیگر مواردی که به صورت قطعی در  غضب، دزدی، غیبت، سخن

 اند. تحریم شدهقرآن و سنت 
باشند، فضایلی چون:  ھای بنیادین و فضایل والا می گاه دیگر ثبات، ارزش جلوه

ھای اخلاقی که  راستگویی، امانتداری، پاکدامنی، شکیبایی، وفاداری، حیا و دیگر ارزش
 اند. ھای ایمان به حساب آورده را از شاخهھا  آن قرآن و سنت

توان از: قوانین  ی و ثبات در شریعت اسلام میو بالاخره از دیگر نمادھای سنتگرای
طبیعی دین اسلام در مورد: ازدواج، طلاق، ارث، حدود و کیفر، قصاص و دیگر موارد 

زا و تردیدزا به اثبات رسیده است.  با نصوص یقینھا  آن بودن مشابه نام برد که قطعی
ز جای خود برکنده ھا ھم ا ھا دستوراتی ثابت و تغییرناپذیرند که حتی اگر کوه این

شوند، اندک تکانی نخواھند خورد و نباید ھم تغییر یابند. این قطعیان را قرآن بیان 
 ۀاند و آحاد امت اسلامی ھم در بار نیز به حد تواتر رسیدهھا  آن داشته و احادیث مؤید

اند. از این رو ھیچ ھمایشی، ھیچ کنفرانسی و  به توافق جمعی رسیدهھا  آن قطعیت
را لغو کند و یا ھا  آن ای از خلفا یا حاکمی از حاکمان حق ندارد چیزی از یفهھیچ خل

ھای آن و یا به  ھا و بنیان ھا کلیات دین و پایه معطل و مسکوت بگذارد، چرا که این
ای ھستند جاودانی و تغییرناپذیر که زیربنای دنیا  مجموعه«شاطبی  ۀپژوھشگران ۀگفت

مصالح دنیوی ھا  آن ھم نشان داده است، از رھگذر قلمداد شده و آنگونه که تجربه
شده است، به ھمین  اند. شریعت اسلامی ھم ھماھنگ با ھمان ابدیت ارایه تحقق یافته

 .)١(»دلیل آن قوانین کلی ھمواره تا پایان عمر جھان و جھانیان باقی خواھند بود
پذیری و  که انعطاف شود ای دیگر یافته می در مقابل این دسته از قوانین ثابت، دسته

ھای  شود. جزئیات احکام شریعت و شاخه گر می جلوهھا  آن نوگرایی شریعت اسلام در
حکومت دینی در لیست این بخش از قوانین دین قرار  ۀعملی آن، بویژه در زمین

 گیرند. می

 گوید: می» اللھفان ثۀإغا«امام ابن قیم در کتابش به نام 

                                           
 الموافقات. -١
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ھا و اجتھاد  ھا و مکان تغییرناپذیر، ابدی و فراتر از زمان ای، اند: گونه احکام دو گونه«
بودن محرمات، حدود و کیفرھای شرعی و  اندیشمندان، مانند: وجوب تکالیف، حرام

 دیگر موارد مشابه که نوگریز و اجتھادناپذیرند.
ھای زمانی،  دوم: احکامی ھستند که در صورت اقتضای مصلحت و ضرورت ۀگون

دھند، مانند: میزان، نوع و چگونگی تعزیرات که  کم، تن به تغییر میمکانی و شرایط حا
 را مشخص و مرزبندی نکرده و در موردھا  آن شارع بنابه مصلحت به صورت قطعی

ھایی از اجرای  باشد. ابن قیم در اینجا به ذکر نمونه قائل به تنوع و گوناگونی میھا  آن
پردازد، سپس چنین  ی راشدین میو روش خلفاج  عملی این امر، در سنت پیامبر

 دھد: ادامه می
و این بابی است گسترده که بیشتر مردم در آن به غلط افتاده و احکام ثابت، «

به مصلحت و اقتضای ھا  آن ضروری و تغییرناپذیر را با تعزیرات که وجود و عدم وجود
 .)١(»اند اند و ھردو را درھم آمیخته شرایط بستگی دارد، اشتباه گرفته

 سنتگرایی و تجدد در روش قرآن:
توان از میان گلزار آیات مقدس آن  با قرآن پژوھی و اندیشه در کتاب خداوند، می

ھای امت مسلمان، ارایه نمود که  انبوھی دلیل برای اثبات این ویژگی برجسته از ویژگی
 عبارت است از: ایجاد ھماھنگی عادلانه و متوازن میان سنتگرایی و نوگرایی.

آوری مفھوم سخن را آفتابی و  نمونه»: بالمثال یتضح المقال«گویند:  آنجا که میاز 
 ۀھای بالا به ارای ترشدن گفته بینیم که جھت روشن مناسبت نمی سازد، لذا بی روشن می

 چند مثال بپردازم:
توان به عنوان  ھای ایجاد ھماھنگی میان تجدد و سنتگرایی، می (الف) از جلوه
را در نظر گرفت: مطابق این آیه از قرآن که در توصیف مؤمنان  نمونه اصل شورا

 باشد: باشد، اصل شورا به عنوان یک ارزش، ثابت و تغییرناپذیر می می

مۡرهُُمۡ ﴿
َ
 ].۳۸[الشوری:  ﴾شُورَىٰ  وَأ

جمعی صورت  ۀمشورت و اندیش ۀامورشان از طریق رایزنی و برپای ۀمؤمنان ادار«
 .»گیرد می

                                           
 .۳۴۹و  ۲۴۶اللھفان، جلد اول، ص  ئۀاغا -١
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 فرماید: خطاب به پیامبرش میھمچنین خداوند 

مۡرِ�  ِ�  وشََاورِهُۡمۡ ﴿
َ
 ].۱۵۹[آل عمران:  ﴾ٱۡ�

 .»ھای اجتماعی) با آنان مشورت کن و نظرشان را جویا شو گیری در کارھا (و تصمیم«
ای حق ندارد که اصل شوری را از متن  بر ھمین اساس، ھیچ حاکمی و ھیچ جامعه

، و ھیچ حاکمی مجاز نیست که با زور و زندگی سیاسی و اجتماعی خود حذف نماید
 ند وادار سازد.خواھ به پذیرش چیزی که نمیھا  آن ۀاجبار، مردم را برخلاف خواست

شود که شریعت، یک قالب شورایی  تجدیدپذیری و نوگرایی ھم در اینجا نمایان می
آور و یک روش شورایی مشخص تعیین نکرده است و در  فرازمانی و فرامکانی الزام

، محیطجامعه با رعایت آن قالب ابدی، به ھنگام بروز تحولات اجتماعی ناشی از تغییر 
به دینداران امکان  تعیین این قالبردد. عدم ط، دچار آسیب و خسارت گییا شرا زمان

دور از شکل گرایی اجباری،  دھد که در ھر عصری فارغ از تمامی قید و بندھای می
مسیر تجدد، در ھر قالب و با ھر روشی که  شان در فقط به تناسب شرایط و نیز جایگاه

جمعی را به اجرا  ۀبھتر و آسانتر باشد، فرمان خداوند مبنی بر شورا و استفاده از اندیش
 .)١(درآورند

خداوند  ۀورزی را در نظر آورید. ثبات و ابدیت این امر، در این فرمود (ب) یا عدالت
 یابد: تبلور می

ن ٱ�َّاسِ  َ�ۡ�َ  حَكَمۡتُم �ذَا﴿
َ
ْ  أ  ].۵۸[النساء:  ﴾بٱِلۡعَدۡلِ�  َ�ۡكُمُوا

داوری نشستید، دھد] ھنگامی که میان مردم به  [خداوند به شما دستور می«
 .»دادگرانه قضاوت کنید

 اش: و نیز در این فرموده

                                           
جویی  برخورد با متـون دینـی، بـه ھنگـام تـلاش بـرای چـاره در» گرایی ارزش«و » گرایی شکل« -١

کننده دارند و ھرکدام رنـگ خاصـی بـه نظـرات  مشکلات اجتماعی انسان، نقشی حساس و تعین
بخشند و نتایجی خاص و متفـاوت بـه  مسایل گوناگون اجتماعی بشر می ۀاجتھادی محقق در بار

احیـای فکـر دینـی در «ھـای:  شود بـه کتاب آورند. نظر به اھمیت این موضوع، توصیه می بار می
الإسـلام وقضـایا «از مجتھد شبستری، » ھرمنوتیک کتاب و سنت«نوشته اقبال لاھوری، » اسلام

از محمـد المبـارک، مراجعـه شـود. » لـۀ نظام الإسـلام، الحکـم والـدو«از دکتر قرضاوی، » العصر
 (مترجم)
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نِ ﴿
َ
ٓ  بيَۡنَهُم ٱحُۡ�م وَأ نزَلَ  بمَِا

َ
ُ  أ هۡوَاءَٓهُمۡ  تتََّبعِۡ  وََ�  ٱ�َّ

َ
ن وَٱحۡذَرهُۡمۡ  أ

َ
 َ�نۢ  َ�فۡتنُِوكَ  أ

ٓ  َ�عۡضِ  نزَلَ  مَا
َ
ُ  أ  ].۴۹[المائدة:  ﴾إَِ�ۡكَۖ  ٱ�َّ

 کن که خداوند نازل کرده است و از امیال و در میان آنان مطابق چیزی حکم«
پوشی و خیانت و  پیروی مکن، و مواظب باش که آنان (با کذب و حق شان آرزوھای

ورزی) تو را از برخی چیزھایی که خدا بر تو نازل کرده است، به دور و منحرف  غرض
 .»نکنند

ھا و ضوابط  بینیم که دین اسلام دادگری، پایبندی به تمامی فرمان بدینگونه می
ھا را لازم شمرده و تساھل و  الھی، و پرھیز از ملاک قراردادن امیال و ھوس

دھد. بدین  کند و نسبت به این امر ھشدار می انگاری در این امور را قاطعانه رد می سھل
ابدیت و ثبات را در میدان داوری و  ۀترتیب، خداوند با تأکید بر لزوم عدالت، جنب

پذیری ھم در عدم تعیین یک فرم و  است. تجدد و انعطاف قضاوت متجلی ساخته
آیا اینکه  تعیین شود. و نیز عدم گر می چوب ویژه برای داوری و دادخواھی، جلوهرچھا

دادرسی فقط یک مرحله دارد یا بیشتر؟ آیا قضاوت با روش قضاوت یک نفر قاضی 
منصفه؟ آیا  تگیرد یا به صورت قضاوت گروھیِ تعدادی از قضات و ھیأ صورت می

توان دادگاھی به نام دادگاه جنایی و دیگری را به نام دادگاه مدنی تشکیل داد یا  می
اند تا کارشناسان مسایل  ھا از سوی شریعت مسکوت مانده خیر؟ و آیا... . تمامی این

ترین شیوه بپردازند. ھدف شارع در  قضایی، و حقوقی خود به اجتھاد و انتخاب مناسب
 باشد. فقط برپایی عدالت، رفع ستم و جلب مصلحت و دفع مفسده میاین زمینه، 

را با اعلام نص قاطع مشخص کرده است، اما » ھا ارزش«شارع خود، اھداف و 
ی تحقق اھداف را به انسان وانھاده است تا وی به تناسب »ھا روش«تعیین ابزارھا و 

شیوه را اتخاذ کرده و ساز زمان، محیط زندگی و وضعیت و شرایط خود، شخصاً بھترین 
 و کار و فرم لازم را تعیین نماید.

 خداوند متجلی است: ۀ(ج) ابدیت و ثبات در این فرمود

وِۡ�اَءَٓ  ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  َ�تَّخِذِ  �َّ ﴿
َ
 فلَيَسَۡ  َ�لٰكَِ  َ�فۡعَلۡ  وَمَن ٱلمُۡؤۡمِنَِ�ۖ  دُونِ  مِن أ

ِ  مِنَ  ءٍ  ِ�  ٱ�َّ  ].۲۸ن: [آل عمرا ﴾َ�ۡ
مؤمنان نباید مؤمنان را رھا کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند، و «

 .»ای از دین خدا و رحمت او نخواھد داشت ھر که چنین کند بھره
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توان در صدور جواز نقض این دستور به ھنگام  تجلی انعطاف و تغییرپذیری را می
 گوید: ضرورت، مشاھده نمود، آنجا که می

﴿ ٓ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۗ  مِنۡهُمۡ  َ�تَّقُوا  ].۲۸[آل عمران:  ﴾ُ�قَٮةٰٗ

 .»(ناچار شوید که) خویشتن را از (اذیت و آزار) ایشان مصون داریداینکه  مگر«
 فرماید: به ھمین صورت باز می

ۡ�رهَِ  مَنۡ  إِ�َّ ﴿
ُ
يَ�نِٰ  مُطۡمَ�نُِّۢ  وَقلَۡبُهُۥ أ  ].۱۰۶[النحل:  ﴾بٱِۡ�ِ

ھایشان بر  گردند و در ھمان حال دل فشار و اجبار) ناچار میبه جز آنان که (تحت «
 .»ایمان ثابت است

 و نیز:

ُ  ُ�بُِّ  ۞�َّ ﴿ وءِٓ  ٱۡ�َهۡرَ  ٱ�َّ   ].۱۴۸[النساء:  ﴾ظُلمَِۚ  مَن إِ�َّ  ٱلۡقَوۡلِ  مِنَ  بٱِلسُّ
دری کنند و سخنان  دوست ندارد (که افراد بشر پرده الله بانگ زدن به بدی را«

بگویند و) زبان به بدگویی گشایند، مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته ناشایست 
 .»باشد

جبر شرایط  ۀھا در کتاب خداوند، به کسانی که در نتیج این استثناھا و امثال این
فردی و اجتماعی، امکان رعایت قواعد اصیل رفتاری را ندارند، نوعی جواز و فراخی 

کنند، و اما ھشدار و صد ھشدار که این استثناھا به قواعد تبدیل نشوند، و به  اعطا می
 صورت یک اصل در اندیشه یا رفتار آدمی درنیایند.

 یابد: خداوند نمود می ۀرمودھا] ابدیت در این ف (د) [در مورد تحریم خوراکی

مُ  ٱلمَۡيۡتَةُ  عَليَُۡ�مُ  حُرّمَِتۡ ﴿ ٓ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ  وََ�ۡمُ  وَٱ�َّ هلَِّ  وَمَا
ُ
ِ  لغَِۡ�ِ  أ  وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ  بهِۦِ ٱ�َّ

ٓ  وَٱ�َّطِيحَةُ  وَٱلمَُۡ�َدِّيةَُ  وَٱلمَۡوۡقوُذَةُ  َ�لَ  وَمَا
َ
بُعُ  أ يۡتُمۡ  مَا إِ�َّ  ٱلسَّ ِ  وَمَا ذَكَّ ن ٱ�ُّصُبِ  َ�َ  حَ ذُب

َ
 وَأ

 ْ زَۡ�مِٰ�  �سَۡتَقۡسِمُوا
َ
ۗ  َ�لُِٰ�مۡ  بٱِۡ� ِينَ  يَ�سَِ  ٱۡ�وَۡمَ  فسِۡقٌ ْ  ٱ�َّ  َ�ۡشَوهُۡمۡ  فََ�  ديِنُِ�مۡ  مِن َ�فَرُوا

ۡ�مَلۡتُ  ٱۡ�َوۡمَ  وَٱخۡشَوۡنِ� 
َ
ۡ�مَمۡتُ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
 لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  نعِۡمَِ�  عَليَُۡ�مۡ  وَ�

ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ   ].۳: ة[المائد ﴾دِينٗا
گوشت خوک، حیواناتی ، خون (جاری)، شما حرام است: (خوردن گوشت) مرده بر«

برده نشود و به نام دیگران سر بریده شوند، حیواناتی ھا  آن ح نام خدا بربذکه به ھنگام 
پرت شده و اند، یا از بلندی  ه و کتک کشته شدهجاند، حیواناتی که با شکن که خفه شده
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ھا  آن اند، حیواناتی که درندگان از بدن زدن حیوانات دیگر مرده اند، یا بر اثر شاخ مرده
را ھا  آن (قبل از مرگ بدانھا رسیده و)اینکه  اند، مگر چیزی خورده و بدان سبب مرده

اند، و بر شما حرام است  سر بریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به بتان قربانی شده
ھای نرد، جام قھوه، اوراق پاسور  ھای تسبیح، مھره ھای تیر (و امروزه با: دانه ه با چوبهک

ھا برای شما  این ۀآزمایی و پیشگویی بپردازید، ھم نامشروع) به بخت ھاییزیودیگر چ
است، از امروز کافران از (نابودنکردن) دین شما  رم و گناه، و خروج از فرمان اللهج

س از آنان نترسید و از من بترسید. امروز (احکام) دین شما را اند. پ مأیوس گشته
برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین 

 .»خداپسند برای شما برگزیدم
 کند: خداوند، تجلی پیدا می ۀفرمود ۀپذیری شریعت، در ادام انعطاف

ثۡ�ٖ  مُتَجَانفِٖ  ۡ�َ �َ  َ�ۡمَصَةٍ  ِ�  ٱضۡطُرَّ  َ�مَنِ ﴿ ِ َ  فإَنَِّ  ّ�ِ  ].۳[المائدة:  ﴾رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ
اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود، (از محرمات سابق چیزی بخورد تا «

ھلاک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواھد چنین کند، مانعی ندارد) چرا 
 .»مھربان است ۀکه خداوند بخشایند

را مقرر و تصویب نموده است، اما نه به » ھا رعایت ضرورت«خداوند با این کار، اصلِ 

ثۡ�ٖ  مُتَجَانفِٖ  َ�ۡ�َ ﴿ صورت افسار گسیخته و مطلق، بلکه آن را با عبارت ِ مقید و  ﴾ّ�ِ
روی و تجاوز از حد،  سازد، یعنی: غیر متمایل به حرام و عدم گرایش به زیاده محدود می
 اوند در دیگر آیات:خد ۀھمانند گفت

 ].۱۱۵و النحل:  ۱۴۵، الأنعام: ۱۷۳[البقرة:   ﴾َ�دٖ  وََ�  باَغٖ  َ�ۡ�َ ﴿
 .»نیاز فراتر نرود ۀبه حق دیگران تجاوز نکند و از انداز«

تا مردم با بھانه قراردادن آن در » ھا رعایت ضرورت«و این قیدی است برای اصل 
روی نکنند. از ھمین جا اصلی دیگر اخذ  اضطراری از حرام گستاخی و زیاده ۀاستفاد

ضرورت مجاز گردیده است، میزان  ۀآنچه به واسط«شده است بدین مضمون که 
گردد، لذا استفاده از آن فقط به  استفاده از آن ھم با ملاک ضرورت و نیاز تعیین می

 .)١(»رفع نیاز مجاز خواھد بود ۀانداز

                                           
 .۴۳: ابن نجیم حنفی، ص ۀنوشت» الأشباه والنظایر« -١
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خرابکاری و فسادورزی  ۀصریح و قاطعان حریمشکار ابدیت و ثبات را در تد آ(ھـ) نمو
 خداوند توجه کنید: ۀتوان دید به عنوان نمونه به این دو فرمود در زمین، می

ْ  وََ� ﴿ �ضِ  ِ�  ُ�فۡسِدُوا
َ
 ].۵۶[الأعراف:  ﴾إصَِۡ�حِٰهَا َ�عۡدَ  ٱۡ�

یا اصلاحگران) فساد و تباھی به و در زمین، بعد از اصلاح آن (به وسیله پیامبران «
 .»راه نیندازید

ْ  وََ� ﴿ �ضِ  ِ�  َ�عۡثَوۡا
َ
 ].۸۵و هود:  ۶۰[البقرة:  ﴾مُفۡسِدِينَ  ٱۡ�

 .»کشی نپردازید و ھمچون تباھکاران در زمین به حدودشکنی و تجاوزگری و حق«
 و این اصلی است کلی.

مقتضیاتِ پیکار با تجدید و تغییرپذیری ھم، در استثنانمودن شرایط جنگی، و 
شود.  گر می دشمن و وادارکردن وی به تسلیم با کمترین خسارت ممکن، نمودار و جلوه

 فرماید: خداوند در این مورد می

نَةٍ  مِّن َ�طَعۡتُم مَا﴿ وۡ  ّ�ِ
َ
ٰٓ  قآَ�مَِةً  ترََۡ�تُمُوهَا أ صُولهَِا َ�َ

ُ
ِ  فبَإِذِۡنِ  أ  ٱلَۡ�سِٰقِ�َ  وَِ�خُۡزِيَ  ٱ�َّ

 ].۵شر: [الح ﴾٥
ھای خود بر جای گذاشتید، به  ھا و ریشه ھر درخت خرمایی را که بریدید، یا بر پایه«

باشد، خدا این  او بوده است (و گناھی متوجه شما مسلمانان نمی ۀفرمان خدا و اجاز
 .»اجازه را بدین خاطر داده است) تا کژرفتاران و حدودشکنان را خوار و رسوا گرداند

یھودیان بنی نضیر را در محاصره ج  فرود آمد که لشکر پیامبراین آیه ھنگامی 
گذاشته بود و برخی از درختان خرمای آنان را برید. یھودیان ھم به خاطر این کار به 

گفتند: ای محمد! تو که پیشتر خودت از خرابکاری و  زنی پرداختند و می طعنه
گرفتی، اکنون این بریدن  کردی، و از خرابکاران عیب و ایراد می فسادورزی نھی می
این  که فوق در پاسخ آنان نازل شد ۀدیگر چیست؟! و آیھا  آن زدن درختان خرما و آتش

 کار به دستور خدا و برای رسواکردن تجاوزگران و حدودشکنان صورت گرفته است.
توان در اینجا دید که قرآن کریم  اجتھاد، تبلور ثبات و ابدیت را می ۀ(و) و در زمین

د در مقابل نصِ قاطع را رد کرده است، به این دلیل که رأی و نظر مخلوق با اجتھا
اند... بر ھمین اساس کتاب  کند و اصلاً غیر قابل مقایسه حکم خداوند برابری نمی

بودن خرید و فروش  عزتبخش قرآن، کسانی را که با وجود حکم خداوند مبنی بر حلال
به  –گذارد  برای قیاس و اظھار نظر باقی نمیکه طبعاً جایی  –بودن رباخواری  و حرام
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کردن رباخواری  خواندن ربا و خرید و فروش، اقدام به حلال صورت خودسرانه و با مشابه
 فرماید: نمودند، قاطعانه رد نموده است. در این مورد خداوند می

�َّهُمۡ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
ْ  بِ� مَا قاَلوُٓا ْۗ  مِثۡلُ  ٱۡ�يَۡعُ  إِ�َّ حَلَّ  ٱلرَِّ�وٰا

َ
ُ  وَأ ْۚ  وحََرَّمَ  ٱۡ�يَۡعَ  ٱ�َّ  ].۲۷۵[البقرة:  ﴾ٱلرَِّ�وٰا

گویند: خرید و  این بدان خاطر است که (رباخواران در توجیه کار پلیدشان) می«
خداوند خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام آنکه  فروش نیز ھمانند رباست. و حال

 .»نموده است
توان دید که قرآن در امور  ذیری را در این امر میدر ھمین حال، نوگرایی و تغییرپ

باشند، تلاش  ھا و گوناگونی نظرات می قضایی و موارد مشابه که میدان اختلاف اندیشه
شناسد. در این مورد در قرآن  یابی و اجتھاد را به رسمیت می فکری انسان برای حکم

 چنین آمده است:

 ِ�ُكۡمِهمِۡ  وَُ�نَّا ٱلۡقَوۡمِ  َ�نَمُ  �يِهِ  َ�فَشَتۡ  إذِۡ  ٱۡ�َرۡثِ  ِ�  نِ َ�ۡكُمَا إذِۡ  وسَُليََۡ�نَٰ  وَدَاوۥُدَ ﴿
مَۡ�هَٰا ٧٨ َ�ٰهِدِينَ  ۚ  حُكۡمٗا ءَاتيَۡنَا وَُ�ًّ  سُليََۡ�نَٰۚ  َ�فَهَّ  ].۷۹ – ۷۸[الأنبیاء:  ﴾وعَِلۡمٗا

کشتزاری که گوسفندان  ۀ(و یاد کن) داود و سلیمان را، ھنگامی که در بار«
کردند، و ما شاھد  مردمانی، شبانگاه در آن چریده و تباھش کرده بودند، داوری می

ترین راه حل را به سلیمان فھماندیم، و به ھر یک از آن دو  داوری آنان بودیم. ما درست
 .»قدرت داوری و دانش عطا کردیم

بر مبنای  –به سلیمان بینیم که فھم درست را فقط به یکی از آن دو یعنی  می
دھد و در عین حال ھردو  نسبت می –موافق افتادن نظر پیشنھادی وی با حقیقت 

در ھا  آن ستاید، ھرچند که یکی از نفرشان را به داشتن قدرت داوری و دانش می
مبھم به جستجو  ۀا رفته بود، چرا که وی نیز در جھت حل یک قضیطقضاوت به راه خ

 و اجتھاد پرداخته بود.

 :جپیامبر  روشو تجدد در  سنتگرایی
که  –چه گفتاری، چه رفتاری و چه تقریری یا امضایی  –ج  در روش پاک پیامبر

تغییر  ھا و دلایل انبوھی است که ابدیت و بنگریم مشاھده خواھیم کرد که سرشار از نمونه
 کنند. تجلی و نمود عملی پیدا میھا  آن ھمدیگر در پذیری، در کنار یا سختگیری و انعطاف

 (الف)
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در امور مربوط به تبلیغ وحی و ج  نیامدن پیامبر انگاری و سستی، و کوتاه عدم سھل
اندیشی و  ھا و بنیادھای اعتقادی و اخلاقی آن، مظھر ثبات کلیات دین، و نیز در ارزش

 آید. ناپذیری به حساب می استواری و تزلزل
ھا، یا  زنی انهچھا و  کاری نمودند تا از رھگذر سازش ھرچقدر که مخالفان تلاش می

ھای تأثیرگذاری بر درون انسان، پیامبر را به تسلیم یا  تھدیدھا و دیگر انواع روش
نشینی وادار سازند، اما با این حال وی گامی عقب ننشست و موضعگیریش  عقب

ان موضعی که قرآن در بسیاری موارد آن را به ھمواره عبارت بود از: رد قاطعانه، ھم
وی آموخته بود. مثلاً ھنگامی که مشرکان به او پیشنھاد کردند که بر سر تقسیم دین 

وی را بپذیرند و او  به دو بخش باھم توافق نمایند، بدین ترتیب که آنان مقداری از دین
ج  ن به عبادت خدای محمدرا بپذیرد، یا قسمتی از سال را آناھا  آن ھم مقداری از دین

بپردازد، جواب ھا  آن بپردازند و در مقابل او ھم مدتی به عبادت و بندگی معبودان
 ھای زنی ای از قرآن نازل شد که به چانه وحیانی، از طریق سوره ۀقاطع و برند

 فوق: ۀکارانه و مذاکرات آنان برای ھمیشه پایان داد، و اینک سور سازش

هَا قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ  َ�ٓ  ١ ٱلَۡ�فِٰرُونَ  َ�ٰٓ

َ
نتُمۡ  وََ�ٓ  ٢ َ�عۡبُدُونَ  مَا أ

َ
ٓ  َ�بٰدُِونَ  أ ۡ�بُدُ  مَا

َ
 ٣ أ

۠  وََ�ٓ  ناَ
َ
ا َ�بدِٞ  � نتُمۡ  وََ�ٓ  ٤ َ�بَد�ُّمۡ  مَّ

َ
ٓ  َ�بٰدُِونَ  أ ۡ�بُدُ  مَا

َ
  ﴾٦ ديِنِ  وَِ�َ  دِينُُ�مۡ  لَُ�مۡ  ٥ أ

 [الکافرون].
پرستم. و شما  پرستید، من نمی خدا) می بگو: ای کافران! آنچه را که شما (به جز«

شما پرستش را  ۀپرستم. ھمچنین نه من به گون پرستید آنچه را که من می نیز نمی
دھید. آیین خودتان برای  من پرستش را انجام می ۀدھم و نه شما به گون انجام می

 .»خودتان و آیین خودم برای خودم
آمیز و لجاجت  خدایی و تفکر شرک ھنگامی که آیات روشنگر خداوند را در رد چند

آنان، و در بیان به سرآمدن دوران گمراھی و فرارسیدن مرگ و بدبختی منکران 
 گفتند: خواند، در واکنش به مواضع او می سرسخت، بر آنان می

ٓ  َ�ۡ�ِ  بقُِرۡءَانٍ  ٱئتِۡ ﴿ وۡ  َ�ذَٰا
َ
ۚ  أ ُ�ۡ  ].۱۵[یونس:  ﴾بدَِّ

ستیز آن را  تغییر بده (و آیات توحیدی و شرکقرآنی غیر از این بیاور، یا آن را «
 .»حذف کن)

 تلقین و الھامی بود از سوی خداوند:ج  شکن و قاطع پیامبر آن پاسخ دندان
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نۡ  ِ�ٓ  يَُ�ونُ  مَا قلُۡ ﴿
َ
َ�ُۥ أ بدَِّ

ُ
�  تلِۡقَايِٕٓ  مِن � تَّبعُِ  إنِۡ  َ�فِۡ�ٓ

َ
ۖ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  � ٓ  إَِ�َّ خَافُ  إِّ�ِ

َ
 أ

ُ  شَاءَٓ  لَّوۡ  قلُ ١٥ عَظِي�ٖ  يوَۡ�ٍ  عَذَابَ  رَّ�ِ  عَصَيۡتُ  إنِۡ  دۡرَٮُٰ�م وََ�ٓ  عَليَُۡ�مۡ  تلَوَۡتهُُۥ مَا ٱ�َّ
َ
 أ

فََ�  َ�بۡلهِۦِٓۚ  مِّن ُ�مُرٗ� �يُِ�مۡ  َ�ثِۡتُ  َ�قَدۡ  بهِِۖۦ 
َ
 ].۱۶ – ۱۵[یونس:  ﴾١٦ َ�عۡقلِوُنَ  أ

ن فقط تابع چیزی ھستم که بر توانم خودسرانه آن را تغییر دھم. م بگو: من نمی«
شود. اگر از فرمان پروردگارم تخطی کنم، از عذاب روز بزرگ و ھولناک  من وحی می

کرد و من) آن را بر شما  خواست (قرآنی بر من نازل نمی ترسم. بگو: اگر خدا می می
گاه نمی نمی کرد. (به ھرحال من تنھا مبلغ  خواندم (و خدا توسط من) شما را از آن آ

آنم نه مؤلف آن، و در این باره اختیاری از خود ندارم) من که پیش از این عمری با قر
 .»فھمید؟ ام) مگر نمی ام (و از این نوع سخنان چیزی نگفته شما به سر برده

از وحی خداوند آموخت که در اعتقادات و امور مربوط به آن، ج  و این چنین پیامبر
 ندارند.آمدن و تساھل و تسامح جایی  کوتاه

گوید و  سخن میج  ، به نمایندگی از سوی قریش با پیامبریکبار عتبه بن ربیعه
ھا دارند و  شدیدی بدان ۀکند که دنیاطلبان علاق امتیازاتی جذاب به وی پیشنھاد می

را ھا  آن شکنند، بدین امید که تمام و یا برخی از سر و دست میھا  آن برای رسیدن به
 شان خوابگاه گسترش که آب در ستیز و عدالت ز پیام توحیدی ظلمپذیرفته و در مقابل، ا

ریخته بود، دست بردارد. در ضمن پیشنھادھایش چنین گفت: ای برادرزاده! اگر 
 –ما را به تفرقه و چنددستگی گرفتار کرده است  ۀکه جامع –مقصود تو از این دعوت 

نمود که  ھم خواھیمیابی به ثروت و دارایی است، آن قدر برایت ثروت فرا دست
ثروتمندترین مردمان شوی، اگر در پی حکومت و فرمانروایی ھستی، حکومت و ریاست 
خود را به تو خواھیم سپرد، و اگر به دنبال کسب وجاھت اجتماعی ھستی، تو را به 

پذیریم و بدون نظرخواھی و کسب تکلیف از شما، دست به ھیچ  عنوان سرور خود می
 کاری نخواھیم زد.

به وی فرمود: سخنانت تمام شد ج  تی پیشنھادھایش را به پایان رساند، پیامبروق
ای اباولید؟ پاسخ داد: آری. فرمود: و اما اینک نوبت توست که به من گوش بسپاری. و 

 فصلت را بر وی خواند تا به این آیه رسید: ۀآیات نخست سورج  در اینجا پیامبر

ْ  فإَنِۡ ﴿ عۡرَضُوا
َ
نذَرۡتُُ�مۡ  َ�قُلۡ  أ

َ
 ].۱۳[فصلت:  ﴾١٣ وََ�مُودَ  َ�دٖ  َ�عٰقَِةِ  مِّثۡلَ  َ�عِٰقَةٗ  أ
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ای  گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی«
 .»دھم ترسانم و به شما ھشدار می عاد و ثمود می ۀھمچون صاعق

آن صاعقه بر وی و  ھمینکه عتبه این آیه را شنید چنین پنداشت که نزدیک است
گفت: ای برادزاده! به خدا و پیوند خویشاوندی ج  قومش فرود آید، لذا به پیامبر

 دھم که دیگر بس کن. سوگندت می
نمود عمویش ابوطالب را تحت فشار قرار دھد، تا وی با تکیه  قریش مرتب تلاش می

ه از دعوتش دست اش را وادار کند ک ای و نفوذ سنتی خود، برادرزاده به وجاھت قبیله
بردارد، یا حد اقل از شدت شور و حرارت خود بکاھد. قریشیان حتی یکبار ابوطالب و 

پیکار تا نابودی یکی از دو  ۀبنی ھاشم را به رویارویی مستقیم تھدید کردند و بر ادام
نشینی فکری محمد و خودداری از تعرض به خدایان، گمراه و کژفھم  طرف یا عقب

ھا، تأکید کردند. یک  خردی به بزرگان آن خواندن پدران و دادن نسبت حماقت و کم
اش  بار ابوطالب در برابر این تھدیدھا، احساس ترس و ضعف کرد، و به برادرزاده

ھای آنان را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار داده و تسلیم  خواسته پیشنھاد کرد،
شود و در میان سخنانش به وی چنین گفت: مرا به انجام کاری که فوق طاقتم باشد، 

از لحن عمویش احساس کرد که از حمایت وی دست خواھد ج  مجبور مکن. پیامبر
ھائی شد که  رق در اشککشید و وی را به قریش تسلیم خواھد کرد. لذا چشمانش غ

تاریخی  ۀنجا بود که جمل نظیر بود، و ھما ستادگی والا و بیتعبیری از مقاومت و ای
 خویش را بیان داشتند:

عموجان! به خدا سوگند! اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم «
بالاخره اینکه  بگذارند تا از این دعوت دست بردارم، ھرگز دست برنخواھم داشت تا

 ».خداوند آن را آشکار و فراگیر سازد و یا خود در این راه قربانی گردم
فرزندان  –است در برابر یکی قبایل عرب ج  مشابه دیگر، موضعگیری پیامبر ۀنمون

 ھای حج دعوت خود را در مکه به وقتی که در یکی از موسم )١(- صعصعةعامر فرزند 
اسلام فرا خواند، آنان ھم واکنش مثبت نشان  عرضه نمود و آنان را به پذیرشھا  آن

اینکه  پذیریم و از تو حمایت خواھیم کرد، اما مشروط بر دادند و گفتند: دینت را می
ارزش  این ایمان تجاری ناچیز و کمج  پس از خودت حکومت را به ما بسپاری. پیامبر

                                           
 چاپ سوم، دار احیاء التراث. ۶۶ص  ۲ابن ھشام. تحقیق السقا والابیاری و شلبی. ج  ۀسیر -١
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بخواھد قرار این امر در دست خداست و آن را ھرجا که خود «را رد کرد و فرمود: 
عجب! امروز ما خود را به خاطر تو آماج «سخنگوی ایشان گفت: ». خواھد داد

[دشمنی و خشونت] عرب قرار دھیم، در عین حال فردا پس فردا که خداوند تو را 
سربلند و پیروز گرداند، حکومت در دست دیگران قرار گیرد! نه چنین نخواھیم کرد و 

و بدین ترتیب در نھایت دعوتش را رد کردند. » ریماصلاً نیازی به این کار تو ندا
اعتنایی نکرد و وقعی بدان ننھاد. ھا  آن گردانی ھم به این خودداری و رویج پیامبر

بنی حنیفه  ۀموضع او در برابر کذاب طایفج  دیگر ایستادگی و ثبات پیامبر ۀنمون
ای بدین  باشد و نامه بود که ادعا نمود پیامبر قوم خود می» مسیلمه فرزند حبیب«

آور خدا، درودت باد، باری من  از مسیلمه به محمد پیام«مضمون به پیامبر نوشت: 
قریش، اما  ۀام. و نصف زمین از آن ماست و نصفی از آن قبیل شریک نبوت تو گشته

 ».ز و تجاوزگرندستی ای حق قریشیان طایفه
 در پاسخ وی این نامه را برایش فرستاد:ج  پیامبر

بر  کذاب، سلام ۀآور خدا به مسیلم به نام خداوند مھربان مھرورز. از محمد پیام«
کند. باری، زمین در حقیقت متعلق به خداست و  کسی که از ھدایت خداوند پیروی می

نھایی،  ۀذار خواھد نمود. و برندخداوند آن را به ھرکس از بندگانش که بخواھد واگ
 .)١(»پارسایان و پرھیزکاران خواھند بود

آسا و ثبات قاطعانه که در بخش باورھا و بنیادھا دست  و این است آن استواری کوه
 باشد. ناپذیر می ستیز و مھمان گذارد و غریب دیگران می ۀزد بر سین

ھای سیاست،  ر زمینهکنیم که د آسا، مشاھده می در مقابل این استواری کوه
تاکتیک و رویارویی با دشمنان، نسبت به نیازھای یک موضوع معین، از جمله: تحرک، 

پذیری و  ھای آن موضع، کاملاً با انعطاف ھا و پیچیدگی جنبه ۀھوشیاری فکری و محاسب
مورد، مقاومت جنجالی یا  شود و از ھیچگونه سختگیری بی شرایط سنجی برخورد می

 ری خبری نیست.جمود و پافشا
کنیم که مثلاً در جنگ احزاب رأی سلمان فارسی را در خصوص حفر  ملاحظه می

اندیشانه  لتحصپذیرد، یا در خصوص امکان اعطای م خندق در گرداگرد شھر مدینه می
مقداری از محصولات کشاورزی شھر مدینه به برخی ھمرزمان قریش به  ،و موقت

                                           
 .۲۴۷ص  ۴ھمان منبع، ج  -١
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افکنی در سپاه دشمن، به مشاوره با سران انصار  قهرو تفھا  آن ساختن منظور پشیمان
  شود. پردازد و نظر آنان را جویا می می

خواست به صفوف  که ایمان آورده بود و می –یا به نعیم ابن مسعود اشجعی 
فرمود: تو یک نفر ھستی، [و پیوستنت به ما چندان مھم نیست]  –مسلمانان بپیوندد 

ن به ما خودداری کنی [تا بتوانی به عنوان نفوذی شد سعی کن تا حد امکان از ملحق
بینیم که این مرد در نھایت، آن نقش مثبت و کارساز  در میان دشمن عمل کنی]. می

 کند. افکنی میان قریش و غطفان و یھود بنی قریظه ایفا می رادر شکاف
. شود گر می ترین صورت جلوه در جالبج  پذیری پیامبر روز صلح حدیبیه انعطاف در

به خدا «او در آن روز، آشکارا مشاھده کرد:  ۀتوان در این فرمود نمود این امر را می
پیشنھاد کند،  ی رحم و صله ای را که امروز قریش از سر خویشاوندی سوگند! ھر برنامه

 ».خواھم پذیرفت
 ۀنام این بود که ایشان پذیرفتند. در متن پیمانج  پذیری پیامبر دیگر انعطاف ۀنمون

که نگارش آن در ابتدای قرارداد با » بسم الله الرحمن الرحیم«سازش به جای عبارت 
نوشته شود. ھمچنین وی با » باسمک اللھم«مخالفت قریشیان روبرو شد، عبارت 

بعد از نام ارجمندش موافقت کرد و این در حالی بود که » رسول خدا«کردن واژه  پاک
 د کرده بود.نمودن آن را پس از نگارش ر پاکس علی

اندیشانه و دورنگر صددرصد سودمند  پذیرش شرایطی که ھرچند در یک نگاه عاقب
پذیری  نمودند نیز ناشی از مدارا و انعطاف آور می شدند، اما به ظاھر زیان ارزیابی می

 بود.ج  پیامبر
پذیری در این زمینه، و آن سختگیری در مواضع قبلی این است که  سر این انعطاف

برداشتن از اصول  نشینی عقیدتی و دست سازشکاری در مواضع گذشته، به معنای عقب
به عمل نیاورد، و به ھا  آن بنیادین بود، به ھمین دلیل کمترین مدارا و یا تساھلی در

یک سر سوزن از دعوتش عقب ننشست. اما در مواقع کنونی از آنجا که مربوط به  ۀانداز
ھای زمانی، یا نمادھای شکلی و قالبی  استھا و سی مسایل جزیی، خط مشی

 گیرد. باشند،مدارا و تساھل در پیش می می
گردد، برخورد  پذیری در آن نمایان می دیگری که ھم ثبات و ھم انعطاف ۀ(ب) نمون

پیشنھاد کردند اسلام را ج  باشد که به پیامبر با ھیأت نمایندگی ثقیف میج  پیامبر
را که در دوران جاھلیت » لات«طاغیه یعنی: اینکه  خواھند پذیرفت به شرط
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باقی بگذارد. اما پیامبر از پذیرش این  شان برای معبودشان بود، به مدت سه سال
تِ درخواستی را ھمچنان یک سال یک سال کاھش دم پیشنھاد سرباز زد. آنان

مبر پذیرفت تا در نھایت از پیا را نمیھا  آن نیز ھمچنان تقاضایج  دادند و پیامبر می
این کار را به آنان بدھد، اما  ۀخواستند به مدت یک ماه از تاریخ دیدارشان باوی، اجاز

پیامبر با این پیشنھاد ھم مخالفت کرد و بالاخره ابوسفیان بن حرب و مغیره فرزند 
 شعبه را برای شکستن آن روانه ساخت.

آنان را از  ،تقاضا کردندج  ھیأت ثقیف ھمراه با درخواست نشکستن لات از پیامبر
ھایشان را به خودشان واگذار نکند. پیامبر  خواندن نماز معاف بدارد و شکستن بت

در مورد شکستن بتان، شما را از این کار معاف خواھیم نمود «در پاسخ فرمود: ج خدا
گمان دینی که در آن نماز نباشد، خیری در آن نخواھد  و اما نماز، [بدانید که] بی

 .)١(»بود
عقاید و  ۀو برپاداشتن نماز دیده شد، در زمین» لات«آنگونه که در مورد ج  پیامبر

آمد و نه اھل تسامح و تساھل بود. اما در  کرد و نه کوتاه می نشینی می اصول نه عقب
ھا را میدانی گسترده برای تسامح و مدارا  ھای اجرایی و جزئیات امور، این روش ۀزمین
ھا پیشنھادشان را پذیرفت، زیرا این  ت شکستن بتدانست، چنانکه در مورد کیفی می

 امر مربوط به اصول نبود، بلکه متعلق به روش اجرا بود.
زومی با آن زن مخج  توان در برخورد پیامبر (ج) نمود ثبات و تغییرناپذیری را می

قریشی که مرتکب دزدی شده بود، به خوبی مشاھده کرد. طایفه قریش در تلاش 
پیامبر خدا یعنی  ۀزاد بازی و واسطه قرادادن محبوب و محبوب پارتی بودند تا از طریق

 مانع اجرای حد شرعی در مورد آن زن شوند.» باسامه فرزند زید«
از این کار خشمناک شد، برخاست و خطاب به آنان چنین گفت: ج  پیامبر

ھای پیش از شما تنھا بدین سبب نابود شدند که وقتی فردی از اشراف دزدی  ملت«
پشتیبان دزدی  کردند، و ھنگامی که فردی ناتوان و بی پوشی می کرد از وی چشم می
کردند. سوگند به خدا حتی اگر فاطمه دختر  کرد، حد شرعی را بر وی اجرا می می

 .)٢(»ای دست وی را قطع خواھم نمود ھیچ ملاحظه بی محمد ھم مرتکب دزدی شود،

                                           
 سیره ابن ھشام. -١
 روایت از بخاری و مسلم. -٢
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یابد:  کند، تجلی می داود آن را روایت میایشان که ابو ۀپذیری در این فرمود انعطاف
این کار به خاطر رعایت شرایط ». ھا قطع نخواھند شد به ھنگام غزا و پیکار، دست«

مجرم گرفتار فتنه شده و به صف کفار  –نعوذ بالله  –ممکن است اینکه  جنگی، و ۀویژ
 گیرد. بپیوندد، صورت می

دفع کنید [و توانید، حدود را  تا آنجا که می«ایشان است:  ۀای دیگر، این فرمود نمونه
گر در مورد مجرمی راه گریزی [از اجرای حد] یافتید وی را رھا به اجرا نگذارید] و ا

اشتباھاً وی را اینکه  سازید. چرا که اگر قاضی در عفو مجرم خطا کند بھتر است از
 .)١(»مجازات کند

نسبت به ادای فرایض خداوند و ج  مبر(د) تجلی ثبات را در سختگیری پیا
توان دید. این سختگیری و  برپاداشتن مراسم عبادی مانند: نماز، زکات، روزه و غیره می

شمارد، حتی اعلام  پافشاری تا حدی است که فرق میان اسلام و شرک را ترک نماز می
تر از این، فرا». ھرکس نماز عصر را ترک کند، ثواب اعمالش نابود خواھد شد«کند:  می

انگاری به عمل  در برخی شروط نماز کوتاھی و سھل –در حال ادای نماز  –کسی که 
به ھنگام ادرارکردن، دقت کافی آنکه  آورد، دچار عذاب قبر خواھد شد. ھمچنین است

آورد، ھمانگونه که بخاری و مسلم این را روایت  در طھارت و نظافت به عمل نمی
 اند. کرده

ھای افرادی را که در نماز  در صدد برآمد که خانهج  یم که پیامبرکن یا مشاھده می
کند که اجازه  یافتند به آتش بکشد؛ یا مردی نابینا از وی تقاضا می جماعت حضور نمی

ذان را آیا صدای آ«پرسد:  یامبر از وی میاش بخواند. پ دھد تا نمازش را در خانه
رخصتی برایت «فرمود: ج  ل خداگوید: آری، رسو آن مرد در جواب می» شنوی؟ می

 .)٢(»یابم نمی
سه امر وجود دارند «کند که  از ایشان روایت می بو یا در مورد روزه، ابن عباس

ھا  آن ھای دین اسلام بر روی باشند، و ستون پیوند با دین و بنیاد اسلام می ۀکه رشت
ورزیده است، و خونش را منکر شود به آن امر کفر ھا  آن اند، ھرکس یکی از قرار گرفته

                                           
 روایت از حاکم. -١
 روایت از مسلم. -٢
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خدا  معبودی حقیقی جزاینکه  حلال خواھد بود، [این سه امر عبارتند از:] شھادت به
 .)١(»ماه رمضان ۀوجود ندارد، نمازھای واجب، و روز

ھرکس بدون رخصت و بدون «کند:  چنین روایت میج  نیز از ایشانس ابوھریره
خواریش  عمر را ھم روزه بگیرد، روزهخواری کند، اگر تمام  بیماری، در ماه رمضان روزه
 .)٢(»تلافی و جبران نخواھد شد

یری، آسانگیری و نرمشی را ف پذ در مقابل این سختگیری و پافشاری، انعطا
یابند. مانند  نماز و روزه تجلی می ۀھا در زمین بینیم که در تشریع رخصت می

ھای: بیماری و مسافرت، خطا و فراموشی و اجبار و گستردگی و فراگیری بلا و  رخصت
 –نمازھای چھار رکعتی  شکستن و یا قصرآشوب و غیره. نمونه دیگر عبارت است از 

 به ھنگام مسافرت، جمع –شود  بدینگونه که به جای چھار رکعت، دو رکعت خوانده می
تبوک و دیگر موارد عمل نمود، و نیز تشریع  ۀدر غزوج  بین دو نماز، آنگونه که پیامبر

 جمع نمازھا به ھنگام بارش باران یا احساس ترس.
باشد،  ھا مجازبودن جمع نمازھا در غیر شرایط مسافرت و بارندگی می فراتر از این

. و ھنگامی که در اند نقل کردهج  این امر را از حضرت رسول بچنانکه ابن عباس
خواھد که امتش  مورد سبب و یا حکمت این کار از او سؤال شد، در پاسخ گفت: می

که حکمت این کار رفع  :توان گفت گرفتار حرج و تنگنا نشوند. پس در این صورت می
 باشد. حرج می

ب ھا نام برد، تشریع تیمم به ھنگام نبود آ توان از این سانگیری مینیز از دیگر موارد آ
افطار به افراد مریض و مسافر و نیز زنان باردار و  ۀآوربودن استفاده از آن، اجاز و یا زیان

به مجاھدان و رزمندگان ج  شیرده، پیران سالخورده و پیرزنان ناتوان، دستور پیامبر
روزه به ھنگام رویارویی با دشمن تا بدینوسیله توان  و یا افطار مسلمان مبنی بر شکستن

دارانی که از سر فراموشی  روزه در مورد روزه ۀو نیرویشان تقویت گردد، و نیز دستور ادام
در چنین اینکه  کنند و بیان و به صورت غیر عمدی اقدام به خوردن یا آشامیدن می

توان به  ت. در این خصوص میمواردی خداوند خود به چنین افرادی غذا و آب داده اس
اشاره نمود که چنین نقل س این روایت بخاری و مسلم و دیگر محدثان از ابوھریره

                                           
 ابویعلی با سند نیکو آن را روایت کرده است. -١
 اند. ابن خزیمه در صحیح خود، این حدیث را روایت کرده اصحاب سنن و نیز -٢
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نشسته بودیم مردی آمد و گفت: بدبخت و ج  آور خدا یک بار که ما نزد پیام«کند:  می
فرمود: جریان چیست؟ مرد گفت: در حال روزه، با ج  بیچاره شدم یا رسول الله! پیامبر

ای سراغ داری که او را آزاد کنی؟ گفت:  فرمود: آیا بردهج  سرم جماع کردم. پیامبرھم
 ۀاز عھد گیری؟ پاسخ داد: خیر. فرمود: آیاتوانی دو ماه پیاپی روزه ب خیر. فرمود: آیا می

آیی؟ جواب داد: خیر. فرمود: ھمینجا بنشین.  دادن به شصت نفر مسکین برمی خوراک
کننده  حاوی مقداری خرما برگشت و گفت: آن مرد سؤالبا ظرفی ج  سپس پیامبر

فرمود: این را بگیر و در راه خدا ج  کجاست؟ مرد حاضر شد و گفت: در خدمتم. پیامبر
به عنوان صدقه بپرداز. گفت: چه کسی نیازمندتر از خودم ای پیامبر خدا؟ به خدا 

ج  خودم سراغ ندارم. پیامبر ۀای نیازمندتر از خانواد سوگند! در میان این جامعه خانواده
ھای پیشین ایشان نمایان  با شنیدن این سخن به خنده افتادند تا جایی که دندان

 ».ات برسان گشتند. سپس فرمودند: آن را به مصرف خانواده
دادن را  شرایط مرد را مد نظر قرار دادند و خوراکج  بینیم که پیامبر در اینجا می
ذیرفتند، سپس در نھایت به وی اجازه دادند که آن جرمش از وی پ ۀبه عنوان کفار

خودش ببخشد. و بدین ترتیب آن مرد، نظریه شرایط شخصی و  ۀخوراک را به خانواد
خود به گناھش اعتراف کرده و اظھار پشیمانی و اینکه  خانوادگیش و بویژه با عنایت به

 توبه نمود، به جای کیفر و مجازات، پاداش و جایزه دریافت کرد!
با گنجاندن ج  توان در مخالفت پیامبر پذیری را می (ھـ) تبلور ثبات و عدم انعطاف
فرماید:  میج  ھا، مشاھده کرد، پیامبر ھا و موافقتنامه شرایط غیر شرعی در مواد پیمان

گنجانند که در کتاب خداوند  ھا می چگونه است که برخی افراد شروطی را در پیمان«
ھا] مخالف کتاب خداوند باشد باطل  شرطی [از مفاد پیمان وجود ندارند، [بدانید] ھر

 .)١(»است ھرچند که یکصد شرط ھم باشد
توان در اینجا یافت که ھر  پذیری و نوگرایی را می در ھمین زمینه تجلی انعطاف

ای  شرطی که مورد توافق طرفین قرار داده باشد مادامی که مخالف نص صریح یا قاعده
ر سخن، چنانچه حرامی را حلال یا حلالی را حرام نسازد، قابل شرعی نباشد و به دیگ

                                           
 روایت کرده است. لاز عایشه» عتق«بخاری این حدیث را در صحیح خود، بخش  -١
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مْ « پذیرش خواھد بود. در این باره در حدیث آمده است: وطِهِ ُ لىَ شرُ ونَ عَ لِمُ : )١(»المُْسْ

ھای  تمامی قراردادھا و پیمان .!باشند ھای خود می مسلمانان پایبند قراردادھا و شرط@
دند، در صورتی که مخالف شریعت اسلام نباشند، بن نوینی که مسلمانان با دیگران می
گیرند. ھمانگونه که نظر حنبلیان و ردی انتخابی ابن  در چھارچوب این حدیث قرار می
 تیمیه و ابن قیم ھم ھمین است.

توان در مردودشمردن حکم ناشی از جھل و  (و) در امر قضات، تبلور ثبات را می
گاھی ھرچند تصادفاً درست ھم از آب درآمده باشد، مشاھده نمود. چرا که در چنین  ناآ

زنی و  حالتی، کار از طریق قانونی و صحیح خود انجام نگرفته است، بلکه از گمانه
مشابه ھمین امر، قضاو.ت ناحق و غیر  حساب ناشی شده است. حدسی بیجا و بی

باشد. در این مورد در  پرستی و یا دنیادوستی می عادلانه و از روی خودسری و ھوس
اند] دو قاضی در جھنم خواھند بود و یک  قاضیان سه دسته«[حدیث چنین آمده است: 

قاضی در بھشت: مردی که حقیقت را دریابد و مطابق آن حکم صادر کند، چنین 
در بھشت خواھد بود، و مردی که به حقیقت دست یابد و مطابق آن حکم  شخصی

گاھی و جھل اقدام به صدور حکم رنکند، در آتش خواھد بود، و مردی که از  وی ناآ
 ».کند، در آتش خواھد بود

توان در موارد ذیل  در امر قضاوت را میج  پذیری و نوگرایی پیامبر تجلی انعطاف
اذ در مورد عمل به اجتھاد شخصی خود در صورت نیافتن نص نشان داد: موافقت با مع

ای  نماز عصر در بنی قریظه که عده ۀدر قرآن و سنت، پذیرش اجتھاد صحابه در قضی
ای دیگر مقصود پیامبر را مبنا دادند، اما  به ظاھر قول پیامبر است استناد نمودند و عده

پذیری  رمودند. و بالاخره انعطافھیچکدام را سرزنش و توبیخ نفج  با این حال پیامبر
چنانچه مجتھد به اجتھاد بپردازد، اگر «شود:  در این حدیث ھم دیده میج  پیامبر

نظرش به حقیقت اصابت کرده باشد، دو پاداش و اگر به خطا رفته باشد، یک پاداش 
را مقرر کرد تا از طریق تطبیق » اجتھاد«با این حدیث اصل ج  پیامبر». خواھد داشت

ھای اجتماعی، از جمله: یا مبنا قراردادن  یا از طریق قیاس و یا با دیگر روش نص
دا استنباط گردد. ، حکم شرعی پیشامدھا و امور نوپیھای شریعت ھا و آرمان ارزش

                                           
. ابن حجر گفته است: ابن حزم و عبـدالحق روایت از احمد، ابوداود و حاکم به نقل از ابوھریره -١

 ).۲۷۲ص  ۶فیض ج اند. (ال آن را ضعیف و ترمذی آن را نیکو شمرده
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ھمچنانکه مقرر نمود: مجتھد در کار استنباط حکم در پیشگاه خداوند مأجور خواھد 
 شد.بود، ھرچند که نظرش دور از صواب ھم با

در مخالفت ایشان با نوآوری و اختراع و رد ج  (ز) نوستیزی و سنتگرایی پیامبر
ھای عبادی تقرب به خداوند  ھای ابداعی در امور مربوط به عبادات و قالب تمامی روش

بودن  شود، این نوستیزی بدین خاطر است که اصل در عبادات، ممنوع گر می جلوه
باشد. بر ھمین اساس  ھا و شرایط مقرر شرعی می لبھا] و لزوم رعایت قا [دخالت انسان

ھا و شرایط مقرر شرعی که خود خداوند مجاز  عبادت و پرستش خداوند فقط با روش
ای و  ھای سلیقه ھای خردپسند و روش اعلام کرده است، صحیح است نه با شیوه

و تغییر در غلو و زیربنای تحریف و جعل  ۀھا، درواز پیشنھادی افراد بشر که این دخالت
 آید. ادیان به حساب می

ای  این دروازه را به گونه قاطعیتبا حساسیت و ج  پس شگفت نیست که پیامبر
 لاین دقت حدیثی است که بخاری و مسلم از عایشه ۀسازد. نمون محکم مسدود می

سابقه پدید آورد، کارش مردود و غیر  ھرکس در دین ما چیزی بی«کنند:  روایت می
، و نیز حدیثی دیگر که امام احمد و مسلم و بخاری از او روایت »تقابل اعتناس

ھرکس عملی انجام دھد که مورد تأیید ما نباشد، آن عمل مردود و غیر قابل «کنند:  می
که آن را نیکو و صحیح شمرده  –ی ذ، و حدیثی که احمد، ابوداود و ترم»پذیرش است

به شما در مورد امور نوپیدا «اند:  کردهروایت س از قول عرباض بن ساریه –است 
 ».باشد دھم، چرا که ھرگونه نوآوری در دین، گمراھی می ھشدار می

کند،  می امور دنیوی تجلی پیدا ۀاما نوگرایی، در تشویق به نوآوری و اختراع در زمین
د مانند ابزارھای مسافرت و ارتباطات که پس از ذکر اسب و استر و الاغ، در این آیه مور

 اند: اشاره قرار گرفته

 ].۸[النحل:  ﴾َ�عۡلَمُونَ  َ�  مَا وََ�خۡلقُُ ﴿
آفریند که (شما ھم اینک  چیزھایی را (بری حمل و نقل و طی مسافات) می«

 .»دانید ھا) نمی چیزھای از آن
 گیرند: خداوند قرار می ۀاین فرمود ۀیا مانند ابزارھای جنگی که در دایر

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا لهَُم وَأ �ٖ  مِّن ٱسۡتَطَعۡتُم مَّ  ].۶۰[الأنفال:  ﴾قُوَّ

 .»توانید، نیرو آماده کنید تا آنجا که میھا  آن برای (مبارزه با)«
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کھف مورد  ۀیا مانند صنعت عظیم سدسازی که در داستان ذوالقرنین، در سور
ھا  ه بدانفشری ۀاشاره قرار گرفته است، و دیگر صنایع نظامی و غیر نظامی که این آی

 نماید: ه میاشار

نزَۡ�اَ﴿
َ
سٞ  �يِهِ  ٱۡ�َدِيدَ  وَأ

ۡ
 ].۲۵[الحدید:  ﴾للِنَّاسِ  وَمََ�فٰعُِ  شَدِيدٞ  بأَ

و آھن را پدید کردیم که دارای نیروی زیاد و سودھای فراوانی برای مردمان «
 .»است

احزاب به حفر خندق به شھر مدینه  ۀدر غزوج  بینیم پیامبر از این روست که می
 گیرد، به تشویق تولیدات نظامی طایف منجنیق به کار می ۀکند، در غزو اقدام می

پردازد تا آنجا که سازندگان تیر را در برخورداری از پاداش الھی با مجاھدانِ  می
دھد که مبادا به  اسلامی ھشدار می ۀشمارد، و به جامع تیرانداز، ھمردیف می

ھای  زی اکتفا کنند و با اشتغال دایم به امور زراعی از توجه به دیگر جنبهکشاور
کنیم، در مورد امور دنیوی غیر وحیانی  توسعه، غافل بمانند. ھمچنانکه مشاھده می

ای که  اند و بشر بنابه نیاز و علاقه ھا واگذاشته شده خود انسان ۀکه به اندیشه و تجرب
پردازد، در چنین اموری ھرگاه  میھا  آن ه فراگیریبه مصالح خود و زندگیش دارد، ب

گاھی یارانش از او بیشتر است، از رأی و نظر خود کوتاه  می بیند که تخصص و آ
 پذیرد. آید و نظر آنان را می می

باشد،  می» بارور ساختن و تلقیح درختان خرما«بارزترین نمونه این مطلب، داستان 
ھای خرما بودند، یک عادت و روش  دارای باغاین کار در میان مردمان مدینه که 

این کار از ایشان سؤال نمود و وقتی پاسخش را  ۀدر بارج  کشاورزی بود. پیامبر
بینم. این سخن به مردم مدینه رسید که آن  دریافت کرد، فرمود: این کار را صلاح نمی

برداشتند و را یک نظر وحیانی و تشریعی پنداشتند، لذا از تلقیح درختان خرما دست 
ھنگامی که از این امر اطلاع یافت فرمود: ج  در نتیجه محصولی به بار نیامد. پیامبر

تان به شما دستوری دادم، آن را  من ھم فقط یک انسان ھستم. ھرگاه در مورد دین«
اجرا کنید، و ھرگاه بنابه رأی خودم، پیشنھاد و دستوری به شما دادم، من ھم انسانی 

من فقط یک حدس و پیشنھاد ارایه کردم، «ر روایتی آمده است: و د». بیش نیستم
گاھترید  .)١(»شما خود در کارھای دنیویتان آ

                                           
 روایت از مسلم. -١
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اندیشی و غلو در دین،  با زیادهج  توان در مخالفت پیامبر (ح) ثبات و پافشاری را می
روی و افراط، چه  روی و اعتدال به سوی زیاده ساختن اسلام از حالت میانه و با خارج

 زمینه اعتقادی، چه عبادی، چه اخلاقی و تشریعی، مشاھده نمود. در
با عبارات و جملاتی قاطع و شدید و در ج  بینیم ایشان از ھمین روست که می

گوید:  دھد و می اندیشی در دین ھشدار می نھایت تأکید و پافشاری، در مورد غلو و زیاده
ی پیش از شما فقط به علت ھا دھم، چرا که ملت به شما در مورد غلو ھشدار می«

 .)١(»اندیشی و غلو نابود گشتند زیاده
توحید و جلوگیری از ورود اندک  ۀو از ھمین رو بود که به منظور پاسداری از حوز

داد که در بزرگداشت و  زه نمیاآمیز به حریم مصفای یکتاپرستی، اج ای شرک شائبه
نمود؛ یک بار ھنگامی که  ا رد میروی و غلو به عمل آید و این امر ر احترام وی زیاده

ھرچه خداوند و شما «ھایش با پیامبر این جمله را بر زبان آورد:  فردی در میان صحبت
بدترین سخن را گفتی، بگو: فقط آنچه «در واکنشی سریع فرمود: ج  ، پیامبر»بخواھید

روی  در ستایش من زیاده« . و نیز فرمود:)٢(»خدای یگانه بخواھد. [ھمان خواھد شد]
روی کردند، بلکه  نکنید، آنگونه که مسیحیان در ستایش عیسی فرزند مریم زیاده

 متفق علیه.» آور خدا خدا و پیام ۀبگویید: بند
انگاری به عمل  و نیز در امور مربوط به توحید و شرک، کوچکترین تسامح و سھل

ورد حمله قرار بند را به شدت م ھای چشم نیاورد، و بر این اساس است که آویختن مھره
ای را به منظور دفع آسیب به گردن بیاویزد، خداوند  ھرکس مھره«گوید:  دھد و می می

بند و تعویذ  وی را در پناه نگیرد، و ھرکس به منظور دفع چشم بد و بلا از گردن
ھرکس «و نیز فرموده است: ». استفاده کند، خداوند وی را از آسیب و بلا محفوظ نکند

 ».بند دفع آسیب استفاده کند، به خداوند شرک ورزیده است از مھره و گردن

                                           
 روایت از مسلم. -١
». آنچه خدا بخواھد سپس آنچه پیامبر بخواھد«فرمود: بگو:  ج در روایتی آمده است که پیامبر -٢

که ج  رساند و پیامبر ترتیب را می» سپس«رساند و  ھمپایگی را می» و«چرا که حرف عطفِ 

ُۥ يَُ�ن وَلمَۡ ﴿ اشت، اعتقادش را بهای در مورد توحید د حساسیت فوق العاده حَدُۢ  كُفُوًا �َّ
َ
  ﴾٤ أ

 گذارد. (مترجم) عمل به نمایش می ۀاینگونه در عرص



 ۳۲۹ بخش هفتم: ایجاد هماهنگی میان تجدد و سنگترایی 

سختگیران ھلاک شدند، «در مورد رفتار و روش عملی زندگی ھم فرموده است: 
 .)١(»سختگیران ھلاک شدند، سختگیران ھلاک شدند

روی و غلو  عبادت به زیاده ۀو چون اطاع یافت که چند نفری از یارانش در زمین
تا آنجا که  –اند  شان زیان وارد ساخته اند و به حقوق خود، خانواده و جامعه روی آورده

یکی از آنان تصمیم قاطع گرفته است که مدام در حال روزه بوده و افطار نکند، دیگری 
ست داری و خودداری از خواب گرفته است و نفر سوم عھد کرده ا زنده تصمیم به شب

از این کار به شدت خمشناک شد و  –که از زنان دوری گزیده و ھیچگاه ازدواج نکند 
اما من با تقواترین و «ارانش چنین فرمود: ای به ی آن را رد کرد و در خطبه قویاً 

کنم، ھم  گیرم و ھم افطار می ترین شما ھستم، با این حال ھم روزه می خداترس
کنم. پس ھرکس از  بم، و با زنان نیز ازدواج میخوا کنم و ھم می داری می زنده شب

 ».روش من روی بگرداند، از پیروان من نیست
یکبار برخی از یارانش در صدد برآمدند که به منظور مبارزه با شھوت جنسی خود را 
اخته کنند و برای این کار به پیامبر مراجعه کرده و نظر ایشان را جویا شدند، اما 

 نداد.ھا  آن اری را بهچنین ک ۀاجاز جپیامبر
در روش دعوت، برخورد با مردم، آموزش جامعه و ج  پذیری و تسامح ایشان انعطاف

یابد. از این  گفتن با مردم به تناسب توان فکری و ظرفیت عقلی آنان، تجلی می سخن
ھای  رسانی و روش به آسانگیری و مژدهج  بینیم که در اینگونه موارد پیامبر رو می

زا و بیزارکننده  ھای نفرت گیری و استفاده از روش دھد و از سخت ور میتشویقی دست
مند  آسان بگیرید و سختگیری نکنید، علاقه«فرماید:  کند و در حدیث چنین می نھی می

 ».زا را در پیش نگیرید ھای نفرت کنید و مژده دھید و روش
با ج  ضرت رسولبرخورد ح ۀتوان به شیو عینی در این باره می ۀبه عنوان یک نمون

ای از مسجد ادرار کند،  خواست در گوشه اندیشی می دوی که از روی سادهآن عرب ب
زده  اشاره نمود: ھنگامی که یارانش در صدد تنبیه آن شخص برآمده، و وی را وحشت

راحتش بگذارید تا ادرارش را تمام کند، سپس «ساختند، خطاب به آنان چنین فرمود: 
یزید و آن را بشویید. آخر مأموریت شما نرمخویی و آسانگیری چند سطلی آب بر آن بر

 ».آفرینی ورزی و رنج است نه خشونت

                                           
لَكَ المُْتَنَطِّعون،...« -١  .»هَ
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شدند،  ھرگاه میان دو کار مخیر می«این بود که ج  از جمله صفات اخلاقی ایشان
بود که در این  آن کار گناه میاینکه  کردند، مگر تر را انتخاب می ھمواره کار آسان

 ».فراد از آن کار بودصورت وی دورترین ا
توان به این موارد اشاره  پذیری و آسانگیری پیامبر می ھای انعطاف از دیگر نمونه

ھا،  به منظور رعایت حال پرسشگران و با توجه به شرایط ھرکدام از آنج  کرد: ایشان
 دادند. ھای گوناگون می یک پرسش واحد، به افراد مختلف پاسخ ۀدر بار
داد. با مردم به عنوان آدمیزادگان  بشر را مد نظر قرار میضعف و ناتوانی نوع  •

کرد، نه به عنوان فرشتگانی معصوم. از این رو  قابل خطا و اشتباه برخورد می
و ج  اش به ھنگام ترک مجلس پیامبر از ضعف حالت درونی هحنظلھنگامی که 

به نفاق و حضور در میان افراد خانواده، نزد ایشان شکایت نمود و خود را متھم 
ای حنظله! اگر بر ھمان حالتی که «دورویی کرد، در پاسخ وی چنین فرمود: 

ھا با شما دست  ھا و گذرگاه ماندید فرشتگان در راه نزد من دارید، باقی می
 ».دادند، اما ای حنظله... ساعتی است و ساعتی می

 بخوانند، وان اجازه داد که در خانه عایشه سرود و آواز وخ به آن دو کنیز آواز •
را به حال ھا  آن ای ابوبکر!«منع فرمود و گفت: ھا  آن کردن ابوبکر را از سرزنش

 ».خود بگذار که این روزھا ایام جشن و شادی است
، به وی فرصت داد لسن و سالی عایشه با عنایت به احساسات و علاقه و کم •

ا کند. در بازی حبشیان در مسجدش را تماش خواھد نیزه تا ھر وقت که خود می
فرستاد تا با وی به  حتی دختران انصار را نزد او میج  ھمین راستا، پیامبر

 بازی و تفریح بپردازند.
شد،  به پیشنھادھایی که از سوی اندیشمندان صحابه مطرح میاینکه  و بالاخره •

پذیرفتند ھرچند که با نظر شخصی یا عمل  را میھا  آن کردند و توجه جدی می
ری داشتند. ھمانطور که به ابوھریره اجازه داد که این مژده را خود وی ناسازگا

ھرکس به حقانیت الوھیت خداوند اقرار کند و (لا اله الا الله) «به مردم برساند: 
مردم به این مژده اینکه  اما چون عمر از ترس». بگوید، وارد بھشت خواھد شد

ین کار برخاست، نظر خیالی در پیش گیرند، به مخالفت با ا خوش کرده و بی دل
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ای را که پیشتر به ابوھریره داده بود، لغو ساخت.  وی را پذیرفت و اجازه
 ھمانگونه که در صحیح مسلم به این مطلب اشاره شده است.

 راشدین: خلفایسنتگرایی و تجدد در اندیشة صحابه و 
نبوت بودند، ژرفتر  ۀآنان که شاگردان مدرس -ش-زندگی صحابه  ۀبا نگاھی به شیو

مردم اسلام را فھمیدند، بیشتر از ھمه درد دین داشتند و در پاسداشت حد و  ۀاز ھم
به ویژه خلفای راشدین که به ما دستور داده  -تر بودند،  مرزھای آن از ھمه حساس

و با حساسیت و جدیت در پایبندی به آن  )١(شده تا روش آنان را در پیش بگیریم
یابیم که آشتی ثبات و تجدد به دور از ھرگونه  ای زرینی میھ برگ –بکوشیم 

 گردد: به روشنی نمایان میھا  آن بینی، در اندیشی یا کوته زیاده
رد وی با توان در برخو گیری را میتختجلی ثبات و سس الف) در رفتار ابوبکر

 خوانیم اما زکات گفتند: ما نماز می ن زکات مشاھده نمود، این افراد میمانعی
با ایجاد جدایی میان عبادت بدنی (نماز) و عبادت مالی س دھیم. اما ابوبکر نمی

                                           
ھای شخصی آنان در فقـه، تفسـیر  ھای جزیی و نظریه مراد از سنت و روش خلفای راشدین، گفته -١

در فھم روح و ژرفای اسلام و در چگونگی اجرای احکام ھا  آن »کلی ۀشیو«و... نیست. بلکه مراد 
ھاست که چنانکه خواھیم دیـد  فکری و عملی آن ۀقرآن و سنت، یا به عبارت دیگر: پیروی از شیو

ھـا، و نـوگرایی و  ھـا و ارزش ای اسـت متـوازن و مبتنـی بـر: پافشـاری بـر بنیادھـا و آرمان شیوه
 (مؤلف. پذیری در فروع و ابزارھا. انعطاف

گارودی اندیشمند مسلمان فرانسوی ھم که اسلام را نیـاز مبـرم و حیـاتی عصـر کنـونی و  [روژه 
داند، ھمسو با دکتر قرضاوی در معرفی اسلامِ جوابگـو و  بخش دنیای روبه نابودی حاضر می نجات

و ج  رسول، اگر به خاطر آوریم که خود حضرت «...گوید:  کند و می پویا، به ھمین نکته اشاره می
ای مسـئولانه،  خلفای راشدین و سپس فقھای بزرگ صدر اسلام با ھشیاری و خلاقیت و بـه گونـه

ھای مناسبی برای مسـایل مسـتحدثه پیـدا کننـد، آن ھـم در یـک حـوزه عظـیم  توانستند پاسخ

النبی تفاوت داشت، اگر تنھـا بـه تکـرار سـخنان ایـن  ینۀمد ۀامپراتوری که به کلی با نظام جامع
ھا  آن رگان اکتفا نکنیم، بلکه مدل تجربی آنان را در حل معضلات و مشکلات تعقیب کنیم، (زیرابز

نه یک دستورالعمل ساخته و پرداخته بلکه روش مقابله با مسائل را به ما آموختند)، آری اگـر بـا 
ارد کـه بینی پویا در عصر کنونی نیز قـدرت و ظرفیـت آن را د این دید به اسلام بنگریم، این جھان

 ۀگارودی، ترجم روژه ۀنوشت» سرگذشت قرن بیستم«ن.ک به کتاب »]. بشریت را از مھلکه برھاند
 افضل وثوقی، انتشارات سروش. (مترجم)
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اند، به شدت مخالفت ورزید و آن سخن  (زکات) که در قرآن در کنار ھم قرار گرفته
ھایی که میان نماز  به خدا سوگند! با آن«تاریخی خود را در ھمین مورد بیان داشت: 

ای  خواھم نمود. به خدا سوگند! در صورتی که بزغالهاند، پیکار  و زکات جدایی افکنده
کردند به من بپردازند، به خاطر ھمان یک  پرداخت میج  کمتر از آنچه به پیامبر

 ».بزغاله با آنان خواھم جنگید
توان در برخوردش با خالد بن ولید که در  پذیری وی را می از سوی دیگر انعطاف

نویره و افراد ھمراھش را به قتل رساند، ھای رده، به خطا مالک بن  جریان جنگ
و عصبانیت شدید آنان نسبت  بانصاری ۀمشاھده نمود. وی به خشم عُمَر و ابوقتاد

رساندن افرادی که به پذیرش اسلام اقرار نموده بودند، توجھی  به خالد به علت به قتل
مجازات خالد به در مورد س نکرد [و خالد را مجازات ننمود] و در پاسخ پافشاری عمر

وی چنین گفت: دست بردار ای عمر! خالد به یک خطای اجتھادی دچار شد، پس 
 کننده ندانست و این پاسخ را کافی و قانعس زبانت را از وی کوتاه کن. اما عمر
به ستوه آمد و گفت: ای س ابوبکراینکه  فشرد، تا ھمچنان بر درخواست خود پای می

 کنم. فکه خداوند بر کفار برکشیده است، در غلا توانم شمشیری را عمر! من نمی
گردد که در نظر ابوبکر، خطای خالد در مقایسه با فضایل،  در اینجا روشن می

شد در نبردھای آتی بیافریند،  بینی می ھای قبلی وی نیز افتخاراتی که پیش پیروزی
نان در مسلمانان نیز ھمچ ۀزد بحران ۀسبک و قابل اغماض بود، به خصوص که جامع

ھای خطرناک قرار داشت. البته این چنین برخوردی  معرض تھدیدھای جدی و آسیب
حاطب «به ھنگام تدارک فتح مکه با ج  به ابوبکر اختصاص نداشت، بلکه پیشتر پیامبر

نموده و خبر تحرکات ج  که اقدام به افشای اسرار نظامی پیامبر» سبن ابی بلتعه
ده بود، ھمین شیوه را در پیش گرفت و این در حالی نظامی پیامبر را به مشرکین رسان

راه بخشش ج  رفت. اما پیامبر بود که چنین جرمی از مصادیق بارز خیانت به شمار می
دانید؟ شاید که خداوند از جنگاوران بدر درگذشته  در پیش گرفته و فرمود: شما چه می

که من شما را مورد عفو توانید انجام دھید  خواھید می و گفته باشد: ھر کاری که می

 .اعملوا ما شئتم) (=ام.  قرار داده

 ۀ، بیانگر این است که سوابق افتخارآمیز و گذشتجبرخورد پیامبر ۀاین شیو
پذیری و نرمش  توان ملاک عفو افراد قرار داد، و ھمین بود سر انعطاف درخشان را می
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پیکار با  ۀکه در زمین شدتیگیری و  این موضوع، برعکس صلابت و سخت ۀابوبکر در بار
شد که  ای اساسی مربوط می نخست به فریضه ۀزکات به عمل آورد. مسأل مانعین

ای جزیی و  دوم قضیه ۀآمدن از آن و سازشکاری بر سر آن ممنوع بود، اما قضی کوتاه
 قابل تأویل بوده، و در شرایطی اضطراری و بحرانی نیز روی داده بود.

توان در برخورد وی با  لی ثبات و سختگیری را میتجس رفتاری عمر ۀب) در شیو
مسلمانان سیلی زده بود، مشاھده  ۀجبله فرزند أیھم، امیر غسانی که به فردی از تود

استاندار گفت: یا باید  بهنمود. ھمین که فرد ستمدیده درخواست قصاص نمود، عمر
ای  ن دو راه چارهقصاص را بپذیری و غیر از ایاینکه  وی را به طریقی راضی کنی و یا

مردم  ۀدیگر نداریم. اما استاندار مستکبر مرتد شده و پا به فرار گذاشت تا فردی از تود
ھم اعتنایی به وی نکرد، چرا که مخدوش ساختنِ اصل س از وی قصاص نگیرد. عمر

باشد، و احترام به این  عدالت و برابری در مقابل شرع، زیانبارتر از ارتداد یک شخص می
اجرای آن، از جذب یک فرد به دین اسلام با ھر مقام اجتماعی که داشته باشد، اصل و 

 تر است. ارزشمندتر و مھم
پذیری عمر، از این اقدامات وی نام  توان به عنوان شواھد انعطاف از سوی دیگر می

برد: الف) به تأخیرانداختن گرفتن زکات از دارندگان چھارپایان (شتر، گاو و گوسفند) 
قحطی و گرانی تا ھنگام بھبودی شرایط و برگشتن اوضاع به حالت عادی، به در سال 

ساختن بریدن دست  نان. ب) متوقفحال مردم و عدم تنگناسازی برای آ منظور رعایت
که آن » دفع اجرای حدود با شبھات«دزد در سال قحطی و گرسنگی با عنایت به اصل 

یری وی در برابر مسیحیان بنی تغلب دیگر، موضعگ ۀرا از سنت نبوی گرفته بود. نمون
ھایی  مندند و عربنیرو خبر دادند که این قوم، قومی دلاور وس باشد. به عمر می

مخالفان را  ۀجبھھا  آن شمارند. پس با دشمنی با ھستند که پرداخت جزیه را ننگ می
اند که  کردهخود اعلام ھا  آن بگیر کهھا  آن تقویت مکن و جزیه را تحت عنوان زکات از
نخست از س به نام جزیه نباشد. عمرآنکه  حاضرند دو برابر زکات بپردازند، اما به شرط

پذیرش این پیشنھاد امتناع ورزید، اما بعداً بدین خاطر که آن را متضمن جلب مصلحت 
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اند که  . در ھمین باره از وی نقل کرده)١(نمود تو دفع مفسدت یافت، با آن موافق
 .)٢(ردمان احمقی ھستند: مفھوم را پذیرفتند و اسم را رد کردند!ھا م گفت: این

گروھی از مرتدین که در  ۀدر بارس دیگر عبارت است از موضعگیری فاروق ۀنمون
شرایطی ویژه و اضطراری از دین برگشته بودند. در این خصوص بیھقی در کتاب 

کند: ھنگامی که  با سند خود از انس فرزند مالک چنین روایت می» السنن الکبری«
را س شدیم و... جریان پیروزی خودشان و واردشدن بر عمر بن خطاب» شوشتر«وارد 

 کند: ذکر می
گفت: ای انس! سرنوشت آن شش نفری از بکر بن وائل که مرتد شدند و به س عمر

گوید: من در پاسخ سخن دیگری را پیش کشیدم،  مشرکان پیوستند چه شد؟ انس می
ز این قضیه مشغول سازم. اما عمر دوباره گفت: آن گروه شش نفری را ا ربلکه ذھن عم

 شان چه شد؟ که از اسلام برگشتند و به مشرکان پیوستند، سرنوشت
 در پاسخ گفتم: ای امیرالمؤمنین! در ھمان میدان نبرد به قتل رسیدند.

ونَ «عمر گفت:  عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ  .»إِنَّا اللهَِِّ وَ
 شد سرنوشتی غیر از اعدام داشته باشند؟! أمیرالمؤمنین! مگر میگفتم: ای 

کردم، اگر از پذیرش آن امتناع  عرضه میھا  آن گفت: بله، من [دوباره] اسلام را بر
 .)٣(کردم زندان می ۀرا روانھا  آن ورزیدند می

ن یدعدام را در تمامی احوال برای مرتمجازات اس معنی این اثر این است که عمر
پسندید، بلکه در نظر وی مجازات مرتد در صورت اقتضای ضرورت و بنابه شرایط،  نمی

جنگی، و  باشد. در اینجا ضرورت عبارت بود از: شرایط قابل اسقاط یا تأخیر می
را دچار فتنه و لغزش سازد. شاید ھا  آن ھمسایگی این مرتدین با مشرکان که ممکن بود

به «فرماید:  قیاس کرده باشند که میج  براین امر را با این حدیث پیامس ھم عمر

                                           
و الأمـوال ص  ۶۷و  ۶۶، والخـراج از یحیـی بـن آدم صـص ۱۴۳ن.ک به الخراج از ابویوسف ص  -١

۵۴۱. 

 در قاھره. صمۀانتشارات العا ۳۳۶، ص ۹المغنی ج  -٢
، و ۵۰ص  ۴، و تلخیص الحبیر از حافظ ابـن حجـر ج ۲۰۷ص  ۸بیھقی ج  ۀالسنن الکبری، نوشت -٣

ھایی که قائل به  ، و ابن حزم این اثر را به عنوان دلیل برای آن۲۳۱ص  ۱۱المحلی از ابن حزم ج 
 آورد. کنند، به حساب می طلب توبه از مرتد ھستند و کشتن وی را رد می
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این بدان خاطر » ھا [به مجازات دزدی] قطع نخواھد شد ھنگام جھاد و پیکار، دست
است که فرد سارق ممکن است در چنین حالتی گرفتار غرور و تعصب شده و به 

ممکن است در نظر عمر، اینکه  دشمن بپیوندد. احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن
را به عنوان رھبر » ھرکس از دینش برگشت وی را به قتل برسانید« هدستورکِج  پیامبر

جامعه و به اصطلاح رئیس جمھور صادر کرده باشند، بدین معنی که این مسأله، 
باشد نه فتوایی  می مجریه و عملی از اعمال حکومت دینی ۀتصمیمی از تصمیمات قو

ملزم به  ،ن در ھر زمان و مکان و شرایطیمسلما ۀشرعی و یا فرمانی الھی که جامع
ت حق رھبر جامعه و از امور مختص اجرای آن باشد، بدین ترتیب مجازات مرتد در لیس

گیرد، لذا ھرگاه حاکم مسلمانان بدین امر فرمان داد،  وی و در صلاحیت دولت قرار می
فیان و گردد و در غیر این صورت اجرا نخواھد شد، به مانند برداشت حن اجرا می

ھرکس [در میدان جنگ] فردی [از دشمن] را کشت، اموال و ابزار «مالکیان از حدیث: 
ھرکس زمین «و نیز برداشت حنفیان از حدیث: ». ھمراه وی از آن خودش خواھد بود

ھا را تدابیر حکومتی پیامبر قلمداد  [که این )١(»بایری را آباد کند، مالک آن خواھد شد
 ی وحیانی].ھا کنند، نه فرمان می

تر و ارجح باشد، و شاید فقیه تابعی، ابراھیم  البته شاید احتمال نخست پذیرفتنی
کردن مرتد تا ھنگام توبه، از وی نقل شده است، به  نخعی در نظری که راجع به زندانی

 احتمال دوم نظر داشته است.
 ۀعت، شیوھای گوناگونی از نصوص اسلام و احکام شری ھا دلایل فراوان و نمونه این

ھای این دین  ھا و نسل برترین و بھترین قرن ۀو نیز از سیرج  قرآن، سنت پیامبر
پذیری را در صورتی  رکابی سنتگرایی و تجدد یا ثبات و انعطاف ھستند که آشتی و ھم

گذارند، صورت منطقی از این  منطقی و بدون اندک تعارض و اصطکاکی به نمایش می
ر جایگاه خود یعنی در مواردی که ماندگاری و دوام لازم نظر که در این دین، ثبات د

پذیری و تجدیدپذیری ھم در مواردی که  است، لحاظ شده، و به ھمین ترتیب انعطاف
 شود، مورد عنایت قرار گرفته است. نیاز به تغییر و دگرگونی احساس می

 :تجدیدپذیریو  یفقه اسلامی میان سنتگرای
                                           

با تحقیق  ۱۰۶تا  ۸۶.ک به: الأحکام فی تمییز الفتاوی من الأحکام، از قرافی صص: ن ن بارهدر ای -١

 .۲۰۹تا  ۲۰۵، و نیز ن.ک به الفروق بازھم از قرافی ج اول صص ةعبدالفتاح أبی غد
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 ۀپذیری در برنام بات و انعطافسنتگرایی و تجدد یا ث با بیان مطالب پیشین در مورد
برخورد و رفتار صحابه، طبیعی است اگر مشاھده کنیم  ۀو نحوج  ن، سنت پیامبرقرآ

فقه اسلامی، با تمام مدارس و مذاھب گوناگون در ھمان سمت و سو  ۀکه مجموع
و جزئیات، و در فروع  کند، یعنی: در اصول و کلیات، ثابت و استخوانی، حرکت می

 پذیر و نوشونده. انعطاف
ساماندھی امور زندگی، دست فرد مسلمان را کاملاً  ۀفقه اسلامی در زمین

ھا  گذارد و آزادی مطلق برای وی قایل نیست اگرچه در چھارچوب باورھا، ارزش بازنمی
و مفاھیم خود به این کار اقدام کند، اما از آن طرف ھم، با قوانینی مفصل و ھمیشگی 

 سازد. لازم الاجرا در باره تمامی امور زندگی، وی را محدود و نقشش را خنثی نمیو 
شناس مسلمان با نصوص استوار و تغییرناپذیر قرآن  آری، درست است، فقیه و دین

و سنت، مقید و محدود شده است. این نصوص قطعاً تغییرناپذیر و استخوانی بوده، و در 
گردند که  یلی قاطع و مدارک نھایی قلمداد میسندیت و دلالت خود، به عنوان دلا

ھا، مرجع و  به ھم رسیدن اندیشه ۀرا وضع نموده تا به عنوان نقطھا  آن ،خداوند فرزانه
معیار رفع اختلافات و محور توافق جمعی قرار گیرند. این قوانین طبیعی، اساس اتحاد 

ھای زمین را دارند  وهمسلمان بوده و برای امت اسلامی نقش ک ۀفکری و رفتاری جامع
کنند که البته اینگونه نصوص، در  ثباتی و تزلزل محافظت می که آن را از فروپاشی، بی

 مقایسه با سایر نصوص دینی بسیار اندکند.
ھای  آور، دو میدان گسترده از حوزه اما در عین حال، علیرغم این حدودیت الزام
تواند با آزادی  که فقیه مسلمان می اجتھاد و اعمال نظر و ابراز اندیشه وجود دارند

 به فعالیت فکری بپردازد.ھا  آن کامل در

 :الفراغ یا منطقة ازاد تشریعی ۀمنطق
توان از آن تحت عنوان  ای است که می نخست از این دو حوزه، حوزه ۀاما حوز

آن را برای  –عمداً  -ای که نصوص،  نام برد، ھمان منطقه» آزاد تشریعی ۀمنطق«
اند تا  کارشناسان و اندیشمندان و نخبگان فکری و فرھنگی جامعه، خالی باقی گذاشته

نظرات و راھکارھای اجتھادی روشمند که مصلحت عمومی را محقق  ۀفرصت ارای
گردد، و  لحاظ شده باشد، برای این متخصصین فراھمھا  آن ساخته و مقاصد شرعی در
ھای شرعی و به صورت آزادانه، در این قلمرو به اظھار  دیتاینان بتوانند فارغ از محدو



 ۳۳۷ بخش هفتم: ایجاد هماهنگی میان تجدد و سنگترایی 

آنچه در برخی احادیث  ای است که برخی فقھا بنابه نظر بپردازند. این ھمان منطقه
آنچه را «اند، از جمله این حدیث:  یا مجاز نام نھاده» منطقه عفو«ن را آمده است، آ

در آن] تحریم نموده، حرام خداوند در کتابش حلال اعلام کرده، حلال و آنچه را [
باشد، پس بخشش  اش سکوت نموده است عفو [مجاز] می است، و آنچه را که در باره

خداوندی را پذیرا باشید [و بیھوده کنجاوی نکنید] چرا که خداوند چیزی را فراموش 
 در دنباله به این آیه اشار نمود:ج  نکرده است، پیامبر

ا رَ�ُّكَ  َ�نَ  وَمَا﴿  ].۶۴[مریم:   ﴾�سَِيّٗ
 .)١(»و پروردگار تو فراموشکار نیست«

ھا  آن خداوند حد و مرزھایی تعیین کرده است، پس از«در حدیثی دیگر آمده است: 
را ضایع نسازید و اموری را تحریم ھا  آن فراتر نروید، و فرایضی را واجب کرده است، پس

نوازی و  بلکه از سر بندهنشوید، و نه از روی فراموشی ھا  آن نموده است پس مرتکب
به ھا  آن چیزھایی سکوت فرموده است، پس [بیھوده] در مورد ۀمھرورزی در بار

 .)٢(»[فضولی] و کنجکاوی نپردازید
که مرزشکنی و فراتر رفتن از حدود مشخص  :با دقت در این حدیث باید گفت

از شرعی ممنوع است، حدودھایی ھمچون: طلاقی که رجعت پس از آن دو بار مج
شرعی زن طلاق داده شده که مدت سه پاکی از حیض یا وضع حمل  ۀاست، عِدّ 

فرد متوفی و بالأخره  ۀھا و سھم مشخص وارثان از اموال به جای ماند باشد، نصاب می
 ھای مقرر شرعی مانند: یکصد یا ھشتاد ضربه شلاق یا بریدن دست. مجازات

ه در این محدوده تغییر ایجاد در چنین مواردی ھیچ مجتھد یا حاکمی حق ندارد ک
 کرده و از حدود شرعی، پا فراتر بگذارد.

واجب  راھا  آن ھای تغییرناپذیر، فرایضی ھستند که خداوند دیگر این مرزبندی ۀنمون
ھای  ھای چھارگانه: [نماز، روزه، زکات و حج] که ستون ساخته است، مانند عبادت

باشند و نیز موارد مشابه دیگری چون:  میھای استوار آن  ساختمان دین اسلام و بنیان
جھاد، امر به معروف و نھی از منکر، نیکی به والدین، استوارداشتن پیوند خویشاوندی، 

                                           
 حدیث صحیح به روایت بزار و حاکم. -١
براساس توضیحاتی که ابـن شمرده است. » حسن«روایت از دارقطنی، نووی ھم در اربعین آن را  -٢

بندی و  در مورد این حدیث نوشته است، به تقسیم» جامع العلوم والحکم«رجب حنبلی در کتاب 
 پردازیم. شرح آن می
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ھا، حکومت و قضاوت دادگانه و... . ھیچ  دادن امانت نیکرفتاری با ھمسایگان، بازپس
را ملغی ھا  آن احدی حق ندارد که از اعتبار واقعی موردی از این فرایض بکاھد و یا

 نگاری و عدم جدیت به عمل آورد، چرا که وجوبا سھلھا  آن نماید و یا در رعایت اعلام
ناپذیر و لغوناپذیر و غیر قابل تغییرند و روا  در شریعت اسلام قطعی داشته و نسخھا  آن

 اعتبار گردند. ای مسلمان تباه و بی نیست که در جامعه
ھمین موارد  ۀاشاره کردیم، از جملھا  آن ھم بهھمچنین محرمات یقینی که قبلاً 

: شرک، جادوگری، خونریزی و آدمکشی، دتغییرناپذیر و لغوناپذیر، کارھای حرامی ھمانن
گناه،  جنگ، تھمت ناشایست به زنان بی ۀرباخواری، خوردن مال یتیمان، فرار از جبھ

بزھکاری و دیگر ھای ظلم و  صحنه ۀزنا، شرابخواری، دزدی، گواھی دروغ، و مشاھد
 موارد مشابه.

 ھا ھمه اصولی ھستند استخوانی و ثابت و فرازمانی که ھیچگاه تساھل بر سر این
 بودن جایز نیست، بدینگونه که مجتھدی به حلالھا  آن انگاری در مورد و سھلھا  آن
را مجاز اعلام کند، بلکه در ھمه حال محترم ھا  آن فتوا دھد و یا حاکمی انجامھا  آن

 .)١(مورد ھتک و تجاوز قرار گیردھا  آن مسلمان حرمت ۀوده و نباید در یک جامعب
امور در لیست  ۀشرعی، دیگر بقی تھا و فرایض و محرما جدای از این مرزبندی

 ۀپروری و آسانگیری بر امت، در بار گیرند که از سر مھربانی و بنده مواردی قرار می
اند، تا  سلمانان و اجتھاد علما واگذاشته شدهم ۀسکوت اختیار شده، و به اندیشھا  آن

ھا در میان امت فراھم  ھا و خلاقیت بدینوسیله میدان و فرصت لازم برای بروز اندیشه
ای در پیش روی خود  آید. بدین ترتیب امت اسلامی میدان پھناور و جولانگاه گسترده

ی، و با خیال آسوده تواند بدون احساس ارتکاب گناه و یا تنگنای دنیو بیند که می می
 در آن به تکاپو و تحرک بپردازد.

که چنانکه  –را » عفو ۀمنطق«یا » آزاد تشریعی ۀمنطق«امت اسلامی این اینکه  اما
کنند، در این  چگونه پُر می –اند  پیشتر گفتیم، خود نصوص شرعی آن را فرو گذاشته

ھای فراوانی وجود دارند که فقھای شریعت در اعتبار و میزان  ھا و راه مورد روش
باھم اختلاف دارند. این اختلاف میان پذیرش یا رد، اطلاق یا تقیید و اقل ھا  آن حجیت

 باشد. یا اکثر در نوسان می
                                           

دین را بر تـن کنـد، نـه  ۀدر چنین میدانی این تجدد و نوگرایی است که باید مسلمان شود و جام -١
 بت عصر و شرایط، سر تسلیم خم کند. (مترجم)این که اسلام به تجدد ایمان آورد و در مقابل 
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ط آن، نام برد ھرچند که توان از قیاس با قیود و شرای ھا می این روش ۀاز جمل
 ظاھریه، امامیه و برخی از معتزله با آن مخالف ھستند.

روش دیگر استحسان است که نزد حنفیان و مالکیان قابل پذیرش است، تا آنجا 

 اند: استحسان استحسان چنین گفته ۀکه برخی از آنان در بار
۹

۱۰
دانش [فقه] به  

 آید. حساب می
اردادن مصالح مرسله است که عبارت از مصلحتی ح یا ملاک قرروش دیگر استصلا

است که نه در تأیید و نه در رد آن، نصی شرعی وارد نشده است، پذیرش آن در مذھب 
دھد که  ھای تطبیقی نشان می پژوھش و بررسی ۀمالکی مشھور است، ھرچند که نتیج

ھای  اھل سنت آن را قبول دارند، چنانکه پژوھش در کتاب ۀمذاھب چھارگان ۀھم
 سازد. ھرکدام از این مذاھب، درستی این امر را آشکار می

باشد. با توجه به  دادن عرف، با قید و بندھا و شرایط آن می روش دیگر ملاک قرار
رسم عمومی، پایدار است، و آنچه مطابق عرف پسندیده « ۀھمین معیار است که قاعد

کلی شرعی  ۀ، به عنوان یک قاعد»، ھمانند قراردادی است که بر مبنای نص باشداست
 پذیرفته شده است. ھمین مطلب را یکی از فقھا چنین به نظم کشیده است:

 رع اعتبـــــــــارٌ ـوالعـــــــــرف في الشـــــــــ
 

ــــــــدار  ــــــــم قدي ــــــــه الحك ــــــــذا علي  ل
 

مبنای  عرف دارای اعتبار شرعی است و بر ھمین اساس است که گاھی محور و@
 .!گیرد صدور حکم قرار می

 ۀبرای استنباط حکم شرعی در مواردی که نص قاطع وجود ندارد، منابع و ادل
 شود. پرداخته میھا  آن ھای اصول فقه به دیگری نیز وجود دارند که در کتاب

 دار: گنجایش یامنطقة نصوص غیر قطعی 
نصوص مبھم یا متشابه که حکمت خداوند چنین  ۀدوم عبارت است از: منطق ۀحوز

ھای  را در حالت ابھام و غیر قطعی باقی گذارد تا پذیرای قرائتھا  آن اقتضا نموده که
اندیشانه، قیاسی یا  اندیشانه یا گسترده ھای مختلف اعم از تنگ گوناگون و برداشت

 ظاھری، سختگیرانه یا آسانگیرانه و واقعگرایانه یا حدسی باشند.
آید تا  آرا، میدانی گسترده و فرصتی مناسب فراھم می این تنوع ۀبدین ترتیب در سای

ھا  آن به صواب و سازگارترینھا  آن بتوان با سنجش و ارزیابی آرای گوناگون، نزدیکترین
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ھای شرعی را برگزید و به کار بست، آخر چه بسا که یک اندیشه برای زمانی  با ارزش
انی دیگر ناکارآ، یا برای محیطی مناسب و برای محیطی مشخص کارآمد و برای زم

نتیجه باشد که با  دیگر نامناسب، یا در شرایطی مفید و در شرایطی دیگر غیر مفید و بی
 گردد. ھای گوناگون، این نقص برطرف می آرا و امکان انتخاب وجود تنوع

یم که یاب ھای جمعی مشترکی می به ھمین صورت، در سیستم اسلامی موضعگیری
توافق دارند و بنیادھای استواری محسوب ھا  آن اندیشمندان مسلمان ھمگی بر

گردد، مانند: ملکیت اراضی برای  بنا میھا  آن شوند که ساختار نظام اسلامی بر روی می
از ھا  آن شدن برداری از آن اراضی و مشروعیت دست به دست افراد، مجازبودن بھره

اصولی ھستند که ھیچگونه اختلافی بر سر ثبوت و ھا ھمه  طریق قانون ارث، این
 شود. شناسان دیده نمی در میان اسلامھا  آن مشروعیت

رسیم، با مذاھب و  برداری از زمین که می ھای بھره شیوه ۀاما در عین حال به حوز
به دلایلی شرعی و قابل ھا  آن شویم که ھرکدام از ھای گوناگونی روبرو می اندیشه

 ورزند. استناد می تضعیف و ترجیح
اره، و با استناد به مشروعیت برخی با استناد به آثار وارده در خصوص مزارعه و اج

ممنوعیت مزارعه و  گرفتن در سایر چیزھا غیر از زمین، قایل به هاجاره دادن و اجار
ج  باشند. برعکس، گروھی از فقھا با استناد به رفتار پیامبر اراضی می ۀمجازبودن اجار

رار در مزارعه طرفین قاینکه  الی خیبر که بر مبنای مزارعه بود، و نیز با استنناد بهبا اھ
زمین را غیر مجاز و  ۀشمارند، اما اجار ن را جایز میدارد در سود و زیان شریکند، آ

این کار نوعی ریسک بوده و ھرچند ھا  آن اند، بدین علت که در نظر ممنوع شمرده
در معرضِ نابودی قرار گیرند و  کننده ھر آن تلاش اجارهممکن است که بذر، مخارج و 

سود مقرر را در ھر حال  ،أجر خسارتمند و محروم گردد، اما با این وصف مالکتسم
دریافت خواھد نمود، در حالی که در مزارعه مالک و مستأجر ھردو در سود و زیان 

 ۀعه و ھم اجارشریکند چه کم باشد و چه زیاد. گروه سومی ھم ھستند که ھم مزار
شمارند، چرا  داد مزارعه شامل شرطی فاسد نباشد، جایز میرقراآنکه  اراضی را به شرط

 که در نظر این گروه، نھی مطلق در مورد ھیچکدام به اثبات نرسیده است.
شدن محصول بر  و مطابق نظر برخی از فقھا، در قرارداد اجاره زمین، در صورت تلف

دھنده درست به میزان خسارت وارده بر  ست که مالک یا اجارهاثر بلایا و آفات، واجب ا
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در این زمینه حدیثی است که ھا  آن بھای مقرر بکاھد. دلیل مستأجر، از مقدار اجاره
 اند. در آن به کاھش اجاره بھا به ھنگام بروز بلایای ویرانگر دستور دادهج  پیامبر

دانند، بلکه در نظر  را مجاز نمیشماری از فقھا ھم نه مزارعه و نه اجاره ھیچکدام 
) یا خود شخصاً و با ابزار خود ۱آنان مالک زمین باید به یکی از این دو شیوه عمل کند: 

) یا آن را به صورت بلاعوض و به عنوان عاریت به دیگران ۲زمینش را زیر کشت ببرد. 
ه از فقھا این واگذار نماید تا در آن به کشاورزی بپردازند. دستاویز و مستند این دست

ھرکس از شما زمینی دارد، یا خود آن را زیر کشت ببرد و یا آن را به «باشد:  حدیث می
 متفق علیه». اش ببخشد [تا در آن کشاورزی کند] برادر دینی

با وجود این آرای متنوع و این حاصلخیزی و توانگری فقھی، [تصور کنید] که 
پذیری و گنجایشی  اسلامی با چه انعطاف ۀاندیشمندان مسلمان و پس از آنان جامع

فقھی و دلیل  ۀھای رنگارنگ، ھرکدام دارای پشتوان شوند! البته این اندیشه مواجه می
 باشند و ھرکدام از دیدگاه و نظری معتبر برخوردارند. خود می ۀشرعی ویژ

ز به شرایط اجتماعی و زمانی خود، ھرکدام ا دھد با عنایت این امر به ما امکان می
آید انتخاب  آرای موجود را که به نظرمان کارآمدتر و قویتر و به مصلحت نزدیکتر می

با انکار حتی یک نفر از فقھا و آنکه  نموده و آن را ملاک عمل قرار دھیم، بدون
اندیشمندان مسلمان روبرو شویم، زیرا این یک اصل مورد توافق عموم علماست که 

 مجتھد پرداخت. توان در مسایل اجتھادی به رد نمی
پذیر و نوشونده و حال  انعطاف این است شریعت اسلام [ھم استخوانی و ثابت و ھم

توانست تمامی احکام و دستورات آن را با نصوص  خواست می که] اگر خداوند خود میآن
قطعی مرزبندی و مشخص نماید که در این صورت دیگر مجالی برای خردورزی و شیوه 

ھا و تعدد مذاھب، تنوع  اد، و نیز جایی برای اختلاف روشگزینیِ عقلانی و اجتھ
ماند، بلکه  ھا و تغییرپذیری فتوا در اثر تغییر زمان و مکان و شرایط، باقی نمی اندیشه

 گرفتند. صاری قرار میحھا ھمه در حصار یک حکم واحد ثابت و ان این
بودن و یا  تتوانست تمامی نصوص شرعی را از نظر ثاب خواست می ھمچنین اگر می

از نظر دلالت و یا از ھردو نظر به صورت ظنی و غیر قطعی قرار دھد که در این صورت 
شدیم که اصلاً حکمی در  با بسیاری امور بلاتکلیف و معطل مواجه میاینکه  گذشته از

شد. پیامد این امر ھم  وجود نداشت، حکم ثابت و قاطعی ھم یافت نمیھا  آن ۀبار
توان قیاس کرد. چنین  جیبی است که آن را فقط با خودش مینظمی و بلوای ع بی
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را با دلایل روشن به میان ھا  آن کاری البته که با حکمت ارسال پیامبران که خداوند
ھا  آن مردم روانه ساخت و ھمراه با آنان کتاب و معیار و میزان فرستاد تا مردم مطابق

را فرستاد تا در مورد اختلافات و ا ھ آن در میان خود دادگرانه رفتار نمایند، و نیز
ھا میان مردم به داوری بپردازند و آنان را به راه راست ھدایت کنند، منافات و  درگیری

 ناسازگاری دارد.
پیش را نخواسته است، بلکه خداوند چنین  ۀاما خداوند ھیچکدام از دو شیو

ینی و چون و ای قطعی و یق آن دسته ۀخواسته است که از منابع این دین و ادل
ی واحد باشند، و ھیچ او بوده، و پذیرای فقط یک رلھاناپذیر و غیر قابل تغییر و تک پچر

ی ثابت را نداشته باشد، در امسلمانی توانایی فروگذاشتن و یا رویگردانی از آن یک ر
 غیر این صورت ایمان وی به قرآن و سنت ناقص و معیوب خواھد شد:

ُ  قََ�  إذَِا مُؤۡمِنةٍَ  وََ�  لمُِؤۡمِنٖ  َ�نَ  وَمَا﴿  ٓۥ ٱ�َّ مۡرًا وَرسَُوُ�ُ
َ
ن أ

َ
 منِۡ  ٱۡ�َِ�َةُ  لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡرهِمِۡۗ 
َ
 ].۳۶[الأحزاب:  ﴾أ

اختیار زنان  ۀآن حکم صادر کرده باشند (از حوز ۀکاری که خدا و پیامبرش در بار«
آن  ۀو مردان مؤمن خارج شده است) و ھیچ زن و مرد مؤمنی اختیاری از خود در بار

 .»خدا و رسول باشد) ۀایشان باید تابع اراد ۀنخواھند داشت، بلکه اراد
 یا در جایی دیگر در قرآن چنین آمده است:

مَا﴿ ْ  إذَِا ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  قَوۡلَ  َ�نَ  إِ�َّ ِ  إَِ�  دُعُوٓا ن بيَۡنَهُمۡ  ِ�حَُۡ�مَ  وَرسَُوِ�ۦِ ٱ�َّ
َ
ْ  أ  َ�قُولوُا

ۚ  سَمِعۡنَا طَعۡنَا
َ
 ].۵۱[النور:  ﴾وَأ

مؤمنان ھنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری «
 .»م و اطاعت کردیمیگویند: شنید شان تنھا این است که می کند، سخن

خواسته است که در کنار این قوانین استخوانی و منابع خداوند ھمچنین اینگونه 
ظنی و غیر قطعی ھم باشند تا بدینوسیله فرصت  ۀتغییرناپذیر، منابع اجتھادی و ادل

ھای استنباط و تعیین  ارزیابی و گزینش رأی بھتر فراھم آمده و منابع اجتھاد، شیوه
انگیز در  پذیری شگفت طافاین انع ۀحکم و مدارس فکری تنوع و تعدد یابند، و در سای

ھای مذکور برای تجدیدپذیری و  ت، میدانی گسترده در تمامی زمینهعمنابع شری
 نوگرایی مفید و مقبول فراھم آید.
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 تغییرپذیری فتوا با تغییر زمان، مکان، شرایط و عادات:
اندک  ھای مختلف، بدون احساس از ھمین روست که پژوھشگران فقھا دردوران

اند که فتوا باید ھمگام با دگرگونی زمان و مکان و  تنگنایی اعلام کرده محدودیت و یا
 عرف و شرایط تغییر کند.

امام ابن قیم در بخش نوشوندگی فتوا و تغییرپذیری آن براساس عوامل یادشده، 
 گوید: چنین می

گاھی از آن،  این بخش واقعاً بسیار سودمند است، و به سبب کم« اطلاعی و ناآ
بار شده است، بدینگونه که  نامطلوبِ مشقت زا و] عیبی عمده بر شریعت [نوعی حالت

ربط شده که روح این شریعت تابناک که در  ھا، تنگناھا و تکالیفی بی منشأ محدودیت
مایه و زیربنای  خبر است. زیرا بنُ  مصالح قرار دارد، از چنین اموری بی ۀبالاترین درج

ھا؛ و  عایت مصالح دنیوی و اخروی انسانشریعت اسلام عبارت است از: حکمت و ر
 ۀای که از حوز شریعت، عدالت است و رحمت و مصلحت. بنابراین، ھر مسئله ۀمجموع

ان و یا بیھودگی یافراط، قھر، ز ۀاعتدال، رحمت، مصلحت و یا حکمت، خارج و در دایر
بدان راه  وارد شده باشد، ربطی به شریعت ندارد ھرچند که در اثر تأویل [کژاندیشانه]

 .)١(»یافته باشد
ضمن » الأحکام«ھمچنین امام قُرافی اندیشمند مالکی در کتابش تحت عنوان 

 نویسد: استمرار پایبندی به احکام و دستوراتی که ملاک روشنگری در این باره می
خلاف  –در صورت دگرگونی آن عادات  –باشد  عرف و رسوم اجتماعی مردم میھا  آن

گاھی دینی می تاریک ۀتوافق جمعی علما بوده و نتیج  باشد. اندیشی و ناآ
سازی و  با تکیه به ھمین اندیشه، به چاره» الفروق«وی در کتاب دیگری به نام 

 علاج این مشکل پرداخته است.
سرآمد متأخران حنفی به نوشتن » ابن عابدین«در قرن سیزدھم ھجری، علامه 

اقدام نمود و » نشر العرف فی بناء بعض الأحکام علی العرف«وان مشھورش با عن ۀرسال
ھا  آن ھای خود علمای ھمان مذھب و فتاوای نظرات خود در آن رساله، اندیشه ۀدر ارای

 ھای خویش قرار داد. گیری ھای مختلف را مبنای پژوھش و اساس نتیجه در زمان

                                           
 ابن قیم جوزیه. ۀأعلام الموقعین، جلد سوم، نوشت -١
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ھمراه با تغییر زمان، دچار بسیاری از احکام « گوید: سودمند می ۀوی در این رسال
دگرگونی عرف و عادت اجتماعی مردم آن  ۀشوند. این تغییرپذیری، نتیج تغییر می

باشد. در  ھای نوین، یا فساد مردمان آن دوران می ھا، پدیدآمدن نیازھا و ضرورت زمان
ماند، اجرای آن  چنین شرایطی چنانچه حکم به ھمان صورت قبلی خویش باقی می

ھای شرعی که مبتنی بر سھولت و  شد، و با شیوه زا و زیانبار می مشقت برای مردم،
 کرد. باشند، برخورد و مخالفت پیدا می آسانی و دفع زیان و فساد می

اھا که ه بزرگان مذاھب فقھی، در بسیاری جکنیم ک بر این اساس مشاھده می
مخالفت با مبنای صدور حکم، شرایط خاص زمان پیشوای اصلی مذھب بوده است، به 

ھای موجود در  اند، چرا که آنان با جمعبندی شیوه فتاوای سرمذھب خود پرداخته
تردید  بود، بی اند که چنانچه خود سرمذھب ھم معاصر ایشان می مذھب او، دریافته

 .)١(»کرد نظری موافق نظر آنان ارایه می
 و شرایط:ھایی از تغییر فتوا و حکم در اثر تغییر محیط، زمان  و اینک نمونه

برخورد عمر بن عبدالعزیز در قضاوت است، وی به زمان  ۀنمونه اول تغییر شیو
تصدی استانداری مدینه، به ھنگام داوری چنانچه فرد مدعی یا دادخواه یک نفر شاھد 

کرد، به  اش سوگند یاد می آورد و خودش ھم بر حقانیت خواسته با خود به دادگاه می
یعنی سوگند فرد دادخواه را به عنوان شاھد دوم نمود،  نفع وی حکم صادر می

پذیرفت، اما ھنگامی که خلافت را در دست گرفت و در پایتخت دولت در شام  می
مستقر شد، فقط در صورت شھادت دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن، به نفع مدعی حکم 

وضعیت  این تغییر شیوه از وی سؤال شد، در پاسخ گفت: ۀکرد. ھنگامی که در بار می
 .)٢(شامیان را با وضعیت اھالی مدینه متفاوت یافتیم

 یک نفر شاھد وج  گوید پیامبر در شام با روایتی که میس قضاوت عمر ۀاین شیو
بدان شیوه، ج  داد، منافاتی ندارد، زیرا قضاوت پیامبر سوگند را ملاک قضاوت قرار می

یعنی مطابق این روش  بودن آن. دلیلی است بر مجازبودن آن و نه واجب و لازم
، با حضور یک شاھد و سوگند مدعی، قضاوت در برخی احوال جایز است، جپیامبر

                                           
 .۱۲۵، ص ۲مجموعه رسایل ابن عابدین، ج  -١
و نیز ن.ک به: بخش إختلاف الفتوی  ۸۵و  ۸۴ن.ک به: اصول التشریع از استاد علی حسب الله:  -٢

 و بعد از آن. ۲۳الموقعین، جلد سوم، ص در کتاب أعلام  الأزمنة والأمكنةبإختلاف 
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ھای معتبر ھمانگونه که عمر بن عبدالعزیز انجام  چنانکه ترک این روش نیز بنابه ملاک
 داد، در برخی حالات دیگر مجاز و بلامانع است.

بودن یک  علیرغم صحت آن مبنی بر ملاک –رد کامل این حدیث  :البته باید گفت
شرایط و احوال، ناشی از  ۀو مخالفت با معیار قرارگرفتن آن در ھم –شاھد و سوگند 

 پروایی و گستاخی است. بی
گوید:  کند. وی می قل میای است که آن را شمس الأئمه (سرخسی) ن دوم، نمونه

پذیرفت و  پس از تابعین میدادن فرد مستورالحال را در عھد نسل  شھادت /ابوحنیفه
کرد، اما پس از گذشت این دوره، دو شاگرد و ھمراه  به عدالت ظاھری فرد اکتفا می

ھمیشگی وی (ابویوسف و محمد) به علت رواج دروغگویی در جامعه، پذیرش شھادت 
 .)١(چنین فردی را ممنوع ساختند

یاران وی،  مواردی این چنین که میان پیشوای مذھب و ۀفقھای حنفی در بار
اختلاف [در] عصر و زمان است، نه در «اند:  گردد چنین گفته اختلاف مشاھده می

 ».دلیل و برھان
بودن  ابوحنیفه در ابتدای ورود اسلام به میان فارسیان، و اطلاع از سخت

گفتن با زبان عربی برای مردم فارس، به آنان اجازه داد به شرط نداشتن قصد  سخن
تأویل ناپذیر و قطعی قرآن را در نماز با زبان فارسی بخوانند، اما بعدھا بدعتگرایانه آیات 
عربی آمادگی پیدا کرده و از طرف  ملرد که از طرفی زبان آنان برای تکوقتی احساس ک

باشد، از قول خود برگشت و  دیگر گمراھی و بدعت از ھمین رھگذر در حال انتشار می
 .)٢(»اش را پس گرفت نظریه

ورة فی فقه شھالرسالة الم«صاحب » ابومحمد فرزند ابوزید قیروانی«مه از فقیه علا
کنند که وی سگی را برای  و مفتی ھمین مذھب در زمان خود نقل می» المالکیة

اش آورد، برخی از علمای مالکی به وی اعتراض نمودند و گفتند:  نگھبانی به خانه
دانست؟ وی در پاسخ  ناپسند میمالک آن را آنکه  کنی و حال چگونه چنین کاری می

 کرد! بود، حتماً یک شیر درنده انتخاب می گفت: اگر مالک در زمان ما می

                                           
 ھمان آدرس قبلی. -١
 ھمان آدرس پیشین. -٢
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ھای  مذاھب رایج، نمونه ۀدھد که در ھم ھا نشان می پژوھش ۀبه طور کلی نتیج
ھا، اوضاع  ھا، زمان فراوانی وجود دارد که با تغییر اسباب و موجبات فتوی مانند: مکان

 اند. علمای ھمان مذھب تغییر کرده ۀعادات اجتماعی، فتاوا ھم به وسیلو شرایط و 
سازی  این البته بدین معنا نیست که فتوادھندگان اقدام به نوآوری در دین و بدعت

 بعد از ایشان دارد. ۀو صحابج  پیامبر ۀاند، استغفرالله! بلکه این امر ریشه در سیر کرده
که مردی به ابن عباس مراجعه کرد و  )١(کند ابن ابی شیبه با سند خود روایت می

پاسخ  فردی که مسلمانی را به قتل برساند، قابل پذیرش خواھد بود؟ در ۀگفت: آیا توب
اش مردود و وی جھنمی خواھد بود. پس از رفتن آن مرد، اطرافیانش  گفت: خیر، توبه

توای امروز به وی گفتند: پیشتر فتوای دیگری برای ما صادر کرده بودی، جریان ف
چگونه است؟ گفت: زیرا این شخص به نظرم فردی عصبانی آمد که در صدد کشتن 

 وی تحقیق کردند، دیدند ابن عباس درست گفته است. ۀمؤمنی بود. وقتی در بار
کینه و نفرت، خشم و آمادگی روانی قتل را از چشمان آن مرد خواند س ابن عباس

پرسش این مرد [نه اطلاع از حقیقت موضوع بلکه] فقط دریافت  ۀو فھمید که انگیز
فتوایی بود که درِ توبه را بعد از ارتکاب جرم باز اعلام کند، این بود که با اقدامی 

اش پشیمان ساخت و راه را بر وی بست مبادا که دست به  پیشگیرانه وی را از خواسته
یالاید. و اگر آثار پشیمانی فردی قاتل سوزی ب زدا و دین ایمان ۀانجام چنین گناه کبیر

 گشود. شک درِ امیدواری را به روی او می دید، بی وی می ۀرا در چھر
کند که گفت: ھنگامی که در  در ھمین باره سعید بن منصور از سفیان نقل می

قاتل پذیرفته  ۀگفتند: توب شد در جواب می مورد انجام قتل از علما نظرخواھی می
گردید، (یعنی: قتل عملاً صورت گرفته  نگام که فردی مرتکب قتل مینخواھد شد. و ھ
 .)٢(گفتند: توبه کن، فرصت توبه ھنوز باقی است بود) به وی می

روایت س در رابطه با ھمین موضوع، حدیثی است که ابوداود آن را از ابوھریره
ج  از پیامبرگوید: مردی در مورد مغازله و بازی با ھمسر در حال روزه  کند. وی می می

به وی اجازه داد... فرد دیگری به ایشان مراجعه نمود و نظر ج  سؤال کرد، پیامبر
 وی را از آن کار منع کرد.ج  ھمان موضوع جویا شد، اما پیامبر ۀرا در بارج  پیامبر

                                           
 گوید: راویان این اثر قابل اعتمادند. می ۱۸۷/  ۴حافظ در تلخیص:  -١
 ، با تعلیقات سید عبدالله ھاشم الیمانی.۱۸۷/  ۴» تلخیص الحبیر« -٢
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جواب منفی گرفت فردی جوان آنکه  پاسخ مثبت دریافت کرد، فردی سالخورده، وآنکه 
 .)١(بود

کنندگان به یک  با عنایت به تفاوت حالات سؤالج  پیامبراینکه  مشھورتراز ھمه 
داد، چرا که وی معمولاً به ھر فردی جوابی  ھای گوناگونی می پرسش واحد، پاسخ

 داد که مناسب وضعیت وی بوده، و قصور یا تقصیر وی را علاج نماید. می
و از ایشان تقاضای رسد  میج  بینیم که فردی خدمت پیامبر به عنوان نمونه می

عصبانی مشو « :فرماید در پاسخ میج  کند، پیامبر سفارشی جامع و نصیحتی کامل می
فرماید:  در پاسخ ھمین تقاضا به فردی دیگر چنین می». ت مسلط باشو بر اعصاب

بگو: به خداوند ایمان آوردم، سپس استقامت و شکیبایی پیشه کن [یعنی بر عھد «
و در پاسخ ». ای، ھمواره پایدار و استوار بمان] ا خدایت بستهبندگی و فرمانبری که ب

 ».زبانت را کنترل کن«فرماید:  دیگری می
کردند که برای بیماری وی  و به ھمین ترتیب برای ھر انسانی دارویی تجویز می

 آمد. تر به نظر می تر، و با وضعیت وی سازگارتر و مناسب شفابخش
دھند که تغییر پاسخ با تغییر حالات  ن میھای پیشین نشا این مطلب و گفته

 باشد. کنندگان، یک اصل و یک قاعده می سؤال
توان به حدیثی اشاره نمود که  دیگری از ھمین دست، می ۀو بالاخره به عنوان نمون

ج  گوید: از پیامبر روایت کرده است، وی میس بخاری در صحیح خود از ابوھریره
آوردن به خدا و  ایمان«کاری است؟ فرمود: سوال شد: ارزشمندترین کارھا چه 

و پس از آن؟ فرمود: حج ». جھاد در راه خدا«بعد از آن چه کاری؟ فرمود: ». پیامبرش
 .)٢(»داوطلبانه

پس از ایمان، جھاد در راه خدا را ارزشمندترین کارھا به ج  بینیم که پیامبر می
 آورد. شمار می

دارند که در جواب پرسشگران، جھاد را به در ھمین رابطه احادیث بسیاری وجود 
کند، مگر کسی  کنند که ھیچ عمل دیگری با آن برابری نمی عنوان کاری معرفی می

                                           
 ھمان منبع. -١
 تعلیقات یمانی.و با  ۱۸۷/  ۴» تلخیص الحبیر« -٢
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دار بوده و از افطار خودداری کند و تمام شب را در حال بیداری و  که ھمواره روزه
 عبادت بگذراند.

خدمتِ پیامبر کند که وی  روایت می لاما خود بخاری از ام المؤمنین عایشه
 دانیم، پیامبر فرمود: عرض کرد: ای پیامبر خدا... ما جھاد را برترین اعمال می

] لَِ�نَّ « فضَْلَ الِجهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ  [ياَ لَُ�نَّ
َ
 .)١(»أ

نَّ « ۀواژ به ضم کاف که در اینجا افزوده شده است، در نظر بیشتر علما خطابی  »لَكُ
» لَکِن«و کسره، یعنی » آ«است که برای توضیح بیشتر امده است، و با مصوت بلند 

رود، اما در ھرحال، در اینجا مراد یکی است و مفھوم  برای تصحیح و جبران به کار می
باشد، اما این برتری در حق  ل میحدیث این است که جھاد اگرچه ارزشمندترین عم

بینیم  باشد، ولی برای زنان برترین جھاد، حج داوطلبانه است. در اینجا می مردان می
باشد، تغییر کرده است چرا  کننده یک زن می از آنجا که سؤالج  که فتوا و پاسخ پیامبر

دیگر و  –ھا ھمه  باشد. این که مسدله حمل سلاح در اصل متوجه مردان جامعه می
دھند که تغییر پاسخ یا فتوا به تناسب تغییر وضعیت  نشان می –ھای فراوان  نمونه
 زمان و مکان دگرگون شوند!اینکه  باشد، چه رسد به کنندگان، یک اصل می سؤال

 ها: موضعگیری جامعة اسلامی در بارة دیگر جامعه
گردد: این  یاسلامی برایمان روشن م ۀجامعھ ۀھای پیشین، چھر با نگاھی به بحث

ھایی بارز، سیمائی آفتابی و خطوطی آشکار که با  ای است با نشانه جامعه، جامعه
برخورداری از این امتیاز بارز در حیات خود، در میان دیگر جوامع، ممتاز و برجسته 

دادن سنتگرایی به عنوان عامل ثبات جامعه و مانع  باشد، یعنی امتیاز: آشتی می
ھا و اصول، با نوگرایی یا مدرنیسم به عنوان عامل  از آرمانفروپاشی و انحراف آن 

 روند پیشرفت جامعه با حرکت زمان و قانون کلی تجدد. ۀکنند ھماھنگ
ھا و امور، ھمانند کوه و  این جامعه با داشتن این امتیاز، در برخی زمینه

یر، ھای سخت و نفوذناپذیر، و در برخی کارھا و برخی موارد ھمانند خم سنگ صخره
در وصف » محمد اقبال«باشد! یا آنگونه که شاعر اسلام در ھند  پذیر می نرم و شکل
 ».ھم لطافت حریر را دارد و ھم صلابت حدید [آھن]«گوید:  مسلمان می

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الحجج، باب: فضل الحج المبرور. -١
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اسلامی در قبال دیگر جوامع را  ۀتوان موضعگیری جامع در پرتو سخنان پیشین، می
 ید، مقصد نھایی و اصول.در عقاھا  آن اینگونه بیان نمود: مخالفت با

روانه ھا  آن ھای گردد، به دنبال خواسته مسلمان در دیگر جوامع ذوب نمی ۀجامع
گرایی و ھمانندسازی، به فکر  کند، و با تکیه به شبیه تقلید نمیھا  آن شود، از نمی
افتد، در غیر این صورت اصالت و  خود نمی ۀھای آن جوامع در جامع کردن ویژگی پیاده

را ھا  آن ممتاز خود را قربانی نموده، و قدم به قدم و مرحله به مرحله مسیر شخصیت
روی و عدم استقلالی است که اسلام آن را برای  دنبال خواھد نمود. و این ھمان دنباله

امت خود که از سوی خداوند به عنوان الگو و پیشوای تمامی بشریت معرفی شده است 
 کند. پسندد و آن را رد می نمی

گیرد [و رد خودباختگی  مسلمان از دیر جوامع کناره نمی ۀاما در عین حال، جامع
ھای  ھا، فنون و مھارت تواند از دانش اعتقادی به معنای قطع روابط نیست]، بلکه می

ھای علمی ھمانند: اختراعات،  مفیدشان استفاده کند، چرا که علم محض و میوه
ھا ھمگانی بوده و نژاد و رنگ  ھا و آزمایشگاهھا، ابزار ھا و دستگاه آوری، ماشین فن

 شناسند. نمی
 گیرد. شود، به خود می علم ھمانند آب است که رنگ ظرفی را که در آن ریخته می

ھا و نمادھای  مایه اسلامی با بُن ۀعنصر سنتگرایی در اینجا، در مخالفت جامع
جلی و تبلور پیدا اعتقادی، اصولی، فکری، ارزشی، و شعاریِ جوامع غیر اسلامی، ت

کند. دلیل این سنتگرایی و مخالفت این است که خاستگاه آن جوامع با خاستگاه  می
با شیوه ھا  آن ھا و سبُل هاسلامی متفاوت، مقصدشان با مقصدش مخالف، و شیو ۀجامع
اسلامی در خاستگاه، مقصد نھایی و برنامه،  ۀباشند، زیرا جامع آن ناسازگار می و راه

 .متمایز استجدابافته و  ای جامعهصه و شعار نیز حتی در مشخ
شان  مسلمانان از مخالفان ۀبر لزوم تمایز ھمه جانبج  از ھمین روست که پیامبر

فشرد، و در ھمین راستا،  یعنی از مشرکان و یھودیان و مسیحیان سخت پای می
اذان را ھا  آن استفاده از شیپور و ناقوس را برای اعلام وقت نماز رد نمود و به جای

 برگزید.
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در بسیاری از امور، حاکی از آن است که  )١(»عمل کنیدھا  آن خلاف«تکرار عبارت 
اسلامی از دیگر جوامع، امری است  ۀبودن جامع در نظر شارع، متفاوت و مشخص

 .)٢(پسندیده و مطلوب
ھای  دھد که مبادا از خواسته ھشدار میج  و از ھمین روست که قرآن به پیامبر

ھا و  عقول کفار اھل کتاب و مشرکان پیروی نموده و یا تحت تأثیر نابکارینام
د، و بدین ترتیب موفق شوند وی را از برخی یھای مسموم آنان قرار گیر افکنی گمان

 فرماید: دستورات ارسالی خداوند منحرف سازند. در این زمینه خداوند می

ٰ  جَعَلَۡ�كَٰ  ُ�مَّ ﴿ مۡرِ  مِّنَ  َ�ِ�عَةٖ  َ�َ
َ
هۡوَاءَٓ  تتََّبعِۡ  وََ�  فٱَتَّبعِۡهَا ٱۡ�

َ
ِينَ  أ  ١٨ َ�عۡلَمُونَ  َ�  ٱ�َّ

ْ  لنَ إِ�َّهُمۡ  ِ  مِنَ  عَنكَ  ُ�غۡنُوا ۚ  ٔٗ شَۡ�  ٱ�َّ لٰمِِ�َ  �نَّ  ا وِۡ�اَءُٓ  َ�عۡضُهُمۡ  ٱل�َّ
َ
ُ  َ�عۡضٖ�  أ  وَِ�ُّ  وَٱ�َّ

 ].۱۹ – ۱۸[الجاثیة:  ﴾١٩ ٱلمُۡتَّقِ�َ 
(مبعوث کردیم و) بر آیین راه و راه روشنی از دین قرار دادیم. پس  سپس ما تو را«

گاھان  از این آیین پیروی کن و بدین راه روشن برو، و از خواسته ھای نامعقول ناآ
توانند چیزی را از تو بازدارند،  پیروی مکن که آنان در برابر (عذاب) خداوند نمی

 .»و خدا ھم یار و یاور پرھیزگاران استستمگران کفرپیشه برخی یار و یاور یکدیگرند، 

نِ ﴿
َ
ٓ  بيَۡنَهُم ٱحُۡ�م وَأ نزَلَ  بمَِا

َ
ُ  أ هۡوَاءَٓهُمۡ  تتََّبعِۡ  وََ�  ٱ�َّ

َ
ن وَٱحۡذَرهُۡمۡ  أ

َ
 َ�نۢ  َ�فۡتنُِوكَ  أ

ٓ  َ�عۡضِ  نزَلَ  مَا
َ
ُ  أ ْ  فإَنِ إَِ�ۡكَۖ  ٱ�َّ مَا فٱَعۡلَمۡ  توََلَّوۡا َّ�

َ
ُ  يرُِ�دُ  � ن ٱ�َّ

َ
 ذُنوُ�هِمِۡۗ  ببَِعۡضِ  يصُِيبَهُم أ

فحَُۡ�مَ  ٤٩ لََ�سِٰقُونَ  ٱ�َّاسِ  مِّنَ  كَثِٗ�� �نَّ 
َ
حۡسَنُ  وَمَنۡ  َ�بۡغُونَۚ  ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ  أ

َ
ِ  مِنَ  أ  ٱ�َّ

 ].۵۰ – ۴۹[المائدة:  ﴾٥٠ يوُقنُِونَ  لّقَِوۡ�ٖ  حُكۡمٗا
دھیم به این که) در میان آنان طبق چیزی حکم کن  و (به تو ای پیامبر! فرمان می«

که خدا بر تو نازل کرده است، و از امیال و آرزوھای ایشان یپروی مکن، و مواظب باش 
ورزی) تو را از برخی چیزھایی که خدا  پوشی و خیانت و غرض که آنان (با کذب و حق

                                           
خـلاف مشـرکین رفتـار نماییـد: «در صحیحین بخاری و مسـلم:  باز جمله، حدیث ابن عمر -١

و حدیث شداد بن اوس به روایت ابوداود، حاکم ». ھا را کوتاه کنید ھا را آزاد بگذارید و سبیل ریش
 ».خوانند خلاف یھودیان عمل کنید، زیر آنان با کفش و خُف نماز نمی«و بیھقی: 

دارد » أھل الجحیم لفۀتضاء الصراط المستقیم فی مخااق«ابن تیمیه کتابی ارزشمند تحت عنوان  -٢
 این کتاب لازم است. ۀکه در آن حق این موضوع را به خوبی ادا کرده است، مطالع
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ن فاسقان از پذیرش داوری تو سر آیا (آ –ند بر تو نازل کرده است منحرف نکن
پیچند و) جویای حکم جاھلیت (ناشی از ھوا و ھوس) ھستند؟ و برای اھل یقین  می

 .»باشد؟ داوری چه کسی بھتر از خداوند می
 مسلمان در قبال احکام و قوانین کفار: ۀاین است موضعگیری فرد مسلمان و جامع

پذیرد، زیرا ھرکس  کند و فقط احکام و دستورات خداوند را می را قاطعانه رد میھا  آن
اھلیت گرفتار خواھد شد، و جداوری دین و حکم خداوند را نپذیرد، ناگزیر در دام حکم 

 غیر از این دو، حکم سومی وجود ندارد.
عرضه  ھا و مکاتبی که بر وی به طور کلی شعار فرد مسلمان در برابر اصول، اندیشه

ھا، راھکارھایی وجود  اگر در محتوای این«کوتاه:  ۀشوند، عبارت است از این جمل می
نیاز ساخته است.  بیھا  آن ھاست که خدا ما را با اسلام از دارند که اسلام ھم دارای آن

باشد، بدانید که ما حاضر  ھای پیشنھادی، مخالف اسلام می این اندیشه ۀو اگر درونمای
 ».ان را به ملک خاور و باختر بفروشیمم نیستیم دین

بینیم که در میدان فعالیت و اجرا، انجا که  در مقابل این استواری و نوگریزی، می
دستیابی به  ۀھا در میان نیست و موضوع، موضوع ابزار و شیو پای اصول و آرمان

گرایی و چسبیدن به یک قالب خاص خبری نیست،  باشد، دیگر از شکل ھا می ارزش
ھا به  مسلمان در اینجا برعکس میدان عقاید و ارزش ۀفرد و جامع ویخکه خلق و بل

 کند. پذیری و نوگرایی تغییر می انعطاف
بسیج نیروھای نظامی، ساماندھی  ھایی چون: چنانچه در زمینهاینکه  توضیح

ھای تولید، پیشرفت صنعت یا  ھای پُستی، بھبود شیوه ھای ارتباطی، فعالیت راه
ریزی شھری و روستایی، مراقبت از بھداشت عمومی و مبارزه با  برنامه کشاورزی،

گرفتن نیروھای طبیعی با استفاده از قدرت دانش برای  ھای واگیر، به خدمت بیماری
آوری و  علم و فن ۀتحقق مصالح نوع بشر و دیگر موارد مشابه مربوط به حوز

ای غیر مسلمان از  معهھای اداری و عملی، جا ھای مادی و اصلاح شیوه پیشرفت
ھا و  ھای کارآمدتر و بھتری برخوردار باشد، اسلام به آن روش ھا و سیستم روش

خود به تلاش  ۀدر جامعھا  آن کردن گوید و در جھت پیاده ھا خوشامد می سیستم
مخالف احکام اسلامی نباشند. در این مورد در حدیث آمده آنکه  پردازد به شرط می
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گاھی«است:  باشد، ھرکجا که آن را بیابد، وی در استفاده  مؤمن می ۀ، گمشددانش و آ
 .)١(»تر است تر و لایق از آن مقدم

تکه  در ابتدای کارش در شھر مدینه، بر رویج  بینیم که پیامبر به عنوان نمونه می
ان و روبه یافتن شمار مسلمان خواندند، اما با فزونی چوبی از درخت خرما خطبه می

از یک نجار رومی خواست تا منبری سه پله برایش بسازد، و  و شرایطشدن اوضاع  راه
 ۀخواندند. یا در غزو ھا بر روی آن خطبه می در روزھای جمعه و به ھنگام مناسبت

احزاب که پیشنھاد حفر خندقی پیرامون شھر مدینه، به منظور دفاع از آن در برابر 
این کار از اینکه  ، علیرغمسپاھیان مشرک، از سوی سلمان فارسی ارایه شد ۀحمل

آن را تحسین و عملاً اجرا نمود و نگفت: این ج  ھای دفاعی ایرانیان بود، پیامبر شیوه
 توانیم آن را بپذیریم. کار، روش مجوسیان است و ما نمی

ھای اداری و مالی کارآمد را از  برخی شیوه شکنیم که صحابه ھمچنین مشاھده می
ھا تحقق  از طریق این شیوهھا  آن گرفتند، و مادام که مصالح ایران و روم و دیگران برمی

کردند، اشکالی در اینگونه  ای شرعی برخورد پیدا نمی یافت و با نص و قاعده می
توان به دو نظام خراج و دیوان اشاره کرد  این موارد می ۀدیدند. از جمل ھا نمی اقتباس

 که اولی در اصل، ایرانی و دومی رومی بود.

 های طلایی: در دوران انمسلمان
ھا، شعایر،  ھای طلایی، در عین حال که بر اندیشه به حقیقت مسلمانان در دوران

شان استوار وپایدار ماندند، توانستند شخصیت اسلامی خویش را  اخلاق و شریعت
ھای  حفظ کنند و در ھمان حال، دستاوردھای سودمند و سازگار موجود در تمدن

گر گذشتگان را برگیرند و نیز توانستند که با ترجمه و پیرایش و ایران، روم، ھند و دی
یونان، از دستاوردھای فکری این تمدن کھن سود جویند. » میراث علمی«افزایش 

را تأیید و حتی در آن مشارکت کردند. و ھا  آن شان ھم این کار فقھا و پیشوایان دین
خداوند و ھستی یا با سبک  ۀبارھای آنان در  جز در مواردی که با عقاید و اندیشه

بارزِ این اِعمال محدودیت، بخش  ۀفکرشان مخالف بود، محدودیتی قایل نشدند. نمون
دیگر منطق ارسطویی است که گروھی از  ۀیونانی است. نمون ۀفلسف» متافیزیک«

                                           
ھای سنن خـود، البتـه  در کتاب» الزھد«و ابن ماجه در بخش » العلم«روایت از ترمذی در بخش  -١

 سند آن قابل بحث است.
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ی و ابن تیمیه به مخالفت با آن دان بزرگ از جمله: ابن صلاح، نَوَواندیشمن
تیمیه براساس بررسی عقلی و علمی خالص، دو کتاب کوچک و بزرگ  برخاستند. ابن

که  )١(در رد منطق ارسطویی نوشت و با این کار از جریان نوین مخالفت با منطق
بلکه پژوھش و  –که محور منطق ارسطویی است  –زیربنای خیزش آن، نه قیاس 

 باشد، پیشی گرفت. استقراء می

ان کسانی ھم به طرفداری از این منطق از سوی دیگر، در میان فقھای مسلم
 پرداخته و آن را پذیرفتند، حتی در تلاش برای اثبات درستی آن به آیاتی از قرآن نیز

معیار علوم نام نھاد. به ھرحال، مھم «زالی که آن را استدلال کردند، مانند، ابوحامد غ
ی با کمال مسایل علم ۀاین است که بدانیم مسلمانان به تعبیر امروزی در زمین

ری، اھای اد کردند و ھمچنین بود در جنبه پذیری و نواندیشانه برخورد می انعطاف
ران و گھا و فن از دی و در امر اقتباس این دانش تشکیلاتی، سازندگی و صنعتی.

ھیچگونه مانع و  توانصورت  دردادن برتری علمی و فنی  و نشانھا  آن گسترش
متعلق به  ، در امورکردند. درست برخلاف دیگر امور محدودیت دینی احساس نمی

 اسلام منتسب به ۀیونان را رد کردند، و فلاسف ۀاندیشه و اعتقاد که این جنبه از فلسف
 را که به ھواداری از آن برخاسته و آن را پذیرفتند، مورد تخطئه و انکار قرار دادند،

مسایل به دلیل مخالفت این گروه از فلاسفه با ضروریات دین در  -غیره  و غزالیحتی 
» ت الفلاسفهتھاف«آنان را تکفیر نمودند، ھمانگونه که این امر در کتابش  -مشھوری

ت تھاف«ھرچند که فلیسوف قاضی ابن رشد اندلسی در کتاب  کاملاً ھویداست،
 به وی پاسخ گفته است.»  التھافت

اند که روش  مورخان تمدن اسلامی به صورت قطعی اثبات کردهپژوھان و  اسلام
که ھا  آن باشد، ریشه در تمدن مسلمانان دارد، علمی کنونی که عامل برتری غرب می

چندین قرن پیش از خیزش علمی اروپا، به طور کامل به این روش پی بردند. این 
درستی  ربیان منصفحقیقتی است که جروج سارتُن، گوستاولوبُن، بریفولت و دیگر غ

 اند. آن را گواھی نموده
: ھای ھای درخشانی از دانشمندان مسلمان را، در زمینه تاریخ علم ھمواره نام

خود نگه خواھد داشت.  ۀشناسی و دیگر علوم در حافظ پزشکی، شیمی، فیزیک، ستاره

                                           
 باشند. (مترجم) ستیزی در فلسفه غرب، جان لاک و کانت می قافراد این جریان منط ۀنمون -١
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نظیر و  ھا در موضوع خود، مراجعی بی ھایی علمی را که قرن ھمانگونه که اسامی کتاب
 سپارد. اند، به خاطر می جھانی بوده

 اسلامی: ۀو شفاف جامع واضحطبیعت 
ترین منابع دین اسلام ارایه نمودیم، و با  ھای گوناگونی که از موثق با دلایل و نمونه

رفتار صحابه و خلفای راشدین و ج  ر روش قرآنکریم، سنت پیامبر بزرگپژوھشی که د
سیرتِ پس از آنان، به عمل آوردیم، چنین حدس  پیشوایان و فقھا و مجتھدین نیک

اسلامی دیگر بر ما پوشیده و مخفی نخواھد بود. و به گمانم  ۀزنم که طبیعت جامع می
ه، جایی نمانده باشد، مثلاً این سؤال این جامع ۀدیگر برای بررسی یا طرح سؤال در بار

 پذیر، نوگرا و پویا؟ ای انعطاف ای است سنتگرا و راکد؟ یا جامعه که آیا این جامعه، جامعه
ای است که در آن سنتگرایی و تجدد، ھمانند  پیشتر دریافتیم که این جامعه، جامعه

ری و آرمانگرایی، نگ گرایی، واقع بل چون: مادیگرایی و روحاقمتتمامی دیگر مفاھیم 
دانش و ایمان، دین و دولت، پیشرفت و اخلاق که در گمان بسیاری از مردم، امید به 

باشد، [در  مصداق آب در ھاون کوبیدن و عین خیالپردازی میھا  آن پذیری آشتی
 رسند. آیند و به توافق می بھترین و مفیدترین صورت] باھم گرد می

رو، و بر ھمین اساس است که مفاھیم  ن و میانهای است متواز اسلامی جامعه ۀجامع
آیند، و ھرکدام از طرفین عادلانه در جایگاه حقیقی خود قرار  متقابل در آن گرد می

 گیرد. وضع این جامعه در مورد سنتگرایی و تجدد ھم چنین است. می
اصول و  ۀدر زمین –ھمانگونه که در ابتدای این فصل اشاره کردیم  –این جامعه 

ھا،  ھا، ثابت و نوگریز و تغییرناپذیر، برعکس در فروع و ابزارھا و روش ھا و ارزش نآرما
 پذیر و نوگرا و تجدیدپذیر است. انعطاف

ای است که در آنِ واحد ھم ایستاست و ھم پویا. این جامعه  اسلامی، جامعه ۀجامع
شدن و  ای روان و جوشان شبیه است که ھمواره در حال حرکت و نو بیشتر به رودخانه

 پویایی است، اما در مسیری ھمیشگی، جھتی مشخص و به سوی مقصدی معلوم.
ھمتا و  ن در چنین توازنی بیشدن طبیعت این جامعه، و تجلی آ شکار و آفتابیبا آ

تعادلی استثنایی، پرده از حکمت این ویژگی نیز کنار خواھد رفت و سنجیدگی و تدبیر 
 موجود در آن عیان و ھویدا خواھد شد.
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بدین ترتیب که چنانچه این جامعه در تمامی امور اعم از دینی و دنیوی، معنوی و 
اصلی و ویژگی بارز  ۀا به عنوان رویمادی، کلی و جزیی و اصلی و فرعی، ثبات مطلق ر

گرایی پای  گرایی و ابزارگرایی نیز ھمانند ارزش کرد و بر شکل خود انتخاب می
اندیشی  فشرد، زندگی دچار رکود و تحجر شده و پویای و تحرک آن به تیغ جزم می

گیری از تحلیل و پژوھش و تجربه که بنیان علم دنیوی  شد و امکان بھره سپرده می
ناپذیر و از نیازھای  این امر جزیی حذفآنکه  گردید و حال اشد از مردم سلب میب می

ای ھم ضد قوانین ھستی است و ھم ضد  باشد. چنین رویه بنیادین زندگی انسانی می
 قوانین فطری: چه فطرت انسان و چه فطرت اشیا.

ی زندگی ھمچنانکه اگر نوگرایی و تجدیدپذیری مطلق را به عنوان قاعده و شعار اصل
ھا و ضوابط شده و  ای عاری از ارزش گزید، با گذشت زمان تبدیل به جامعه برمی

گردید، یا دین تسلیم شرایط آن جامعه و تابع زندگی  کنترلش از دست دین خارج می
شد [یعنی  می گردید و لذا با کژی یا بھنجاری جامعه، دین ھم منحرف یا بھنجار آن می

در چگونگی آنکه  شد!] و حال دار می ر شود دین جامعهجامعه دیندااینکه  به جای
ارتباط دین و زندگی، فرض بر این است که دین بر زندگی حکومت کند نه زندگی بر 

دین را تحت اینکه  ھا و قانون ھدایتگر دین شود نه دین، و زندگی تسلیم ارزش
 حاکمیت شرایط و انحرافات خود قرار دھد.

باورھا، مفاھیم، اخلاق، آداب و رسوم و قوانین  ۀیناسلامی در زم ۀچنانچه جامع
پذیری و سستی از خود نشان دھد و با پذیرش نوگرایی مطلق ملاک  خود، انعطاف

نی به محیط، زمان و شرایط استثنایی اھای وحی ھا و ارزش اعتبار موارد فوق را از آموزه
ت داده، و در ھر تردید این جامعه کلیت و پیوستگی خود را از دس تغییر دھد، بی

ای مغایر با دیگر جوامع منسوب به اسلامِ جاھای دیگر، پای خواھد  ای جامعه گوشه
باشد خبری نخواھد بود،  ای که مطلوب خداوند می گرفت و در نتیجه از آن امت واحده

ستیز و خودخور تقسیم خواھند شد که مطلوب و مراد  بلکه مسلمانان به جوامعی ھم
 .)١(باشد دشمنان اسلام می

اسلامی که عامل دین (اسلام) توازن و  ۀبرای درک بھتر نعمت خداوند بر جامع
 –دل آن را میان سنتگرایی و تجدد ضمانت کرده است، باید نگاھی به دیگر جوامع اتع

                                           
ھـای  ویژگی«اسـلامی، ن.ک بـه  ۀدر نظـام و جامعـ» ثبـات«برای کسب اطلاع بیشـتر از ارزش  -١

 از مرحوم سید قطب.» ایدئولوژی اسلامی
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قید و شرط و  بینانه و بی انداخت و دید که پذیرش خوش –مانند جوامع کنونی غرب 
ای  مدرنیسم، چگونه زیربنای زندگی اجتماعی آنان را متزلزل ساخته و پایه ۀھمه جانب

ای، نه فضیلتی، نه  گاه زندگی جمعی باقی نگذاشته است: نه عقیده مستحکم برای تکیه
را از ھا  آن ھای والایی که بشریت آداب و رسومی، نه قانونی و نه ارزشی از ارزش

 شان به ارث برده است. ن و شاگردانھای پیامبرا ھای آسمانی و آموزه کتاب
ثباتی کل  اندیشی و نوگرایی افراطی، عبارت است از: تزلزل و بی پیامد این زیاده

اندیشی، تا افسار گسیختگی و ھرج و مرج  زندگی: از نگرانی روانی گرفته تا تاریک
اخلاقی، تا فروپاشی نظام خانواده و بالاخره تا لاقیدی و گسست کامل پیوندھای 

 اجتماعی...
مخالف شکل گرفت که تبلور  ۀروی دیگری در جبھ روی، زیاده دهادر مقابل این زی

شان را به آن جوامع مادیگرا  شدن جامعه توان در رفتار جوانانی دید که تبدیل آن را می
و  )١(»ھا ھیپی«و ماشینی رد کردند و در نتیجه زندگی عجیب و غریبی مانند زندگی 

فقط تندروی و افراط به  پیش گرفتند. آری تندروی و افراط ان، درھای ھمفکر آن گروه
 بار خواھد آورد.

 دو تهدید علیه جامع اسلامی:
آوردن به یکی  فت فکری یا با رویاین دو آ اسلامی با ابتلا به یکی از ۀسلامت جامع

 د:گیر از این دو رویکرد کژاندیشانه در معرض تھدید جدی قرار می
تحرک ھا  آن ھای ثبات و تجدد، در مورد اموری که ویژگی حوزه آفت نخست: با خلط

شدن و پویائی است، روش سنتگرایی و تغییرگریزی در پیش گیرد. در چنین  و نو
حالتی، ابر سیاه مرگ و جمود بر جامعه سایه خواھد افکند و اجتماع به صورت مردابی 

ھا  آن را به بستر رشد میکروب آور درخواھد آمد که رکود و سکون، ایستا و باتلاقی نفرت
 ھای مرگبار تبدیل خواھد نمود. و تکثیر ویروس

ھای انحطاط و گریز از روش صحیح اسلام  این ھمان آفتی بود که در دوران
این کژاندیشی چگونه اجتھاد در فقه،  ۀر مسلمانان شد، و دیدیم که در نتیجیدامنگ

                                           
  ۶۰ ۀشدن زندگی کـه در دھـ ھای برآمده از مدرنیته و ماشینی گری نھضتی بود علیه ارزش ھیپی -١

میلادی در اروپا و به ویژه در آمریکـا شـکل گرفـت و بـه شـدت بـر سـنتگرایی و نـوگریزی پـای 
 فشرد. (مترجم) می



 ۳۵۷ بخش هفتم: ایجاد هماهنگی میان تجدد و سنگترایی 

فندسازی و تدبیر در جنگ نعت، ترنوآوری در علم، اصالت در ادبیات، ابتکار در ص
شدند، و زندگی و نشاط فکری و علمی، با ضربات پیاپی جمود و تقلید  فقو... متو

» یندگان باقی نگذاشتندمجھولی برای آ» پیشینیان«ھمه جانبه، درھم کوبیده شد و 
آن  ۀحاکم بر جامع ۀبه صورت ضرب المثل رایج بازار تفکر درآمد که حاکی از اندیش

 باشد. میروز 
 ۀاندیش کُش بر آور و تقلید دانش از سوی دیگر، ھمزمان با حاکمیت این جمود خواب

به فکر تدارک  –اسلامی بودند  ۀھا شاگرد جامع که مدت –مسلمانان دیگر جوامع خفته 
گرفتن دوباره افتاده بودند، سپس رفته رفته رشد  ھای بیداری، خیزش و جان زمینه

کردند و پیشرفت نمودند و بالاخره لشکر استعماری گسیل داشتند، اما مسلمانان 
 کردند! زیستن! را تمرین می ھمچنان در خواب خوشِ مستی و جھالت، آسودگی و لذت

زیابی نسنجیده و ناصواب، امور ثابت، دایمی و پایدار را یک ار ۀآفت دوم: در نتیج
وادار سازد که به مدرنیسم و تجدیدپذیری تن دردھد، ھمانگونه که در عصر جدید 

نوسازی و  ۀشنویم که شماری از فرزندان مسلمانان در صددند به بھان بینیم و می می
 نش بیرون آورند.امت اسلامی را از ت ۀمیراث گذشت ۀدین و ھم ۀنواندیشی، جام

ھا  خواھند باب الحاد در عقیده، عدم پایبندی به شریعت و فرار از اخلاق و ارزش می
روا » تجدد«ھا را تحت عنوان این نو بُتِ  سوزی را باز کنند و تمامی این جفاھا و حقیقت

 دارند. می
باشد تا  در حقیقت مراد آنان، ایجاد دگرگونی در خود دین و دستکاری آن می

ھا و آداب و  ھا و معیارھا، سبک ھا، ارزش ینوسیله بتوانند آن را با افکار و اندیشهبد
خواھند از شرق یا غرب وارد کنند، ھماھنگ و سازگار  ھا و اخلاقی که می آل ایده

خداوند دین را در اصل به عنوان عاملی نگھدارنده قرار داده است تا آنکه  نمایند. حال
بازگشت انسان به وضعیت نامطلوب پیشین عمل کند. از به عنوان مانع عقبگرد و 
داند که به ھنگام بروز اختلاف و وقوع انحراف در میان  ھمین روست که لازم می

جامعه، دین به عنوان یگانه میزان ثابت و یگانه مرجع رفع اختلافات بر کرسی قضاوت 
 نشانده شود و نظرش به عنوان حجت قاطع پذیرفته شود.

لقه به گوش فراز و فرودھای زندگی و تحولات آن دین به صورت غلام ح ا چنانچهام
پو، و در صورت انحراف اوضاع  پویی روزگار، دین نیز حق درآید، به طوری که با حق

زندگی، دین نیز کژ و منحرف گردد، در این صورت دین از توانایی ایفای نقش خود 



 ها کُلّی در اسلام ویژگی    ۳۵۸

 دگی انسان از دست خواھد داد.بازخواھد ماند و امکان اجرای مأموریتش را در زن
 اصلاح راستین این است که اموری را که لازم است پویا و نوپذیر باشند، دقیقاً 

خوردگی و تقلید، بلکه اندیشمندانه و دلیرانه،  تشخیص دھیم، سپس نه از سر فریب
 مجِدانه به کار بندیم.ھا  آن مان را در جھت نوسازی و بازسازی تمامی جھاد و تلاش

ی را که ھمواره باید استوار و مستحکم باقی بمانند، شناسایی کنیم، ین امورھمچن
ھا ھم  ن که حتی اگر کوهیھا، باورھا و اخلاق، آداب و قوان ھا، اندیشه اموری مانند: ارزش

 ھا اندک تکانی نباید بخورند. از جای خود کنده شوند، این
کنیم و آن را به کانال اصلی  میبا این رویکرد صواب و حکیمانه، با نوگرایی برخورد 

آوریم: قھرمانی دنیا را  نماییم، در نتیجه ھردو امتیاز را به دست می خود ھدایت می
آن که دین را فدا ساخته باشیم، و رضایت پروردگار و تحسین  نماییم، بی احراز می

 کنیم. خردمندان جھان را جلب می

 »وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين«
 ۱۳۷۸/  ۸/  ۳۰ن ترجمه پایا

 



 

 
 

 

 
 

ھای طلایی در عین حال که بر  به حقیقت مسلمانان در دوران
شان استوار و پایدار ماندند،  یر، اخلاق و شریعتfھا، شعا اندیشه

خویش را حفظ کنند و در ھمان حال،  توانستند شخصیت اسلامی
ھای ایران، روم،  دستاوردھای سودمند و سازگار موجود در تمدن

ھند و دیگر گذشتگان را برگیرند و نیز توانستند که با ترجمه و 
یونان، از دستاوردھای فکری این » میراث علمی«پیرایش و افزایش 

ھا  آن ین کارشان ھم ا تمدن کھن سود جویند. فقھا و پیشوایان دین
را تایید و حتی در آن مشارکت کردند و جز در مواردی که با عقاید و 

خداوند و ھستی یا با سبک فکرشان  ۀھای آنان در بار اندیشه
بارزِ این اعمال  ۀمخالف بود، محدودیتی قایل نشدند. نمون

 فلسفه یونانی است.» متافیزیک«محدودیت، بخش 
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